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حکمت‌ها

حکمت 1
واکنش هنگام بروز فتنه 

بُونِ لََا ظَهْرٌ فَیُرْکَبَ‏ وَ لََا ضَرْعٌ فَیُحْلَب‏«1 »کُنْ فِی الْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّ
هنگام رویارویى با فتنه و آشوب ]ى که طرفین نزاع در آن اهل باطل هستند[ همچون 

شتربچه باش که نه پشتى دارد که بر آن سوار شوند و نه پستانى که از آن شیر بدوشند. 

نکته‌ها 
رّه‌شترى است که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده است. مادر چنین ●	

ُ
»ابن اللّبون« ک

رّه دیگرى م‏ىزاید که شیرخوار است. هدف امامA این است که انسان 
ُ
 ک

ً
رّه‌شترى غالبا

ُ
ک

هنگام شورش‌های اهل باطل و فتنه‌های ناشی از خصومت آن‌ها با یکدیگر، نباید آلت 
دست این و آن شود. باید خود را دور نگه دارد و به هیچ‌یک از دو طرف که هر دو اهل 

باطل‌اند، کمک نکند.2

فساد، ●	 و  شرک  گمراهی،  سختی،  آزمایش،  امتحان،  دارد:  مختلفی  معانی  »فتنه« 
ناهنجاری و به‌هم‌ریختگی اجتماعی و... که همۀ این معانی را شامل می‌گردد و همگی 
و  باطل  به‌معنای  علوی  کلام  در  »فتنه«  ولیکن  می‌شوند.  استخراج  قرآنی  آیات  از 
ناهنجاری‌های اجتماعی برخاسته از دو جریان منحرف است3 که هریک در جهت حفظ 
منافع حزبی، گروهی و باندی خود حرکت می‌کند، بدون آنکه منافع و مصالح کشور و 

تِنَ« در اصل به‌معنای قرار دادن طلا در کوره است تا خالص از ناخالص جدا شود 
َ
1. الْفِتْنَةِ: بحران و آشوب؛ از مادۀ »ف

سپس به‌معنای هرگونه آزمایش و امتحان، بلا و عذاب، شرک و بت‌پرستی و آشوب‌های اجتماعی آمده است؛ در اینجا 

منظور آشوب‌های اجتماعی است؛ الامتحان و الاختبار، إلى أن قال، و قال الخلیل: الفتن الاحراق.

بُونِ: فرزند شتر شیرده؛ به شتری گفته می‌شود که به‌جهت زاییدن مکرر پیوسته در پستانش شیر است؛ عرب  کَابْنِ اللَّ
بون ولد الناقة إذا استکمل السّنة 

ّ
این نام را به بچه‌شتر دو ساله می‌دهد؛ وصف سنی للبعیر- و فی الصّحاح: و ابن الل

م‏.
ّ

الثانیة و دخل فی الثالثة، و الانثى بنت لبون لأنّ أمّه وضعت غیره فصار لها لبن و هو نکرة و یعرّف بالألف و اللّا

ظَهْرٌ: پشت؛ پشتیبان؛ خلاف البطن‏.
ضَرْعٌ: پستان؛ در اصل به‌معنای مشابهت است و پستان را از این جهت پستان می‌گویند که دو چیز شبیه به هم هستند؛ 

.
ّ

 ذات ظلف أو خف
ّ

لکل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص24.

3. شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج4، ص213.
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کلام امیر

ملت را در نظر بگیرد.

در نزاع بین حق و باطل، هرکسی باید به‌قدر وسع و توان خویش از حق دفاع نماید و ●	
برای فرار از مسئولیت، کلمۀ »فتنه« را دستاویز خویش قرار ندهد؛ در غیر این ‌صورت در 

وظیفه‌شناسی دین‌باورانۀ خویش، دچار تقصیر و گناه شده است.

مشابه
سْکَنَ لِلْفُؤَاد«1 زمانه ◊	

َ
یْتُ الِِانْفِرَادَ أ

َ
خْوَانُ فَرَأ رَ الْْإِ مَانُ‏ وَ تَغَیَّ امام صادقA فرمود: »فَسَدَ الزَّ

فاسد شده دوستان تغییر کرده‏اند؛ بنابراین آرامش دل را در تنهایى یافتم.

ی﴾2  از شما و از آن چیزهایى که به‌جاى ◊	 دْعُوا رَبِّ
َ
هِ وَ أ عْتَزِلُکُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
﴿أ

خداى یکتا م‏ىخوانید، کناره م‏ىگیرم و پروردگار خود را م‏ىخوانم. 

تِ‏[ الْفِتَن«3‏ خدایا از فتنه و آزمایش به ◊	 تِ ]مَضَلَّاَّ »وَ لَکِنْ‏ مَنِ‏ اسْتَعَاذَ فَلْیَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاَّ
تو پناه م‏ىبرم، زیرا کسى نیست که گرفتار فتنه نباشد.

ه﴾4‏ اگر گروهی ◊	 مْرِ اللَّ
َ
ى تَفی‏ءَ إِل‏ى أ تی‏ تَبْغی‏ حَتَّ خْرى‏ فَقاتِلُوا الَّ

ُ
﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْْأ

بر گروه دیگر تعدى کرد، با آن‌که تعدى کرده است، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد.

تشبیه
مشبه:یاران امام در هنگام فتنه

مشبه‌به: بچه‌شتر دو ساله
بَه: مقصود آن است که در زمان فتنه، گمنام، ناتوان و کم‌ثروت باشند تا ستمگران 

َ
وجه ش

از آنان در فتنه و آشوب استفاده نکنند، همان‌طورى که بچه‌شتر دو ساله نه با گرده‌اش5 
فایده م‏ىرساند و نه با شیرش.

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏47، ص116.

2. مریم، 48.

3. نهج البلاغه، حکمت 93.

4. حجرات، 9.

رده: میان دو کتف که سنگینی بار بر روی آن افتد.
ُ
5. گ
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حکمت 2 

هَانَتْ  وَ  هِ،  ضُرِّ عَنْ  کَشَفَ  مَنْ  لِّ  بِالذُّ رَضِیَ  وَ  مَعَ،  الطَّ اسْتَشْعَرَ  مَنِ  بِنَفْسِهِ  زْرَى 
َ
»أ

رَ عَلَیْهَا لِسَانَه« مَّ
َ
عَلَیْهِ نَفْسُهُ مَنْ أ

 آن‌که طمع را شعار خویش ساخت، خودش را خوار کرد و آن‌که ]گرفتارى و[ سختى 

خویش را فاش نمود به پستى و ذلت تن داد و آن‌که زبانش را فرماندۀ خویش ساخت، 

ارزش خود را کاست.

پیامد طمع
مَعَ«1 زْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ الطَّ

َ
»أ

 آن‌که طمع را شعار خویش ساخت، خودش را خوار کرد.
نکته

زمانی که شخص طمع را شعار خود قرار می‌دهد و آن را طلب می‌کند، خود را کِنف ●	
ساخته چراکه ارزش خود را از آن کمتر دیده و  خود را به کمتر فروخته  است.2

مشابه
سَ غِنًى وَ الْقَنَاعَةَ رَاحَةٌ«3 طمع، ناداری است ◊	

ْ
مَعَ‏ فَقْرٌ وَ الْیَأ هJِ: »إِنَ‏ الطَّ قَالَ رَسُولَ اللَّ

و نومیدی از مردم، ثروت و قناعت، راحتى است.

سِیراً«4 ثروتمندترین اشخاص ◊	
َ
غْنَ‏ى الْغِن‏ى مَنْ لَمْ یَکُنْ لِلْحِرْصِ أ

َ
هAِ: »أ بُوعَبْدِاللَّ

َ
قَالَ أ

زْرَى بِنَفْسِهِ: خویش را کوچک کرد؛ ازری: به‌معنای کنف کردن و کم شمردن؛ أزریت به: إذا قصرت به و أزریته 
َ
1. أ

رته.
ّ

أی حق

اسْتَشْعَرَ: لباس زیرین قرار داد؛ کنایه از ملازمت و خو گرفتن؛ پوشیدن لباس زیرین، اشاره به این است که طمع را به 
خود چسبانده و از آن جدا نمی‌شود؛ فلان خوفا أی أضمره.

ف 
ّ

مَعَ‏: بیش از حق خود طالب بودن و گرفتن مواهب زندگی از دیگران است؛ فیه طمعا و طماعة و طماعیة مخف الطَّ
فهو طمع‏.

2. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص26.

3. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏74، ص137.

4. الکافی، ج2، ص316.
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کسی است که اسیر حرص نباشد.

آن ◊	 است  بنده‌اى  بد  چه  طَبَعٍ«1  إلى  یَقُودُهُ  طَمَعٌ  لَهُ  عَبدٌ  العَبدُ  »بِئسَ   :Jخدا رسول 
بنده‌اى که طمعش او را به ننگ و پستى کشانَد!

هُ«2 چه زشت است ◊	 امام حسن عسکریA: »ما أقبَحَ بالمُؤمِنِ أن تکونَ لَهُ رَغبَةٌ تُذِلُّ
در مؤمن خواسته‌اى باشد که او را به خوارى کشاند.

استعاره
مستعار: استشعار

مستعارمنه: لباس زیر

مستعارله: پیوستگی و مباشرت طمع 

جامع: صفت استشعار را استعاره براى پیوستگى و مباشرت طمع، نسبت به قلب آدمى 

آورده است؛ همانند لباس زیر که مباشر و پیوسته به جسم است.

افشاگری گرفتاری‌ها 
ه‏ِ«3  لِّ مَنْ کَشَفَ عَنْ ضُرِّ »وَ رَضِیَ بِالذُّ

و آن‌که ]گرفتارى و[ سختى خویش را فاش نمود به پستى و ذلت تن داد.

نکته
این صفت گویای ناتوانی انسان در تحمل سختی‌هاست که با کوچک‌ترین فشاری که ●	

بر او وارد می‌شود، بلافاصله زبان به گله و شکایت باز کرده، وضعیت داخلی خودش را 
با توصیف مبالغه آمیزی، با هرکس و ناکسی در میان بگذارد. نکته قابل توجه این است 
که چنین شکایتی، شکوه از خدا و گله از کارگزار هستی است و این خلاف رسم ادب و 

1. بحار الانوار، ج47، ص34.

2. بحار الانوار، ج78، ص374.

3. رَضِیَ: راضی شد.

کَشَفَ: آشکار شد.
ه‏ِ: بالضمّ الهزال و سوء الحال. رِّ

ُ
: ضرر در مقابل نفع است؛ ض رَّ

َ
: بدحالی؛ گرفتاری؛ ناراحتی؛ ض ضُرِّ
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بندگی می‌باشد.1

مشابه 
هُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ﴾2 اگر خدا به تو محنتى برساند، هیچ‌کس ◊	 ﴿وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللَّ

جز او دفعش نتواند کرد.

امیری زبان 
رَ عَلَیْهَا لِسَانَه«3  مَّ

َ
»وَ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ مَنْ أ

و آن‌که زبانش را فرماندۀ خویش ساخت، ارزش خود را کاست.

نکته
منظور از امیر شدن زبان آن است که از تحت کنترل عقل و فکر خارج شود و هرچه بر ●	

زبانش آمد، بگوید.4

مشابه
هَانَ‏ وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَنِی بِالْمُحَارَبَة«5 اگر کسی به مسلمانی اهانت ◊	

َ
J قَالَ: »مَنْ‏ أ بِیِّ عَنِ النَّ

کند، مثل این است که با خدا جنگ کرده باشد. 

خطایش ◊	 گوید،  بسیار  سخن  هرکه  خَطَؤُه«6‏  کَثُرَ  کَلََامُهُ  کَثُرَ  »مَنْ   :A علیٌّ  الإمامُ 
بسیار شود.

هنرزبان در دهان ای خردمند چیست؟◊	 صاحب  گنج  در  کلید 

کسی داند  چه  باشد  بسته  در  پیله‌ور؟7 چو  یا  است  فروش  جوهر  که 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص30.

2. انعام، 17.

3. هَانَتْ: پست شد.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص33.

5. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏9، ص101.

6. نهج البلاغه، حکمت 349.

7. گلستان سعدی، دیباچه.
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حکمت 3

تِهِ، وَ الْمُقِلُّ  »الْبُخْلُ عَارٌ، وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، وَ الْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ ]حَاجَتِهِ[ حُجَّ
یبٌ فِی بَلْدَتِهِ« غَرِ

حجت  بیان  از  را  زیرک  انسان  فقر،  نقصان[.  ]و  کمبود  ترس،  و  است  ننگ  بخل، 

خویش لال و ناگویا م‌ىسازد، تنگ‌دست در شهر و دیار خویش غریب و تنهاست.

بخل و تنگ‌نظری
»الْبُخْلُ عَارٌ«1 

بخل، ننگ است.

نکته ها
دیگران ●	 اختیار  در  را  از مواهب خداوند  نباشد چیزی  انسان حاضر  که  آن است  بخل 

بگذارد؛ هرچند امکانات او بیش از نیازش باشد و این نقطۀ مقابل سخاوت و کرم است.2

از آنجا که »بخل« برخاسته از دو ویژگی خیال‌پردازی و فخرفروشی است، ضدارزش ●	
است و صاحبش را دچار عار و ننگ می‌کند.3

مشابه
بِالْبُخْل« ‏وقتی خداوند ◊	 ابْتَلََاه‏ُ  هِ فِی عَبْدٍ حَاجَةٌ،  لِلَّ یَکُنْ  لَمْ  الْمُؤْمِنِینAَ: »إِذَا  مِیرُ 

َ
أ قَالَ 

بنده‌ای را به حال خود وابگذارد، او را گرفتار بخل می‌کند. 

عْتَدْنا لِلْکافِرینَ ◊	
َ
هُ مِنْ فَضْلِه‏ وَ أ اسَ بِالْبُخْلِ وَ یَکْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّ مُرُونَ النَّ

ْ
ذینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأ ﴿الَّ

عَذاباً مُهیناً﴾4 ]همان[ کسانى که بخل م‌ىورزند و مردم را نیز به بخل دعوت م‌ىکنند و آنچه 
خداوند از فضل ]و رحمت[ خود به آن‌ها داده، کتمان م‌ىنمایند. ]این عمل، در‌حقیقت از 

کفرشان سرچشمه گرفته[ و ما براى کافران، عذاب خوارکننده‌اى آماده کرده‌ایم. 

1. الْبُخْلُ: حبس کردن دارایی‌ها در برابر »سخی« است.
عَارٌ: ننگ.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص39.

3. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص34.

4. نساء، 37.
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سُوء«1 ◊	 کُلِّ  إِلَى  بِهِ  یُقَادُ  زِمَامٌ  هُوَ  وَ  الْعُیُوبِ  لِمَسَاوِئِ  جَامِعٌ‏  »الْبُخْلُ‏   :A علیٌّ الإمامُ 
بخل، دربردارنده همۀ بدی‌هاست و افسارى است که ]بخیل[ به‌وسیلۀ آن به‌سوى هر بدى 

کشانده م‌ىشود.

A مِن کتابِهِ للأشتَرِ لَمّا وَلّاهُ مِصرَ: »وَ لََا تُدْخِلَنَّ فِی مَشُورَتِکَ‏ بَخِیلًًا یَعْدِلُ ◊	 الإمامُ علیٌّ
بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ یَعِدُکَ الْفَقْرَ وَ لََا جَبَانا...«2 امام علىA در فرمان حکومت مصر به 
مالک اشتر نوشت: در مشورت خود نه بخیل را داخل گردان که او تو را از نیکى و بخشش 

کردن بازم‌ىدارد و از تنگ‌دستى م‌ىترساند و نه ترسو را...

بخیل کسی است که نه هنر خوردن دارد و نه خوراندن.◊	

هان!بمرد و هیچ نبرد آن‌که جمع کرد و نخورد می‌توانی  که  ای  بده  ببخش  بخور 

که رزق خویش به دست تو می‌خورد مهمان3 چو خیری از تو به غیری رسد فتوح‌شناس

پروین اعتصامی می‌گوید:

سوزن کینه مپرتاب که خنجر گرددتوشهٔ بخل میندوز که دود است و غبار

وْجَهُ جَاهاً ◊	
َ
خِیهِ اَلْمُؤْمِنِ وَ هُوَ أ

َ
مَا مُؤْمِنٍ بَخِلَ بِجَاهِهِ عَلَى أ یُّ

َ
امام صادقA می‌فرماید: »وَ أ

باً  یرَانِ، مُعَذَّ صَابَتْ وَجْهَهُ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ نَفَحَاتُ اَلنِّ
َ
نْیَا وَ اَلْآخِْرَةِ، وَ أ ةٌ فِی اَلدُّ هُ قَتَرٌ وَ ذِلَّ مِنْهُ إِلاَّ مَسَّ

دیگری  مؤمن  برای  آبروی خود  کردن  هزینه  از  که  آبرومندی  مؤمن  لَهُ«4  مَغْفُوراً  وْ 
َ
أ کَانَ 

بخل ورزد، با وجود اینکه از وجاهت بالاتری برخوردار است، در دنیا و آخرت، گرفتار 
تنگ‌دستی و خواری شده و در جهان واپسین، از شعله‌های آتش، صورت برافروخته‌ای 

خواهد داشت، گرچه مورد عفو خداوندی قرار گرفته باشد.

ترس
»وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ«5

1. نهج البلاغه، حکمت 378.

2. نهج البلاغه، نامۀ 53.

3. سعدی، قصاید.

4. امالی شیخ طوسی، ج2، ص283.

5. الْجُبْنُ: ترس.
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و ترس، نقصان است.

نکته
»جُبْنُ« ترسی است که گاهی ناشی از ضعف قلب است؛ چنین ترسی باعث جدایی و ●	

فاصله گرفتن از هر پیشامدی است و نقص و کمبود است.1

مشابه
از ◊	 زیاد،  ترسویى  الْیَقِین«‏2  ضَعْفِ  وَ  فْسِ‏  النَّ عَجْزِ  مِنْ‏  الْجُبْنِ  ةُ  »شِدَّ  :A علیٌّ الإمامُ 

ناتوانى نفس و سستى یقین است.

یَکُونُ ◊	 لَا  وَ  اَلْجُبْنُ  وَ  اَلْحَسَدُ  وَ  حُّ  اَلشُّ فِیهِ  رَجُلٌ  یُؤْمِنُ  »لَا  می‌فرماید:   Aصادق امام 
اَلْمُؤْمِنُ جَبَانا...«3 کسی که گرفتار حرص و حسد و ترس باشد، نمی‌تواند در وادی ایمان 
قدم بگذارد؛ زیرا ایمان با ترس سازگاری ندارد، مؤمن ترسو نمی‌شود و نقیصۀ ترس را در 

پیکرۀ ایمان خود نمی‌پذیرد.

آثار فقر
یبٌ فِی بَلْدَتِه‏«4 تِهِ‏ وَ الْمُقِلُّ غَرِ »وَ الْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ ]حَاجَتِهِ‏[ حُجَّ

تنگ‌دستى، زیرک را از بیان دلیلش لال کند، انسان تهی‌دست در دیارش غریب است‏.

مشابه
هُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمید﴾5 اى مردم، همۀ شما به خدا ◊	 هِ وَ اللَّ نْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّ

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
﴿یا أ

نیازمندید. اوست که ب‏ىنیاز و ستودن‏ى است.

1. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص35.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص263.

3. سفینة البحار، ج2، ص283.

ه‏.
َّ
4. یُخْرِسُ: بازمی‌دارد، لال می‌کند؛ الخرس: بالتحریک مصدر الأخرس و قد خرس و أخرسه الل

الْفَطِنَ: زیرک.
ذی لا مال له.

ّ
ت« گرفته شده است؛ الفقیر ال

َّ
: فقیر؛ از مادۀ »قل الْمُقِلُّ

5. فاطر، 15.
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نْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ‏ بِهِمْ‏ خَصاصَة﴾1 و دیگران را بر خویش ترجیح م‏ىدهند ◊	
َ
﴿وَ یُؤْثِرُونَ عَل‏ى أ

هرچند خود نیازمند باشند.

ی قَدْ ذُقْتُ ◊	 یْ بُنَیَّ إِنِّ
َ
لقمان حکیم در پند و اندرزی نسبت به فرزندش می‌فرماید: »اِعْلَمْ أ

هِ وَ  اَلْفَقْرِ فَإِنِ اِفْتَقَرْتَ یَوْماً فَاجْعَلْ فَقْرَکَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اَللَّ مَرَّ مِنَ 
َ
رَ أ

َ
اَلْمُرِّ فَلَمْ أ نْوَاعَ 

َ
بِرَ وَ أ اَلصَّ

انواع تلخ‌ىها را  عَلَیْهِمْ«2 پسرم بدان که من طعم صبر و  فَتَهُونَ  بِفَقْرِکَ  اسَ  اَلنَّ ثِ  تُحَدِّ لَا 
به احدى  اگر روزى گرفتار ته‌ىدستى شدى،  نیافتم.  فقر  از  تلخ‌‌تر  را  چشیده‌ام ، چیزى 

اظهار نکن که در نظر مردم حقیر و خوار خواهى شد.

و ◊	 بَینَنا  ق  تُفَرِّ الخُبزِ، و لا  فِی  لَنا  بارِک  »اللّهُمَّ  نان می‌فرماید:  اکرمJ درمورد  پیغمبر 
ینا و لا صُمنا...«3 بار خدایا! براى ما در نان برکت قرار ده و میان ما  بَینَهُ؛ فَلَولَا الخُبزُ ما صَلَّ
و آن ، جدایى مینداز. اگر نان نبود، ما نماز نم‌ىخواندیم و روزه نم‌ىگزاردیم و واجب‌هاى 

پروردگارمان را انجام نم‌ىدادیم.

جلوه کرم
او را  به معاندان و بدخواهان گفت:   Aامام زین‌العابدین رزدَقِ شاعر در مقام معرفی 

َ
ف

کعبه و مردم و حّل و حرم می‌شناسند، او فرزند رسول اکرمJ و تربیت‌یافتۀ دامن زهرای 
اطهرh است و در یکی از ابیاتش گفت:

شهدُ کانَت لاءهُ نَعمما قالَ لا قَط اِلّا فِی تَشهُده لُو لا التَّ
او کسی است که در برآوردن حوایج و رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم، همواره همراه بود 
و به هیچ نیازمندی نه نمی‌گفت و کلمه نه )لا( تنها در تشهد او دیده می‌شود و اگر تشهد نبود، 

آنجا هم کلمۀ )لا( را بر زبان نمی‌آورد!

اقسام فقر
1. فقر مادی و اقتصادی

2. فقر معنوی و اخلاقی

ه
ّ
3. فقر الی‌الل

1.حشر، 9.

2. سفینة البحار، ماده فقر، ص379.

3. الکافی،  ج۶، ص۲۸۷.
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حکمت 4      

ضَى« ضَا[ الرِّ ینُ ]الرِّ ةٌ، وَ نِعْمَ الْقَرِ هْدُ ثَرْوَةٌ، وَ الْوَرَعُ جُنَّ بْرُ شَجَاعَةٌ، وَ الزُّ »الْعَجْزُ آفَةٌ، وَ الصَّ
ناتوانى آفت است و شکیبایى دلیرى. ب‌ىمیلى به دنیا ثروت است و پرهیزکارى سپرِ 

]نگهدارنده از بلا[. و حالت رضا ]و خشنودى از حکم خدا[ خوب هم‌نشینى است.

ناتوانی
»الْعَجْزُ آفَةٌ«1

ناتوانى، آفت است.

نکته 
آنچه دارد ●	 از  برنامه‌ریزی کند و  ازموجودی‌اش  با استفاده  نتواند  عاجز کسی است که 

بهره‌مند شود؛ ازاین‌رو موجب عقب‌ماندگی شده و این آفت است.2

آثار مثبت صبر و شکیبایی
بْرُ شَجَاعَةٌ«3 »وَ الصَّ

پایدارى، شجاعت است.

نکته
و ●	 منفعلانه  زورگو حرکت‌های  افراد  و  برابر ظالم  در  انسان  که  نیست  این  به  شجاعت 

غیرمنطقی انجام دهد بلکه شجاعت به این است که در عین صبر و بردباری با منطقی 
محکم در برابر ظالم و زورگو بایستد و حرف حق را به اثبات برساند.4

مشابه
عَنِ ◊	 وَ صَبْرٌ  اعَةِ  الطَّ وَ صَبْرٌ عَلَ‏ى  الْمُصِیبَةِ  عِنْدَ  ثَلََاثَةٌ صَبْرٌ  بْرُ  هJِ‏: »الصَّ اللَّ رَسُولُ  قَالَ 

1. الْعَجْزُ: عقب افتادن؛ واماندن؛ به تأخیر انداختن؛ کوتاهی کردن.
2. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص42.

بْرُ: استقامت در برابر مشکلات؛ هو المقاومة تجاه عدوّ المکاره و البلایا، فحقیقة الشجاعة هو الصّبر، و هو من  3. الصَّ
 علیها آیات الکتاب و مستفیض السنّة بغیر حساب.

ّ
تی ورد فی الحث

ّ
الصفات الممدوحة ال

دود لدفعه، و 
ّ
شَجَاعَةٌ: دلیری؛ هی المقاومة تجاه العدوّ المهاجم و دفع هجومه بما تیسّر، أو الهجوم على العدوّ الل

ما لا یلائم عدوّ کالبلاء و هجران الأصدقاء و مفارقة الأقرباء و ترک التمتّع بما اشتهاه الانسان‏.
ّ
کل

4. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص22.
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الْمَعْصِیَة«1  صبر بر سه قسم است: صبر در مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از گناه‏.

زهد 
هْدُ ثَرْوَةٌ«2 »وَ الزُّ

ب‌ىمیلى به دنیا ثروت است. 

مشابه
ینَةٍ ◊	 بِزِ الْعِبَادَ  نِ  یِّ یُزَ لَمْ  ینَةٍ  بِزِ نَکَ  یَّ زَ قَدْ  هَ  اللَّ إِنَّ  A: »یَا عَلِیُّ  لِعَلِیٍّ هJِ‏  اللَّ قَالَ رَسُولُ 

نْیَا«3 حضرت رسولJ‏ به علىA فرمودند:  هْدِ فِی الدُّ نَکَ بِالزُّ یَّ هِ مِنْهَا زَ حَبَّ إِلَى اللَّ
َ
أ

یا على، خداوند تو را به زیورى مزین ساخته که هیچ‌یک از بندگانش را بهتر از آن نداده 
است. خداوند در دنیا تو را به زیور زهد آراست. 

مَل«4‏  زهدِ به دنیا ، عبارت است از: کوتاه ◊	
َ
نْیَا قَصْرُ الْْأ هْدُ فِی‏ الدُّ هJِ‏: »الزُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

کردن آرزو.‏

از ◊	 نْیَا«5  الدُّ فِی  هْدَ  الزُّ ینِ  الدِّ عَلَى  خْلََاقِ‏ 
َ
الْْأ عْوَنِ‏ 

َ
أ مِنْ  »إِنَّ   :Aَمِیرُالْمُؤْمِنِین

َ
أ قَالَ 

خوی‌هایى که بیشترین کمک را به دین م‌ىکند، ب‌ىرغبتى به دنیاست.

پاک‌دامنی 
ضَى«6‏  ضَا[ الرِّ ینُ ]الرِّ ةٌ، وَ نِعْمَ الْقَرِ »وَ الْوَرَعُ جُنَّ

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص87.

هُ‌.
َ
 ل

ً
یء اِحتِقارا

َّ
 عَنِ الش

ُ
لِاعراض

َ
هْدُ: وارستگی؛ آزادی؛ دل بریدن؛ بی‌رغبتی؛ الزُهْد: ا 2. الزُّ

3. مناقب آل أبی‌طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج‏2، ص93.

4. تحف العقول، ص200.

5. مجموعۀ ورام، ج‏2، ص 191.

6. الْوَرَعُ: تقوا یا حد اعلای تقواست؛ به‌گونه‌ای که انسان حتی از شبهات پرهیز کند؛ دوری جستن از قبیح؛ حالت 
حذری که در انسان نسبت به محرمات به وجود می‌آید؛ هو التحرّز عما یضرّ عاجلا أو آجلا فهو.

نیا، و دون أیّ عذاب و عقوبة فی الاخرة.
ّ

ةٌ: سپر؛ دون أیّ بلیة و عاهة فی الد جُنَّ
ینُ: قرار گرفتن دو چیز در کنار هم به نحو ملازمت؛ با هم بودن همدم و رفیق. الْقَرِ

ضَى: خشنودی؛ در مقابل »سخط« به‌معنای سخت‌گیری قرار می‌گیرد؛ الرّضا: هو حسن الاستقبال عمّا یعرض  الرِّ
 حال من حیث لا یقدر على تغییره بتدبیره، فمن تلبّس بالرّضا تجاه ما قدر و قضى فقد قرن بما حسن 

ّ
للانسان فی کل

 حین، و جعل لنفسه من نفسه رفیقا یفیض السرور فی قلبه. 
ّ

حاله فی کل
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خوب  خدا[  حکم  از  خشنودى  ]و  رضا  حالت  و  بلا[  از  ]نگهدارنده  سپرِ  پرهیزکارى  و 
هم‌نشینى است‏.

مشابه
و ◊	 ثبات  مایۀ  پارسایى   :Aعلى امیرالمؤمنین  مَع«1‏  الطَّ زَوَالُهُ  وَ  الْوَرَعُ‏  یمَانِ‏  الْْإِ »ثَبَاتُ 

پایدارى ایمان است و طمع موجب زوال آن است‏.

ینِ وَ شِیمَةُ الْمُخْلَصِینَ«2 امیرالمؤمنین علىA: بر تو باد ◊	 هُ عَوْنُ الدِّ »عَلَیْکَ‏ بِالْوَرَعِ‏ فَإِنَّ
به پارسایی زیرا پارسایی کمک‌کار دین و شیوۀ مخلصان است.

استعاره
مستعار: الجنّة

مستعارمنه: سپر

مستعارله: پارسایى

بزرگ‌ترین  از  و  آخرت  در  عذاب خدا  از  را  انسان  سپر،  همانند  نیز  پارسایى  جامع: 

گرفتاری‌ها در دنیا نگه م‏ىدارد؛ چنان‌که با سپر و دیگر سلاح‌ها در بلاها در امان هستند.

1. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، ج‏2، ص430.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص271.
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حکمت5
دَةٌ، وَ الْفِکْرُ مِرْآةٌ صَافِیَةٌ«  یمَةٌ، وَ الْآدَْابُ حُلَلٌ مُجَدَّ »الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ کَرِ

دانش میراثى ارزشمند است. آداب نیکو زیورهاى همیشه تازه و اندیشه ]در هر کارى[ 
آینه‌اى صاف و روشن است ]که صواب و خطا را م‌ىنمایاند[.

علم، گران‌بهاترین میراث
یمَةٌ«1 »الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ کَرِ

دانش، میراثى ارزشمند است.

مشابه
ثُوا ◊	 وَرَّ مَا  إِنَّ وَ  دِرْهَماً  لََا  وَ  دِینَاراً  ثُوا  یُوَرِّ لَمْ  نْبِیَاءَ 

َ
الْْأ نَّ 

َ
أ ذَلِکَ  وَ  نْبِیَاءِ 

َ
الْْأ وَرَثَةُ  الْعُلَمَاءَ  »إِنَّ 

خَذَ حَظّاً وَافِرا«2 امام صادقA فرمود: 
َ
فَقَدْ أ خَذَ بِشَیْ‏ءٍ مِنْهَا 

َ
حَادِیثِهِمْ فَمَنْ أ

َ
حَادِیثَ مِنْ أ

َ
أ

بلکه  دینارى  نه  ارث م‌ىنهند  به  نه درهمى  پیامبران  زیرا  پیامبران‌اند؛  وارثان  دانشمندان، 
احادیثى از احادیث خود را به ارث م‌ىنهند، پس هرکه قدرى از آن را فراستاند به بهره‌اى 

فراوان دست یافته است. 

آداب 
دَةٌ«3   »وَ الْآدَْابُ حُلَلٌ مُجَدَّ

« به‌معنای ابقا و انتقال چیزی است؛ وراثة: تشیر إلى أنّ العلم و هو النور الساطع من 
َ

1. وِرَاثَةٌ: میراث؛ از مادۀ »وَرَث
ماته فی العلوم الاکتسابیّة، 

ّ
ف تحصیل مقد

ّ
ه و إن تکل

َّ
باطن العالم ینکشف به الأشیاء المجهولة لدیه، موهبة من الل

 ما کان من العلوم الإلهیّة و المعارف القدسیّة 
ّ

ه مؤمنا کان أو غیره، إلّا
ّ

 من یستحق
ّ

ه لکل
َّ
فهو کالرزق للأبدان بذله الل

ه أن یهدیه. و الإرث ما یتحصّل للوارث بلا عوض، و بهذا الاعتبار عبّر عنه بالوراثة 
َّ
تی تختصّ بالمؤمن و من یرد الل

ّ
ال

و لیس المقصود أنّ العلم میراث من العلماء و الأساتذة، کما فی الشرحین لابن میثم و ابن أبی الحدید، فانّ العلم 
أعمّ، و المقصود أتمّ.

یمَ: نفیس و ارزشمندی است که همه محاسن را با هم دارد. کَرِ
2. بصائر الدرجات فی فضائل آل محمدJ، ج‏1، ص10.

3. الْآدَْابُ: رعایت حدود در برخورد با دیگران؛ ادب: اخلاق پسندیده؛ مأدبه: سفره‌ای که برای مهمان گسترده می‌شود 
و از نظم و زیبایی برخوردار است؛ الأدب لفظة یشعر بالنظم و الترتیب، و منه مأدبة لسفرة الغذاء، لأنّه یراعى فیه النظم 
ینیّة و رعایة القوانین المقرّرة فی المعاشرة و المعاملة 

ّ
و الأدب رعایة القوانین المقرّرة فی الشرع و تنظیم الوظائف الد

دَةٌ: و حیث إنّ الانسان دائما 
َّ

 مُجَد
ٌ

ل
َ
ی بأعمال و أقوال تجاه الخالق أو الخلق. الْآدَْابُ حُل

ّ
مع الناس فرعایة الأدب التحل

د 
ّ

 له من رعایة وظائفه حینا بعد حین فکأنه برعایة الاداب یجد
ّ

مسئول من فعله و قوله أمام الخالق و المخلوق و لا بد
حلیة جماله المعنوی، و یلبس حللا و یبدلها باخرى، و هذا من أحسن التعبیرات و الاستعارات.
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آداب پسندیده، زیورهاى تازه‌ای است.

نکته ها
لباس برجستۀ انسانی همچون لباس‌های زیبایی است که آدمی در تن می‌کند و هرگز ●	

فرسوده نمی‌شود، برخلاف لباس‌های ظاهری که هم کهنه م‌ىشود و هم ممکن است دست 
سارقان به آن دراز شود و هم جنبۀ ظاهرى دارد و در اعماق وجود انسان تأثیرگذار است.1

در اسلام آراستن انسان به مکارم و رعایت حدود در برخورد با دیگران و در حد خود ●	
ایستادن را »ادب« می‌گویند.2

مشابه
دَباً لِنَفْسِکَ مَا تَکْرَهُهُ مِنْ غَیْرِک«3‏ برای اینکه ادب داشته باشی همین بس که ◊	

َ
»کَفَاکَ‏ أ

از آنچه برای دیگران نمی‌پسندی، دوری کنی. 

استعاره 
مستعار: الحلل

مستعارمنه: آداب نیک
مستعارله: زینت دائمى انسان

انسان  دائمى  زینت  اعتبار  به  است  آورده  استعاره  را  دة 
ّ

المجد و  الحلل  کلمۀ  جامع: 
و  تازه  را  زیور  صاحب  پیوسته  که  است  زیورهایى  مانند  نیک،  آداب  آداب.  به‌وسیلۀ 

باطراوت نشان م‏ىدهد. 

شفافیت فکر 
»وَ الْفِکْرُ مِرْآةٌ صَافِیَة« 

و اندیشه، آیینه‏اى صاف است‏.

ادامه از صفحۀ قبل:
ه؛ جامه‌های نو؛ پوشاننده.

َّ
حُلَلٌ: لباس زینتی؛ جمع حُل

دَةٌ: تجدیدشونده؛ چیزی که پیوسته تجدید و نو می‌شود و هرگز کهنه نخواهد شد. مُجَدَّ
1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص54.

2. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص55.

3. تحف العقول، ص92.
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مشابه
مْرِ ◊	

َ
رِ فِی أ فَکُّ مَا الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّ لََاةِ وَ إِنَّ یَامِ‏ وَ الصَّ امام رضاA‏: »لَیْسَتِ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصِّ

هِ«1 عبادت به فراوانى روزه و نماز نیست بلکه عبادت به بسیار اندیشیدن در کار خداست. اللَّ
رُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَة«2 ساعتى اندیشیدن، بهتر است از ◊	 هJِ: »تَفَکُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

شبى را به عبادت گذراندن.‏

حکمت6

ةِ، وَ الِِاحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُیُوبِ« هِ، وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّ »صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّ
الْعُیُوبِ[  خَبْءُ  ]الْمُسَالَمَةُ  یْضاً 

َ
أ الْمَعْنَى  هَذَا  عَنْ  الْعِبَارَةِ  فِی  قَالَ  هُ  نَّ

َ
أ رُوِیَ  )وَ 

اخِطُ عَلَیْهِ( لَةُ خِبَاءُ الْعُیُوبِ، وَ مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السَّ
َ
الْمَسْأ

و  انسان خردمند صندوق راز اوست. گشاده‌رویى دامِ ]وسیلۀ جلبِ[ محبت،  سینۀ 

تحمل و بردبارى گورستانِ ]پوشانندۀ[ عیب‌هاست. 

آشت‌ىجویى،  که  است  فرموده  معنى  این  بیان  در  حضرت  آن  که  شده  روایت  نیز   

سرپوش عیب‌هاست و کسى که از خود خشنود باشد، ناخشنودانِ از وى بسیار شوند. 

رازداری و حفظ اسرار
هِ« »صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّ

سینۀ انسان خردمند، صندوق راز اوست.

نکته
و ●	 غیرعقلانی  باشد  که  نوعش  هر  از  اسرار  ساختن  فاش  که  است  این  جمله  مفهوم 

نادرست است.3

1. تحف العقول، ص442.

2. المحاسن، ج‏1، ص26.

3. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص26.
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مشابه
نْ یُسْتَحْکَمَ مَفْسَدَةٌ لَه‏«1 اظهار چیزى قبل از ◊	

َ
یْ‏ءِ قَبْلَ أ هAِ: »إِظْهَارُ الشَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

آنکه محکم و قطعى گردد، باعث تباهى آن است.

خیارِ«2 خیر ◊	
َ
الأ رِّ ومُصادَقَةِ  السِّ کِتمانِ  وَالآخِرَةِ فی  نیا  الدُّ خَیرُ  »جُمِعَ   :Aامیرالمؤمنین

دنیا و آخرت در رازدارى و دوستى با خوبان گِرد آمده است.

استعاره
مستعار: صندوق السّر

مستعارمنه: حفاظت و نگهداری
مستعارله: سینه

همچون  سینه  که  ازآن‌رو  است؛  آورده  سینه  از  استعاره  را  السّر«  »صندوق  جامع: 
صندوق، محتواى خود را نگهدارى م‏ىکند و این عبارت در حقیقت، دستورى براى 

انسان است تا راز خود را پنهان دارد.

تأثیر گشاده‌رویی
ةِ«3  »وَ الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّ
گشاده‌رویى، دام محبت است.

نکته
تعبیر به »حباله« اشاره به این است که حتی افرادی که از انسان گریزان هستند با اظهار ●	

1. المحاسن، ج‏2، ص603.

2. بحار الانوار، ج74، ص178.

3. الْبَشَاشَةُ: گشاده‌رویی؛ حالتی که انسان در هنگام آمدن مسافرش یا دیدن دوستش بر چهره‌اش ظاهر می‌شود؛ روی 
آوردن به کسی؛ لطافت در برآوردن حاجت. 

تی یصاد بها.
ّ
حِبَالَةُ: دام؛ تور صیادی؛ ال

ةِ: دوستی طبیعی و میل طبع به کسی در حالی که ممکن است جهتش را نداند؛ برخلاف محبت که براساس  الْمَوَدَّ
ة« انسان براثر معارفی طبعی پیدا می‌کند و این طبع کشش‌هایی دارد که به  معرفت روشن و با دلیل است. در »مَوَدَّ

آن مودت می‌گویند؛ و البشاشة حبالة المودّة: البشر و حسن الخلق مما یجلب به و یحفظ مودّة النّاس، و کما یصاد 

بالحبالة الطیور النافرة یصاد بالبشاشة و حسن الخلق القلوب الوحشیّة.
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محبت و خوش‌رویی به‌سوی وی می‌آیند و کینه‌ها از سینه‌ها شسته می‌شود.1 

مشابه
قُوا وَ ◊	 تَتَفَرَّ لَهُمُ‏ الْبَشَاشَةَ وَ الْبِشْرَ  ظْهِرُوا 

َ
لَقِیتُمْ إِخْوَانَکُمْ فَتَصَافَحُوا وَ أ امام علىA: »إِذَا 

وْزَارِ قَدْ ذَهَبَ«2 هرگاه به برادران خود برخوردید، با یکدیگر دست دهید و 
َ
مَا عَلَیْکُمْ مِنَ الْْأ

از خود شادى و خوش‌رویى نشان دهید، از هم که جدا شدید هرچه گناه داشته‌اید از بین 
رفته است. 

فَالْقَوْهُمْ ◊	 مْوَالِکُمْ 
َ
بِأ اسَ  النَّ تَسَعُوا  لَنْ  کُمْ  إِنَّ لِبِ  الْمُطَّ عَبْدِ  بَنِی  فرمود: ‏»یَا   Jرسول خدا

بِطَلََاقَةِ الْوَجْهِ‏ وَ حُسْنِ الْبِشْرِ«3 اى پسران عبدالمطلب، شما نتوانید با اموال خود به همۀ 
مردم گشایش دهید، پس با چهرۀ باز و خوش‌رویى با آن‌ها برخورد کنید.

امام علیA: »الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِی وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبِهِ«4 مؤمن را شادمانى در چهره ◊	
است و اندوهش در دل.

 امام باقرA: »البِشْرُ الحَسَنُ و طَلاقَةُ الوَجْهِ مَکْسَبةٌ للمَحبّةِ و قُرْبَةٌ مِن اللّه« چهرۀ شاد ◊	
و روىِ باز، وسیلۀ جلب محبت و مایۀ تقرب به خداست.

استعاره
مستعار: حبالة

مستعارمنه: دام
مستعارله: گشاده‏رویى

جامع: کلمۀ »حبالة« استعاره از گشاده‏رویى آورده است؛ ازآن‌رو که انسان بدان وسیله 
مردم را جلب کرده و دلشان را براى دوستى و محبت خود به دست م‏ىآورد؛ مانند دام 

شکارچى که پرنده را با آن صید م‏ىکند. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص61.

2. وسائل الشیعه، ج‏12، ص223.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص103.

4. نهج البلاغه، حکمت 333.
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تحمل ناملایمات 
»وَ الِِاحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُیُوبِ«1

و تحمل و بردبارى، گورستانِ ]پوشانندۀ[ عیب‌هاست.

نکته
برای آنکه زشتی‌ها دفن شوند و عیب‌ها پوشانده گردند، باید سخن‌ها را تحمل و برخوردها ●	

و درگیری‌ها را با صلح و آشتی حل کرد.2

آشتی‌جویی، سرپوش عیب‌ها
لَةُ 

َ
الْمَسْأ الْعُیُوبِ[  ]الْمُسَالَمَةُ خَبْءُ  یْضاً 

َ
أ الْمَعْنَى  هَذَا  عَنْ  الْعِبَارَةِ  قَالَ فِی  هُ  نَّ

َ
أ رُوِیَ  »وَ 

اخِطُ عَلَیْهِ«3 خِبَاءُ الْعُیُوبِ، وَ مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السَّ
آشت‌ىجویى، سرپوش  که  است  فرموده  معنى  این  بیان  در  آن حضرت  که  روایت شده  نیز   

عیب‌هاست و کسى که از خود خشنود باشد، ناخشنودانِ از وى بسیار شوند. 

مشابه
ظاهر ◊	 خود،  نفس  از  باشد  راضى  هرکه  الْمَعَایِب‏«4  عَلَیْهِ  ظَهَرَتْ  نَفْسِهِ‏  عَنْ‏  رَضِیَ‏  »مَنْ‏ 

م‏ىشود بر او عیب‌ها، یعنى ظاهر م‏ىگردد بر مردم عیب‌ها در او.

1. الِِاحْتِمَالُ: تحمل کردن؛ تحمل آزار؛ الاحتمال: نوع من الحلم تجاه ما یکره من قول أو فعل یصدر عن المعاشر 
من صدیق أو عدوّ.

2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص28.

3. المُسَالَمَةُ: آشتى، مسالمت؛ المصالحة.
خِباء: چادر و محل پنهان شدن؛ خباء الشىء خبئا: ستره.

اخِطُ: غضب شدید که موجب عقوبت است. السَّ
4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص308.
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حکمت 7
عْیُنِهِمْ فِی ]آجِلِهِمْ[ 

َ
أ نُصْبُ  عَاجِلِهِمْ  الْعِبَادِ فِی  عْمَالُ 

َ
أ وَ  مُنْجِحٌ،  دَوَاءٌ  دَقَةُ  »وَ الصَّ

آجَالِهِمْ«
جلوى  آخرت  در  م‌ىکنند،  دنیا  در  بندگان  آنچه  شفابخش.  است  دارویى  صدقه، 

دیدگانشان خواهد بود.

تأثیر صدقه
دَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ‏«1  »الصَّ

صدقه، دارویى است شفابخش.

نکته
تنها بخشش ●	 باشد.  برخاسته  پاکی  و  نیت خالص  از  که  به عملی می‌گویند  »صدقة« 

مالی و مادی را در بر نمی‌گیرد، بلکه دربردارندۀ هر عمل و قول با انگیزۀ الهی است.2

مشابه
عَاء«3بیماران خود را با صدقه درمان ◊	 بِالدُّ الْبَلََاءِ  بْوَابَ‏ 

َ
أ وا  رُدُّ وَ  دَقَةِ  بِالصَّ مَرْضَاکُمْ  »دَاوُوا 

کنید و درهای بلا را با دعا ببندید.

یهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ﴾4 از ◊	 رُهُمْ وَ تُزَکِّ مْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
َ
﴿خُذْ مِنْ أ

اموال آن‌ها صدقه‌ای )به‌عنوان زکات( بگیر تا به‌وسیلۀ آن، آن‌ها را پاک سازی و پرورش 
دهی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است.

« به‌معنای برابری با نیت و مطابقت با واقع. 
َ

ق
َ

دَقَةُ: صلابت؛ صحت؛ صواب؛ از مادۀ »صَد 1. الصَّ
مُنْجِحٌ‏: شفابخش؛ پیروزی؛ برآورده شدن حاجت و نیاز؛ رسیدن به مطلوب و مقصد. 

2. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص73.

3. مستدرک الوسائل، ج7، ص7.

4. توبه، 103.
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عملکرد مردم در دنیا  
عْیُنِهِمْ فِی ]آجِلِهِمْ[ آجَالِهِمْ«1

َ
عْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أ

َ
»وَ أ

آنچه بندگان در دنیا م‌ىکنند در آخرت جلوى دیدگانشان خواهد بود.

مشابه 
یَرَهُ﴾2 پس هرکس به وزن ◊	 ا  ةٍ شَرًّ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ یَرَهُ وَ مَنْ  ةٍ خَیْراً  یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ ﴿فَمَنْ 

ذره‏اى نیکى کرده باشد، آن را م‏ىبیند و هرکس به وزن ذره‏اى بدى کرده باشد، آن را م‏ىبیند.

ى کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ﴾3 نتیجۀ اعمال هرکسى ب‏ىکم‌وکاست به او ◊	 ﴿تُوَفَّ
داده م‏ىشود و به آن‌ها ظلم نخواهد شد.

نَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ ◊	
َ
﴿یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أ

مَداً بَعیداً﴾4 روزى که هرکس کارهاى نیک و کارهاى بد خود را در برابر خود حاضر بیند، 
َ
أ

آرزو کند که ‏اى کاش میان او و کردار بدش فاصله‏اى بزرگ بود.

حکمت 8
سُ مِنْ  مُ بِلَحْمٍ وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ یَتَنَفَّ نْسَانِ، یَنْظُرُ بِشَحْمٍ وَ یَتَکَلَّ »اعْجَبُوا لِهَذَا الْْإِ

خَرْمٍ«
از این انسان در شگفت باشید که با پیهى م‌ىنگرد و با گوشتى سخن م‌ىگوید و با 

استخوانى م‌ىشنود و از شکافى نفس م‌ىکشد.

عْمَالُ: کردار؛ به افعالی می‌گویند که با فکر و علم همراه باشد.
َ
1. أ

نُصْبُ: به پا داشتن و ثابت نگه داشتن چیزی؛ علامت و نشانه‌ای که پابرجاست.
2. زلزله، 7 و 8.

3. نحل، 111.

4. آل‌عمران، 30.
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شگفتی از قوه بینایی انسان 
نْسَانِ یَنْظُرُ بِشَحْمٍ«1  »اعْجَبُوا لِهَذَا الْْإِ

از این انسان در شگفت باشید که با پیهى م‌ىنگرد.

نکته
امام اشاره می‌کند که از این انسان و ترکیب و خلقت او باید در شگفت باشید و ببینید که ●	

هر عضوی از اعضای بدن چه مسئولیتی دارد و چه عملی را انجام می‌دهد.2

مشابه
یق‏«3 ◊	 یقِ وَ خَافُوا عَذَابَ الْحَرِ رِ عْمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّ رُوا فِی‏ عَظِیمِ‏ الْقُدْرَةِ وَ جَسِیمِ النِّ »وَ لَوْ فَکَّ

امیرالمؤمنینA: اگر در عظمت و بزرگى نعمت بار‌ىتعالى م‌ىاندیشیدند، به راه راست 
بازم‌ىگشتند و از عذاب آتش م‌ىترسیدند.

ةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُون‏﴾4 و در آفرینش شما و پراکنده‏شدن ◊	 ﴿وَ فِی خَلْقِکُمْ وَ ما یَبُثُ‏ مِنْ‏ دابَّ
جنبندگان عبرت‌هاست براى اهل یقین.

عظمت آفرینش انسان 
سُ مِنْ خَرْم«‏5 مُ بِلَحْمٍ وَ یَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ یَتَنَفَّ »وَ یَتَکَلَّ

1. اعْجَبُوا: تعجب کنید؛ از مادۀ »عَجَب« به‌معنای شگفتی انسان از عظیم شمردن چیزی یا حالت شگفتی که از دیدن 
چیزی غیرمأنوس و غیرآشنا در او ایجاد می‌شود؛ عجب: عجبا من الأمر أخذه العجب منه- إلى أن قال: العجب جمع 

إعجاب انفعال نفسانی یعترى الانسان عند استعظامه أو استظرافه أو إنکاره ما یرد علیه‏.

 من لحم الحیوان کالذی یغشى الکرش و الأمعاء 
ّ

شَحْمٍ: پیه؛ چربی؛ القطعة منه شحمة جمع شحوم ما ابیضّ و خف
و نحوهما.

2. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص76.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 185.

4. جاثیه، 4.

5. لَحْمٍ: گوشت.
عَظْمٍ: استخوان.

 در بیداری و خواب به‌وسیلۀ آن 
ً
خَرْم‏: سوراخ؛ شکاف؛ منظور شکاف دوگانۀ بینی است که نفس کشیدن انسان غالبا

انجام می‌شود؛ جمع خروم أنف الجبل‏.
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با گوشت‏ى م‏ىگوید، با استخوانى م‏ىشنود و از حفره‏اى تنفس م‏ىکند.

نکته‌ها
به ●	 آمیخته  نرمى  سفید  گوشت  زبان  زیرا  است؛  زبان  گوشت،  از   Aامام مقصود 

مویرگ‌هاى کوچک فراوانى است که خون در آن‌ها جریان دارد و ازاین‌رو به رنگ سرخ 
م‏ىنماید.‏1

مقصود امامA از استخوانى که به‌وسیلۀ آن صداها را م‌ىشنود، همان استخوانى است ●	
پیچ‌وخم‌هاى  با  گوش  مجراى  در  که  سخت  استخوانى  م‌ىگویند؛  »حجرى«  آن  به  که 
زیادى قرار گرفته و همان‌طور ادامه م‌ىیابد تا م‌ىرسد به عصبى که از دماغ خارج م‌ىشود 
»خَرْم«  از   Aامام مقصود  و  است  شنوایى  قوه  حامل  روحى  مرکز جریان  که  جایى  و 

)شکاف( سوراخ بینى است.2

مشابه
حْسَنُ الْخَالِقِینَ﴾3 خلقت آدمی پیش از آنکه پیچیدگی آفرینش او را نشان ◊	

َ
هُ أ ﴿فَتَبَارَکَ اللَّ

دهد، عظمت خالق و آفریدگار را حکایت می‌کند.

شیخ محمود شبستری در گلشن راز چنین می‌سراید:◊	

جهانی انسان  و  شد  انسان  بیانیجهان  نبود  پاکیزه‌تر  این  از 

کار این  اصل  در  بنگری  نیکو  هم او بیننده، هم دیده است و دیدارچو 

کرد بیان  معنا  این  قدسی  کردحدیث  عیان  بی‌یَبصَر  و  بی‌یَسمع   و 

دان آیینه‌ای  سر  به  سر  را  تابانجهان  مهر  صد  در  ذره  هریک  به 

شکافی بر  دل  را  قطره  یک  صافیاگر  بحر  صد  آن  از  آید  برون 

و در جای دیگری می‌فرماید:

حیران گشتند  اندرین  انسانپزشکان  تشریح  در  فروماندند 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص243.

2. همان.

3. مؤمنون، 14.
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کار این  سوی  ره  هیچ‌کس  اقرارنبرده  کرده  هریک  خویش  عجز  به 

اسما جمله  تو  دانسته‌ای  آن  مسمااز  عکس  صورت  هستی  که 

ارادت و  علم  و  قدرت  سعادتظهور  صاحب  بندۀ  ای  توست  به 

گویا و  حی  و  بصیر  و  آنجاسمیعی  از  لیک  خود،  از  نه  داری  بقا 

حکمت 9

اقبال و ادبار دنیا
دْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ 

َ
عَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ وَ إِذَا أ

َ
حَدٍ أ

َ
نْیَا عَلَى أ قْبَلَتِ الدُّ

َ
»إِذَا أ

نَفْسِه‏«1
آنگاه که دنیا به کسى روى آورد، خوب‌ىهاى دیگران را به او عاریت دهد و آنگاه که دنیا 

به او پشت کند، خوب‌ىهاى خودش را ]نیز[ از وى برباید.

نکته‌ها
دنیا گاهی انسان را به خود می‌خواند و به انسان بهره‌ای می‌دهد اما این بهره از خود او ●	

نیست بلکه محاسن و خوبی‌هایی است که از دیگران سلب کرده و در مقاطعی همین دنیا 
پشت می‌کند و می‌رود.2

و ●	 مادی  بهره‌های  از  برخورداری  میزان  اعتباری،  و  ارزش  دنیاداران ملاک هر  نگاه  در 

قْبَلَتِ: روی آورد؛ اقبال: روی آوردن.
َ
1. أ

تا  می‌چرخانند  که  را  چیزی  »اعاره«  و  است  ننگ  و  عار  موجب  خواستنش  که  چیزی  عاریه:  داد؛  عاریه  عَارَتْ: 
َ
أ

ازمنافعش استفاده کنند. 

دْبَرَتْ: پشت کرد؛ ادبار: پشت کردن.
َ
أ

ندن لباس کسی 
َ
سَلَبَتْ: سلب کرد؛ گرفتن چیزی از روی خفت و خواری و رها کردن و تنها گذاشتن صاحب آن؛ ک

بدون اجازۀ او؛ ربودن از روی قهر. 

مَحَاسِنَ: محل و مکان حسن و نیکی و زیبایی.
2. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص83.
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امکانات دنیوی است. ازآنجایی‌که نگاه چنین افرادی با استفاده از معیارهای شناخته‌شدۀ 
مادی صورت می‌گیرد، لذا در قضاوت و داوری و در رد و قبول، در دوستی و دشمنی و 
در تمام روابط خود، از همین دیدگاه وارد می‌شوند و با چنین برداشتی از زندگی به داوری 

نْیا«1 می‌نشینند؛ همان‌گونه که امام حسینA می‌فرماید: »اِنَّ النّاسَ عَبیدُ الدُّ

مشابه
نیا بَحرٌ عَمیقٌ، قَد غَرِقَ فیها ◊	 الإمام الکاظمA: »إنَّ لُقمانَ قالَ لِابنِهِ: ... یا بُنَیَّ ، إنَّ الدُّ

عالَمٌ کَثیرٌ«2 لقمان به پسرش گفت: »... اى پسرم! دنیا دریاى عمیقى است که بسیارى در 
آن غرق شده‌اند.

الإمامُ الصّادقAُ: »إذا أقبَلَتِ الدنیا على المَرءِ أعطَتْهُ مَحاسِنَ غیرِهِ، و إذا أعرَضَتْ عَنهُ ◊	
سَلَبَتهُ مَحاسِنَ نفسِهِ«3 هرگاه دنیا به کسى رو کند، خوبی‌هاى دیگران را نیز به او دهد و 

هرگاه از او روى گرداند، خوبی‌هاى خودش را نیز از وى بگیرد.

ت ◊	 دَرَّ اَلْسِنَتِهِمْ یَحوطونَهُ ما  لَعْقٌ عَلى  ینُ  الدِّ وَ  نْیا  الدُّ النّاسَ عَبیدُ  »اِنَّ   :Aامام حسین
یّانونَ«4 به‌راستى که مردم بندۀ دنیا هستند و دین لقلقۀ  صوا بِالْبَلاءِ قَلَّ الدَّ مَعائشُهُم فَاِذا مُحِّ
معرض  در  و چون  دارند  دین  آن‌هاست،  زندگى  وسیلۀ  دین  که  تا جایى  آن‌هاست  زبان 

امتحان قرار گیرند، دین‌داران کم م‌ىشوند.

1. تحف العقول، ص245.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص10.

3. روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، ج‏2، ص440.

4. تحف العقول، ص245.
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حکمت 10

روش معاشرت با مردم 
وا إِلَیْکُم«‏1  مْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّ اسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّ ‏»خَالِطُوا النَّ

با مردم به‌گونه‌اى رفتار کنید که اگر از دنیا رفتید بر شما گریه کنند و اگر زنده بودید با 

اشتیاق به‌سوى شما آیند.

مشابه
هُم صِنفانِ: إمّا أخٌ لَکَ ◊	 طفَ بِهِم... فإنَّ ة لَهُم، و اللُّ ةِ، و المَحَبَّ عِیَّ حمَةَ لِلرَّ »و أشعِرْ قَلبَکَ الرَّ

ینِ، أو نَظیرٌ لَکَ فی الخَلقِ«‏2 امام علىA در فرمان استاندارى مصر به مالک اشتر  فی الدِّ
کنده از مهر و محبت و لطف نسبت به مردم گردان... زیرا که مردم دو  نوشت: دل خود را آ

دسته‌اند: یا برادر دینى تو هستند یا هم‌نوع تو.

امام صادقA: »إن شِئتَ أن تُکرَمَ فَلِنْ ،وإن شِئتَ أن تُهانَ فاخشُنْ«3 اگر م‌ىخواهى ◊	
گرامى باشى ملایم باش و اگر م‌ىخواهى خوار شوى خشن باش.

امام صادقA: »مَن کانَ رفیقا فی أمرِهِ نالَ ما یُریدُ مِنَ الناسِ« هرکه در کارهاى خود ◊	
ملایمت داشته باشد، به آنچه از مردم م‌ىخواهد دست یابد.

معلمی ◊	 من   4»Jاللّه رَسُول  مِن  اَرفَقَ  ماً  مُعلِّ رَایتُ  »فَما  می‌گوید:  هلال‌بن‌حکم 
مهربان‌تر از رسول خداJ ندیدم.

1. خَالِطُوا: معاشرت کنید؛ قاطی شدن و آمیختن در روابط ظاهری و پایین‌ترین مرتبۀ ارتباط در برابر مزایله و کناره‌گیری؛ 

جمع کردن دو چیز مختلف با هم در یک جا؛ مرتبه‌ای پایین‌تر از معاشرت و مصاحبت؛ خالطه: مخالطة و خلاطا: عاشره.‏

مْ: مُردید.  مِتُّ
بَکَوْا: گریه کردند. 

عِشْتُمْ: زندگی کردید.
وا: رغبت کردند؛ فریاد شوق؛ اشک شوق؛ اشتیاق قلب به چیزی و جا باز کردن و وسعت دادن دل برای آن؛ عرب  حَنُّ

به راه وسیع و روشن »حنان« می‌گوید؛ حنّ: حنینا إلیه: اشتاق‏.

2. نهج البلاغه، نامۀ 53.

3. بحار الانوار، ج78، ص109.

4. اسد الغابه، ج5، ص66.



52

کلام امیر

حکمت 11

گذشت به‌هنگام قدرت 
کَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ«1 »إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّ

هرگاه بر دشمن خویش چیره گشتى، بخشودن و درگذشتن از او را شکرانۀ غلبه بر او 

قرار ده.

نکته‌ها
عفو و گذشت از صفات خداوند است. خداوند صاحبان قدرت و توانایی را به عفو و ●	

گذشت فراخوانده و لازمۀ برخورداری از هر نعمتی شکر است و گویاترین شکر قدرت، 
عفو و گذشت است.2

نرون، ●	 و  هملر  هیتلر،  و  چنگیز  از  فاتحان  و  کشورگشایان  روش  و  سیره  و  بشر  تاریخ 
سزار و معاویه، یزید و امثال این‌ها، صفحات خونینی را به خود اختصاص داده‌اند. در 
جنگ‌های صلیبی نه‌تنها به مسلمانانی که تسلیم شده بودند بلکه به سگ و گربۀ آن‌ها هم 
ترحم نکردند و همه را از دم تیغ ستم گذراندند؛ ولی در تاریخ اسلام، شاهد واقعۀ فتح 
مکه و پیروزی سپاهیان حضرت محمدJ هستیم و عفو عمومی رسول اللهJ. اعلان 
اینکه هرکسی در خانۀ خود بماند در امان است. خانۀ ابوسفیان و مسجدالحرام خانۀ امن 
پیامبر  فرمایش  و  است  امان  در  ندارد،  را  اسلام  سپاه  با  رودررویی  قصد  است، هرکس 
هرکجا  هرکس  هستید،  آزاد  شما  همۀ  که  الطُلقاء«3  اَنتُم  »فَاذهَبُوا  مخالفان  به   Jاکرم

می‌خواهد برود، گویای عظمت رسول خداJ است.

مشابه
نْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلُ ◊	 نْیَا وَ الْآخِْرَةِ الْعَفْوُ عَمَّ خْبِرُکُمْ بِخَیْرِ خَلََائِقِ‏ الدُّ

ُ
 لََا أ

َ
هJِ: »‏أ قَالَ رَسُولُ اللَّ

1. قَدَرْتَ: قدرت یافتی؛ قدرا... على الشی‏ء: قوی علیه.‏

اجْعَلِ: قرار بده.
: دشمنی؛ العداوة: الخصومة و المباعدة و العدوّ جمع الأعداء. عَدُوِّ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص67.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج3، ص512.
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بهترین  از  را  آیا شما  حَرَمَکَ«1  مَنْ  إِعْطَاءُ  وَ  إِلَیْکَ  سَاءَ 
َ
أ مَنْ  إِلَى  حْسَانُ  الْْإِ وَ  قَطَعَکَ  مَنْ 

خوی‌هاى دنیا و آخرت خبر ندهم؟ گذشت از کسى که به تو ستم کرده است و پیوستن به 
کسى که از تو بریده است و نیکى با کسى که به تو بدى کرده است و عطا کردن به کسى 

که از تو دریغ داشته است.

هُ غَفُورٌ رَحیمٌ﴾2 باید ببخشند و ◊	 هُ لَکُمْ وَ اللَّ نْ یَغْفِرَ اللَّ
َ
ونَ أ  لا تُحِبُّ

َ
﴿وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أ

ببخشایند. آیا نم‏ىخواهید که خدا شما را بیامرزد؟ و خداست آمرزندۀ مهربان‏.

خویش ◊	 خشم  و  الْمُحْسِنین‏﴾3  یُحِبُّ  هُ  اللَّ وَ  اسِ  النَّ عَنِ  الْعافینَ  وَ  الْغَیْظَ  الْکاظِمینَ  ﴿وَ 
فروم‏ىخورند و از خطاى مردم درم‏ىگذرند. خدا نیکوکاران را دوست دارد.

به ◊	 مردم  سزاوارترین  العُقوبَةِ«4  عَلَى  أقدَرُهُم  بِالعَفوِ  النّاسِ  »أولَى   :Jِه اللَّ رَسُولُ  قَالَ 
گذشت کردن، تواناترین آن‌ها بر کیفر رساندن است.

امام علیA می‌فرماید: »قِلّه العَقو اَقبَحُ العُیوب وَ التسرُعُ اِلی الِانتقام اَعظَمُ الذُنُوب«5 ◊	
کم‌گذشتى زشت‌ترین عیب‌هاست و شتاب در انتقام‌گیرى بزرگ‌ترین گناهان است.

هِ﴾6 هرکه درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر ]عهدۀ[ ◊	 جْرُهُ عَلَى اللَّ
َ
صْلَحَ فَأ

َ
﴿فَمَنْ عَفَا وَ أ

خداست.

علیA خطاب به مالک می‌فرماید: »و لا تَندَمَنَّ عَلى عَفوٍ ، و لا تَبجَحَنَّ بِعُقوبَةٍ«7 از ◊	
بخشش و گذشت هرگز پشیمان مباش و از کیفر دادن خوشحالى مکن.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص107.

2. نور، 22.

3. آل‌عمران، 134.

4. معانی الاخبار، ج1، ص196.

5. غرر الحکم، ص137.

6. شوری، 40.

7. نهج البلاغه، نامۀ 53.
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حکمت 12

اهمیت دوست‌یابی 
عَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ  عْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّ

َ
خْوَانِ، وَ أ اسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْْإِ عْجَزُ النَّ

َ
»أ

مِنْهُمْ«‏1 
ناتوان‌ترین مردم کسى است که نتواند ]براى خود[ دوستانى فراهم کند و ناتوان‌تر از او 

کسى است که دوستى را که به دست آورده از دست دهد.

نکته
امامA فرد ناتوان از دوست‌یابى را ازآن‌رو ناتوان‌ترین مردم دانسته است که دوست‌یابى، ●	

نه به صَرف نیروى بدنى نیاز دارد و نه به اعمال نیروى عقلى، بلکه تنها به اخلاق خوب و 
حُسن رفتار و برخورد با گشاده‌رویى و چهرۀ باز نیازمند است و این امور هم در بیشتر مردم، 
طبیعى و آسان‌ترین کار براى آن‌هاست، بنابراین کسى که از این‌ها ناتوان باشد، ناتوان‌ترین 

فرد بر انجام کارهاست‏.2

مشابه
ی سَمِعْتُ رَسُولَ ◊	 قَاءِ فَإِنِّ مْوَالِکُمْ فَسَعُوهُمْ‏ بِطَلََاقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ اللِّ

َ
اسَ بِأ کُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّ »إِنَّ

فرمودند:   Aخْلََاقِکُم«‏3 على
َ
بِأ فَسَعُوهُمْ  مْوَالِکُمْ 

َ
بِأ اسَ  النَّ تَسَعُوا  لَنْ  کُمْ  إِنَّ یَقُولُ   Jِه اللَّ

با  با اموال خود توانایى پیدا نم‏ىکنید که مردم را به طرف خود متوجه سازید، باید  شما 
گشاده‏رویى و حُسن خلق به این منظور نائل گردید. رسول خداJ هم فرمودند: شما با 

اخلاق خوب م‏ىتوانید مردم را جلب کنید نه به مال.

عْجَزُ: عاجزترین؛ ناتوانی در برابر قدرت؛ عقب افتادن؛ کوتاهی کردن؛ به تأخیر انداختن. 
َ
1. أ

خْوَانِ: برادران؛ کسانی که یک مقصد دارند؛ من جمعک و إیّاه صلب أو بطن؛ إلى أن قال: و یقال: هؤلاء اخوة فلان،  الْْإِ
 مشارک لغیره فی 

ّ
الصاحب و الصدیق و قیل: الأخوان جمع أخ من الصداقة یقال: هؤلاء اخوان الصفا، یستعار لکل

نیا أو فی الصنعة أو فی معاملة أو فی غیر ذلک من المناسبات.
ّ

القبیلة أو فی الد

عَ: ضایع کرد؛ مهمل گذاشتن چیزی و رها کردن آن تا تلف شود؛ ادا نکردن حقوق کسی تا هلاک شود.  ضَیَّ
ظَفِرَ: پیروزی؛ چنگ انداختن بر چیزی؛ رسیدن به مطلوب.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص245.

3. الأمالی) للصدوق(، ص446.
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یقَ‏ لَهُ‏ لََا ذُخْرَ لَهُ«1 امام علىA: کسى که دوستى ندارد، اندوخته‌اى ندارد.◊	 »مَنْ‏ لََا صِدِّ
مردم جمله  ز  نتواندناتوان‌تر  دوست  تحصیل  آن‌که 

از او کسى که ز دوست ببرّاندناتوان‌تر  دوستى  رشتۀ 

زینتى ◊	 می‌فرماید: هرچیزى   Aامام صادق أوِدّائُهُ«2  جُلِ  الرَّ وَحِلْیَةُ  حِلْیَةٌ  شَىْء  »لِکُلِّ 
دارد و زینت انسان دوستان اوست.

ابن الاعرابى چنین سروده است:◊	

بِذَخیرَهٍ الْفَتی  مالُ  ما  خائِر3ُلَعُمْرُکَ  اَلدَّ فاءِ  الصَّ اخْوانُ  وَلکِنَّ 

حکمت 13

راه تداوم نعمت‌ها 
کْرِ«4 ةِ الشُّ قْصَاهَا بِقِلَّ

َ
رُوا أ عَمِ، فَلََا تُنَفِّ طْرَافُ النِّ

َ
»إِذَا وَصَلَتْ إِلَیْکُمْ أ

دور  خود  از  کم‌سپاسى  دراثر  را  آن  نهایت  رسید،  شما  به  نعمت‌ها  طلیعۀ  که  آنگاه 

نکنید.

1. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص423.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج18، ص112.

3. همان.

المال  من  المکتسب  هو  و  است؛ جمع طریف  آغاز هرچیزی  به‌معنای  اینجا  در  کرانه؛ جمع »طرف«  طْرَافُ: 
َ
أ  .4

حدیثا؛ أو جمع طرف و هو الشی‏ء.

عَمِ: نعمت‌ها؛ آنچه مایۀ رفاه و نفع و صلاح و خوشی زندگی است؛ شادابی؛ سرخوشی؛ النّعمة: جمع نعم و أنعم  النِّ
ها الانسان، و فلان واسع النعمة أی کثیر المال.‏

ّ
تی یستلذ

ّ
الحالة ال

ر« به‌معنای کوچ کردن از روی قصد جا خالی دادن؛ دور شدن و 
َ

رُوا: دور نکنید؛ فراری ندهید؛ از مادۀ »نَف تُنَفِّ فَلََا 
ابة: جزعت و تباعدت‏.

ّ
فاصله گرفتن؛ نفر: ینفر نفورا الد

قْصَا: انتهای؛ دورتر؛ نهایت؛ غایت. 
َ
أ
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نکته
 به‌صورت تدریجى بر انسان وارد م‌ىشود و وظیفۀ انسان هوشیار این است ●	

ً
نعمت‌ها غالبا

که به استقبال نعمت برود و استقبال از آن راهى جز شکرگزارى ندارد؛ همچنین بسیارى از 
نعمت‌ها به‌صورت تدریجى زوال م‌ىپذیرند. هرگاه انسان در آغاز زوال نعمت‌ها هوشیار 
باشد و به شکر قلبى و زبانى و عملى بپردازد، مانع بازگشت و زوال تدریجى آن م‌ىشود.1

مشابه
کُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی‏ لَشَدیدٌ﴾2 و پروردگارتان ◊	 زیدَنَّ

َ
کُمْ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لََأ بُّ نَ رَ ذَّ

َ
تَأ إِذْ  ﴿وَ 

اعلام کرد که اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت شما م‏ىافزایم و اگر کفران کنید، بدانید که 
عذاب من سخت است‏.

عیم﴾‏3 سپس در همان روز است که از نعمتِ ]روى زمین‏[ ◊	 ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
پرسیده خواهید شد.

نْعَمْتُ عَلَیْکُمْ﴾4 نعمتى را که بر شما ارزانى داشتم به یاد بیاورید. ◊	
َ
تی‏ أ ﴿اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّ

حکمت 14

تکیه به یاری خداوند
بْعَدُ«5

َ
تِیحَ لَهُ الْْأ

ُ
قْرَبُ، أ

َ
عَهُ الْْأ »مَنْ ضَیَّ

بیگانۀ دور برایش فراهم شود. ]و در هر  کسى را که خویشِ نزدیک واگذارد، یارى 

حال خداوند تنهایش نگذارد.[

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص101.

2. ابراهیم، 7.

3. تکاثر، 8.

4. بقره، 45.

عَهُ: ضایع کرد او را؛ ترک کرد او را؛ ضیّع: الشی‏ء: أهمله أهلکه فقده‏. 5. ضَیَّ

یح« در اصل برای مهیا شدن برای انجام کاری است و هنگامی که به باب افعال می‌رود 
َ
تِیحَ: مهیا شد؛ از مادۀ »ت

ُ
أ

به‌معنای مهیا کردن است و گاه به‌معنای مقدر ساختن نیز آمده است؛ تاح: توحا له الشی‏ء: تهیّأ.
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نکته
انسان با اتکا به خداوند از راه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای پشتیبانی می‌شود؛ به‌عنوان نمونه ●	

قریش که دودمان پیامبر به حساب می‌آمدند، نسبت به حضرت بی‌مهری کرده و او را از 
قوم و قبیلۀ خودش راندند و در شِعب ابی‌طالب تبعید کرده، در محدودیت اقتصادی قرار 
اندیشه‌هایش جلوگیری کردند ولی اسلام  افکار و  انتشار  از  با هر وسیلۀ ممکن  دادند و 
 Jبا یاری اوس و خزرج که هیچ نسبتی با رسول خدا به رشد و پیشرفت ادامه داد و 

نداشتند، توسعه پیدا کرد.1

مشابه
جُلُ‏ وَ إِنْ کَانَ ذَا مَالٍ عَنْ ]عَشِیرَتِهِ‏[ عِتْرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ ◊	 هُ لََا یَسْتَغْنِی‏ الرَّ اسُ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

لْسِنَتِهِم‏«2 اى مردم، انسان هر مقدار که ثروتمند باشد، باز از خویشاوندان خود 
َ
یْدِیهِمْ وَ أ

َ
بِأ

ب‌ىنیاز نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند.

ذِی بِهِ تَطِیرُ«3 وابستگان خود را گرامی بدار چه آنان ◊	 هُمْ جَنَاحُکَ الَّ کْرِمْ‏ عَشِیرَتَکَ‏ فَإِنَّ
َ
»وَ أ

پروبال پرواز تو هستند.
ماواتِ و الأرَضِینَ ◊	 ... و لَو أنّ السَّ بَذَةِ: »یا أباذرٍّ A لأبی ذرٍّ لمّا اُخرِجَ إلَى الرَّ الإمامُ علیٌّ

ُ لَهُ مِنهُما مَخرَجا«4 امام علىA به ابوذر  َ لَجَعَلَ اللّه  قَى اللّه  کانَتا على عَبدٍ رَتقا ، ثُمّ اتَّ
هنگام تبعیدش به ربذه فرمود: اى ابوذر! ... اگر آسمان‌ها و زمین‌ها به روى بنده‌اى بسته 

شوند و آن بنده تقواى خدا پیشه کند، خداوند از میان آن‌ها راه خروجى برایش قرار دهد!

سْرَتَهُ وَ ◊	
ُ
امام سجادA در دعای دوم صحیفه سجادیه می‌فرماید: »وَ حَارَبَ فِی رِضَاکَ أ

قْصَیْنَ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ 
َ
بَ الْْأ دْنَیْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ وَ قَرَّ

َ
قْصَى الْْأ

َ
قَطَعَ فِی إِحْیَاءِ دِینِکَ رَحِمَهُ وَ أ

قْرَبِینَ« براى خشنودى تو با قبیلۀ خود کارزار 
َ
بْعَدِینَ وَ عَادَى فِیکَ الْْأ

َ
لَکَ وَ وَالَى فِیکَ الْْأ

نمود و در راه احیاى دین تو رشتۀ خویشاوندى خود را بگسیخت و نزدیک‌ترین بستگانش 
را به‌علت اصرار بر انکار تو از خویش دور کرد و دورترین مردم را به‌جهت پذیرفتن دین 
تو به خود نزدیک ساخت و براى تو با دورترین مردم دوستى گزید و با نزدیک‌ترین آن‌ها 

دشمنى ورزید.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص80.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 23.

3. نهج البلاغه، نامۀ 31.

4. نهج البلاغه صبحی صالح، خطبۀ 130.
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دیگریخدای ار به حکمت ببندد دری◊	 کرم  و  فضل  به  گشاید 

                                            سعدی

قریش که دودمان پیامبرJ به حساب می‌آمدند، نسبت به حضرتش بی‌مهری کرده، از 
قوم و قبیلۀ خودش راندند. او را در شعب ابی‌طالب تبعید کرده ولی اسلام که ریشه در سرشت 
و  یاری اوس  به  و  داد  ادامه  پیشرفت  و  به رشد  بود،  زبان فطرت بشریت  و  انسان‌ها داشت 
خزرج که هیچ نسبتی با رسول خداJ نداشتند توسعه پیدا کرد و محمدJ سرفرازانه به 

مکه بازگشت و پرچم توحید را بر بام کعبه به اهتراز درآورد.

در  و  جنگید  بودند،  مشرک  که  خود  خاندان  با  تو،  رضای  راستای  در   Jاکرم پیامبر 
جهت زنده کردن باورهای توحیدی با خویشان خویش قطع رابطه کرد و نزدیکان را به‌دلیل 
حق‌ستیزی از خود راند و بیگانگان را به انگیزۀ حق‌پذیری پذیرا شد و در راه تو، خودی‌ها و 

بستگان را حق‌مدارانه راند و ناآشنایان را مورد محبت و دوستی خود قرار داد.

حکمت 15

سرزنش نکردن گرفتار
»مَا کُلُّ مَفْتُونٍ یُعَاتَبُ«1‏

هر گرفتارى ]یا: فریب‌خورده‌اى[ را سرزنش نتوان کرد.

نکته‌ها
امام وقتی فرمودند که برای سرکوب شورشیان بصره حرکت می‌کرد. سعد ●	 بیان را  این 

وقاص و محمدبن‌مسلمه و اسامة‌بن‌زید آماده حرکت نشدند. امام از آن‌ها پرسید چرا آماده 
جهاد نمی‌شوید؟ گفتند از اینکه مسلمانی را بکشیم ناراحتیم. امام فرمود: بر بیعت من 

وفادارید؟ گفتند: بله. امام فرمود: به خانه‌هایتان بروید.2

ه، فتن فی دینه: مال عنه‏.
ّ

ه، و فتنا فلانا عن رأیه: صد
ّ
1. مَفْتُونٍ: به فتنه افتاده؛ یفتن فتنة و مفتونا فلانا: أضل

یُعَاتَب: ملامت می‌شود؛ عاتب: عتابا و معاتبة.
2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص41.
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گاهی فریب می‌خورند یا به‌خاطر تشخیص غلط راه باطل ●	 بعضی از انسان‌ها از روی ناآ
را می‌روند و دچار لغزش می‌شوند. اگر اعتراف به خطا کردند نباید آن‌ها را سرزنش کرد و 

همان احساس شرمندگی در پیشگاه خداوند کافی است و نباید او را ملامت کرد.1

حاطب‌بن‌ابی‌تلعبه 
خِذُوا  تَتَّ لََا  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یَا  از سورۀ ممتحنه می‌فرماید:  اول  آیۀ  ذیل  المیزان  تفسیر  در 

ةِ﴾ این آیه در رابطه با حاطب‌بن‌ابی‌تلعبه نازل شده  وْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّ
َ
کُمْ أ ی وَعَدُوَّ عَدُوِّ

است. او مسلمان شده و به مدینه مهاجرت کرده بود، ولی زن و بچه‌هایش در مکه زندگی 
می‌کردند ازآنجایی‌که قریش برای حملۀ مسلمانان لحظه‌شماری می‌کردند و از غافل شدن 
نگران بودند، راهی برای نفوذ در خاندان حاطب پیدا کردند و با ابراز محبت و ظاهرسازی 
از همسر او خواستند تا با شوهر خودش مکاتبه کند و اطلاعاتی از زمان حملۀ مسلمانان به 
دست آورد و در اختیار آنان قرار دهد. در واقع به قیمت حمایت از ایشان و دفع شرشان وادار 

به جاسوسی شدند.

حاطب که نگران خانواده خود بود، خبر حملۀ قریب‌الوقوع پیامبرJ را در نامه‌ای نوشت 
از حدود مدینه  پیک مشرکان  آن  از  پیش  فرستاد، ولی  به مکه  نام صفیه  به  زنی  از طریق  و 
خارج شد، پیامبرJ به‌وسیلۀ جبرئیل از جریان امر مطلع شد و علیA و زبیر و مقداد 
را مأموریت داد تا در اسرع وقت حرکت کنند و اطلاعات مکتوب در نامه را از پیک مشرکان 

بگیرند و به مدینه برگردند.

فرستادگان رسول خداJ در محلی به نام روضه خاخ، صفیه را گرفتند و از او خواستند 
تا نوشته را تحویل دهد، ولی او با استفاده از شگردهای زنانه انکار کرد. وسایل او را بازرسی 
کردند و نامه را نیافتند. علیA فرمود: به خدا قسم پیامبر اکرمJ جز راست نگفته است، 
اگر نامه را در اختیار ما قرار ندهی، سر از تنت بر خواهم گرفت. صفیه خود را به گوشه‌ای 

کشید و از لابه‌لای موهای سرش نامه را در آورد و به علیA داد.

هنگامی که فرستادگان پیامبرJ به همراه نامه برگشتند، حاطب نیز به محضر حضرت 
احضار شده و با حضور جمعی از مسلمانان دادگاهی تشکیل دادند. در واقع حاطب در فتنۀ 
بزرگی گرفتار شده بود. عمر اجازه خواست تا بدون سؤال و جواب، سر از تن حاطب برگیرد 
و به‌عنوان جاسوس به قتل برساند. پیامبرJ فرمود: او از سپاهیان جنگ بدر است که مورد 

1. همان.
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عنایت پروردگار قرار گرفته‌اند و به‌طور کلی چگونه ممکن است کسی بدون تحقیق، مجرم 
شناخته و مجازات شود؟ حاطب محاکمه شد و در دفاع از خودش سوگند یاد کرد که من نفاق 
نورزیده‌ام، در باور توحیدی خودم دچار تزلزل و تغییر نشده‌ام و به یکتایی خدا، رسالت پیامبر 
بچه‌ام در چنگ مشرکان  و  ولیکن من گرفتار شدم و چون زن  اسلامJ گواهی می‌دهم! 
به  دست  خانواده‌ام  از  قریش  ادامۀ حمایت  برای  ناچار شدم  نداشتند،  و کس‌وکاری  بودند 

چنین خطایی بزنم! و در این جریان به‌دلیل کفر و ارتداد خیانت نکرده‌ام؟!

برخلاف دیگران که کمر به قتل حاطب بسته بودند و سرزنش و تنبیه شدید او را خواستار 
بودند، رسول خداJ دفاع او را پذیرفت و فرمود: حاطب راست می‌گوید.

به تعبیر علیA: »ما کُلُّ مَفْتُونٍ یُعاتَبُ« هر گرفتاری سزاوار سرزنش نیست. حق دفاع 
متهم، از حقوق مسلم و پذیرفته شده است و قضاوت شتاب‌زده بدون وجود دلایل قضایی 
محکمه‌پسند، ممکن است به فتنه‌ای بزرگ‌تر منجر شود و اصلی از اصول انسانی و الهی را 

مخدوش سازد و عدل و حق را در مسلخ جهل و بی‌خبری قربانی کند.1

حکمت 16

حاکمیت تقدیر بر تدبیر 
دْبِیرِ«2 ى یَکُونَ الْحَتْفُ فِی التَّ مُورُ لِلْمَقَادِیرِ، حَتَّ

ُ
»‏تَذِلُّ الْْأ

رویدادها چنان رام تقدیرها ]ى الهى[ است که گاهى چاره‌جویى خود انسان موجب 

مرگ او م‌ىشود. ]گاهى انسان تدبیرى م‌ىاندیشد که به نابودى او منجر م‌ىگردد.[ 

نکته‌ها
گرچه انسان باید در همۀ امور هوشیارانه و مدبرانه عمل کند اما از لطف خداوند بی‌نیاز ●	

1. تفسیر المیزان، ج19، ذیل آیۀ 1 سورۀ ممتحنه.

 البعیر: سهل انقیاده‏.
ّ

 و ذلّا
ّ

: ذلّا
ّ

: رام می‌شود؛ ذل 2. تَذِلُّ
لِلْمَقَادِیرِ: مقدرات؛ المقدار: جمع مقادیر.

الْحَتْفُ: مرگ؛ جمع حتوف: الموت‏.
دْبِیرِ: پایان‌نگری؛ چاره‌اندیشی؛ از ریشۀ »دبر«؛ التدبیر فی اللغة: النظر فی عواقب الامور. التَّ
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نیست. خداوند برای بیدار ساختن انسان و شکستن غرور و غفلت، گاهی اموری مقدر 
می‌کند که برخلاف تدبیرها و پیش‌بینی‌های انسان است.1

امام نمی‌خواهد تدبیر را مقابل تقدیر قرار دهد بلکه جایگاه آن دو را بیان می‌کند پس با ●	
اینکه ما موظف هستیم تدبیر کنیم باید بدانیم که تدبیرها نیز به تقدیر الهی انجام می‌شود 
و اگر مقدر نباشد، تدبیر به سنگ خواهد خورد؛ چون همه‌چیز دست خداست و حوادث 

عالم، معلول تقدیر‌های الهی است.2

مشابه
رْنا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقین﴾3‏ ما در میان شما مرگ را مقدر ساختیم ◊	 ﴿نَحْنُ قَدَّ

و هرگز کسى بر ما پیشى نم‏ىگیرد.

ى ◊	 رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ هَ لا یُغَیِّ هِ إِنَّ اللَّ مْرِ اللَّ
َ
باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أ ﴿لَهُ مُعَقِّ

هُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال﴾4‏ برای او  رادَ اللَّ
َ
نْفُسِهِمْ وَ إِذا أ

َ
رُوا ما بِأ یُغَیِّ

پاسداری  از پشت سرش  و  پیش رو  از  فرمان خدا  به  را  او  فرشتگانی است که پی‌درپی 
می‌کنند. در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و 
چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد، هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او حمایتگری 

برای آنان نخواهد بود.

حکمت17

تغییر حکم با تغییر شرایط 
بِالْیَهُودِ«؟  هُوا  تَشَبَّ لََا  وَ  یْبَ  الشَّ رُوا  »غَیِّ  Jِسُول الرَّ قَوْلِ  عَنْ   Aَسُئِل »وَ 
سَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ؛  ا الْآْنَ وَ قَدِ اتَّ مَّ

َ
، فَأ ینُ قُلٌّ مَا قَالَ ذَلِکَ وَ الدِّ فَقَالAَ: إِنَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص115.

2. نهج البلاغه )بهرام پور(، ص676.

3. واقعه، 60.

4. رعد، 11.
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فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ«1
از علىA دربارۀ معناى این سخن پیامبرJ که »موى سفید را ]با خضاب کردن[ 

این  پیامبر  فرمود:   Aامام پرسیدند.  نسازید«  یهود  همانند  را  خود  و  دهید  تغییر 
سخن را زمانى فرمود که دین‌داران اندک بودند اما اینک که قلمرو دین گسترش یافته 

و پایه‌هاى آن استوار گشته، هرکس به میل خود رفتار کند.

نکته ها
تعبیر »ضَرَبَ بِجِرَانِهِ« کنایه از حاکمیت امنیت بر محیط اسلام است.2●	

	● Jدر ماجرای حدیبیه تعداد مسلمانان کم و بیشتر سال‌خوردگان بودند لذا رسول خدا
دستور داد محاسن خود را رنگ کرده تا جوان‌تر به نظر آیند و اینکه آن حضرت این امر را 

به عدم شباهت به یهود مستند کرد.3 

مشابه
هJُ: »علیکم بالخضاب فإنه أهیب لعدوکم و أعجب لنسائکم«4 بر شما ◊	 سُولِ اللَّ قال رَّ

باد خضاب کردن چراکه در دل دشمنانتان وحشت می اندازد و نزد زنان زیباتر است.

 استعاره
								       رَبَ بِجِرَانِهِ

َ
مستعار: ض

1. سُئِلَ: سؤال شد.
یْبَ: رنگ سفید محاسن؛ بیاض الشعر. الشَّ

ة.
ّ
ل و الذل

ّ
ة مثل الذ

ّ
: اندک، کم؛ القل قُلٌّ

اینجا  در  ولی  می‌بستند  کمر  به  زنان  که  است  خاصی  کمربندهای  یا  کمربند  به‌معنای  اصل  در  دامنه‌اش؛  نِطَاقُهُ: 
 وسطها ثمّ ترسل الأعلى على الأسفل إلى الرکبة و الأسفل 

ّ
ة تلبسها المرأة و تشد

ّ
به‌معنای محدوده و قلمرو است؛ شق

ینجرّ إلى الأرض‏.

بِجِرَانِهِ: جلو گردن شتر که وقت استراحت بر زمین می‌گذارد؛ کنایه از استقرار است؛ قسمت پایین گردن است که به 
هنگام استراحت آن را به زمین می‌نهند؛ )جران( البعیر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره‏.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص119.

3. نهج البلاغه )بهرام‌پور(، ص676.

4. روض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرار، ج1، ص321.
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مستعارمنه: شتری که روی زانو نشسته
مستعارله: پابرجایى و پایدارى دین

رَبَ بِجِرَانِهِ« استعاره براى پابرجایى و پایدارى دین به‌لحاظ شباهت 
َ

جامع: کلمۀ »ض
آن به شترى است که روى زانویش نشسته است.

حکمت 18

فرار از جهاد 
ذِینَ اعْتَزَلُوا الْقِتَالَ مَعَهُ: خَذَلُوا الْحَقَّ وَ لَمْ یَنْصُرُوا الْبَاطِلَ«1‏ »فِی الَّ

آنان حق را  او دورى کردند، فرمود:  از جنگیدن در رکاب  آنان که  ‏علىA دربارۀ 
ب‌ىیاور گذاشتند و باطل را یارى نرساندند.

نکته
پیامبر ●	 می‌باشد.  تجسم عدل هم  و  ترجمان  که  آن‌چنان  است،  تجسم حق   Aعلی

 وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ یَدُورُ حَیْثُمَا دَارَ«2 بنابراین چگونه ممکن  اکرمJ فرمود: »عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ
است آدمی در عین آرمانی بودن، از علیA فاصله بگیرد، در شرایطی که حق و باطل در 
مقابل هم صف‌آرایی کرده و حق‌مداران و اهل باطل پنجه در پنجۀ هم انداخته‌اند؟ چگونه 
ممکن است کسی که حقانیت امیرالمؤمنینA را باور آورد، در جمع سپاهیان حضرتش 

جایی برای خودش نداشته باشد؟

مشابه
مْر﴾3 با آن ]طایفه‌ای[ که تعدی می‌کند بجنگید تا ◊	

َ
ى تَفی‏ءَ إِل‏ى أ تی‏ تَبْغی‏ حَتَّ ﴿فَقاتِلُوا الَّ

به فرمان خدا بازگردد.

بى عن القطیع قیل: 
ّ

ف الظ
ّ
1. خَذَلُوا: گذاشتند؛ رها کردند؛ خذله: خذلانا إذا ترک عونه و نصرته قال الاصمعى: إذا تخل

خذل‏.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج2، ص297.

3. حجرات، 9.
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حکمت 19

آرزوهای دراز
جَلِهِ«‏1

َ
مَلِهِ، عَثَرَ بِأ

َ
»مَنْ جَرَى فِی عِنَان أ

هرکه همراه آرزوى خویش بتازد، مرگش او را بر زمین افکند.

نکته‌ها
امامA با یادآورى از هم گسستن آرزوها به‌وسیلۀ مرگ، از زیاده‏روى در آرزو داشتن ●	

برحذر داشته است.2

آرزوهاى پشت در پشت، به اسبى لجام‌گسیخته تشبیه شده که افسار آن رها شده تا سوار ●	
را به هرسو که م‌ىخواهد ببرد. چنین سوارى را مرگ بر زمین خواهد کوفت.3

مشابه
و لا ◊	 وَلَدَها،  والِدَةٌ  أرْضَعَتْ  ما  الأملُ  لَوْ لا  و  مّتی،  لِاُ رَحمةٌ  »الأملُ   :Jاللّه قَالَ رسولُ 

نبود ، هیچ مادرى  غَرَسَ غارِسٌ شَجَرا«4 آرزو، براى امت من رحمت است. و اگر آرزو 
فرزند خود را شیر نمى داد و هیچ باغبانى درختى بر نمى نشاند.

جَل«5‏ آرزو، عمل را تباه م‌ىکند و عمر ◊	
َ
مَلُ‏ یُفْسِدُ الْعَمَلَ‏ وَ یُفْنِی الْْأ

َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینAَ: »الْْأ

َ
أ

را ضایع م‌ىسازد.

الْحِسَابَ ◊	 یُوَاجِهُ  وَ  رَابَ  التُّ یَسْکُنُ  وَ  حْبَابَ‏ 
َ
الْْأ یُفَارِقُ‏  هُ  نَّ

َ
أ یْقَنَ 

َ
أ »مَنْ   :Aَمِیرِالْمُؤْمِنِین

َ
أ

1. جَرَى: رهسپار شد؛ رفت؛ سریع رفتن با قصد؛ روان شدن؛ حرکت منظم. 

« به‌معنای عنان، افسار و دوال دهنۀ اسب. عِنَان: پیدا شدن چیزی بر سر راه انسان؛ حبس و منع کردن؛ از مادۀ »عَنَّ
مَلِهِ: آرزویش؛ آرزوی دست‌نیافتنی؛ انتظار چیزی که انسان از آن فاصلۀ زیادی دارد؛ الرّجاء، أمل یأمل أملا و أمّل 

َ
أ

تأمیلا: رجاه‏.

جَلِ: سرآمد؛ پایان زمانه؛ 
َ
جَلِه: در کام مرگ خویش افتاد؛ ورود ناگهانی و دفعی بر چیزی؛ سقوط و افتادن؛ ا

َ
عَثَرَ بِأ

کنایه از مرگ.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص248.

3. ذیل ترجمۀ نهج البلاغه علی شیروانی.

4. بحار الانوار، ج77، ص173.

5. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص313.
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هرکس  الْعَمَلِ«1  طُولِ  وَ  مَلِ 
َ
الْْأ بِقِصَرِ  یّاً  حَرِ کَانَ  مَ  قَدَّ مَا  إِلَى  یَفْتَقِرُ  وَ  فَ  خَلَّ ا  عَمَّ یَسْتَغْنِی  وَ 

یقین داشته باشد که از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاک جاى خواهد گرفت، و در 
آنچه پشت سر گذاشته  از  و  قرار خواهد گرفت  الهى مورد حساب و سؤال  دادگاه عدل 
ب‌ىنیاز م‌ىگردد و به آنچه پیش فرستاده نیازمند خواهد شد، چنین کسى تلاش م‌ىکند که 

آرزوهایش را کوتاه کند و اعمال صالحه‌اش را مفصل و طولانى نماید.

مِیرِالْمُؤْمِنِینAَ قَالَ: »مَن اَطالَ الَامل اَسأ العَمل«2 آن‌که آرزو را دراز نماید، کردارش ◊	
َ
أ

را زشت کند.

مِیرِالْمُؤْمِنِینAَ قَالَ: »مِنَ الحُمق الاتِکال عَلَی الَامل«3 تکیه بر آرزو، از حماقت و ◊	
َ
أ

ابلهى است.

حکمت 20
چشم‌پوشی از لغزش‌ها 

هِ  اللَّ یَدُ  هِ‏[  اللَّ بِیَدِ  ]یَدُهُ  وَ  إِلَّاَّ  عَاثِرٌ  مِنْهُمْ  یَعْثُرُ  فَمَا  عَثَرَاتِهِمْ،  الْمُرُوءَاتِ  ذَوِی  قِیلُوا 
َ
»أ

بِیَدِهِ یَرْفَعُهُ‏«‏4‏
از لغزش جوانمردان درگذرید؛ زیرا هرکس از ایشان بلغزد، خداوند دستش را بگیرد 

و بلندش نماید.

1. کنز الفوائد، ج‏1، ص350.

2. نهج البلاغه، حکمت 36.

3. غرر الحکم، ص726.

4. اَقِیلُوا: نادیده بگیرید؛ از مادۀ »اقاله« در اصل به‌معنای باز پس گرفتن معامله در جایی است که خریدار پشیمان 
ه عثرتک: أنهضک 

َّ
می‌شود سپس به هر نوع چشم‌پوشی اطلاق شده است؛ أقلته: البیع اقالة و هو فسخه؛ أقال إقالة الل

من سقوطک، و منه الاقالة فی البیع.

مُرُوءَاتِ: جوانمردان؛ مروت؛ انسانیت؛ جمع »مروءة« به‌معنای شخصیت و جوانمردی است؛ المروءة: کمال الرّجولیة.
ره« به‌معنای لغزش و خطاست؛ فرو افتادن‌های ناگهانی؛ العثرة: جمع عثرات: السقطة.

َ
عَثَرَات: خطاها؛ جمع »عَث

مَا یَعْثُرُ: لغزش نمی‌کند.
عَاثِرٌ: لغزش‌کننده. 
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نکته‌ها
اینکه دست خدا به دست آن‌هاست و آنان را بلند م‏ىکند، کنایه از وابستگی‌هاى آنان به ●	

خدا و جبران حال ایشان است‏.1

نکته‌ای که در حکمت علوی مورد توجه قرار گرفته است، عنایت و مهر خداوند نسبت ●	
با  رابطه  حُسن  به‌دلیل  شوند،  خطا  و  لغزش  دچار  گرچه  آنان  زیرا  است؛  جوانمردان  به 
خداوند و برخورداری از سلامت روح، به‌فوریت لغزش‌های خویش را جبران می‌کنند و 
پوزش‌خواهانه به فکر جبران گناه خویش می‌افتند و در نتیجه پیوسته از آمرزش خداوندی 
برخوردار می‌شوند؛ بنابراین اگر چنین کسانی دچار اشتباه و خطا شدند و به‌صورت گذرا 
نادیده  را  آن‌ها  لغزش‌های  هستند.  تغافل  و  چشم‌پوشی  سزاوار  خوردند،  شیطان  فریب 
بگیرید، کاه را کوه نکنید، با صغیره‌ای ایشان را اهل گناهان کبیره نخوانید. لطف خدا را در 

حق جوانمردان توبه‌کار متذکر شوید.

مشابه
مَا عَثَر«2 از ◊	 هَ تَعَالَى آخِذٌ بِیَدِهِ کُلَّ خِیِ‏ فَإِنَّ اللَّ قَالَ رسولُ اللّهJ: »تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ‏ السَّ

گناه شخص سخاوتمند بگذرید، زیرا خداوند دست او را هرگاه لغزشى پیدا کند، م‏ىگیرد.

دُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ ◊	 ثَنَا مُحَمَّ دُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّ بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
َ
خْبَرَنِی أ

َ
»قَالَ أ

وَاحِدٍ  غَیْرِ  عَنْ  عُمَیْرٍ  بِی 
َ
أ ابْنِ  عَنِ  یدَ  یَزِ بْنِ  یَعْقُوبَ  عَنْ  ارُ  فَّ الصَّ الْحَسَنِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثَنَا  حَدَّ قَالَ 

ا  مَّ
َ
فَأ فَرِ  ةُ السَّ وَ مُرُوَّ ةُ الْحَضَرِ  تَانِ‏ مُرُوَّ ةُ مُرُوَّ الْمُرُوَّ دAٍ قَالَ:  بْنِ مُحَمَّ هِ جَعْفَرِ  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
أ عَنْ 

ا  مَّ
َ
أ وَ  الْفِقْهِ  ظَرُ فِی  النَّ وَ  الْخَیْرِ  هْلِ 

َ
أ وَ صُحْبَةُ  الْمَسَاجِدِ  وَ حُضُورُ  الْقُرْآنِ  فَتِلََاوَةُ  الْحَضَرِ  ةُ  مُرُوَّ

وَ  تَصْحَبُهُ  مَنْ  عَلَى  الْخِلََافِ  ةُ  قِلَّ وَ  هَ  اللَّ یُسْخِطُ  مَا  غَیْرِ  فِی  الْمِزَاحُ  وَ  ادِ  الزَّ فَبَذْلُ  فَرِ  السَّ ةُ  مُرُوَّ
 Aنْتَ فَارَقْتَهُمْ«3 ابن‌اب‌ىعمیر از جمعى از راویان از امام صادق

َ
وَایَةِ عَلَیْهِمْ إِذَا أ تَرْکُ الرِّ

روایت کرده که آن حضرت فرمود: مروت و جوانمردى بر دو گونه است: مروت در حضر، 
مساجد،  در  قرآن، حضور  تلاوت  از:  است  عبارت  در حضر  مروت  در سفر.  مروت  و 
از: خوب  باریک‌بینى در فقه. مروت در سفر عبارت است  نیکان و دقت و  با  هم‌نشینى 
خرج کردن، شوخى کردن به‌گونه‏اى که نافرمانى خدا در آن نباشد، کمتر مخالفت کردن با 

رأى همراه و بدگویى نکردن از آنان بدان هنگام که از هم جدا م‏ىشوید.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص248.

2. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص12.

3. الأمالی )للمفید(، ص44.
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رِّ تَستَحیی مِنهُ فِی العَلانِیَةِ«1 ]از امام علی◊	 ةُ؟ فَقالَ: لا تَفعَل شَیئاً فِی السِّ »سُئِلَ مَا المُرُوَّ
A[ پرسیدند: مردانگى چیست؟ فرمود: ]آنکه[ در نهان، کارى نکنى که در عیان از آن 

شرم م‌ىکنى.

حکمت 21
فَانْتَهِزُوا  حَابِ،  السَّ مَرَّ  تَمُرُّ  الْفُرْصَةُ  وَ  بِالْحِرْمَانِ؛  الْحَیَاءُ  وَ  بِالْخَیْبَةِ  الْهَیْبَةُ  »قُرِنَتِ 

فُرَصَ الْخَیْرِ«
ترس ]از نرسیدن به هدف[ با ناکامى و کم‌رویى با محرومیت همراه شده است. فرصت 
همچون عبور ابر م‌ىگذرد، پس ]به پا خیزید و[ فرصت‌هاى خوب را غنیمت شمارید.

نتیجۀ ترس و کم‌رویی
»قُرِنَتِ الْهَیْبَةُ بِالْخَیْبَةِ وَ الْحَیَاءُ بِالْحِرْمَان«2

ترس ]از نرسیدن به هدف[ با ناکامى و کم‌رویى با محرومیت همراه شده است. 

نکته
اینکه امام درمورد شرمندگی، قید بی‌مورد را زدند به این دلیل است که شرمندگی درست ●	

و صحیح نیز وجود دارد و آن در پیشگاه خداوند و اولیای خداست که ما همیشه خود را 
بدهکار خدا بدانیم و اعتراف به ضعف خود در پیشگاه پروردگار کنیم.3

1. تحف العقول، ص223.

2. قُرِنَتِ: همراه شد؛ قرین: ملازم؛ به شاخ »قرن« می‌گویند چون همیشه با شاخ دیگر همراه است. 

الْهَیْبَةُ: ترس و هراس؛ ترسی که از بزرگ شمردن چیزی در انسان ایجاد می‌شود و او را وادار به تواضع می‌کند. الهیبة: 
 الانس.

ّ
المخافة، ضد

خَیْبَةِ: ناامیدی؛ ناکامی؛ به مقصد نرسیدن و مطلوب را به دست نیاوردن؛ مأیوس گشتن؛ خاب خیبة: لم یظفر بما طلب.
حَیَاءُ: در تفسیر حیاى مذموم گفته‌اند: »همان انقباض نفس و خوددارى از انجام کارهایى است که قبیح نیست، بلکه 

وم.
ّ
لازم است ولی انسان بر اثر کم‌رویى آن را ترک م‌ىکند؛ الحیاء: الحشمة، انقباض النفس ترکه خوفا من الل

حِرْمَانِ‏: محروم و دست خالى بودن.
3. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص47.
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مشابه 
وَ ◊	 الْعِلْمُ  هُوَ  الْعَقْلِ  فَحَیَاءُ  حُمْقٍ  حَیَاءُ  وَ  عَقْلٍ  حَیَاءُ  حَیَاءَانِ  اللّهJ:»الْحَیَاءُ  رسولُ  قَالَ 

الْجَهْلُ«1 حیا دو گونه است: حیاى خردمندانه و حیاى احمقانه. حیاى  هُوَ  الْحُمْقِ‏  حَیَاءُ 
گاهى است و حیاى احمقانه، نادانى است. خردمندانه، آ

اغتنام  فرصت‌ها 
حَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْرِ«2 »وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

فرصت همچون عبور ابر م‌ىگذرد، پس ]به پا خیزید و[ فرصت‌هاى خوب را غنیمت شمارید.

مشابه
نَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَة«3 شتاب در کارى ◊	

َ
مْکَانِ‏ وَ الْْأ امام علیA: »مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ‏ الْْإِ

پیش از توانایى یافتن بر آن و سستى و درنگ بعدِ از دست دادن فرصت، نشانۀ نابخردى است.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص106.

2. الْفُرْصَةُ: نوبتی که به انسان داده می‌شود؛ عرب به وقتی که برای آبیاری در اختیار او قرار می‌دهند »فرصت« می‌گوید. 
حَابِ: ابری که باد به‌دنبال اوست و در آسمان در حرکت است و هنوز پرآب نشده و سیاه نگشته.  السَّ

انْتَهِزُوا: ربودند؛ انتهاز: به چنگ آوردن؛ گرفتن شکار.
الْخَیْر: هرچیز خیری که صلاح انسان در او باشد و آدمی به‌سوی او میل داشته و او را انتخاب کند و بر غیر برتری دهد.

3. نهج البلاغه، حکمت 363.
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حکمت 22

حق ولایت 
رَى« 1 بِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّ عْجَازَ الْْإِ

َ
عْطِینَاهُ، وَ إِلَّاَّ رَکِبْنَا أ

ُ
، فَإِنْ أ »لَنَا حَقٌّ

]به وظیفۀ خود عمل  به ما بدهند  اگر  باشد ]حق ولایت و خلافت[ که  ما را حقى 

م‌ىکنیم[، وگرنه بر ترک شتران م‌ىنشینیم، هرچند این شب‌رَوی ]تحمل رنج[ به طول 

انجامد.

قال الرضی ]رحمه الله تعالى[ و هذا ]القول[ من لطیف الکلام و فصیحه، و معناه 
أنا إن لم نعط حقنا کنا أذلّّاء و ذلک أن الردیف یرکب عجز البعیر کالعبد و الأسیر 

و من یجری مجراهما
سید رضى: این از سخنان لطیف و فصیح است. معنایش آن است که اگر حق ما را 

ندهند ما خوار خواهیم بود؛ زیرا کسى که پشت سرِ شتر سوار است، بر کفل شتر 

م‌ىنشیند، مانند بنده، اسیر و امثال ایشان.

نکته‌ها
 حق رهبری و امامت از موضوعات ارزشمندی است که بارها ●	

ِ
در نهج البلاغه موضوع

مورد توجه امام قرار گرفته است و امام به‌طور قاطع و بی‌پرده از حق خویش سخن می‌گوید.2

سید رضی درمورد این سخن، چنین بیان کرده است: مفهومش این است که اگر حق ●	
ما داده نشود به‌مانند افراد ازچشم‌افتاده خواهیم بود؛ همان‌طور که آن‌که پشت سر راکب، 

: ثابت؛ هدف‌دار؛ مطابق با واقع. 1. حَقٌّ

عْطِینَاهُ: داده شدیم آن را؛ از مادۀ »عَطی« به‌معنای بخشش؛ مالک چیزی شدن.
ُ
أ

ر الشی‏ء أو الجسم یقال: رکب 
ّ

بِلِ: پشت شتران؛ جمع »عَجُز« به‌معنای انتها؛ آخر؛ العجز: جمع أعجاز مؤخ عْجَازَ الْْإِ
َ
أ

ل و المشقة.
ّ

أعجاز الابل أى رکب الذ

رَى: شب‌رَوی؛ سیر و حرکت در طول شب؛ سارَ و سیر به‌معنای حرکت و سیری که در آن خفا و مخفی‌کاری  السُّ
یل‏.

ّ
باشد؛ سیر الل

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ج1، ص101.
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سوار م‏ىشود مانند برده و اسیر و کسى است که در مرتبۀ اینان است.‏1

طولانى بودن حرکت در شب کنایه از مشقت زیاد است؛ زیرا این جاى تصور و لازمۀ ●	
سیر طولانى در شب است و احتمال دارد که عبارت امام A کنایه باشد که به‌صورت 

یک ضرب‌المثل آمده است.2

حق ولایت و رهبریت امت اسلام پس از نبی اکرمJ با توجه به دلایل نقلی، عقلی و ●	
وحیانی، از آن امام علیA است.

مشابه
یَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ﴾3 و ستمکاران به‌زودى خواهند دانست که به ◊	

َ
ذینَ ظَلَمُوا أ ﴿وَ سَیَعْلَمُ الَّ
چه مکانى باز م‏ىگردند.

وَ ◊	 عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ى  )صَلَّ هُ  نَبِیَّ هُ  اللَّ قَبَضَ  مُنْذُ  عَلَیَّ  ثَراً 
ْ
مُسْتَأ ی  حَقِّ عَنْ  مَدْفُوعاً  زِلْتُ  مَا  هِ  »فَوَاللَّ

به  هJ رخت 
ّ
الل اسِ هَذَا«4 سوگند به خدا، که از آن زمان که رسول  النَّ یَوْمِ  ى  مَ( حَتَّ سَلَّ

سراى دیگر برده است تا به امروز، مرا از حقم بازداشته‌اند و دیگرى را بر من برترى داده‏‌اند 
و برگزیده‏‌اند.

امامA میزان قرب خود با پیامبر در حال حیات و وفات را دلیل روشنى بر سزاوارتر ◊	
بودن به امر خلافت م‌ىشمرد و به‌دنبال آن، همگان را براى جهاد با دشمن بسیج م‌ىکند: 
تاً؟ فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِکُمْ«5 پس چه کسى از من در حیات و  ی حَیّاً وَ مَیِّ حَقُّ بِهِ مِنِّ

َ
»فَمَنْ ذَا أ

مرگ به او سزاوارتر است؟! اینک با دیدۀ بصیرت به راه افتید.

به خلافت ◊	 ابوطالب، چقدر  پسر  اى  ایشان گفت:  به  به مردی که  پاسخ  در   Aامام
مَا  إِنَّ وَ  قْرَبُ، 

َ
أ وَ  خَصُّ 

َ
أ نَا 

َ
أ وَ  بْعَدُ 

َ
أ وَ  حْرَصُ 

َ
لََأ هِ  اللَّ وَ  نْتُمْ 

َ
أ بَلْ  »فَقُلْتُ  فرمود:  چنین  آزمندى! 

ةِ فِی  عْتُهُ بِالْحُجَّ ا قَرَّ نْتُمْ تَحُولُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ تَضْرِبُونَ وَجْهِی دُونَهُ؛ فَلَمَّ
َ
طَلَبْتُ حَقّاً لِی وَ أ

هُ بُهِتَ لََا یَدْرِی مَا یُجِیبُنِی بِهِ«6 گفتم: به خدا سوگند، شما بدان  نَّ
َ
ینَ، هَبَّ کَأ الْمَلََإِ الْحَاضِرِ

1. نهج البلاغه ترجمۀ انصاریان، ص751.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص424.

3. شعراء، 227.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 6.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 197.

6. نهج البلاغه، خطبۀ 172.
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آزمندترید، با آنکه از رسول اللهJ دورترید. و من از شما به خلافت مخصوص‌ترم و به 
او نزدیک‌تر. من حقى را طلبیدم که از آن من بود و شما میان من و حق من حایل شدید 
و مرا از آن منع کردید. چون آن مرد را در برابر جمع با برهانى که آوردم این‌چنین مغلوب 

نمودم، مبهوت بماند و ندانست که مرا چه پاسخ دهد.

حکمت 23

اولویت عمل بر نسب
 بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ ]حَسَبُهُ[ نَسَبُهُ«1

َ
بْطَأ

َ
»مَنْ أ

کسى که عمل وى او را به جایى نرساند، نسب ]و شرافت خانوادگى[ او را جلو نم‌ىبرد.

نکته‌ها
فضیلت و برتری افراد نسبت به یکدیگر حاصل مال‌ومنال یا حسب و نسب نیست بلکه ●	

به علم و عمل است و فخر و مباهات به حسب و نسب نتیجۀ کوری به‌دنبال دارد.2

ندى عمل، کنایه از نرسیدن او به نیکى است، به‌دلیل نداشتن چیزى از اعمال پاکیزه که ●	
ُ
ک

ند ساختن( 
ُ
او را به نیکى برساند. امامA »اسراع« )تند گرداندن( را در برابر »بُطؤ« )ک

قرار داده است.3

مشابه
ارَ لِمَنْ عَصَاهُ وَ لَوْ ◊	 حْسَنَ وَ لَوْ کَانَ عَبْداً حَبَشِیّاً وَ خَلَقَ النَّ

َ
طَاعَهُ وَ أ

َ
ةَ لِمَنْ أ هُ الْجَنَّ »خَلَقَ اللَّ

کَانَ وَلَداً قُرَشِیّا«4 خدا بهشت را آفریده براى بندۀ مطیع و نیکوکار گرچه غلامى سیاه باشد 
و جهنم را آفریده براى هرکه معصیت کند گرچه از اولاد قریش باشد.

 أسرع‏.
ّ

: عقب انداخت؛ ضد
َ
بْطَأ

َ
1. أ

لَمْ یُسْرِعْ: پیش نبرد.
نَسَبُه: حسب و نسب؛ مصدر جمع أنساب: القرابة.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکت‌های نهج البلاغه(، ج1، ص105.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص424.

4. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏46، ص54.
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هِ ◊	 اللَّ عِنْدَ  کْرَمَکُمْ 
َ
أ إِنَّ  لِتَعارَفُوا  قَبائِلَ  وَ  شُعُوباً  جَعَلْناکُمْ  وَ  نْث‏ى 

ُ
أ وَ  ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْناکُمْ  ا  ﴿إِنَّ

تا  کردیم  قبیله‏ها  و  را جماعت‌ها  و شما  بیافریدیم  ماده‏اى  و  نرى  از  را  ما شما  تْقاکُم﴾1‏ 
َ
أ

یکدیگر را بشناسید. هر آینه گرام‏ىترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست‏.

لَفَ«2 فرزند بد، آلوده می‌کند پدران و پیشینیان خود ◊	 رَفَ وَ یَشِینُ السَّ وْءِ یَعَرُّ الشَّ »وَلَدُ السَّ
را، و اولاد و بازماندگان خود را فاسد م‏ىگرداند.

پیامبر اکرمJ خویشان خود را جمع کرد و خطاب به همگان فرمود: »بنی عبدالمطلب، ◊	
بنی هاشم، بنی عبد مناف، یا فاطمه بنت محمد، انّی لا اُغنی عَنک مِن اللّه شَیئاً یا عباس 
فرزندان  اَتْقاکُم«3  الله  عِنْدَ  اَکْرَمَکُم  انَّ  شیئا  اللّه  من  عَنک  اغنی  لا  انی  عبدالمطلب،  بن 
عبدالمطلب، فرزندان هاشم، فرزندان عبد مناف، ای دخترم فاطمه، عموجان عباس این که 
من از شما هستم، مشکلی را حل نمی‌کند. من نمی‌توانم شما را از خدا بی‌نیاز کنم. آن چیزی 

که خرسندی خداوند را فراهم می‌کند عمل است، رفتار شایسته و کردار پسندیده است.

1. حجرات، 13.

2. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص503.

3. شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج17 و 18، ص134.
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حکمت 24
گناهان بزرگ 

نْفِیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ«1 نُوبِ الْعِظَامِ، إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَ التَّ ارَاتِ الذُّ »مِنْ کَفَّ
دادخواهى از ستمدیده و آسایش بخشیدن به اندوهگین از کفاره‌هاى گناهان بزرگ است.

نکته
کمک به مظلوم و آرام کردن مصیبت‌دیده با هر شکل ممکن  آن‌قدر باارزش است که ●	

تمام آثار گناهان بزرگ را محو می‌کند و بدی‌ها را به ‌خوبی‌ها تبدیل می‌کند.2

مشابه
جَارَهُ ◊	

َ
هُ عَنْهُ ثَلََاثاً وَ سَبْعِینَ کُرْبَةً وَ أ سَ اللَّ عَانَ‏ مُؤْمِناً مُسَافِراً نَفَّ

َ
هJِ: »مَنْ أ قَالَ رَسُولُ اللَّ

الْعَظِیمُ؟  کَرْبُهُ  مَا  وَ  هِ  اللَّ رَسُولَ  یَا  قِیلَ:  الْعَظِیمَ  کَرْبَهُ  عَنْهُ  سَ  نَفَّ وَ  الْغَمِّ  وَ  الْهَمِّ  مِنَ  نْیَا  الدُّ فِی 
نْفَاسِهِم‏«3 کسی که به یک مؤمن مسافر کمک کند خداوند هفتاد و سه 

َ
قَالَ: حَیْثُ یَغْشَى بِأ

ناراحتی از او برطرف می‌کند، خدا او را از هم‌وغم پناه می‌دهد و غصۀ بزرگ را از او برطرف 
می‌کند، سؤال شد غصۀ بزرگ چیست؟ پیامبرJ پاسخ دادند زمانی است که نفس قطع 

می‌شود )زمان مرگ و جان کندن(.

ر 
ّ

ی به الاثم، ما کف
ّ

ار: ما یکفر به أى یغط
ّ

ارَه: پوشاندن؛ بسیار پوشاننده یا بسیار دور‌کننده؛ الکفارة: مؤنث الکف 1. کفَّ
به من صدقة أو صوم أو غیرهما.

نُوبِ: تبعات و پیامدهای اعمال؛ »ذنب«: به‌طور استعاره در هر کاری که عاقبتش ناروا و ناگوار است و به اعتبار  الذُّ
دنبالۀ چیزی به کار رفته است، ازاین‌روی به اعتبار نتیجه‌ای که از گناه حاصل می‌شود، بدفرجامی و تنبیه و سیاست 

نامیده شده است.

إِغَاثَةُ: فریادرسی؛ کمک و نصرت بعد از شدت.
الْمَلْهُوفِ: غم‌دیده؛ هر فرد مظلوم و بیچاره‌اى را شامل مى شود؛ خواه بیمار باشد یا گرفتار، طلبکار یا فقیر، نادار یا 
زندانى ب‌ىگناه؛ مظلومی که طلب کمک و استغاثه دارد تا آنچه از دست داده به دست آورد؛ الحزین ذهب له مال أو 

فجع بحمیم المظلوم ینادى و یستغیث.‏

س: عنه الکربة: لطفها و فرّجها.
ّ

نْفِیسُ: برطرف کردن غم؛ زدودن غم؛ وسعت دادن؛ بالا کشیدن؛ نف التَّ
رب« به‌معنای حزن و غم شدیدی که بر قلب فشار می‌آورد. 

َ
الْمَکْرُوب: به هر شخص غمگین گفته می‌شود؛ از مادۀ »ک

2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص52.

3. المحاسن، ج‏2، ص362.
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	◊ :Aسْبُوعٍ بِالْبَیْتِ مُبْتَدِئاً«1 امام صادق
ُ
حَبُّ إِلَیَّ مِنْ طَوَافِ أ

َ
خَاکَ‏ الْمُسْلِمَ أ

َ
نْ‏ تُعِینَ‏ أ

َ
کَ أ »إِنَّ

گاه باش همراهی نمودن با برادر مسلمان در نزد من از طواف هفت‌گانه در طواف خانۀ کعبه  آ
نیکوتر است.

حکمت 25

استدراج 
نْتَ تَعْصِیهِ، فَاحْذَرْهُ«2

َ
کَ سُبْحَانَهُ یُتَابِعُ عَلَیْکَ نِعَمَهُ وَ أ یْتَ رَبَّ

َ
»یَا  ابْنَ آدَمَ، إِذَا رَأ

به تو نعمت  پیاپى  ببینى پروردگارت که منزه از هر عیبى است،  اى پسر آدم، چون 

م‌ىرساند، در حالى که تو او را نافرمانى م‌ىکنى، از او بترس.

نکته
در واقع این کلام امام نوعی اتمام حجت و برحذر داشتن از نتیجۀ غفلت و گناه است ●	

که آدمی غافل نشود و توجه داشته باشد که خداوند همواره مراقب اوست.3

از استدراج و سقوط تدریجی در عذاب ●	 امیرالمؤمنینA بر حذر داشتن  این سخن 
خداوند است. 

مشابه
مْلی‏ لَهُمْ إِنَّ کَیْدی مَتین‏﴾4 ◊	

ُ
بُوا بِآیاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ وَ أ ذینَ کَذَّ ﴿وَ الَّ

1. کافی )ط - دار الحدیث(، ج‏3، ص502.

 أنّهم لیّنوا الثانیة، و إذا احتجت إلى تحریکها جعلتها واوا و قلت: أوادم 
ّ

2. آدَمَ: أبو البشر و أصله بهمزتین لأنه افعل إلّا
فى الجمع‏.

بع« به‌معنای پیروی کردن؛ ملحق شدن؛ پی‌درپی و مستمر؛ متتابع: 
َ
یُتَابِعُ: سرازیر می‌کند؛ پی‌درپی می‌آورد؛ از مادۀ »ت

مساوی؛ التتابع: الولاء.

تَعْصِیهِ: نافرمانی‌اش می‌کنی؛ عصیان: سر باز زدن، سرپیچی کردن؛ پیروی نکردن. 
احْذَرْ: حالتی است در انسان و عبارت است از هوشیار شدن در برابر چیز ترسناک.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص111.

4. اعراف، 182و183.
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خوارشان  به‌تدریج  نم‏ىدانند  خود  که  راهى  از  انگاشتند،  دروغ  را  ما  آیات  که  را  آنان  و 
م‏ىسازیم و به آن‌ها مهلت دهم که تدبیر من استوار است‏.

فَرِقِین«1‏ ◊	 قْمَةِ  یَرَاکُمْ مِنَ النِّ عْمَةِ وَجِلِینَ‏ کَمَا  هُ مِنَ النِّ لِیَرَکُمُ اللَّ اسُ  هَا النَّ یُّ
َ
قَالَ علیA: »أ

اى مردم، باید خداوند شما را به‌هنگام نعمت، در ترس ببیند، به همان صورت که در بلا 
هراسان م‏ىنگرد.

حکمت 26
رنگ رخسار، افشاکنندۀ اسرار درون 

حَدٌ شَیْئاً إِلَّاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ«2
َ
ضْمَرَ أ

َ
»مَا أ

در  و  ب‌ىاندیشه‌اش  در سخنان  آنکه  نم‌ىکند، جز  نهان  دل خود  در  را  کسى چیزى 

صفحۀ رخسارش نمایان م‌ىگردد.

نکته‌
در مواردی که زبان، قدرت مانور نداشته باشد و لفظی به میان نیاید، رنگ رخساره و خطوط ●	

چهرۀ آدمی با دگرگونی‌هایی که در آن پیدا می‌شود، وضعیت روحی انسان را بازگو می‌کند.3

مشابه
رَیْناکَهُمْ ◊	

َ
لََأ نَشاءُ  لَوْ  ضْغانَهُمْوَ 

َ
أ هُ  اللَّ یُخْرِجَ  لَنْ  نْ 

َ
أ مَرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  فی‏  ذینَ  الَّ حَسِبَ  مْ 

َ
﴿أ

1. نهج البلاغه، حکمت 358.

ضْمَرَ: مخفی نکرد؛ اضمر: پنهان کردن چیزی در باطن که از بروزش ترس داری.
َ
2. مَا أ

ظَهَرَ: آشکار شدن؛ در مقابل »بطن«.
که  انسان صادر می‌شود؛ چیزهایى  از  فکر  بدون  که  یا سخنی است  کار  به‌معنای  تَة« 

ْ
ل

َ
»ف اشتباهات؛ جمع  فَلَتَاتِ: 

 
ّ

ناگهانى و بدون فکر از زبان انسان خارج م‌ىشود؛ الأمر یقع من غیر تروّ، حدث الأمر فلتة أی فجأة من غیر تدبّر. »إلّا

ظهر فی فلتات لسانه« فی حکم الاستثناء المنقطع.

صَفَحَه: جانب؛ ناحیه؛ عرض هرچیزی؛ من الشی‏ء جمع صفحات: جانبه و وجهه‏.
وجْهِه: جهت و جلوه باارزش هرچیزی.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص113.
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عْمالَکُمْ﴾1 آیا آنان که در دلشان 
َ
هُ یَعْلَمُ أ هُمْ فی‏ لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللَّ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّ

مرضى است، م‏ىپندارند که خدا کینه‏اى را که در دل نهفته دارند، آشکار نخواهد کرد؟ 

رائِرُ﴾2 خدا به بازگردانیدن او تواناست،‏ روزى که ◊	 تُبْلَى السَّ لَقادِرٌیَوْمَ  هُ عَل‏ى رَجْعِهِ  ﴿إِنَّ
رازها آشکار م‏ىشود.

سعدى نیز چنین م‌ىسراید:◊	

اسیرما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر تو  دام  به  و  گرفتار  تو  کمند  به 

رنگ رخساره نشان مى دهد از سرّ ضمیرگر بگویم که مرا حال پریشانى نیست

هِ«3 سینۀ عاقل صندوقچۀ راز اوست.◊	 »صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّ

حکمت 27

مدارا کردن با بیماری
»إمْشِ بِدَائِکَ، مَا مَشَى بِک«4

با درد و بیمارى خویش بساز چندان که با تو م‌ىسازد.

نکته‌ها
تا زمانی که بیماری فشار ●	 امام به یک اصل مهم بهداشتی و درمانی اشاره می‌کند که 

شدید نیاورده، بگذار بدنت بدون نیاز طبیبان و دارو آن را دفع کند.5

هدف‌های امام علیA در بیان این حدیث شریف توجه دادن آدمی به استفادۀ صحیح ●	

1. محمد، 29و30.

2. طارق، 9.

3. نهج البلاغه، حکمت 6.

ة.
ّ
اء: جمع أدواء: المرض و العل

ّ
4. امْشِ: مشی: حرکت ارادی؛ آرام و مستمر؛ الد

دَاء: درد و ناراحتی؛ هر نوع مرض و عیب ظاهری و پنهانی؛ احساس و دردی که مریض از مرضش دارد؛ الباء فی 
بدائک، للتعدیة، و لفظة ما، اسمیّة زمانیّة.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص171.
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و علمی از دارو و دکتر است؛ زیرا اکثر داروهای موجود اگر از جهتی مفید واقع شوند، از 
جهاتی دیگر زیان‌بخش هستند.

در نامۀ 30  نهج البلاغه می‌فرماید: »رُبَما کَان الدَواء داء« چه بسا دارویی که درد است، ●	
بلکه درد می‌آفریند و سلامتی را از جهت دیگری تهدید می‌کند. ضمن اینکه به نظر بعضی 
بار  مطلب  این  بیان  در   Aامیرالمؤمنین جهت‌گیری  البلاغه،  نهج  بر  شرح‌نویسان  از 

عرفانی داشته، رضامندی و خشنودی از پروردگار را پی می‌گیرد.

مشابه
جُ‏ دَاءً وَ لَیْسَ ◊	 بَا اَلْحَسَنAِ یَقُولُ: لَیْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّاَّ وَ هُوَ یُهَیِّ

َ
حْوَلِ یَقُولُ سَمِعْتُ أ

َ
»عُثْمَانَ اَلْْأ

ا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ«1 عثمان احول م‌ىگوید: از امام  نْفَعَ مِنْ إِمْسَاکِ الْیَدِ إِلَّاَّ عَمَّ
َ
شَیْ‏ءٌ فِی الْبَدَنِ أ

ابوالحسنA شنیدم که م‌ىفرمود: هیچ دارویى نیست، مگر آنکه خود بیمارى تازه‌اى را 
دامن م‌ىزند. براى بدن چیزى سودمندتر از پرهیز و خوردن غذا در حد نیاز بدن نیست.

از معالجۀ طبیبان ◊	  :Aامام کاظم عَنْکُم«2‏  الْمُدَاوَاةُ  انْدَفَعَ  مَا  اءِ  طِبَّ
َ
الْْأ مُعَالَجَةَ  »ادْفَعُوا 

پرهیز کنید تا زمانى که بیمارى به شما فشار نیاورده است.

دَقةِ«3 پوشیده داشتن ◊	 : کِتمانُ المَصائب و الأمراضِ و الصَّ رسولُ اللّهJِ: »مِن کُنُوزِ البِرِّ
مصیبت‌ها و بیماری‌ها و صدقه، از گنج‌هاى نیکى است.

در اشعاری که منسوب به آن حضرت است می‌فرماید:◊	

تَشْعُرُ مَا  وَ  فِیکَ  دَائُکَ  تُبْصِر1ُ.  مَا  وَ  فِیکَ  دَوائُکَ  وَ 
صَغِیْرُ جِرْمٌ  کَ  نَّ

َ
أ تَزْعَمُ 

َ
أ کْبَر2ُ. 

َ
اَلْْأ اَلْعَالَمُ  اِنْطَوَى  فِیکَ  وَ 

ذِی اَلَّ اَلْمُبِینُ  اَلْکِتَابُ  نْتَ 
َ
أ وَ  اَلْمُضْمَر3ُ.  یَظْهَرُ  حْرُفِهِ 

َ
بِأ

1. درد تو در خودت هست ولی متوجه نیستی. درمان تو نیز در خودت هست ولی نمی‌بینی.
2. آیا گمان کردی که تو جسمی کوچک هستی و حال آنکه عالم بسیار بزرگ در تو نهفته 

است.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏8، ص267.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏59، ص62.

3. میزان‌الحکمة، ج6، باب کتمان مصیبت.
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3. و تو آن کتاب آشکارگری هستی که پنهانی‌ها به‌واسطۀ حروف آن آشکار می‌گردد.

حافظ شیرازی نیز چنین سروده است:◊	

با درد صبر کن که دوا می‌فرستمتساقی بیا که هاتفِ غیبم به مژده گفت

حکمت 28

برترین زهد 
هْدِ«1 هْدِ، إِخْفَاءُ الزُّ فْضَلُ الزُّ

َ
»أ

برترین زهد، پنهان داشتن زهد است‏.

نکته
زاهد واقعى آن کس نیست که به‌سراغ دنیا رفته ولى چون آن را به چنگ نیاورده، ناچار ●	

لباس زهد به خود پوشیده است. زاهد واقعى کسى است که دنیا به‌سراغش آمده و او آن را 
نپذیرفته و زندگى زاهدانه را بر نعیم دنیا ترجیح داده است.2

مشابه
بْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْکِ ضُئُولَةُ نَفْسِهِ وَ انْقِطَاعُ سَبَبِهِ فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ ◊	

َ
»وَ مِنْهُمْ مَنْ أ

هَادَةِ وَ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ فِی مَرَاحٍ وَ لََا مَغْدًى«3‏ گروه  هْلِ‏ الزَّ
َ
نَ بِلِبَاسِ أ یَّ ى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَ تَزَ فَتَحَلَّ

دیگر کسانى هستند که شعف نفس و نداشتن امکانات آنان را از تصاحب قدرت بر جاى 
نشانده. شرایط او را بر این حال قرار داده اما او خود را به زیور قناعت آراسته و جامۀ زهد و 

پارسایى بر تن نموده، در حالى که هیچ شب و روزى را با زهد نگذرانده است.

هْد: بی‌اعتنایی و اعراض از شیء به‌جهت حقیر شمردن؛ زاهد: کسى است که به آمدن و رفتن دنیا ب‌ىاعتنا باشد؛  1. الزُّ
 الشی‏ءَ: آن چیز را سبک و ب‏ىارزش شمرد؛ و زهد و زهد زهدا و زهادة فی الشی‏ء و عنه: رغب عنه و 

ً
- ازْدِهَادا

َ
ازْدَهَد

ى عنها للعبادة فهو زاهد.
ّ
ترکه و منه الزهد فی الدنیا أى تخل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج2، ص175.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 32.
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«1 امام علىA: زهد، ◊	 ، و یَترُکُهُ الجُلُّ هدُ أقَلُّ ما یُوجَدُ و أجَلُّ ما یُعهَدُ، و یَمدَحُهُ الکُلُّ »الزُّ
کمیاب‌ترین پدیده‌ها و والاترین چیزى است که از آن یاد م‌ىشود؛ همگان آن را م‌ىستایند 

ولى بیشتر مردم آن را رها م‌ىسازند. 

حکمت 29
گذر عمر و فرا رسیدن مرگ 

سْرَعَ الْمُلْتَقَى«2‏‏
َ
»‏إِذَا کُنْتَ فِی إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِی إِقْبَالٍ، فَمَا أ

هرگاه تو به دنیا پشت کردى ]و به‌سوى مرگ م‌ىروى[ و مرگ به تو روى آورده، دیدار 

تو با مرگ چه شتابان است!

نکته
این سخن درمورد دعوت به فرارسیدن مرگ و آمادگى براى ملاقات با مرگ و دنیاى پس ●	

از مرگ، به‌وسیلۀ انجام اعمال شایسته م‏ىباشد. پشت کردن و رو آوردن، امور اعتبار‏ىاند؛ 
زیرا انسان به‌اعتبار لحظات مدت عمرش لحظه‌به‌لحظه در حال پشت کردن به دنیاست و 
با این حساب، به همان نسبت که عمرش سپرى م‏ىشود، مرگ به او نزدیک م‏ىشود و با در 

نظر گرفتن هر دو جهت، تلاقى به‌سرعت انجام م‏ىگیرد و زود به هم م‏ىرسند.3

مشابه
هادَةِ ◊	 الشَّ وَ  الْغَیْبِ  عالِمِ  إِل‏ى  ونَ  تُرَدُّ ثُمَّ  مُلاقیکُمْ  هُ  فَإِنَّ مِنْهُ  ونَ  تَفِرُّ ذی  الَّ الْمَوْتَ  إِنَّ  ﴿قُلْ 

ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون﴾‏4 آن مرگى که از آن م‏ىگریزید، شما را درخواهد یافت و سپس  فَیُنَبِّ

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص275.

2. إِدْبَارٍ: پشت کردن؛ در جهت خلاف رفتن؛ نقیض الاقبال‏.
إِقْبَالٍ: پیش ماندن؛ روی آوردن؛ استقبال کردن. 

سْرَعَ: چه زود است؛ از مادۀ »سَرَعَ« به‌معنای سرعت و دویدن. 
َ
فَمَا أ

الْمُلْتَقَى: دیدار؛ برخورد غیرتصادفی و از قبل تعیین شده؛ برخورد از روی علم و عمد.
3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص428.

4. جمعه، 8.
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گاهتان سازد. نزد آن داناى نهان و آشکارا برگردانده م‏ىشوید تا به کارهایى که کرده‏اید، آ

را ◊	 شما  آن‌که  اوست  لَکَفُورٌ﴾1  نْسانَ  الْْإِ إِنَّ  یُحْییکُمْ  ثُمَّ  یُمیتُکُمْ  ثُمَّ  حْیاکُمْ 
َ
أ ذی  الَّ هُوَ  ﴿وَ 

زندگى بخشید و سپس بمیراند و باز زنده م‏ىسازد و آدمى ناسپاس است‏.
کُمْ ◊	 لْزَمُ لَکُمْ مِنْ ظِلِّ

َ
دْرَکَکُمْ وَ هُوَ أ

َ
خَذَکُمْ وَ إِنْ‏ فَرَرْتُمْ‏ مِنْهُ‏ أ

َ
قَمْتُمْ لَهُ أ

َ
نْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ إِنْ أ

َ
»وَ أ

نْیَا تُطْوَى مِنْ خَلْفِکُم«‏2 شما رانده‌شده‏هاى مرگ هستید، اگر  الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِیکُمْ وَ الدُّ
بایستید به دستش م‏ىافتید و اگر فرار کنید، شما را خواهد یافت. مرگ از سایۀ شما با شما 

همراه‏تر است و با زلفتان گره خورده و دنیا به‌دنبال شما درنوردیده م‏ىشود.

امام حسن مجتبیA می‌فرماید: » یا بنَ آدمَ، إنّکَ لم تَزَلْ فی هَدمِ عُمرِکَ مُنذُ سَقَطتَ ◊	
عُ«3 اى  دُ، و الکافِرَ یَتَمتَّ کَ، فَخُذْ مِمّا فی یَدَیکَ لِما بَینَ یَدَیکَ؛ فإنّ المؤمنَ یَتَزوَّ مِن بَطنِ اُمِّ
فرزند آدم! تو از همان زمان که از شکم مادرت افتاده‌اى، پیوسته در راه ویران کردن ]خانۀ[
عمرت قدم برم‌ىدارى. پس، از آنچه در دست دارى براى آنچه در پیش دارى بهره برگیر؛ 

زیرا که مؤمن توشه برم‌ىدارد و کافر خوش م‌ىگذراند.

س‌هاى آدمى گام‌هاى او به‌سوى مرگ است.◊	
َ

امام علیA: »نَفَس المَرءِ خُطاهُ إلى أجَلِهِ«4 نَف

1. حج، 66.

2. نهج البلاغه، نامۀ 27.

3. بحار الانوار، ج78، ص112.

4. نهج البلاغه، حکمت 74.
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حکمت 30

پوشاندن گناه گناهکاران 
هُ قَدْ غَفَرَ«1 نَّ

َ
ى کَأ هِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتَّ »الْحَذَرَ الْحَذَرَ، فَوَاللَّ

بترسید! بترسید! به خدا سوگند که گناهان را چنان پوشانید که گویا آن‌ها را آمرزیده است.‏2 

نکته
این حکمت بیانگر امهال )مهلت دادن( و استتدراج )گرفتن تدریجی خداوند( است ●	

برای اینکه گناهکار فریب نخورد و از پرده‌پوشی پروردگار سوءاستفاده نکند. اگر کسی بر 
عصیانگری اصرار ورزد و پرده‌پوشی خداوند را زیرکی خودش به حساب آورد، رفته‌رفته 

دچار شقاوت و بدبختی می‌شود و این همان امهال و استتدراج است.3 

مشابه
ترَ یا عَظیمَ المَنِّ ◊	 یرَةِ و لَم یَهتِکِ السِّ »یا مَن أظهَرَ الجَمیلَ و سَتَرَ القَبیحَ یا مَن لَم یُؤاخِذ بِالجَر

جاوُزِ«4 امام مهدىA: اى آن‌که ]کار[ زیبا را آشکار م‌ىکند و  فحِ یا حَسَنَ التَّ یا کَریمَ الصَّ
]کار[ زشت را م‌ىپوشاند! اى آن‌که بر بدکارى مؤاخذه نم‌ىکند و پرده نم‌ىدرد! اى آن‌که 

منّتش بزرگ و چشم‌پوش‌ىاش کریمانه و گذشتش نیکوست.

مگر ◊	 حَسَنات﴾5  ئاتِهِمْ  سَیِّ هُ‏  اللَّ لُ‏  یُبَدِّ وْلئِکَ 
ُ
فَأ عَمَلًًا صالِحاً  عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تابَ  مَنْ  ﴿إِلاَّ 

کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدی‌هایشان را به نیکی‌ها 
تبدیل می‌کند.

1. الْحَذَرَ: پرهیز. راغب آن را احتراز از شیء مخوف گفته است؛ حذر حذرا الرجل: تحرّز منه‏.
پنهان شد؛ سترا  را پوشانید،  : خود 

ً
انْسِتَارا انْسَتَرَ-  را پوشانید؛  اسْتَتَرَ: خود  پرده و پوشش؛  الإسْتَارَة:  سَتَرَ: پوشاندن؛ 

اه‏.
ّ

الشی‏ء: غط

2. از پوشاندن گناهان مغرور نشوید و آن را نشانۀ آمرزش ندانید.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص122.

4. کافی )ط - دار الحدیث(، ج‏4، ص544.

5. فرقان، 70.
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حکمت 31
بْرِ وَ الْیَقِینِ  بَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الصَّ رْ

َ
یمَانُ عَلَى أ یمَانِ، فَقَالَ الْْإِ وَ سُئِلَ )A( عَنِ الْْإِ

هْدِ  فَقِ وَ الزُّ وْقِ وَ الشَّ رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الشَّ
َ
بْرُ مِنْهَا عَلَى أ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ. وَ الصَّ

ارِ اجْتَنَبَ  شْفَقَ مِنَ النَّ
َ
هَوَاتِ وَ مَنْ أ ةِ سَلََا عَنِ الشَّ بِ؛ فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّ رَقُّ وَ التَّ

سَارَعَ  الْمَوْتَ  ارْتَقَبَ  مَنِ  وَ  بِالْمُصِیبَاتِ  اسْتَهَانَ  نْیَا  الدُّ فِی  زَهِدَ  مَنْ  وَ  مَاتِ  الْمُحَرَّ
لِ  وُّ

َ
رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَأ

َ
]فِی[ إِلَى الْخَیْرَاتِ. وَ الْیَقِینُ مِنْهَا عَلَى أ

نَتْ لَهُ الْحِکْمَةُ  رَ فِی الْفِطْنَةِ تَبَیَّ لِینَ؛ فَمَنْ تَبَصَّ وَّ
َ
ةِ الْْأ الْحِکْمَةِ وَ مَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَ سُنَّ

لِینَ.  وَّ
َ
مَا کَانَ فِی الْْأ نَّ

َ
نَتْ لَهُ الْحِکْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَ مَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَکَأ وَ مَنْ تَبَیَّ

الْحُکْمِ  زُهْرَةِ  وَ  الْعِلْمِ  غَوْرِ  وَ  الْفَهْمِ  غَائِصِ  عَلَى  شُعَبٍ:  رْبَعِ 
َ
أ عَلَى  مِنْهَا  الْعَدْلُ  وَ 

شَرَائِعِ  عَنْ  الْعِلْمِ صَدَرَ  غَوْرَ  عَلِمَ  مَنْ  وَ  الْعِلْمِ  غَوْرَ  عَلِمَ  فَهِمَ  فَمَنْ  الْحِلْمِ؛  رَسَاخَةِ  وَ 
الْجِهَادُ  وَ  اسِ حَمِیداً.  النَّ وَ عَاشَ فِی  مْرِهِ 

َ
أ طْ فِی  یُفَرِّ لَمْ  حَلُمَ  مَنْ  وَ  الْحُکْمِ  ]الْحِلْمِ[ 

فِی  دْقِ  الصِّ وَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  هْیِ  النَّ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  مْرِ 
َ
الْْأ عَلَى  شُعَبٍ:  رْبَعِ 

َ
أ عَلَى  مِنْهَا 

نَهَى  مَنْ  وَ  الْمُؤْمِنِینَ  ظُهُورَ  شَدَّ  بِالْمَعْرُوفِ  مَرَ 
َ
أ فَمَنْ  الْفَاسِقِینَ؛  شَنَآنِ  وَ  الْمَوَاطِنِ 

ینَ وَ مَنْ صَدَقَ فِی الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا  نُوفَ ]الْمُنَافِقِینَ[ الْکَافِرِ
ُ
رْغَمَ أ

َ
عَنِ الْمُنْکَرِ أ

رْضَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ. وَ الْکُفْرُ 
َ
هُ لَهُ وَ أ هِ غَضِبَ اللَّ عَلَیْهِ وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِینَ وَ غَضِبَ لِلَّ

قَ لَمْ یُنِبْ إِلَى  قَاقِ؛ فَمَنْ تَعَمَّ یْغِ وَ الشِّ نَازُعِ وَ الزَّ قِ وَ التَّ عَمُّ بَعِ دَعَائِمَ: عَلَى التَّ رْ
َ
عَلَى أ

الْحَقِّ وَ مَنْ کَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ وَ مَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ 
عْضَلَ 

َ
لََالَةِ وَ مَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ عَلَیْهِ طُرُقُهُ وَ أ ئَةُ وَ سَکِرَ سُکْرَ الضَّ یِّ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّ

مْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَیْهِ مَخْرَجُهُ.
َ
عَلَیْهِ أ

فَمَنْ  الِِاسْتِسْلََامِ؛  وَ  دِ  رَدُّ التَّ وَ  الْهَوْلِ  وَ  مَارِی  التَّ عَلَى  شُعَبٍ:  رْبَعِ 
َ
أ عَلَى  کُّ  الشَّ وَ 

جَعَلَ الْمِرَاءَ دَیْدَناً لَمْ یُصْبِحْ لَیْلُهُ وَ مَنْ هَالَهُ مَا بَیْنَ یَدَیْهِ نَکَصَ عَلى عَقِبَیْهِ وَ مَنْ 
الْآخِْرَةِ  وَ  نْیَا  الدُّ لِهَلَکَةِ  اسْتَسْلَمَ  مَنِ  وَ  یَاطِینِ  الشَّ سَنَابِکُ  وَطِئَتْهُ  یْبِ  الرَّ فِی  دَ  تَرَدَّ

هَلَکَ فِیهِمَا.
]قال الرضی ]رحمه الله تعالى[ و بعد هذا کلام ترکنا ذکره خوف الإطالة و الخروج 

عن الغرض المقصود فی هذا الکتاب[.
بر  استوار است:  پایه  بر چهار  ایمان  فرمود:  ایمان پرسش شد.  دربارۀ   Aاز على
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شکیبایى، یقین، عدالت و جهاد.
شکیبایى چهار شاخه دارد: اشتیاق، بیم، زهد و انتظار.

آن‌که مشتاق بهشت باشد دل از شهوت م‌ىشوید. آن‌که از آتش بیم دارد از محرمات 
دورى م‌ىجوید. آن‌که به دنیا رغبت ندارد، مصیبت‌ها را آسان شمارد، آن‌که مرگ را 

انتظار کشد به‌سوى کارهاى خیر بشتابد.
یقین چهار شاخه دارد: بینایى زیرکانه، دریافت عالمانه، پند گرفتن از گذر زمان ]یا: 
از حوادث عبرت‌آموز[، تأسّى به سیرۀ پیشینیان. کسى که زیرکانه دید، حکمت برایش 
آشکار شد و هرکس حکمت براى وى آشکار شد، عبرت آموخت و هرکس عبرت 

آموخت، تو گویى در میان پیشینیان زیسته ]و در تجارب آنان شرکت جسته[ است.
و  نیکو  داورى  دانش،  دریاى  در  غواصى  عمیق،  فهمى  دارد:  شاخه  چهار  عدالت 
روشن، شکیبایى استوار. کسى که خوب فهمید به ژرفاى دانش رسید و هرکه به ژرفاى 
دانش رسید از آبشخور احکام شریعت سیراب بازگشت. هرکس شکیبایى ورزید در 

کار خویش کوتاهى نکرد و در میان مردم، پسندیده زندگى نمود.
جهاد چهار شاخه دارد: امر به معروف، نهى از منکر، صداقت و پایدارى در میدان‌هاى 

نبرد، دشمنى با فاسقان.
کسى که امر به معروف کرد، مؤمنان را نیرومند ساخت. کسى که نهى از منکر نمود، 
بینى کافران را بر خاک مالید. کسى که در میدان نبرد پایدارى کرد، وظیفه‌اش را به 

انجام رساند.
او  به‌خاطر  براى خدا خشمگین شد، خداوند  و  ورزید  فاسقان دشمنى  با  که  کسى 

خشم گرفت و روز قیامت او را خشنود گرداند.
کفر چهار شاخه دارد: کنجکاوى نابجا ]یا: در پى وهم رفتن به گمان دریافتن اسرار[، 
کشمکش با مردم، انحراف از حق، و دشمنى. کسى که کنجکاوى نابجا کرد به‌سوى 
حق بازنگشت. کسى که از روى نادانى به کشمکش با مردم پرداخت، کوری‌اش از 
دیدن حق دوام یافت. کسى که از حق منحرف گشت، نزد او خوبى، بد و بدى، خوب 
نمایان شد و به مستىِ گمراهى مبتلا گشت. کسى که دشمنى ورزید راه‌ها بر او سخت 

و کارش دشوار و راهِ رهای‌ىاش تنگ و باریک شد. 
تسلیم  حادثه‌ها  برابر  در  و  دودلى  ترس،  گفتار،  در  جدال  دارد:  شاخه  چهار  شک 
شدن ]و خود را باختن[. کسى که روش جدال را پیشه ساخت، شبِ گمراهی‌اش به 
سپیده‌دم نرسید. کسى که حوادث آینده او را ترسانید، عقب‌گرد نموده، کسى که در 
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دودلى مردد ماند، شیطان‌ها لگدمالش کردند و کسى که خود را تسلیم هلاکت دنیا و 
آخرت نمود، در هر دو جهان به هلاکت رسید. 

سید رضى: پس از این فقره سخنى بود که آن را ذکر نکردیم مبادا سخن به درازا کشد 
و از هدف مورد نظر در این باب دور شویم.

ارکان ایمان 
وَ  الْیَقِینِ  وَ  بْرِ  الصَّ عَلَى  دَعَائِمَ:  بَعِ  رْ

َ
أ عَلَى  یمَانُ  الْْإِ فَقَالَ  یمَانِ،  الْْإِ عَنِ   )A( سُئِلَ  »وَ 

الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ«1
از علىA دربارۀ ایمان پرسش شد. فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایى، 

یقین، عدالت و جهاد.

نکته
در اینکه سؤال‌کننده از امامA  دربارۀ حقیقت ایمان چه کسى بوده، اختلاف است.●	

بعضى آن را یکى از بهترین یاران آن حضرت یعنى »عماریاسر« و بعضى آن را یکى از 
بسیار  به ذهن  اول  احتمال  که  »ابن‌کواء« م‌ىدانند  یعنى  آن حضرت  دشمنان سرسخت 

نزدیک‌تر است.2

مشابه 
که ◊	 نیکویى  وعدۀ  صَبَرُوا﴾3  بِما  إِسْرائیلَ  بَنی‏  عَل‏ى  الْحُسْن‏ى  کَ  رَبِّ کَلِمَتُ  تْ  تَمَّ ﴿وَ 

پروردگارت به بن‌ىاسرائیل داده بود، بدان سبب که شکیبایى ورزیده بودند.

کُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ ◊	 بُّ تُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا یُمْدِدْکُمْ رَ
ْ
قُوا وَ یَأ ﴿بَل‏ى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّ

مینَ﴾4  بلى، اگر پایدارى کنید و پرهیزکار باشید، چون دشمنان تاخت آورند، خدا با  مُسَوِّ
پنج هزار از فرشتگان صاحب علامت شما را یارى کند. 

﴿إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْیَقین﴾‏5 این سخن، سخنى راست و یقین است. ◊	

1. دَعَائِمَ: ستون‌ها؛ جمع دعائم: عماد البیت‏.

2. مصادر نهج البلاغه، ج4، ص214.

3. اعراف، 137.

4. آل‌عمران، 125.

5. واقعه، 95.
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که ◊	 آنان  و  ه‏﴾1  اللَّ رَحْمَتَ  یَرْجُونَ  ولئِکَ 
ُ
أ هِ  اللَّ سَبیلِ  فی‏  جاهَدُوا  وَ  هاجَرُوا  ذینَ  الَّ ﴿وَ 

مهاجرت کرده‏اند و در راه خدا جهاد نموده‏اند، به رحمت خدا امید دارند و خدا آمرزنده 
و مهربان است‏.

ارکان صبر
بِ؛ فَمَنِ اشْتَاقَ  رَقُّ هْدِ وَ التَّ فَقِ وَ الزُّ وْقِ وَ الشَّ رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الشَّ

َ
بْرُ مِنْهَا عَلَى أ »وَ الصَّ

هَوَاتِ«2 ةِ سَلََا عَنِ الشَّ إِلَى الْجَنَّ
از  دل  باشد،  بهشت  مشتاق  آن‌که  انتظار.  و  زهد  بیم،  اشتیاق،  دارد:  شکیبایى چهار شاخه 

شهوت م‌ىشوید.

نکته
در واقع صبر و شکیبایى گاه در مقابل شهوت و در مسیر اطاعت خداست و گاه در مقام ●	

پرهیز از گناهان و گاه در مقابل مصائب و درد و رنج‌هاى دنیوى است و گاه در مقابل پایان 
عمر و مرگ.3

مشابه
فسُ مُتَنازِعَةٌ ◊	 هوَةِ الهَوى ، و النَّ نُ الشَّ یِّ دُ العَقلِ العِلمُ ، و مُزَ هوَةُ ضِدّانِ ، و مُؤَیِّ »العَقلُ و الشَّ

هُما قَهَرَ کانَت فی جانِبِهِ«4 خرد و شهوت دو دشمن‌اند. یاورِ خرد، دانش است و  بَینَهُما ، فأیُّ
س کشمکش است و هرکدام چیره شود، نفس 

ْ
آرایندۀ شهوت، هوس. میان این دو بر سر نف

در جانب او قرار م‌ىگیرد.

1. بقره، 218.

2. شُعَبٍ: شعبه؛ گروه؛ الطائفة من الشی‏ء. 

وْقِ: علاقه و اشتیاق به چیزی.  الشَّ
فَقِ: ترس؛ آمیخته شدن روشنایی روز به تاریکی شب؛ سپس به ترس آمیخته با علاقه به کسی یا به چیزی به کار  الشَّ

رفته است؛ شفقا من الأمر: خاف.

هْدِ: عدم وابستگی به دنیا و زخارف دنیا. الزُّ
بِ: امید داشتن؛ انتظره. رَقُّ التَّ

سَلََا: زدود؛ کنار و بیرون کشید؛ فراموش کردن چیزى؛ عن الشی‏ء: ذهل عن ذکره و هجره.
3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص196.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص53.



86

کلام امیر

دوری از محرمات
مَاتِ«1  ارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّ شْفَقَ مِنَ النَّ

َ
»وَ مَنْ أ

آن‌که از آتش بیم دارد از محرمات دورى م‌ىجوید.

آثار بی‌رغبتی به دنیا
نْیَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِیبَاتِ«2 »وَ مَنْ زَهِدَ فِی الدُّ

آن‌که به دنیا رغبت ندارد، مصیبت‌ها را آسان شمارد.

انتظار مرگ 
»وَ مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ ]فِی[ إِلَى الْخَیْرَاتِ«3

آن‌که مرگ را انتظار کشد به‌سوى کارهاى خیر بشتابد.

شاخه‌های یقین 
لِ الْحِکْمَةِ وَ مَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ  وُّ

َ
رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَأ

َ
»وَ الْیَقِینُ مِنْهَا عَلَى أ

لِینَ«4 وَّ
َ
ةِ الْْأ وَ سُنَّ

یقین چهار شاخه دارد: بینایى زیرکانه، دریافت عالمانه، پند گرفتن از گذر زمان ]یا: از حوادث 

شْفَقَ: ترسید.
َ
1. أ

2. اسْتَهَانَ: کوچک شمرد.
3. ارْتَقَبَ: انتظار کشید. 

سَارَعَ: سرعت گرفت.
4. الْفِطْنَةِ: هوشیاری؛زیرکی؛ درک و فهم؛ الفطنة: فطن فی الأمر و به و إلیه: أدرکه، فهمه و حذق فیه.

گاهی که در احساس آدمی اثرگذار است و رزق قلب است و عشق و ترس و امید را در  گاهی مؤثر؛ نوعی آ مَوْعِظَةِ: آ
احساس آدمی ایجاد کند؛ از مادۀ »وَعظ« به‌معنای پند. 

الْعِبْرَةِ: از حالی به حالی یا از جایی یا از حادثه‌ای به حقیقتی عبور کردن؛ استفاده از تجربۀ دیگران؛ درس گرفتن از 
واقعیت‌های تحقق‌یافته.

ةِ: راه، امر ثابت و جاری، در برابر بدعت و حدیث و جدید، عملی که شخص بر آن مداومت دارد، عادت‌های  سُنَّ
گاهانه. برگزیده و آ

لِ: برگشت؛ برگشت به جلو؛ انتها و عاقبت؛ تاویل: چیزی را به اول و اصل خود برگرداندن یا آن را به انتها و عاقبت  وُّ
َ
تَأ

مَة: پى بردن به 
ْ
حِک

ْ
لِ ال وُّ

َ
ا
َ
و غایتش بردن؛ تعیین مصداق برای معنی و مفهوم یا برگرداندن مصداق به‌معنی و مفهوم؛ ت

ره.
ّ

دقایق حکمت؛ أوّل: الکلام: فسّره و قد
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عبرت‌آموز[، تأسّى به سیرۀ پیشینیان.

مشابه
حْسَن﴾1‏ مردم ◊	

َ
تی‏ هِیَ أ کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ ﴿ادْعُ إِل‏ى سَبیلِ رَبِّ

را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله کن.

بصیرت 
الْعِبْرَةَ وَ مَنْ  لَهُ الْحِکْمَةُ عَرَفَ  نَتْ  تَبَیَّ لَهُ الْحِکْمَةُ وَ مَنْ  نَتْ  تَبَیَّ الْفِطْنَةِ  رَ فِی  »فَمَنْ تَبَصَّ

لِینَ«2  وَّ
َ
مَا کَانَ فِی الْْأ نَّ

َ
عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَکَأ

شد،  آشکار  وى  براى  حکمت  هرکس  و  شد  آشکار  برایش  حکمت  دید،  زیرکانه  که  کسى 
عبرت آموخت و هرکس عبرت آموخت، تو گویى در میان پیشینیان زیسته ]و در تجارب آنان 

شرکت جسته[ است.

نکته
بصیرت و بینش، حقیقتی است که صاحب آن، نه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها به خطا ●	

می‌رود و نه در رویدادها و حادثه‌ها چیزی بر او مشتبه می‌گردد.3

مشابه
هْوَنُ مِنْ فِقْدَانِ‏ الْبَصِیرَة«4 نداشتن چشم، سهل‌تر است از نداشتن بینایی.◊	

َ
»فَقْدُ الْبَصَرِ أ

شاخه‌های عدالت 
رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى غَائِصِ الْفَهْمِ وَ غَوْرِ الْعِلْمِ وَ زُهْرَةِ الْحُکْمِ وَ رَسَاخَةِ 

َ
»وَ الْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أ

1. نحل، 125.

ر: بصیر و بینا شد. 2. تَبَصَّ
3. زلال جاری )شرح چهل حکمت نهج البلاغه(، ص181.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص41.
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الْحِلْمِ؛ فَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ ]الْحِلْمِ[ الْحُکْمِ«1
روشن،  و  نیکو  داورى  دانش،  دریاى  در  غواصى  عمیق،  فهمى  دارد:  شاخه  چهار  عدالت 
شکیبایى استوار. کسى که خوب فهمید، به ژرفاى دانش رسید و هرکه به ژرفاى دانش رسید، 

از آبشخور احکام شریعت سیراب بازگشت.

نکته‌ها
کسی که بخواهد عادلانه ‌حکم بکند، نخست باید از قابلیت تشخیص موضوع برخوردار ●	

باشد تا هرگونه خطا در تشخیص موضوع، موجب خطا  در نتیجۀ حکم نشود.2

صَدَرَ عَنْ...: به‌معنای بازگشت، یعنى بعد از آنکه از سرچشمۀ دین نوشید، براى بهره‌مند ●	
کردن دیگران بازگشت.3

مشابه
وَلَا ◊	 مُورُ،  الْاُ بِهِ  تَضِیقُ  لَا  نْ  مِمَّ نَفْسِکَ،  فِی  تِکَ  رَعِیَّ فْضَلَ 

َ
أ اسِ  النَّ بَیْنَ  لِلْحُکْمِ  اخْتَرْ  »ثُمَّ 

ةِ، وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ  لَّ کُهُ الْخُصُومُ، وَلَا یَتَمَادَى فِی الزَّ تُمَحِّ
بُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ،  وْقَفَهُمْ فِی الشُّ

َ
قْصَاهُ، وَأ

َ
دْنَى فَهْم دُونَ أ

َ
نَفْسُهُ عَلَى طَمَع، وَلَا یَکْتَفِی بِأ

ضَاحِ الْحُکْمِ،  صْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّ
َ
مُورِ، وَأ فِ الْاُ صْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّ

َ
ماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأ هُمْ تَبَرُّ قَلَّ

َ
وَأ

ولَئِکَ قَلِیلٌ‏«4 و براى داورى در میان مردم، یکى 
ُ
نْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ وَلَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ وَأ مِمَّ

از افراد رعیت را بگزین که در نزد تو برتر از دیگران بود. از آن کسان که کارها بر او دشوار 
نم‌ىآید و از عهدۀ کار قضا برم‌ىآید. مردى که مدعیان با ستیزه و لجاج، رأى خود را بر 
نورزد و چون حقیقت را  بر آن اصرار  اگر مرتکب خطایى شد،  نتوانند کرد و  او تحمیل 

وص« به‌معنای فرورفتن در چیزی برای جست‌وجو؛ هجوم آوردن بر 
َ

1. غَائِصِ: غواصی‌کننده؛ فرورونده؛ از مادۀ »غ

چیزی برای گرفتن آن؛ على المعانی: بلغ غایته القصوى.

زُهْرَةِ الْحُکْمِ: داوری نیکو؛ زهره: روشنایی؛ درخشش؛ شکوفایی؛ شکفتن. 
الْفَهْمِ: گیرایی به‌واسطۀ شنیدن گوش یا شنیدن دل؛ علم، نتیجۀ فهم است. 

شَرَائِعِ: آبشخور؛ مدخل آب که روشن و واضح است؛ جمع »شریعه« به‌معنای محل ورود آب.
ق النظر فیه.

ّ
م: سرّ و باطن علم؛ غار الماء غورا: دخل فى الارض و سفل فیه غورا: دق

ْ
عِل

ْ
وْرُ ال

َ
غَور: به عمق رفتن؛ غ

رَساخَة: محکمى؛ رسخ الشىء رسوخا: ثبت فى موضعه.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص199.

3. فرهنگ نهج البلاغه، ص219.

4. نهج البلاغه، نامۀ 53.
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شناخت در گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به آزمندى متمایل نگردد و به اندک فهم، 
ب‌ىآنکه به عمق حقیقت رسد، بسنده نکند. قاضى تو باید، از هرکس دیگر موارد شبهه را 
بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران 
ملول شود و در کشف حقیقت، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد، قاطع رأى 
دهد. چرب‌زبانى و ستایش، او را به خودپسندی نکشاند. از تشویق و ترغیب دیگران به 

یکى از دو طرف دعوا متمایل نشود. چنین کسان اندک به دست آیند.

لاَّ تَعْدِلُوا﴾1 دشمنى با گروهى دیگر وادارتان نکند که ◊	
َ
کُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَل‏ى أ ﴿وَ لا یَجْرِمَنَّ

عدالت نورزید.

آثار بردباری 
اسِ حَمِیداً«2 مْرِهِ وَ عَاشَ فِی النَّ

َ
طْ فِی أ »وَ مَنْ حَلُمَ لَمْ یُفَرِّ

هرکس شکیبایى ورزید، در کار خویش کوتاهى نکرد و در میان مردم، پسندیده زندگى نمود.

مشابه
را ◊	 بردبارى  و  وَزِیرُه‏«3 حلم  وَ  الْمُؤْمِنِ  خَلِیلُ  الْحِلْمَ‏  فَإِنَ‏  الْحِلْمَ  مُوا  »تَعَلَّ  :Aامیرمؤمنان

بیاموزید )و آن را تمرین کنید( زیرا دوست مؤمن و وزیر اوست.

دِینِهِ ◊	 فِی  لَا  وَ  وَهْنٌ  یِهِ 
ْ
رَأ فِی  لَا  وَ  نَقْصٌ  حِلْمِهِ  فِی  یُرَى  لَا  »اَلْمُؤْمِنُ...   :Aصادق امام 

ضَیَاعٌ«‏4 مؤمن... در حلم او نقص، در رأى او سستى و در دین او تباهى وجود ندارد.

پایه‌های جهاد 
دْقِ فِی  هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الصِّ مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْْأ

َ
»وَ الْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أ

الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِینَ«5
1. مائده، 8.

طْ: افراط: زیاده‌روی کردن و جلو افتادن؛ از حدود تجاوز کردن؛ تفریط: از حدود واماندن؛ فرّط: فی الشی‏ء قصّر  2.یُفَرِّ
و أظهر العجز فیه. 

3. تحف العقول، ج۱، ص۲۲۲.

4. وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۸۷.

5. الْمَوَاطِنِ: جمع »موطن«، میدان‌های جنگ.
شَنَآنِ: بغض و کینه، عداوت؛ شن‏ىء: شنئانا: أبغضه مع عداوة و سوء خلق.‏



90

کلام امیر

جهاد چهار شاخه دارد: امر به معروف، نهى از منکر، صداقت و پایدارى در میدان‌هاى نبرد، 
دشمنى با فاسقان.

مشابه
هُ الْحُسْن‏ى وَ ◊	 نْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدینَ دَرَجَةً وَ کُلاًّ وَعَدَ اللَّ

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
هُ الْمُجاهِدینَ بِأ لَ اللَّ ﴿فَضَّ

جْراً عَظیماً﴾1 خداوند، کسانی را که با مال و جان خود 
َ
هُ الْمُجاهِدینَ عَلَى الْقاعِدینَ أ لَ اللَّ فَضَّ

جهاد می‌کنند به درجه‌ای بر خانه‌نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعدۀ ]پاداش[ نیکو 
داده  و]لی[ مجاهدان را بر خانه‌نشینان به پاداشی بزرگ، برتری بخشیده است.

الف. امر به معروف و نهی از منکر
نُوفَ ]الْمُنَافِقِینَ[ 

ُ
رْغَمَ أ

َ
مَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْکَرِ أ

َ
»فَمَنْ أ

ینَ«2 الْکَافِرِ
کسى که امر به معروف کرد، مؤمنان را نیرومند ساخت و کسى که نهى از منکر نمود، بینى 

کافران را بر خاک مالید. 

نکته
از جمله آثار و برکات امر به معروف، تقویت مؤمنان و عقاید و ●	 الْمُؤْمِنِینَ:  شَدَّ ظُهُورَ 

ارزش‌های آنان است.

مشابه
هْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُود«3 ◊	 مْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ

َ
یعَةِ الْْأ رِ امیرمؤمنانA: »قِوَامُ الشَّ

قوام شریعت به امر به معروف و نهى از منکر و بر پاداشتن حدود ]الهى[ است.

ب. پایداری در نبرد
هُ  هِ غَضِبَ اللَّ »وَ مَنْ صَدَقَ فِی الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَیْهِ وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِینَ وَ غَضِبَ لِلَّ

رْضَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ«4
َ
لَهُ وَ أ

فاسقان  با  که  کسى  رساند.  انجام  به  را  وظیفه‌اش  کرد،  پایدارى  نبرد  میدان  در  که  کسى 

1. نساء، 95.

 و انقاد.
ّ

ل
َ
ی ذ

َ
2. أرغَمَ: به خاک مالید؛ رغم انف: به خاک مالیدن بینی، کنایه از ذلیل کردن است؛ أ

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص331.

4. فسق: خروج از حق. اهل لغت گفته‌اند: »فسقت الرطبة عن قشرها« خرما از غلاف خود خارج شد.
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دشمنى ورزید و براى خدا خشم ورزید خداوند به‌خاطر او خشم گرفت و روز قیامت او را 
خشنود گرداند.

مشابه
الِمُون﴾1 بسیار بد است ◊	 ولئِکَ هُمُ الظَّ

ُ
﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأ

که بر کسى بعد از ایمان نام کفر بگذارند و آن‌ها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند.

پایه‌های کفر 
قَاقِ«2 یْغِ وَ الشِّ نَازُعِ وَ الزَّ قِ وَ التَّ عَمُّ بَعِ دَعَائِمَ: عَلَى التَّ رْ

َ
»وَ الْکُفْرُ عَلَى أ

اسرار[،  دریافتن  گمان  به  رفتن  وهم  پى  در  ]یا:  نابجا  کنجکاوى  دارد:  شاخه  چهار  کفر 
کشمکش با مردم، انحراف از حق و دشمنى. 

مشابه
ى إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً﴾3 ◊	 مْآنُ ماءً حَتَّ عْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ الَّ

و کسانی که کفر ورزیدند، کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است که انسان تشنه 
از دور آن را آب می‌پندارد اما هنگامی که به‌سراغ آن می‌آید چیزی نمی‌یابد.

انحراف از حق 
دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ وَ مَنْ زَاغَ  بِالْجَهْلِ  نِزَاعُهُ  کَثُرَ  إِلَى الْحَقِّ وَ مَنْ  یُنِبْ  لَمْ  قَ  تَعَمَّ »فَمَنْ 
لََالَةِ وَ مَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ  ئَةُ وَ سَکِرَ سُکْرَ الضَّ یِّ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّ

1. حجرات، 11.

ق: در امرى دقت بسیار کردن، مقصود در اینجا کنجکاوى در پندار و اوهام است؛ تعمّق فی الأمر: بالغ فیه و  2. التَعَمُّ
ع، اى تفصح فیه.

ّ
د طالبا أقصى غایاته و فی کلامه تنط

ّ
تشد

ندن؛ »نزع الشیء من مکانه: قلعه« مخاصمه و مجادله را نزاع و تنازع گفته‌اند که طرفین یکدیگر را جذب 
َ
نَازُعِ: ک التَّ

و قلع می‌کنند؛ تنازع القوم: اختلفوا.

.
ّ

یْغِ: کناره‌گیرى و انحراف از راه حق و تمایل به‌سوى هواوهوس؛ الزیغ: المیل عن الحق الشک الزَّ
قَاقِ: عناد و دشمنی؛ الشقاق: شاق شقاقا و مشاقة: خالفه و عاداه. الشِّ

3. نور، 39.
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مْرُهُ وَ ضَاقَ عَلَیْهِ مَخْرَجُهُ«1 
َ
عْضَلَ عَلَیْهِ أ

َ
عَلَیْهِ طُرُقُهُ وَ أ

کسى که کنجکاوى نابجا کرد به‌سوى حق بازنگشت. کسى که از روى نادانى به کشمکش 
با مردم پرداخت نابینایی‌اش از دیدن حق دوام یافت. کسى که از حق منحرف گشت، نزد او 
خوبى، بد و بدى، خوب نمایان شد و به مستىِ گمراهى مبتلا گشت. کسى که دشمنى ورزید 

راه‌ها بر او سخت و کارش دشوار و راهِ رهای‌ىاش تنگ و باریک شد.

نکته‌ها
کنجکاوى، یعنى زیاده‌روى در جست‌وجوى حق و انحراف از حق به‌دلیل نادانى و رفتن ●	

به‌سمت افراط که همان صفت ناپسند ستمکارى در برابر فضیلت دادگرى است و چنین 
کسى به تصور جست‌وجوى حق به جهل و نادانى خود متکى است.2

یکى از موانع شناخت همان حجاب خطرناک لجاجت و دشمنى با حق است. این‌گونه ●	
افراد در پیمودن راه خداشناسى یا معرفت پیغمبرJ و امامA به کسى م‌ىماند که در 

سنگلاخ خطرناکى گرفتار شده و هرگز نم‌ىتواند خود را به مقصد برساند.3

مشابه
هُ ◊	 هُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّ زاغَ اللَّ

َ
ا زاغُوا أ هِ إِلَیْکُمْ فَلَمَّ ی رَسُولُ اللَّ نِّ

َ
﴿یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنی‏ وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أ

لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقینَ﴾4  و موسىA به قوم خود گفت: اى قوم من، چرا مرا م‏ىآزارید، 

ر: شراب و چیز مست‌کننده و چون غفلت و بی‌خبری نوعی از مستی است لذا به غفلت 
ْ
سَکِرَ: مست شد. سُک  .1

رَت« گفته‌اند؛ »سکرة الموت« یعنی مستی مرگ و شدت آن که بر عقل و هوش غالب آید.
ْ
»سُک

لَمْ یُنِب: بازنگشت. از ریشۀ »نوب« اگر با »الی« بیاید به‌معنی رجوع است؛ ناب الیه: رجع الیه مرّة بعد اخری؛ »انابه« 
نیز به همان معنی است.

عَمَى: جهالت و کورى؛ فقدان بصیرت.
وَعُرَتْ: از مادۀ »وَعر« به‌معنای سخت شدن، ضد نرم؛ همچنین زمین ناهموار و سنگلاخ را گویند؛ الوعر: المکان 

المخیف الوحش. 

به فشار گذاشتن و منع کردن: »عضل علیه عضلا: ضیّق علیه«؛ مشکل شدن و  به‌معنای  از مادۀ »عَضل«  عْضَلَ: 
َ
أ

یْهِ امْرُه: کارش به هم پیچیده و معضل شد و او را عاجز و درمانده ساخت؛ أعضل الأمر: 
َ
 عَل

َ
ل

َ
ممنوع گشتن است؛ اعْض

 و استغلق.
ّ

اشتد

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص438.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص213.

4. صف، 5.
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حال آنکه م‏ىدانید که من پیامبر خدا بر شما هستم؟ چون از حق روی‌گردان شدند، خدا 
نیز دل‌هایشان را از حق بگردانید و خدا مردم نافرمان را هدایت نم‏ىکند.

استعاره
									        مستعار: سکر

مستعارمنه: برخورد نادرست
							ى      مستعارله: غفلت و نادان

ازآن‌رو که  نادانى آورده است؛  از غفلت و  امامA واژۀ »سکر« را استعاره  جامع: 
افراد گرفتار به هر دوى این‌ها برخورد نادرست دارند، هیچ‌چیزى را به جاى خود به 

کار نم‏ىبرند.

ارکان شک 
فَمَنْ جَعَلَ  دِ وَ الِِاسْتِسْلََامِ؛  رَدُّ وَ التَّ الْهَوْلِ  وَ  مَارِی  رْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى التَّ

َ
أ کُّ عَلَى  »وَ الشَّ

الْمِرَاءَ دَیْدَناً لَمْ یُصْبِحْ لَیْلُهُ«1
شک چهار شاخه دارد: جدال در گفتار، ترس، دودلى و در برابر حادثه‌ها تسلیم شدن ]و خود 

را باختن[. کسى که روش جدال را پیشه ساخت، شبِ گمراهی‌اش به سپیده‌دم نرسید.

نکته
منظور از »مراء« گفت‌وگو کردن در چیزى است که شک و تردید در آن وجود دارد و ●	

به جایى نم‌ىرسد؛ در حالى که »جدال« به‌معناى گفت‌وگو کردن توأم با برتر‌ىجویى بر 
طرف مقابل است.2

مجادله، جدل کردن براى غلبه و پیروزى نه براى احقاق حق؛ التمارى: مارى مراء و مماراة: جادل و  مارِى:  1. التَّ
نازع و لاجّ.

الِِاسْتِسْلََام: خود را تسلیم حوادث کردن؛ »استسلام« همان خودباختگى است که هرکس هرچه م‌ىگوید، در برابر آن 
تسلیم م‌ىشود و به همین دلیل نم‌ىتواند حق را از میان آن‌ها برگزیند و بر آن استوار بماند.

الدَیْدَن: خوی، عادت؛ الدأب و العادة.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص215.
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آثار شک و دودلی
سَنَابِکُ  وَطِئَتْهُ  یْبِ  الرَّ فِی  دَ  تَرَدَّ مَنْ  وَ  عَقِبَیْهِ  عَلى  نَکَصَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  مَا  هَالَهُ  مَنْ  »وَ 

نْیَا وَ الْآخِْرَةِ هَلَکَ فِیهِمَا«1 یَاطِینِ وَ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَکَةِ الدُّ الشَّ
کسى که حوادث آینده او را ترسانید، عقب‌گرد نموده، کسى که در دودلى مردد ماند، شیطان‌ها 
لگدمالش کردند و کسى که خود را تسلیم هلاکت دنیا و آخرت نمود، در هر دو جهان به 

هلاکت رسید.

مشابه
صابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ ◊	

َ
نَّ بِهِ وَ إِنْ أ

َ
صابَهُ خَیْرٌ اطْمَأ

َ
هَ عَل‏ى حَرْفٍ فَإِنْ أ اسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّ ﴿وَ مِنَ النَّ

نْیا وَ الْآخِْرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبین﴾2 و از میان مردم کسى است که  عَل‏ى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ
خدا را با تردید م‏ىپرستد. اگر خیرى به او رسد، دلش بدان آرام گیرد و اگر آزمایشى پیش 

آید، رخ برتابد. در دنیا و آخرت زیان بیند و آن زیانى آشکار است‏.

رْض﴾3 پیامبرانشان گفتند: آیا در خدا، ◊	
َ
ماواتِ وَ الْْأ هِ شَکٌّ فاطِرِ السَّ  فِی اللَّ

َ
﴿قالَتْ رُسُلُهُمْ أ

آن آفرینندۀ آسمان‌ها و زمین، شکى هست؟ 

1. هَالَ: از ریشۀ »هول« به‌معنای ترساندن و ترسیدن از کاری که نمی‌داند چه پیش می‌آورد؛ هاله الامر: افزعه؛ الهول: 

المخافة.

نَکَصَ عَلى عَقِبَیهِ: به قهقرا بازگشت؛ نکص: این لفظ اگر با »عن« باشد به‌معنی امتناع و خودداری است و اگر با 
»علی« باشد به‌معنی رجوع است؛ النکوص: الاحجام عن الشیء یقال: نکص على عقبیه أى رجع.

وَطِئَتهُ: او را لگدمال کرد؛ از ریشۀ »وطؤ« به‌معنای زیر پا گذاشتن و قدم نهادن بر روی چیزی است؛ وطئه برجله: 
علاه بها وداسه.

سَنَابِک: جمع »سنبک« به ضمّ اول به‌معنای گوشۀ ناخن اسب، نوک سُم حیوان و نیز به‌معنی عهد و اول هر شیء آمده 
است؛ السنبک: جمع: سنابک طرف الحافر.

2. حج، 11.

3. ابراهیم، 10.
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حکمت 32
برتری انگیزه

رِّ شَرٌّ مِنْهُ«1 »فَاعِلُ الْخَیْرِ خَیْرٌ مِنْهُ، وَ فَاعِلُ الشَّ
شخص نیکوکار از کار نیک، خوب‌تر و فرد بدکار از کار بد، بدتر است‏.

نکته
و ●	 قرار می‌گیرند  نیکی‌ها و شایسته‌کاری‌هایی که دارند مورد تجلیل  اعتبار  به  انسان‌ها 

به‌دلیل بدی‌ها و اعمال زشت مورد عذاب قرار می‌گیرد. علت و انگیزۀ نیکی از خود نیکی 
بهتر و انگیزۀ بدی از خود بدی بدتر است؛ زیرا هر دو برخاسته از نیت آدمی است.2

مشابه
ةُ الْکافِرِ شَرُّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُلُّ عامِلٍ ◊	 ةُ الْمُؤمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نیَّ هJِ‏: »نیَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

تِهِ«‏3 نیت مؤمن بهتر از عمل او و نیت کافر بدتر از عمل اوست و هرکس  یَعْمَلُ عَلى نیَّ
مطابق نیت خود عمل م‌ىکند.

نکته
هر عملی از دو جنبه قابل ارزیابی است: الف. »حُسن فعلی« که براساس ملاک‌های ●	

شرعی و عقلی، اعمال ارزیابی و سنجیده می‌شود؛ ب. »حُسن فاعلی« که به نیت فاعل 
مربوط است و نیت نیز می‌تواند شامل مراتب گوناگون شود از نیت شر تأخیر عادی و خیر 

عقلی و شرعی و قرب الهی.

1. خَیْرٌ: خوب؛ خوب‌تر؛ برگزیده؛ آنچه دارای نفع و جهت باشد، هماهنگ با نیازهای انسان، هرچند او را خوش نیاید. 

: بدی؛ بدتر؛ ناهماهنگ با نیازهای انسان، هرچند او را خوش آید. رِّ الشَّ
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص130.

3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏1، ص90.
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حکمت 33

اعتدال و میانه‌روی 
راً«1 راً وَ لََا تَکُنْ مُقَتِّ راً، وَ کُنْ مُقَدِّ »کُنْ سَمْحاً وَ لََا تَکُنْ مُبَذِّ

بخشنده باش ب‌ىآنکه از حد درگذرى و اندازه نگاه ‌دار ب‌ىآنکه ]در حق خود[ سخت 

بگیر‏ى.

نکته
این سخن امامA فرمانى است به کسب فضیلت بخشش و بزرگوارى و خوددارى ●	

و  سخت‌گیرى  تفریط  و  اسراف‌کارى  همان  افراط،  تفریط؛  و  افراط  به‌سمت  انحراف  از 
تنگ‏نظرى است.2

مشابه
ینَ کانُوا إِخْوانَ ◊	 ر رْ تَبْذیراً إِنَّ الْمُبَذِّ بیلِ وَ لا تُبَذِّ هُ وَ الْمِسْکینَ وَ ابْنَ السَّ ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْب‏ى حَقَّ

یاطین‏﴾3حق خویشاوند و مسکین و در راه‏ مانده را ادا کن و هیچ اسراف‌کارى مکن.  الشَّ
اسراف‌کاران با شیاطین برادرند. 

بَیْنَ ذلِکَ قَواماً﴾4 آنان که چون هزینه ◊	 یَقْتُرُوا وَ کانَ  لَمْ  وَ  یُسْرِفُوا  لَمْ  نْفَقُوا 
َ
أ إِذا  ذینَ  الَّ ﴿وَ 

م‏ىکنند اسراف نم‏ىکنند و خِسّت نم‏ىورزند بلکه میان این دو، راه اعتدال را م‏ىگیرند.

1. سَمْحاً: بخشنده؛ سمح: صار من أهل الجود فهو سمح.

راً: اسراف‌کار؛ از مادۀ »تبذیر« در اصل به‌معنای پاشیدن دانه است ولی چون این واژه درمورد اموال به کار رود به  مُبَذِّ
ر: المال 

ّ
کار کسانی اطلاق می‌شود که اموال خود را به‌صورت نادرست مصرف کرده و آن را حیف و میل می‌کنند؛ بذ

ده. 
ّ

فرّقه إسرافا و بد

راً: میانه‌رو.  مُقَدِّ
را: کسی که در انفاق سخت‌گیر است؛ از مادۀ »تقتیر« در اصل به‌معنای تنگ گرفتن است و هنگامی که درمورد  مُقَتِّ

اموال به کار رود به‌معنای بخیل و خسیس بودن است؛ قتر: على عیاله: ضیّق علیهم فی النّفقة.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص440.

3. اسراء، 26و27.

4. فرقان، 67.
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ازِقین﴾‏1 اگر چیزى انفاق کنید، عوضش ◊	 نْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّ
َ
﴿وَ ما أ

را خواهد داد و او بهترین روز‏ىدهندگان است‏.

﴿وَلََا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِکَ وَلََا تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراً﴾2 و ◊	
دست خویش بر گردن مبند و بخل مکن و بسیار هم آن را مگشاى که هر چه دارى ببخشى 

و در نتیجه نکوهیده و برهنه بر جاى بنشینى.

رْ تَبْذِیرًا﴾ چنین فرمود:  »مَن أنْفقَ شیئا فی ◊	 امام صادقA در ذیل آیۀ کریمۀ ﴿وَلََا تُبَذِّ
غیرِ طاعةِ اللّهِ فهُو مُبَذّرٌ، و مَن أنْفقَ فی سبیلِ الخیرِ فهُو مُقْتَصِدٌ«3 هرکس چیزى در راهى 
جز طاعت خدا انفاق کند، ولخرج است و هرکس در راه خیر و خوبى خرج کند، مقتصد 

و صرفه‌جو است.

حکمت 34
برترین غنا 

شْرَفُ الْغِنَى، تَرْکُ الْمُنَ‏ى«4
َ
»أ

شریف‌ترین ب‌ىنیازى رها کردن آرزوهاست‏.

1. سبأ، 39.

2. اسراء، 29.

3. تفسیر العیّاشی، ج2، ص288.

رَف« به‌معنای جای بلند و مسلط؛ بادوام؛ بلندی زیبا و چشمگیر.
َ

شْرَفُ: عالی‌ترین؛ از مادۀ »ش
َ
4. أ

الْغِنَى: بی‌نیازی؛ سرشار؛ دل سیر. 
المنى: آرزوها؛ جمع »امنیه« به‌معنای آرزو است و در این عبارت نورانی امام منظور آرزوهای دورودراز و دور از منطق 
ر تحصیله، و هی بنفسها حاجة شدیدة و فقر مولم 

ّ
ع ما لا یمکن وجوده أو یتعذ

ّ
عقل و شرع است؛ جمع منیة و هی توق

د منها حاجات کثیرة و شدائد مولمة غیر یسیرة تمسّ بکرامة الإنسان و شرفه، فالمنى الشهوانیة تجرّ الإنسان إلى 
ّ
یتول

فنه بالغنج و الدلال، و المنى فی الجاه و تحصیل الرتب العالیة تخضع الإنسان 
ّ
الخضوع لربّات الجمال و تحمّل ما یکل

ف الإنسان بتحمل مشاق صعبة ماسّة بالشرف، فأشرف الغنى 
ّ
تجاه الرّجال الأنذال، و منیة جمع المال و الادّخار تکل

ترک الامنیّات و ملازمة القناعة و الثبات.



98

کلام امیر

نکته
آرزوهای طولانی انسان را در بند می‌کند و چون به اکثر آن‌ها نمی‌رسد، نیرو و توانش ●	

را می‌گیرد. هرچه کمتر گرفتار خواسته‌های نفسانی باشیم، توانگری و بی‌نیازی بیشتری را 
برای ترقی احساس می‌کنیم.1

مشابه
غْنَ‏ى مِنَ‏ الْقَنَاعَة«2 و گنجى ب‏ىنیاز‌کننده‏تر از قناعت نیست.◊	

َ
»لََا کَنْزَ أ

حکمت 35

مواضع تهمت 
اسِ بِمَا یَکْرَهُونَ، قَالُوا فِیهِ ]مَا[ بِمَا لََا یَعْلَمُون«3 سْرَعَ إِلَى النَّ

َ
»مَنْ أ

آن‌که به انجام کارهایى که مردم نم‌ىپسندند بشتابد، مردم دربارۀ او چیزهایى گویند 

که ندانند.

نکته‌ها
بعضی از افراد از نظر رفتاری کارهایی از آن‌ها سر می‌زند که تودۀ مردم خوش ندارند ●	

مردم  نتیجه  در  بشوند؛  بی‌آبرو  و  آمده  پایین  منزلتشان  و  قدر  که  باعث می‌شود  و همین 
شایعاتی دربارۀ آن‌ها می‌گویند و در واقع خود باعث می‌شوند که بیش از آنچه از کارهای 

خلاف انجام داده‌اند دربارۀ آن‌ها گفته شود.4

از ●	 مصداقی  خود  آن،  و  این  پسند  و  دیگران  میل  برخلاف  هم  آن  شتاب‌زده  عملکرد 

1. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص79.

2. نهج البلاغه، حکمت 371.

سْرَعَ: سرعت؛ چیزی را در زمان خودش انجام دادن و شتاب؛ از مادۀ »سَرَعَ« به‌معنای شتاب کردن؛ اسرع: شتاب 
َ
3. أ

گرفتن و خود را شتاباندن؛ إلى الأمر: بادر و عجّل، و بالأمر: بادر به‏.

یَکْرَهُونَ: ناخوشایند؛ نامطلوب؛ آنچه طبع خوش ندارد؛ اکراه؛ تحمیل کردن. 
4. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص80.
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مصادیق وارد شدن در جایگاه تهمت است که در احادیث اسلامی از آن منع شده است.

مشابه
هJِ: »کانَ بِالمَدینَةِ أقوامٌ لَهُم عُیوبٌ فسَکَتوا عَن عُیوبِ النّاسِ، فأسکَتَ ◊	 قَالَ رَسُولُ اللَّ

اللّهُ عَن عُیوبِهِمُ النّاسَ، فماتُوا و لا عُیوبَ لَهُم عِندَ النّاسِ، و کانَ بِالمَدینَةِ أقوامٌ لا عُیوبَ لَهُم 
موا فی عُیوبِ النّاسِ، فأظهَرَ اللّهُ لَهُم عُیوباً لَم یَزالوا یُعرَفونَ بِها إلى أن ماتوا«1 رسول  فتَکَلَّ
از عیب‌جویى  اما زبان  بودند که عیب‌هایى داشتند  خداJ فرمود: در مدینه مردمانى 
ه 

ّ
مردم فروبستند پس خداوند زبان مردم را از عیب‌جویى آنان فروبست؛ در نتیجه، آن عد

گاه نشدند. در همین شهر مردمانى هم بودند که عیبى  مُردند و مردم از عیب‌هاى آنان آ
نداشتند اما دربارۀ عیب‌هاى مردم سخن م‌ىگفتند پس خداوند در آنان عیب‌هایى آشکار 

ساخت که تا وقتى مُردند به آن عیب‌ها معروف بودند.

حکمت 36

آرزوهای طولانی و سوءعمل 
سَاءَ الْعَمَلَ«2

َ
مَلَ، أ

َ
طَالَ الْْأ

َ
»مَنْ أ

آن‌که آرزو را دراز نماید، کردارش را زشت کند.

نکته
به ●	 پا زدن  انسانی، پشت  انجام وظایف  به تکالیف و احساس تعهد در  پایبندی  لازمۀ 

آرزوهای دراز و پیروی از اعتدال و میانه‌روی در نیازهاست.3

مشابه
وَلَدَها، و لا ◊	 لَوْ لا الأملُ ما أرْضَعَتْ والِدَةٌ  مّتی، و  قَالَ رسولُ اللّهJ: »الأملُ رَحمةٌ لِاُ

1. الأمالی )للطوسی(، ص44.

مَلَ: امید و آرزو.
َ
2. الْْأ

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص143.
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غَرَسَ غارِسٌ شَجَراً«1 آرزو، براى امت من رحمت است و اگر آرزو نبود، هیچ مادرى فرزند 
خود را شیر نم‌ىداد و هیچ باغبانى درختى بر نم‌ىنشاند.

باعُ الْهَوَى، ◊	 خافُ عَلَیْکُمُ اثْنَتانِ: اتِّ
َ
خْوَفَ ما أ

َ
اسُ، إِنَّ أ هَا النَّ یُّ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینAَ: »أ

َ
قَالَ أ

مَلِ فَیُنْسِی الْاخِرَةَ«2 اى مردم، 
َ
ا طُولُ الْْأ مَّ

َ
، وَأ باعُ الْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ا اتِّ مَّ

َ
مَلِ فَأ

َ
وَطُولُ الْْأ

دو چیز است که بیش از هر موضوع دیگر از گرفتارى شما به آن‌ها نگران و بیمناکم: یکى 
تبعیت از هواوهوس و دیگر آرزوى دورودراز؛ زیرا پیروى از هوس‌ها مانع اجرا و عمل به 

حق م‌ىشود و آرزوهاى دراز، آخرت را به فراموشى م‌ىسپارد.

خاقانی شروانی در قصیده‌ای بلند چنین سروده است:◊	

بیخ هوس بکن که درختی است کم‌بقاشاخ امل بزن که چراغی ست زودمیر

حافظ شیرازی نیز چنین سروده است:◊	

استبیا که قصر امل سخت سست‌بنیاد است باد  بر  عمر  بنیاد  که  باده  بیار 

حکمت 37

تشریفات زیان‌آور 
وا بَیْنَ یَدَیْهِ،  لُوا لَهُ وَ اشْتَدُّ نْبَارِ فَتَرَجَّ

َ
امِ دَهَاقِینُ الْْأ »وَ قَدْ لَقِیَهُ عِنْدَ مَسِیرِهِ إِلَى الشَّ

هِ  مَرَاءَنَا. فَقَالَ وَ اللَّ
ُ
مُ بِهِ أ ا نُعَظِّ ذِی صَنَعْتُمُوهُ؟ فَقَالُوا خُلُقٌ مِنَّ فَقَالَ)A(: مَا هَذَا الَّ

نْفُسِکُمْ فِی دُنْیَاکُمْ وَ تَشْقَوْنَ بِهِ فِی 
َ
ونَ عَلَى أ کُمْ لَتَشُقُّ مَرَاؤُکُمْ وَ إِنَّ

ُ
مَا یَنْتَفِعُ بِهَذَا أ

مَانُ 
َ
عَةَ مَعَهَا الْْأ رْبَحَ الدَّ

َ
ةَ وَرَاءَهَا الْعِقَابُ، وَ أ خْسَرَ الْمَشَقَّ

َ
خْرَاکُمْ[ آخِرَتِکُمْ، وَ مَا أ

ُ
]أ

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏74، ص137.

2. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏4، ص33.
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ار«1 مِنَ النَّ
علىA در مسیرش به‌سوى شام وقتى که دهقانان شهر انبار2 با او را دیدار کردند 

و از اسب‌ها به زیر آمدند و جلوى آن حضرت دویدند، فرمود: این چه کارى بود که 

کردید؟ آنان گفتند: رسم ماست که بدین‌گونه حاکمان خود را احترام م‌ىکنیم. امام 

فرمود: به خدا سوگند حاکمان شما از این کار بهره‌اى نم‌ىبرند و شما ]با این کار[ در 

دنیا بر خود سخت م‌ىگیرید و در آخرت دراثر آن دچار شقاوت م‌ىشوید. چه زیان‌بار 

است سخت‌ىاى که در پسِ آن کیفر است و چه سودآور است آسایشى که ایمنى از 

آتش را به همراه دارد!

نکته‌ها
امام بیان می‌دارد که چنین رفتاری شما را در دنیایتان به مشقت و زحمت می‌افکند و ●	

با چنین روشی دنیای خود را به بدبختی سپری می‌کنید، حیات انسانی خود را تیره‌وتار 
می‌سازید و شقاوت اخروی را به دنبال دارید؛ برای اینکه به بهانۀ یک عادت غلط در برابر 
زودگذر  منافع  به  و  آباد سازید  را  دنیای خود  این رهگذر  از  تا  فروتنی می‌کنید  حاکمان 
دنیوی برسید در حالی که هر نوع حقارت و کوچکی برای غیر خدا گناه و معصیت است.3

آن حضرت جایی ●	 و در تشکیلات حکومتی  ندارد  تملق‌پذیری  امام علیA روحیۀ 
برای چابلوسان دین به دنیا فروش و فرصت‌طلبان عرصۀ سیاست به چشم نمی‌خورد. این 

1. دَهَاقِینُ: دهقانان؛ معرّب إن جعلت النون أصلیة من قولهم تدهقن الرّجل و له دهقنة موضع کذا صرفته لأنه فعلان، 

هق لم تصرفه لأنّه فعلان. 
ّ

و إن جعلته من الد

لُوا لَهُ: پیاده شدند برای او. تَرَجَّ
وا: شتافتند؛ دویدند؛ عدوا بین یدیه. اشْتَدُّ

ة.
ّ

قاء«؛ شقّ: على الشی‏ء شقا و مشق
َ

ون: به مشقت می‌اندازید؛ از مادۀ »ش تَشُقُّ
عة: السکینة، الرّاحة و خفض العیش.‏

ّ
عَةَ: آرامش، راحتی؛ الد الدَّ

تَشْقَونَ: شقاوتمند م‌ىشوید.
خْسَرَ: چقدر زیان‌بار است! 

َ
مَا أ

رْبَحَ: سودآور است؛ از ریشۀ »ربح« به‌معنای سود.
َ
أ

2. شهرى است در ۶۰ کیلومترى غرب بغداد.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص147.
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نوعی هشدار از جانب آن حضرت است که انسان‌ها در اعمال و رفتار خویش تجدیدنظر 
کنند و ملاک ارزشیابی اعمال را در مشقت‌بار بودن آن‌ها به حساب نیاورند.

حکمت 38
کَ  رْبَعاً، لََا یَضُرُّ

َ
رْبَعاً وَ أ

َ
ی أ »وَ قَالَ )A( لِِابْنِهِ الْحَسَنِ )A(: یَا بُنَیَّ احْفَظْ عَنِّ

وْحَشَ الْوَحْشَةِ 
َ
کْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، وَ أ

َ
غْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ، وَ أ

َ
: إِنَّ أ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ

یدُ  هُ یُرِ حْمَقِ، فَإِنَّ
َ
اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْْأ کْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ. یَا بُنَیَّ إِیَّ

َ
الْعُجْبُ، وَ أ

حْوَجَ مَا تَکُونُ 
َ
هُ یَقْعُدُ عَنْکَ أ اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ، فَإِنَّ کَ؛ وَ إِیَّ نْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّ

َ
أ

ابِ،  اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّ افِهِ؛ وَ إِیَّ هُ یَبِیعُکَ بِالتَّ اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّ إِلَیْهِ؛ وَ إِیَّ
یبَ« دُ عَلَیْکَ الْقَرِ بُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّ رَابِ یُقَرِّ هُ کَالسَّ فَإِنَّ

علىA به فرزندش امام حسنA فرمود: پسرم! چهار و چهار برنامه را از من به 

یاد سپار که با به کار بستن آن‌ها هر کارى بکنى به تو زیان نرساند ]یا: هر اندازه که 

آن را به کار بندى زیان نبینى[، گرام‌ىترین ]یا: ب‌ىنیاز‌کننده‌ترین[ ثروت، خِرَد است 

تنهایى[ خودبینى  ]یا:  و بزرگ‌ترین ندارى، ب‌ىخردى است. هراسناک‌ترین وحشت 

است و گرام‌ىترین حَسَب ]نسبت خانوادگى[ خلق نیکوست.

زیان  اما  بخشد  سودى  را  تو  م‌ىخواهد  او  چه  بپرهیز،  ب‌ىخرد  با  دوستى  از  پسرم! 

م‌ىرساند. از دوستى با بخیل دورى گزین که آنچه سخت بدان نیازمندى از تو دریغ 

دارد. از دوستى با بدکار بر حذر باش که تو را با بهایى اندک م‌ىفروشد.

از دوستى با دروغ‌گو کناره‌ گیر که همچون سراب است، دور را در دیده‌ات نزدیک 

م‌ىسازد و نزدیک را دور.

خردمندی
مَا  کَ  یَضُرُّ لََا  رْبَعاً، 

َ
أ وَ  رْبَعاً 

َ
أ ی  عَنِّ احْفَظْ  بُنَیَّ  یَا   :)A( ِالْحَسَن لِِابْنِهِ   )A( َقَال »وَ 

غْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ«1
َ
: إِنَّ أ عَمِلْتَ مَعَهُنَّ

کَ: تو را ضرر نمی‌رساند. 1. لََا یَضُرُّ

غْنَى الْغِنَى: بی‌نیازترین بی‌نیازی.
َ
أ
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علىA به فرزندش امام حسنA فرمود: پسرم! چهار و چهار برنامه را از من به یاد سپار، 
که با به کار بستن آن‌ها هر کارى بکنى به تو زیان نرساند ]یا: هر اندازه که آن را به کار بندى 

زیان نبینى[، گرام‌ىترین ]یا: ب‌ىنیاز‌کننده‌ترین[ ثروت خِرَد است. 

نکته
در اینجا این سؤال پیش م‌ىآید که امامA چرا نفرمود من هشت چیز را به تو توصیه ●	

مى کنم، بلکه فرمود: چهار چیز و چهار چیز. پاسخ سؤال این است که امام م‌ىخواهد 
بدین وسیله مخاطب را متوجه تفاوت این دو با هم سازد؛ زیرا چهار قسمت اول ناظر به 
صفات »اخلاقى« است و چهار قسمت دوم ناظر به امور »رفتارى« و اضافه بر این چهار 

قسمت اول از باب اوامر است و چهار قسمت دوم از باب نواهى.1

مشابه
J‏: »قِوَامُ‏ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَ لََا دِینَ لِمَنْ لََا عَقْلَ لَهُ«2 جان‌مایۀ آدمى خرد اوست ◊	 بِیُّ قَالَ النَّ

و کسى که خرد ندارد، دین ندارد. 
وَ ◊	 کْمَهَ 

َ
الْْأ تُ 

ْ
بْرَأ

َ
أ وَ  هِ  اللَّ بِإِذْنِ  فَشَفَیْتُهُمْ  الْمَرْضَى  یْتُ  دَاوَ قَالَ   Aَیَم مَرْ ابْنَ  عِیسَى  »إِنَّ 

عَلَى  قْدِرْ 
َ
أ فَلَمْ  حْمَقَ‏ 

َ
الْْأ عَالَجْتُ‏  وَ  هِ  اللَّ بِإِذْنِ  حْیَیْتُهُمْ 

َ
فَأ الْمَوْتَى  عَالَجْتُ  وَ  هِ  اللَّ بِإِذْنِ  بْرَصَ 

َ
الْْأ

و  کور  افراد  دادم،  اذن خدا شفا  به  را  بیماران  من  فرمود:   Aعیس‌ىبن‌مریم إِصْلََاحِه«‏3 
پیس را به یارى خداوند سالم گردانیدم و مردگان را به اذن خدا زنده کردم ولى نتوانستم 

احمق را معالجه کنم.

بى دارد و مرکب ◊	
َ
ةُ المَرءِ العَقلُ«4 هرچیزى مَرک ةٌ و مَطِیَّ J‏: »لِکُلِّ شَیءٍ مَطِیَّ بِیُّ قَالَ النَّ

انسان خرد است.

امام باقرA می‌فرماید: »إنَّ اللّهَ تَبارَکَ و تَعالى یُحاسِبُ النّاسَ عَلى قَدرِ ما آتاهُم مِنَ ◊	
العُقولِ فی دارِ الدّنیا«5 همانا خداوند تبارک و تعالى مردم را به اندازه عقل و فهمى که در 

دنیا به آنها داده است حسابرسى مى کند.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص253.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏1، ص81.

3. الإختصاص، ص218.

4. بحار الانوار، ج1، ص32.

5. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱، ص۸۴.
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نادانی و بی‌خردی 
کْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ«1

َ
»وَ أ

و بزرگ‌ترین ندارى ب‌ىخردى است. 

مشابه
حْمَقُ بِعَیْنِه«2‏ و آن‌که ◊	

َ
نْکَرَهَا ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ‏ فَذَلِکَ الْْأ

َ
اسِ فَأ »مَنْ نَظَرَ فِی عُیُوبِ ]غَیْرِه‏ِ[ النَّ

عیوب مردم را بنگرد و آن را ناپسند داند سپس براى خود روا داند، احمق واقعى است. 

پرهیز از عجب و خودپسندی
وْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ«3

َ
»وَ أ

هراسناک‌ترین وحشت ]یا: تنهایى[ خودبینى است. 

مشابه
»اِعْجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ بُرْهانُ نَقْصِهِ وَ عُنْوانُ ضَعْفِ عَقْلِهِ«4‏ خودبینى مرد، دلیل بر نقص ◊	

وى و نشانگر ضعف عقل اوست.

عْجَابُ یَمْنَعُ الِِازْدِیَادَ ]مِنَ الِِازْدِیَادِ[«5 خودپسندى، افزونى و پیشرفت را بازم‌ىدارد.◊	 »الْْإِ
الإمامُ الصّادقAُ: »مَن اُعجِبَ بِنَفسِهِ هَلَکَ، و مَن اُعجِبَ بِرَأیِهِ هَلَکَ«6 هرکه خودپسند ◊	

باشد، نابود شود و هرکه خودرأى باشد نابود شود.

اخلاق نیکو 

کْبَرَ الْفَقْرِ: بزرگ‌ترین نیازمندی.
َ
1. أ

ة العقل.
ّ
حُمْق: بی‌خردی، سفاهت؛ الحمق: قل

2. نهج البلاغه، حکمت 349.

وْحَشَ الْوَحْشَةِ: وحشتناک‌ترین تنهایی.
َ
3. أ

الْعُجْب: خودپسندى، خودبینى؛ کسى که خودپسند باشد از طرف مردم مطرود می‌شود و در نتیجه دچار تنهایى دائمى 
م‌ىگردد.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص308.

5. نهج البلاغه، حکمت 167.

6. الاختصاص، ص221.
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کْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ«1
َ
»وَ أ

و گرام‌ىترین حَسَب ]نسبت خانوادگى[ خلق نیکوست.

مشابه
وا مِنْ حَوْلِک﴾2‏ به‌سبب ◊	 ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لََانْفَضُّ هِ لِنْتَ‏ لَهُمْ‏- وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ ﴿فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ

و  تندخو  اگر  هستى.  مهربان  و  خوش‌خوى  این‌چنین  آن‌ها  با  تو  که  خداست  رحمت 
سخت‏دل م‏ىبودى از گرد تو پراکنده م‏ىشدند. 

کَ لَعَل‏ى خُلُقٍ عَظیمٍ﴾3 و تو ]اى پیامبر[ اخلاق عظیم و برجسته‏اى دارى.◊	 ﴿وَ إِنَّ

عطار نیشابوری در پندنامه چنین سروده است:◊	

نکوست خلق  چیزها  دوستبهترین  دارند  را  نیک  لق 
ُ

خ لق 
َ

خ

 همچنین:

نیست خشنود  او  لق 
ُ

خ از  خلق  نیستهرکه  معبود  در  بر  قدرش  هیچ 

در سروده‌ای از سنایی غزنوی چنین می‌خوانیم:◊	

بد صحبت  که  بدان  با  کندمنشین  پلید  را  تو  پاکی  گرچه 

را او  است  روشن‌  ارچه  کندآفتاب  ناپدید  ابر  پاره‌ای 

پرهیز از دوستی با احمق 
کَ« نْ یَنْفَعَکَ فَیَضُرُّ

َ
یدُ أ هُ یُرِ حْمَقِ، فَإِنَّ

َ
اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْْأ »یَا بُنَیَّ إِیَّ

پسرم! از دوستى با ب‌ىخرد بپرهیز، چه او م‌ىخواهد تو را سودى بخشد اما زیان م‌ىرساند.

مشابه
مولانا در دفتر چهارم مثنوی چنین سروده است:◊	

خوابناک جهول  با  گفتن  خاکپند  شوره  در  بود  افکندن  تخم 

رفو نپذیرد  جهل  و  حمق  تخم حکمت کم دهش ای پندگوچاک 

کْرَمَ الْحَسَبِ: باکرامت‌ترین حیثیت.
َ
1. أ

2. آل‌عمران، 159.

3. قلم، 4.



106

کلام امیر

پرهیز از رفاقت با بخیل 
حْوَجَ مَا تَکُونُ إِلَیْهِ«1

َ
هُ یَقْعُدُ عَنْکَ أ اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِیلِ، فَإِنَّ »وَ إِیَّ

از دوستى با بخیل دورى گزین که آنچه سخت بدان نیازمندى از تو دریغ دارد. 

مشابه
»لََا تُدْخِلَنَ‏ فِی‏ مَشُورَتِکَ‏ بَخِیلًًا یَخْذُلُکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ یَعِدُکَ الْفَقْر«2 در امور خود بخیل ◊	

را وارد مشورت مکن که تو را از بخشش مانع گردد و از تهی‌دستى م‏ىترساند.

عْتَدْنا ◊	
َ
أ وَ  فَضْلِه  مِنْ  هُ  اللَّ آتاهُمُ  ما  یَکْتُمُونَ  وَ  بِالْبُخْلِ  اسَ  النَّ مُرُونَ 

ْ
یَأ وَ  یَبْخَلُونَ  ذینَ  ﴿الَّ

همان کسانی که بخل می‌ورزند و دیگران را نیز به بخل دعوت  لِلْکافِرینَ عَذاباً مُهیناً﴾3 
می‌کنند و آنچه خدا از فضل خود به آنان روزی کرده، کتمان می‌کنند و ما برای کفرپیشگان 

عذابی تهیه کرده‌ایم که در برابر تبخترشان خوارشان سازد. 

پرهیز از دوستی با فاجر 
افِهِِ‏«4 هُ یَبِیعُکَ بِالتَّ اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّ »وَ إِیَّ

از دوستى با بدکار بر حذر باش که تو را با بهایى اندک م‌ىفروشد. 

پرهیز از دوستی با دروغ‌گو 
یبَ«5 دُ عَلَیْکَ الْقَرِ بُ عَلَیْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّ رَابِ یُقَرِّ هُ کَالسَّ ابِ، فَإِنَّ اکَ وَ مُصَادَقَةَ الْکَذَّ »وَ إِیَّ
از دوستى با دروغ‌گو کناره ‌گیر که همچون سراب است، دور را در دیده‌ات نزدیک م‌ىسازد 

و نزدیک را دور.

اکَ: بپرهیز. 1. إِیَّ
مُصَادَقَةَ: همراهی؛ مصاحبت، دوستی. 

یَقْعُدُ عَنْکَ: از تو بازمی‌دارد. 
2. نهج البلاغه، نامۀ 53.

3. نساء، 37.

4. یَبِیعُکَ: تو را می‌فروشد. 
 و خسّ.

ّ
افِهِ: اندک، ناچیز، کم؛ از مادۀ »تفه« به‌معنی کمی و خسیس بودن. تفه تفها: قل التَّ
راب: سراب، تابش آفتاب در بیابان که از دور به‌صورت آب پنداشته می‌شود. 5. السَّ
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مشابه
ابَ‏«1 ◊	 حْمَقَ وَ لََا الْکَذَّ

َ
نْ یُوَاخِیَ الْفَاجِرَ وَ لََا الْْأ

َ
هAِ قَالَ: »لََا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أ بِی عَبْدِاللَّ

َ
عَنْ أ

حضرت صادقA فرمود: براى مسلمان شایسته نیست که با بدکار و نادان و دروغ‌گو 
دوست شود.

بین﴾2‏ پس در زمین بگردید و بنگرید ◊	 رْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ
َ
﴿فَسیرُوا فِی الْْأ

که عاقبت کار کسانى که پیامبران را به دروغ نسبت م‏ىدادند، چگونه بوده است‏.

تشبیه
مشبه: دروغ‌گو 
مشبه‌به: سراب 

بَه: شخصى که دروغ‌گو است، حقیقت آنچه به زبان م‏ىآورد، پوشیده م‏ىدارد 
َ

وجه ش
را ساده  بدان‌ها  دسترسى  و  م‏ىدهد  آسان جلوه  را  دور  و  کارهاى مشکل  نتیجه  در  و 
م‏ىنماید و کارهاى آسان نزدیک را دور ساخته و مطابق هدف‌هایى که دارد با سخن 
دروغش آن‌ها را دور جلوه م‏ىدهد، با اینکه در واقع آن‌طور نیست، مانند سرابى که آب 

به نظر م‏ىرسد در صورتى که آب نیست. 

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص374.

2. نحل، 36.
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حکمت 39

مستحبات بی‌ارزش 
تْ بِالْفَرَائِضِ«1  ضَرَّ

َ
وَافِلِ، إِذَا أ »لََا قُرْبَةَ بِالنَّ

عمل به مستحبات در جایى که به واجبات زیان رساند، مایۀ تقرّب به خدا نم‌ىگردد.

نکته
در صورتی که مکلف با برنامه‌ریزی صحیح بتواند بین مستحبات و واجبات جمع کند، ●	

توفیق مضاعف نصیب وی می‌گردد.

مشابه
یضَةِ«2 براى این نافله ◊	 فْسِدَ مِنَ الْفَرِ

ُ
افِلَةُ لِیَتِمَّ بِهَا مَا أ مَا جُعِلَتِ‏ النَّ امام باقرA فرمودند: »إِنَّ

مشروع شده است که به‌واسطه‌اش فسادى که در فریضه پدید م‌ىآید ترمیم و جبران شود.

مَانِ یَشتَغِلُونَ بِالفضائل دُون الفَرَائض و ◊	 امام صادقA فرمودند: »... وَ أرَی أهلَ هَذَا الزَّ
کَیِفَ یَکُونُ جَسَدٌ بِلََا رُوحٍ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَینAِ عَجِبْتُ لِطَالِبِ فَضِیلَهٍ تَارِکِ فَریضَه وَ 
لَیْسَ ذَلِکَ إٍلَّاَّ لِحٍرمَانِ مَعْرِفَه الامْرِ وَ تَعظِیِمِه«3 مردم این زمان را می‌بینم که به فضیلت‌ها 
گفت:   Aعلی‌بن‌الحسین باشد؟!  روح  بدون  بدنی  چگونه  واجبات،  به  تا  مشغول‌اند 
که  را  اهمّ فضایل  و  کند  و طلب فضیلت  باشد  که طالب فضیلت  از کسى  دارم  عجب 

فرایض و سنن باشد، ترک کند و در پى تحصیل آن نباشد.

وَافِلِ: مستحبات؛ جمع »نافله«؛ بخشش اختیاری؛ النافلة: ج: النوافل ما تفعله ممّا لم یفرض و لم یجب علیک‏. 1. النَّ
ه« به‌معنای به او زیان رسانید.  رَّ

َ
تْ: به او چنان نزدیک شد که او را در ضیق و تنگی قرار داد؛ از مادۀ »ض ضَرَّ

َ
أ

فَرَائِض: واجبات؛ جمع »فریضه« به‌معنای حدودی که خداوند با امر و نهی آن‌ها را واجب کرده است.
2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏3، ص267.

3. بحار الانوار، ج68، ص216.
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حکمت 40

قلب و زبان 
حْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ«1 

َ
»لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، وَ قَلْبُ الْْأ

زبان خردمند پشت دل او و دلِ ب‌ىخرد در پسِ زبان اوست.

]قال الرضی ]رحمه الله تعالى[ و هذا من المعانی العجیبة الشریفة و المراد به أن 
العاقل لا یطلق لسانه إلا بعد مشاورة الرویة و مؤامرة الفکرة، و الأحمق تسبق 
حذفات لسانه و فلتات کلامه مراجعة فکره و مماخضة رأیه، فکأن لسان العاقل 

تابع لقلبه و کأن قلب الأحمق تابع للسانه[.
سید رضى: این از معانى عجیب و شریف است. مقصود آن است که خردمند سخن 

نم‌ىگوید مگر پس از مشورت با دل و رایزنی با اندیشۀ خود اما ب‌ىخرد پیش از آنکه 

بیندیشد و نظر صحیح را به دست آورد، زبان به سخن م‌ىگشاید و هرچه بر زبانش 

آید م‌ىگوید. پس چنان است که گویى زبان خردمند پیرو قلب اوست و قلب ب‌ىخرد 

پیرو زبان اوست.

نکته‌
انسان عاقل نخست اندیشه می‌کند سپس سخن می‌گوید در حالی که احمق نخست ●	

و  سنجیده  عاقل  سخنان  دلیل  همین  به  می‌رود؛  فرو  اندیشه  در  بعد  و  می‌گوید  سخن 
حساب‌شده است ولی سخنان احمق خطرناک و به زیان اوست.2

مشابه
رُهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ ◊	 مَ بِشَیْ‏ءٍ یُدَبِّ نْ یَتَکَلَّ

َ
رَادَ أ

َ
هJِ: »إِنَّ لِسَانَ‏ الْمُؤْمِنِ‏ وَرَاءَ قَلْبِهِ‏ فَإِذَا أ قَالَ رَسُولُ اللَّ

رْهُ بِقَلْبِه«‏3  مْضَاهُ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یَتَدَبَّ
َ
یْ‏ءِ أ مَامَ قَلْبِهِ فَإِذَا هَمَّ بِالشَّ

َ
مْضَاهُ بِلِسَانِهِ وَ إِنَّ لِسَانَ الْمُنَافِقِ أ

َ
أ

1. لِسَانُ: زبان؛ عضوی در دهان انسان که با آن سخن می‌گوید؛ از جمله ابزار نطق؛ آنچه زبان به آن سخن می‌گوید. 
وَرَاءَ: از »وَرَی« به‌معنای پوشش و مخفی بودن چیزی از چیز دیگر. 

قَلْبُ: جایی که عقل و عاطفه در آن قرار دارد؛ مرکز و فرماندهی بدن و همۀ اعضای انسان.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص269.

3. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص104.
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به‌راستى زبان مؤمن در پشت دل اوست، هرگاه بخواهد سخن بگوید، در دل م‏ىاندیشد، 
آنگاه بر زبان م‏ىراند و زبان منافق پیشاپیش دل اوست، پس هرگاه چیزى را قصد کند، بر 

زبان براند، بدون اینکه در دل بیندیشد.

هِ«1 عاقل کسى است که زبان ◊	 امیرالمؤمنینA: »الْعَاقِلُ مَنْ‏ عَقَلَ‏ لِسَانَهُ‏ إِلَّاَّ عَنْ ذِکْرِ اللَّ
خود را بسته دارد مگر از ذکر خدا.

هJِ: »نَجَاةُ الْمُؤْمِنِ فِی‏ حِفْظِ لِسَانِهِ‏«2 رستگاری مؤمن در محافظت از ◊	 قَالَ رَسُولُ اللَّ
زبان اوست.

حکمت 41

فرق عاقل و احمق 
حْمَقِ فِی فِیهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِی قَلْبِهِ« 

َ
»قَلْبُ الْْأ

قلب ب‌ىخرد در دهان او و زبان خردمند در قلب اوست.

مشابه
جُلِ مِیزَانُ‏ عَقْلِهِ«3 سخن مرد میزان سنجش عقل اوست.◊	 امیرالمؤمنینA: »کَلََامُ الرَّ
تا ◊	 گویید  سخن  لِسَانِهِ«‏4  تَحْتَ  مَخْبُوءٌ  اَلْمَرْءَ  فَإِنَّ  تُعْرَفُوا  مُوا  »تَکَلَّ  :Aامیرالمؤمنین

شناخته شوید که همانا مرد در زیر زبانش نهفته است. 

سعدی شیرازی در دیباچۀ گلستان از زبان بزرگمهر، وزیر انوشیروان چنین گوید:◊	

»اندیشه کردن که چه گویم بِه از پشیمانی خوردن که چرا گفتم.« و در ادامه چنین سراید:

کهن پیر  پرورده  سخنسخندانِ  بگوید  آنگه  بیندیشد 

1. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص17.

2. کافی )ط - دار الحدیث(، ج‏3، ص292.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص395.

4. الأمالی) للصدوق(، ص447.
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دم گفتار،  به  توانی  تا  دیر گویی چه غم؟مزن  نکو گوی، گر 

نفس آور  بر  آنگه  و  و زآن پیش بس کن که گویند بسبیندیش 

دَواب از  است  بهتر  آدمی  نطق  نگویی صواببه  بِه، گر  تو  از  دَواب 

حکمت 42
مِنْ  ]مِنْکَ[  کَانَ  مَا  هُ  اللَّ جَعَلَ  هَا:  اعْتَلَّ ةٍ  عِلَّ فِی  صْحَابِهِ 

َ
أ لِبَعْضِ   )A( قَالَ  وَ 

هَا  ئَاتِ وَ یَحُتُّ یِّ هُ یَحُطُّ السَّ جْرَ فِیهِ وَ لَکِنَّ
َ
ئَاتِکَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لََا أ شَکْوَاکَ حَطّاً لِسَیِّ

هَ  قْدَامِ. وَ إِنَّ اللَّ
َ
یْدِی وَ الْْأ

َ
سَانِ وَ الْعَمَلِ بِالْْأ جْرُ فِی الْقَوْلِ بِاللِّ

َ
مَا الْْأ وْرَاقِ، وَ إِنَّ

َ
حَتَّ الْْأ

. ةََ الِحَةِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّ یرَةِ الصَّ رِ ةِ وَ السَّ یَّ سُبْحَانَهُ یُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّ
علىA به یکى از یاران خود که در بستر بیمارى بود، فرمود: خداوند بیمارى تو 

اما گناهان را  ندارد  ]پاداش و[ اجرى  بیمارى  قرار داد؛ زیرا  را مایۀ ریزش گناهانت 

با زبان  م‌ىریزد، آن‌گونه که برگ‌هاى درختان م‌ىریزند. پاداش تنها در سخن گفتن 

و عمل کردن با دست و پاست. خداى سبحان هرکه را از بندگانش که بخواهد دراثر 

درستى نیت و باطن‌ نیکویش وارد بهشت م‌ىکند. 

بیماری و ریزش گناهان 
هُ مَا کَانَ ]مِنْکَ[ مِنْ شَکْوَاکَ  هَا: جَعَلَ اللَّ ةٍ اعْتَلَّ صْحَابِهِ فِی عِلَّ

َ
»وَ قَالَ )A( لِبَعْضِ أ

وْرَاقِ«1
َ
هَا حَتَّ الْْأ ئَاتِ وَ یَحُتُّ یِّ هُ یَحُطُّ السَّ جْرَ فِیهِ وَ لَکِنَّ

َ
ئَاتِکَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لََا أ حَطّاً لِسَیِّ

علىA به یکى از یاران خود که در بستر بیمارى بود، فرمود: خداوند بیمارى تو را مایۀ 

ةٍ: بیماری. 1. عِلَّ

هَا: او را مریض کرد.  اعْتَلَّ
ة ذکرهما أو توجّع منهما.

ّ
شَکْوَاکَ: شکایت تو؛ الشکوى: الأمر أو العل

ا وضعه أو ترکه.
ّ

حَطّاً: ریختن؛ ریزش؛ هرگونه ریزش و پایین آوردن؛ حط
: می‌ریزد. یَحُطُّ

وْرَاقِ: ریزش برگ درختان؛ حتّ: حتّا عن الشجر: أسقط ورقه و قشره.
َ
حَتَّ الْْأ
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ریزش گناهانت قرار داد؛ زیرا بیمارى ]پاداش و[ اجرى ندارد اما گناهان را م‌ىریزد، آن‌گونه 
که برگ‌هاى درختان م‌ىریزند. 

نکته
بیمار به‌دلیل بیماری‌اش مأجور نیست ولی به‌دلیل رنج و دردی که متحمل می‌گردد، ●	

گناهان او آمرزیده می‌شود.

مشابه 
وْ قائِما﴾1چون به آدمى گزندى رسد، چه ◊	

َ
وْ قاعِداً أ

َ
رُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أ نْسانَ الضُّ ﴿وَ إِذا مَسَّ الْْإِ

بر پهلو خفته باشد و چه نشسته یا ایستاده ما را به دعا م‏ىخواند.

ذِکْرى‏ ◊	 ذلِکَ  ئاتِ  یِّ السَّ یُذْهِبْنَ  الْحَسَناتِ  إِنَّ  یْلِ  اللَّ مِنَ  زُلَفاً  وَ  هارِ  النَّ طَرَفَیِ  لاةَ  الصَّ قِمِ 
َ
﴿أ

اکِرین﴾2 نماز بگزار در آغاز و انجام روز و ساعاتى از شب. زیرا نیکی‌ها، بدی‌ها را از  لِلذَّ
میان م‏ىبرند. این اندرزى است براى اندرزپذیران‏.

مَوْطِئًا ◊	 یَطَئُونَ  وَلََا  هِ  اللَّ سَبِیلِ  فِی  مَخْمَصَةٌ  وَلََا  نَصَبٌ  وَلََا   
ٌ
ظَمَأ یُصِیبُهُمْ  لََا  هُمْ  نَّ

َ
بِأ لِکَ  ﴿ذَٰ

عَمَلٌ صَالِحٌ﴾3 چراکه هیچ تشنگى  بِهِ  لَهُمْ  کُتِبَ  إِلََّاّ  نَیْلًًا  عَدُوٍّ  مِنْ  یَنَالُونَ  وَلََا  ارَ  الْکُفَّ یَغِیظُ 
و گرسنگی و رنجی در راه خدا به آنان نم‌ىرسد و در هیچ مکانى که کافران را به خشم 
م‌ىآورد قدم نم‌ىگذارند و از دشمنى غنیمتى به دست نم‌ىآورند، مگر اینکه به‌سبب آن، 

عمل صالحى براى آنان ]در کارنامه‌شان‌[ نوشته م‌ىشود.

صدق نیت، عامل ورود به بهشت
یُدْخِلُ  سُبْحَانَهُ  هَ  اللَّ إِنَّ  وَ  قْدَامِ. 

َ
الْْأ وَ  یْدِی 

َ
بِالْْأ الْعَمَلِ  وَ  سَانِ  بِاللِّ الْقَوْلِ  فِی  جْرُ 

َ
الْْأ مَا  إِنَّ »وَ 

4» ةََ الِحَةِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْجَنَّ یرَةِ الصَّ رِ ةِ وَ السَّ یَّ بِصِدْقِ النِّ
پاداش تنها در سخن گفتن با زبان و عمل کردن با دست و پاست. خداى سبحان هرکه را از 

بندگانش که بخواهد دراثر درستى نیت و باطن ‌نیکویش وارد بهشت م‌ىکند. 

1. یونس، 12.

2. هود، 114.

3. توبه، 120.

ذى یکتم، ما یسرّه الإنسان من أمره، النیّة یقال هو طیب السریرة أى 
ّ
یرَةِ: باطن؛ السریرة: جمع سرائر السرّ ال رِ 4. السَّ

سلیم القلب صافی النیّة.
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نکته‌ها
پاداش و اجر اخروی به انگیزۀ عمل و انجام وظیفه داده می‌شود و تفضل خداوند در ●	

راستای وظیفه‌شناسی و تعبد است.1

اجر و مزد، به‌طور معمول در مقابل عمل است؛ عملی که با اختیار و انتخاب از بنده ●	
سر می‌زند.

پاکی دل است که راه ورود به بهشت را هموار می‌کند.●	

حکمت 43

تجلیل از خبّاب
، فَلَقَدْ  رَتِّ

َ
ابَ بْنَ الْْأ هُ خَبَّ : ]رَحِمَ[ یَرْحَمُ اللَّ رَتِّ

َ
ابِ بْنِ الْْأ »وَ قَالَ )A( فِی ذِکْرِ خَبَّ

هِ وَ عَاشَ مُجَاهِداً«2 سْلَمَ رَاغِباً وَ هَاجَرَ طَائِعاً وَ قَنِعَ بِالْکَفَافِ وَ رَضِیَ عَنِ اللَّ
َ
أ

عل‌ىA دربارۀ خبّاب پسر ارَت  فرمود: خداوند خباب پسر ارت را رحمت کند که 

با میل و رغبت اسلام آورد، براى اطاعت از فرمان خدا هجرت کرد، به‌مقدار کفایتش 

قناعت ورزیده، از خداوند خشنود بود و زندگی‌اش را با جهاد سپرى نمود.

نکته
« از مسلمانان پیشتاز و ششمین مردی بود که مسلمان شد. در عصر ●	

ّ
»خبّاب بن الارت

خلافت عمر، خلیفه از او خواست تا گوشه‌ای از بدرفتاری مشرکان را بازگو کند. خباب 
پیراهن خود را بالا زد و آثار شلاق و شکنجه را بر بدن خودش نشان داد. عمر می‌گوید 
سْلَمَ 

َ
من هرگز کسی را چون خباب ندیدم که این‌گونه شکنجه شده باشد. امام جملۀ »فَلَقَدْ أ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص164.

سْلَمَ: مسلمان شد. 
َ
2. أ

هَاجَرَ: هجرت کرد. 
طَائِعاً: با اختیار؛ با میل. 

عَاشَ: زندگی کرد. 
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رَاغِباً« را در توصیف اسلام خباب بیان فرموده است و عبارت »وَ هَاجَرَ طَائِعاً« را درمورد 
هجرت خباب به دستور پیامبر بیان کرده است.1

مشابه
هُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ﴾2 خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند. ◊	 ﴿رَضِیَ اللَّ
ه﴾‏3 خدا از آن‌ها خشنود است و آنان نیز ◊	 ولئِکَ حِزْبُ اللَّ

ُ
هُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أ ﴿رَضِیَ اللَّ

از خدا خشنودند. اینان حزب خدایند.

هُمْ سُبُلَنا﴾4 کسانى را که در راه ما مجاهدت کنند، به راه‏هاى ◊	 ذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّ ﴿وَ الَّ
خویش هدایتشان م‏ىکنیم.

»اقنَعْ بما قَسَمَ اللّهُ لکَ و لا تَنظُرْ إلى ما عِندَ غیرِکَ و لا تَتَمَنَّ ما لَستَ نائلَهُ؛ فإنّهُ مَن ◊	
قَنِعَ شَبِعَ و مَن لم یَقنَعْ لم یَشبَعْ«‏5 امام صادقA: به آنچه خداوند قسمت تو کرده قانع 
باش و به آنچه دیگران دارند، چشم مدوز و آنچه بدان نم‌ىرسى، آرزو مکن؛ زیرا کسى که 
قانع باشد، سیر م‌ىشود و کسى که قانع نباشد، سیر نم‌ىشود و به فکر بهرۀ آخرتت باش.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص165و166.

2. مائده، 119.

3. مجادله، 22.

4. عنکبوت، 69.

5. مجموعۀ ورام، ج‏2، ص153.
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حکمت 44

حیات لذت‌بخش 
هِ«1 »طُوبَى لِمَنْ ذَکَرَ الْمَعَادَ، وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ، وَ قَنِعَ بِالْکَفَافِ، وَ رَضِیَ عَنِ اللَّ

خوشا به حال کسى که به یاد معاد بود و براى حساب کار کرد و به آنچه او را کفایت 

م‏ىنمود، قناعت ورزید و با خشنودى از خدا زیست‏.

نکته
منظور از قانع بودن به مقدار کفایت این است که حداقل لازمۀ زندگی را داشته باشد؛ ●	

زیرا بالاتر از آن خالی از مسئولیت نیست و کمتر از آن خالی از ذلت.2

مشابه 
وْ کَرِهَ ◊	

َ
حَبَّ الْعَبْدُ أ

َ
هِ فِیمَا أ ضَا عَنِ اللَّ بْرُ وَ الرِّ هِ الصَّ سُ طَاعَةِ اللَّ

ْ
هAِ قَالَ: »رَأ بِی عَبْدِاللَّ

َ
عَنْ أ

 Aوْ کَرِهَ«3 امام صادق
َ
حَبَّ أ

َ
وْ کَرِهَ إِلَّاَّ کَانَ خَیْراً لَهُ فِیمَا أ

َ
حَبَّ أ

َ
هِ فِیمَا أ وَ لََا یَرْضَ‏ى عَبْدٌ عَنِ اللَّ

فرمود: سر طاعت خدا صبر است و راضى بودن از خدا نسبت به آنچه بنده دوست داشته یا 
ناپسند داشته باشد و هیچ بنده‌اى از خدا نسبت به آنچه دوست یا ناپسند دارد، راضى نباشد، 

جز آنکه خیرش باشد در آنچه دوست یا ناپسند داشته است.

هُ﴾4 آنچه در دل دارید خواه آشکارش ◊	 وْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّ
َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
﴿وَ إِنْ تُبْدُوا ما فی‏ أ

سازید یا پوشیده‏اش دارید، خدا شما را بدان بازخواست خواهد کرد.

یب« به‌معنای پاکی؛ الطوبى: الغبطة 
َ

1. طُوبَى: لذت‌بخش؛ چیز پاکی که انسان به آن کشش دارد؛ طاهر؛ از مادۀ »ط

 و العیش الطیب. 
ّ

و السعادة، الخیر و الخیرة، یقال: طوبى لک، أی لک الحظ

الْمَعَادَ: محلی که انسان به آن عادت داشته و اکنون بعد از دور شدن به آن برمی‌گردد. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص294.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص60.

4. بقره، 284.
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حکمت 45
بْغَضَنِی، وَ لَوْ صَبَبْتُ 

َ
نْ یُبْغِضَنِی مَا أ

َ
»لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَیْفِی هَذَا عَلَى أ

هُ قُضِیَ، فَانْقَضَى  نَّ
َ
نِی؛ وَ ذَلِکَ أ حَبَّ

َ
نِی مَا أ نْ یُحِبَّ

َ
اتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أ نْیَا بِجَمَّ الدُّ

کَ مُنَافِقٌ« هُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لََا یُبْغِضُکَ مُؤْمِنٌ وَ لََا یُحِبُّ نَّ
َ
J أ یِّ مِّ

ُ
بِیِّ الْْأ عَلَى لِسَانِ النَّ

اگر با این شمشیرم بینى مؤمن را ببرم که با من دشمنى کند، نخواهد کرد و اگر همۀ 

دنیا را نثار منافق کنم که مرا دوست بدارد، نخواهد داشت؛ زیرا قضاى الهى گذشت 

و بر زبان پیامبر امّى که درود خدا بر او و بر آل او باد جارى گشت که فرمود: یا على 

هیچ مؤمنى با تو دشمنى نورزد، و هیچ منافقى تو را دوست ندارد.

حب و بغض
نْیَا  بْغَضَنِی، وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّ

َ
نْ یُبْغِضَنِی مَا أ

َ
»لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَیْفِی هَذَا عَلَى أ

نِی«1  حَبَّ
َ
نِی مَا أ نْ یُحِبَّ

َ
اتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أ بِجَمَّ

اگر با این شمشیرم بینى مؤمن را ببرم که با من دشمنى کند، نخواهد کرد و اگر همۀ دنیا را نثار 
منافق کنم که مرا دوست بدارد، نخواهد داشت.

 نکته
»جمّات« جمع »جمّه« عبارت است از جایى از زمین که در آنجا آب گرد آید؛ ازآن‌رو ●	

که ایمان راستین باعث اتحاد و محبت خالص میان مؤمنان در راه خداست، ناگزیر دشمنى 
و کینۀ امامA با آن در یک دل جمع نشود و از طرفى چون نفاق مخالف ایمان است، 
با آنچه لازمۀ ایمان است یعنى محبت در راه خدا نیز مخالف است و با آن جمع‌شدنى 

نیست، هرچند به بهاى دادن مال فراوانى به شخص منافق باشد.2

1. خَیْشُومَ: بیخ بینی؛ أصل الأنف.

بِسَیْفِی هَذَا: با این شمشیرم.
صَبَبْتُ: سرازیر کردم.

اتِهَ: جمع »جمّة«، محل انباشته شدن آب در کشتى، چاه بسیار پرآب، مقصود در اینجا این است که اگر تمامى  بِجَمَّ
دنیا را بر منافق ببخشم؛ الجمّات: جمع جمّة و هو مجتمع الماء من الأرض‏.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص451.
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فرق مؤمن و منافق
یُبْغِضُکَ  لََا  عَلِیُّ  یَا  قَالَ  هُ  نَّ

َ
Jأ یِّ مِّ

ُ
الْْأ بِیِّ  النَّ لِسَانِ  عَلَى  فَانْقَضَى  قُضِیَ  هُ  نَّ

َ
أ ذَلِکَ  »وَ 

کَ مُنَافِق‏« مُؤْمِنٌ وَ لََا یُحِبُّ
زیرا قضاى الهى گذشت و بر زبان پیامبر امّى که درود خدا بر او و بر آل او باد، جارى گشت 

که فرمود: یا على هیچ مؤمنى با تو دشمنى نورزد و هیچ منافقى تو را دوست ندارد.

نکته 
بِیِّ ...« اشاره به این است که این حقیقت که مؤمنان ●	 »قُضِیَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّ

هرگز علی را مبغوض نمی‌دارند و منافقان هرگز او را دوست نخواهند داشت، نخست در 
علم الهی گذشته و مقدر گشته سپس بر زبان پیامبر جاری شده است. 1

مشابه 
هُ عَلَیْهِ وَ ◊	 ى اللَّ بِیَّ صَلَّ نَّ النَّ

َ
ثِینَ‏ فِیهَا أ یْبَ عِنْدَ الْمُحَدِّ تِی لََا رَ حِیحَةُ الَّ خْبَارُ الصَّ

َ
»وَ قَد اتفقّت الْْأ

کَ إِلَّاَّ مُؤْمِنٌ«2 روایات معتبری که  لََامُ: لََا یُبْغِضُکَ إِلَّاَّ مُنَافِقٌ وَ لََا یُحِبُّ آلِهِ قَالَ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّ
 Aبه علی Jدر میان اهل حدیث درمورد آن‌ها شکی نیست اتفاق افتاده است که پیامبر

 تو را دوست نمی‌دارد مگر مؤمن و دشمن نمی‌دارد مگر منافق.
ً
فرمود: یقینا

Aداستان حب و بغض علی
مرحوم کلینی از »حارث‌بن‌حصیره« نقل می‌کند، در مدینه مرد سیاه‌پوستی را دیدم که در 
حال کشیدن آب بود، وقتی دقت کردم دست او را بریده دیدم و از روی کنجکاوی پرسیدم: 
خدا،  خلق  بهترین  را  دستم  گفت:  حبشی  مرد  است؟  بریده  را  دستت  انگشتان  کسی  چه 
علی‌بن‌ابیطالب قطع کرده است. ما هشت نفر بودیم و با هم دزدی می‌کردیم. به‌هنگام سرقت 
دستگیر شدیم و در محضر امیرالمؤمنین به کار خلاف خودمان اعتراف نمودیم. حضرت که 
از ما پرسید: می‌دانستید چه  از اجرای حد سرقت صرف‌نظر کند،  تا  بود  جویای شبه‌‌هایی 

می‌کنید؟ از حرام بودن کارتان خبر داشتید؟ گفتیم: آری!

آنگاه که حضرت دستور داد حد خدا را بر ما جاری کردند و چند روزی در بازداشت بودیم، 
با روغن و عسل پذیرایی شدم تا جراحت دستمان التیام یافت! دستور داد لباس نو و زیبایی بر ما 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج11، ص299.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏29، ص640.
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پوشاندند و آزادمان کردند ولی پیش از آنکه آزاد شویم، فرمود: اگر توبه کنید و اصلاح پذیرید 
به نفع شما خواهد بود و خداوند در روز واپسین این ضایعه را جبران خواهد کرد، ولیکن اگر 
توبه نکنید و به پاکی و درستی برنگردید، جایگاه شما آتش خواهد بود. این معنای سخن آن 
بْغَضَنِی«

َ
نْ یُبْغِضَنِی مَا أ

َ
حضرت است که فرمود: »لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ اَلْمُؤْمِنِ بِسَیْفِی هَذَا عَلَى أ

حکمت 46

نکوهش خودبینی 
هِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُکَ«1 ئَةٌ تَسُوءُکَ، خَیْرٌ عِنْدَ اللَّ »سَیِّ

کار زشتى که تو را برنجاند ]یا: پشیمان کند[ نزد خدا از عمل نیکى که تو را دچار 

خودبینى کند، بهتر است.

نکته
مقصود امامA از بدى و گناهى که تو را غمگین سازد، عملى مانند گناهى است که ●	

از انسان سر م‏ىزند، در نتیجه او پشیمان شده و نسبت به انجام آن کار غمگین م‏ىشود، و 
مقصود از عمل نیک که انسان را به خودبینى وادارد، امثال‏ نماز یا صدقه‏اى است که بدان 
وسیله خودبینى و غرور حاصل م‏ىشود اما اینکه چنان گناه و بدى در نزد خدا بهتر از این 
نیکى است، از آن رو است که پشیمانى که به‌دنبال بدى م‏ىآید، گناه را از بین م‏ىبرد، در 
با نابودسازى و محو کردن نیکى  صورتى که آن خوبى که در پى آن خودخواهى است، 

داراى اثر بد و پستى است که صفحۀ دل را سیاه م‏ىسازد.2

ئَةٌ: بدی که زشتی را با خود دارد و موجب هم‌وغم می‌شود؛ زشت و بد و ناراحت‌کننده.  1. سَیِّ

تَسُوءُکَ: تو را غمگین می‌کند؛ السیّی‏ء: القبیح یقال هو سیّی‏ء الظنّ أى لا یظنّ خیرا فی النّاس، السّیئة ج: سیّئات 
مؤنث السیّی‏ء، نقیض الحسنة: الخطیئة.

حَسَنَةٍ: خوب؛ زیبا؛ نیکو. 
تُعْجِبُک‏: تو را به عُجب می‌کشاند؛ خودبین می‌سازد تو را؛ نعمت‌ها را از منعم قطع کردن و به خود اضافه کردن؛ 

خارج شدن از حد تقصیر.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص451. 
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مشابه
هِ«1 خندانِ معترف ◊	 امام علیA: »ضاحِکٌ مُعتَرِفٌ بِذَنبِهِ أفضَلُ مِن باکٍ مُدِلٍّ عَلى رَبِّ

به گناه خویش برتر است از گریانى که ]به‌سبب عبادت و اطاعت[ بر پروردگارش جرئت 
پیدا کند.

یَسْتَهْزِؤُن﴾‏2 سپس ◊	 بِها  وَ کانُوا  هِ  اللَّ بِآیاتِ  بُوا  کَذَّ نْ 
َ
أ واى‏  السُّ ساؤُا 

َ
أ ذینَ  الَّ ﴿ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ 

عاقبت آن کسان که مرتکب کارهاى بد شدند، ناگوارتر بود؛ زیرا اینان آیات خدا را دروغ 
انگاشتند و آن‌ها را به مسخره گرفتند.

فَهُوَ مُسِیْ‌ءٌ«3 ◊	 مُحْسِنٌ  هُ  انَّ رَای  مَنْ  وَ  مُحْسِنٌ  فَهُوَ  هُ مُسِی‌ءٌ  انَّ رَای  »مَنْ   :Aامام علی
کسی که خود را گناهکار ببیند، چنین کسی در واقع نیکوکار است، ولی آن کسی که خود 

را نیکوکار می‌پندارد، به واقع بدکار است.

حکمت 47
قَدْرِ  عَلَى  شَجَاعَتُهُ  وَ  مُرُوءَتِهِ،  قَدْرِ  عَلَى  صِدْقُهُ  وَ  تِهِ،  هِمَّ قَدْرِ  عَلَى  جُلِ  الرَّ »قَدْرُ 

تُهُ عَلَى قَدْرِ غَیْرَتِهِ« نَفَتِهِ، وَ عِفَّ
َ
أ

شجاعتش  جوانمردی‌اش،  به‌اندازۀ  وى  صداقت  اوست،  همت  به‌اندازۀ  مرد  ارزش 

به‌اندازۀ ننگ داشتنش ]از انجام کار زشت[ و پاک‌دامنی‌اش به‌اندازۀ غیرت اوست.

معیارهای ارزشیابی انسان
1. بلندهمتی 

تِهِ«4 جُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّ »قَدْرُ الرَّ
ارزش مرد به‌اندازۀ همت اوست.

1. الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص295.

2. روم، 10.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌اب‌ىالحدید، ج20، ص317.

4. قَدْرِ: اندازه؛ ارزش؛ برنامه؛ ظرفیت. 

تِهِ: آنچه انسان را به خود مشغول می‌کند و انسان در آن ذوب می‌شود و برای آن حرکت می‌کند.  هِمَّ
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نکته‌ها
منظور از »همت« تصمیماتی است که انسان برای انجام کارهای مهم می‌گیرد و به‌دنبال ●	

همت  باشد،  گسترده  تلاش‌ها  این  و  والاتر  تصمیمات  این  اندازه  هر  می‌کند.  تلاش  آن 
انسان بلندتر است.1

توجه موازنه ارزش و اعتبار مردی با همت اینکه همت هرکسی ترجمان مردی اوست؛ ●	
ازاین‌رو گفته شده است: همت مرد بِه ز دولت اوست...

روزگار مردان  که  دار  بلند  رسیده‌اندهمت  جایی  به  بلند  همت  از 

همچنین:

نجفحافظ اگر قدم زنی، در رَهِ خاندان به صِدق حنِهٔ 
َ

ش تِ  همَّ شود،  رَهَت  بدرقهٔ 

و آنگاه خود معلم و مرشد همت خواهان می‌شود:

هِ رِندانِ جهان خواهد بودبر سرِ تربتِ ما چون گذری همّت خواه
َ
که زیارتگ

مشابه 
ارزشش ◊	 باشد،  والا  هرکه همتش  قِیمَتُهُ«2   عَظُمَت  تُهُ  هِمَّ شَرُفَت  »مَن   :Aامام على

عظیم شود.

2. صداقت 
»وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ«3 

صداقت وى به‌اندازۀ جوانمردی‌اش است.

نکته‌ها
راستی و درستی مرد نه‌تنها در گفتار بلکه همۀ ابعاد زندگی او را در برمی‌گیرد. جوانمرد ●	

 Aهمۀ زوایای حیات انسانی خود را به زیور صدق، زینت می‌بخشد به این دلیل امام علی

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص309.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص447.

3. صِدْقُ: برابری گفتار با عمل؛ برابری نیت با عمل؛ صلابت و پابرجا.
مُرُوءَتِهِ: مروت، کمال مردانگی؛ و آن آدابی است نفسانی که با مراعات آن انسان به محاسن اخلاقی و عادات و رفتار 
نیکو دست می‌یابد؛ المروئة: آداب نفسانیّه تحمل مراعاتها الانسان علی الوقوف عند محاسن الاخلاق و جمیل العادات.
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صداقت و درستی را در حوزۀ مروت و جوانمردی معنا می‌کند.1 

راستی و درستی مرد نه‌تنها در گفتار بلکه همۀ ابعاد زندگی آدمی عیار مروت و جوانمردی ●	
می‌فرماید:  و  می‌کند  معرفی  راست‌گوترین  را  ابوذر   Jپیامبر اینکه  می‌کند.  بیان  را  او 
آن  جوانمردی  و  مروت  به‌دلیل  ندیده‌اند«  ابوذر  صداقت  به  را  مردی  زمین  و  »آسمان 
صحابی بزرگ است که در جهات مختلف زندگانی‌اش، به‌ویژه در ابراز عشق و علاقه به 

اسلام و پیامبر اکرمJ از خود نشان داده است.

مشابه 
دْقُ‏ صَلََاحُ‏ کُلِّ شَیْ‏ء«2 راستى، مایۀ درستى هرچیزى است.◊	 امام علىA: »الصِّ

عندَ ◊	 بهِ  بَلغَ  ما  بَلغَ  إنّما   Aًعلیّا فإنَّ   ،Jِاللّه رسولِ  عندَ   A علیٌّ  بهِ  بَلغَ  ما  »انْظُرْ 
رسولِ اللّهJِ بصِدقِ الحدیثِ و أداءِ الأمانةِ«3 امام صادقA: ببین علىA به‌سبب 
چه چیز آن منزلت را نزد پیامبر خداJ پیدا کرد، همان را پیروى کن. او در حقیقت با 

راست‌گویى و امانت‌دارى، آن مقام و منزلت را نزد پیامبر خداJ یافت.

3. شجاعت 
نَفَتِهِ«4 

َ
»وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أ

شجاعتش به‌اندازۀ ننگ داشتنش ]از انجام کار زشت[ است. 

نکته‌
اصل شجاعت است که از حمیت و روح خلاف‌ستیزی انسان حکایت می‌کند. واکنش ●	

از  انحراف و خشم مقدسی که  با  او در مقابله  به بدی‌ها و ظرفیت سرشار  آدمی نسبت 
چشمه‌سار ایمان و باور توحیدی انسان مسلمان زبانه می‌کشد، میزان شجاعت آدمی را 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص179.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص218.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص104.

4. شَجَاعَتُهُ: پردل؛ مقاوم.

« )بر وزن هدف( به‌معناى کراهت داشتن چیزى و خود 
ْ

نَفَتِهِ: عظمت طبع او؛ در لسان العرب آمده است که »أنَف
َ
أ

را برتر از آن دانستن است، بنابراین »أنف« در جملۀ بالا م‌ىتواند اشاره به ب‌ىاعتنایى نسبت به ارزش‌هاى مادى باشد؛ 

الأنفة: هی عزّة النّفس.
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معین می‌کند.

4. عفت و پاک‌دامنی 
تُهُ عَلَى قَدْرِ غَیْرَتِهِ«‏1 »وَ عِفَّ

و پاک‌دامنی‌اش به‌اندازۀ غیرت اوست‏.

مشابه
ةُ بَطْنٍ‏ وَ فَرْج«‏2 برترین عبادت پاک بودن از نظر تغذیه ◊	 فْضَلُ الْعِبَادَةِ عِفَّ

َ
امام باقرA: »أ

و امور جنسى است.

سعدی شیرازی، حدیث عشق را با اغیار گفتن برنمی‌تابد:◊	

اغیارحدیث عشق تو با کس همی نیارم گفت بشنود  که  نگذارد  غیرتم  که 

حافظ شیرازی:◊	

ل که دَم زَنَد از رَنگ و بویِ دوست
ُ
سَش در دهان گرفتمی‌خواست گ

َ
از غیرتِ صَبا نَف

نیة، طهارة النفس. 
ّ

تُهُ: صفتی است برای نفس که انسان با داشتن آن به حداقل‌ها قانع است؛ ترک الشهوات الد 1. عِفَّ
یر« به‌معنای سوی و جدا؛ غار: الرّجل على امرأته من فلان 

َ
غَیْرَتِه: جدا کردن حق و انحصار یافتن در آن؛ از مادۀ »غ

ه بها.
ّ

و هی علیه من فلانة: أنف من الحمیة و کره شرکة الغیر فی حق

2. المحاسن، ج‏1، ص290.



123

حکمت‌ها

حکمت 48
دوراندیشی

سْرَارِ«1
َ
یُ بِتَحْصِینِ الْْأ

ْ
أ یِ، وَ الرَّ

ْ
أ فَرُ بِالْحَزْمِ، وَ الْحَزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّ »الظَّ

پیروزى در گرو دوراندیشى و دوراندیشى در گرو به کار انداختن رأى ]و اندیشه[ و 
اندیشه در گرو حفظ اسرار است. 

نکته
یعنى ●	 آن،  دورترین  به  و  دوراندیشى،  یعنى  پیروزى  وسیلۀ  نزدیک‌ترین  به   Aامام

رازدارى اشاره فرموده است و همچنین به حد وسط آن که به کار انداختن فکر و اندیشه 
در  راز  کردن  فاش  که  ازآن‌روست  است  درست  اندیشه  وسیلۀ  رازدارى  اینکه  اما  است 
تصمیمات جنگى و امثال آن باعث اطلاع دشمن از آن و اقدام متقابل و موجب به هم 
ریختن آن‌ها مى گردد که این خود ناشى از فکر غلط است و اما اینکه به کار انداختن فکر 
در انتخاب مورد مصلحت، باعث دوراندیشى است، از آن جهت است که اگر فکر به کار 
نداشته  آن‌ها هماهنگى  با  انجام م‌ىگیرد  از رخدادها  پیش  که  کارى  است  نیفتد ممکن 

باشد و در نتیجه دوراندیشى به عمل نیامده است.2

اطلاعات ●	 و حفظ  رازداری  آزاداندیشی،  و  رایزنی  احتیاط،  گام مهم:  این سه  برداشتن 
مربوطه، لازمۀ رسیدن به پیروزی و موفقیت است که در مدیریت کلاسیک و علمی امروز 

هریک جایگاه ویژه‌ای دارند.

فَرُ: پیروزی؛ چنگ انداختن بر چیزی؛ رسیدن به مطلوب.  1. الظَّ
الرّجل  به همراه احتیاط؛ ضبط  الْحَزْمُ: دوراندیشی؛ مطالعۀ عواقب کار؛ صلابت تصمیم و محکم بستن کمربند‌ها 

أمره و أخذه بالثقة.

اجَالَةِ: تلاش و کوشش؛ جولان دادن؛ چرخاندن؛ از جولان به‌معنی چرخش و به خاکی که توسط باد از سطح زمین 
بلند می‌شود و گردباد را تشکیل می‌دهد »جولان« می‌گویند؛ الادارة.

یِ: نظر و بینشی که انسان با نگاه کردن و به کار انداختن فکر و قلب به دست می‌آورد؛ حاصل چیزی که انسان با 
ْ
أ الرَّ

نظر و نگاه و ادراک به آن رسیده است. 

تَحْصِینِ: جایگاهی که امکان دسترسی به داخل آن نیست؛ از مادۀ »حِصن«.
سْرَار: رازداری؛ جمع »سرّ« به‌معنای پنهان کردن و خالص چیزی؛ سرور: خالص کردن باطن از کینه و کدورت.

َ
الْْأ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص454.
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مشابه 
ر«1 کسى که دوراندیشى را از دست دهد ب‌ىباک و ◊	 ضَاعَ‏ الْحَزْمَ‏ تَهَوَّ

َ
امام علیA: »مَنْ‏ أ

متهوّر شود ]و تهوّر او را به هلاکت اندازد[.

سِیرَه«‏2 سرّ تو اسیر توست پس هرگاه ◊	
َ
فْشَیْتَهُ صِرْتَ أ

َ
سِیرُکَ‏ فَإِنْ أ

َ
کَ‏ أ امام علیA: »سِرُّ

آن را فاش کنى، تو اسیر او م‏ىگردى.

لَعَ‏ عَلَیْهِ‏ ◊	 کَ إِلَّاَّ عَلَى مَا لَوِ اطَّ صْحَابِهِ‏ لََا تُطْلِعْ صَدِیقَکَ مِنْ سِرِّ
َ
امام صادقA: »لِبَعْضِ أ

فرموده  یاران خود  از  یکى  به  و  مَا«3  یَوْماً  واً  عُدُّ یَکُونُ  قَدْ  دِیقَ  الصَّ فَإِنَّ  کَ  یَضُرَّ لَمْ  کَ  عَدُوُّ
گاه شود، زیانى  گاه کن که اگر دشمنت بر آن آ است: دوست خود را از آن رازهاى خویش آ

به تو نرسد؛ زیرا دوست ممکن است روزى دشمن شود.

حکمت 49

آثار سیری و گرسنگی بر انسان کریم و انسان پست 
ئِیمِ إِذَا شَبِعَ«4 یمِ إِذَا جَاعَ، وَ اللَّ »احْذَرُوا صَوْلَةَ الْکَرِ

بترسید از حمله ]و شدت عمل[ انسان بزرگوار، آنگاه که گرسنه شود و از حملۀ انسان 

پست، آنگاه که سیر گردد.

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص474.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص320.

3. الأمالی )للصدوق(، ص670.

4. احْذَرُوا: بر حذر باشید.
صَوْلَةَ: حمله؛ السطوة، القهر الجولة و الحملة فی الحرب، لؤم کان دنی‏ء الأصل، شحیح النّفس مهینا فهو لئیم ج: لئام.‏

جَاعَ: گرسنه شد. 
ئِیمِ: انسان پست.  اللَّ

شَبِع: سیر شد.
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نکته‌ها
مقصود امامA از »کریم« شخص بلندطبع و والاهمت است، گرسنگى وى کنایه از ●	

نیاز مبرم اوست. توضیح آنکه نیاز مبرم در وقت ب‏ىاعتنایى مردم‏ به وى، باعث جوشش 
غیرت و خشم او م‏ىشود و خود را وادار به یافتن کار مهم‌ترى م‏ىکند تا بدان وسیله بر آن 

مردم دست یابد و بر آنان مسلط گردد تا ایشان را در هم شکند و مجازاتشان کند.1

می‌توان استفاده کرد »صولت کریم« و حملۀ جوانمرد که امامA از آن بر حذر داشته ●	
نامردی  و  شود  شکسته  مروت  و  جوانمردی  حرمت  که  می‌دهد  رخ  شرایطی  در  است، 
که  است  مطلب  همین  گویای  شَبِعَ«  اِذا  ئیمِ  »واللَّ جملۀ  کند.  پیدا  میدان‌داری  فرصت 
انسان‌های پست و بی‌شخصیت با دستیابی به امکانات، سر به شورش و طغیان گذارند و 
به انگیزۀ استغنا و بی‌نیازی، موجودیت جامعه را آماج حمله‌های ناجوانمردانۀ خود قرار 

داده، جوانمردان را در تنگنا قرار دهند.

مشابه
نْ رَآهُ اسْتَغْن‏ى﴾2حقا که آدمى نافرمانى م‏ىکند هرگاه که خویشتن ◊	

َ
نْسانَ لَیَطْغىأ ﴿إِنَّ الْْإِ

را ب‏ىنیاز بیند.

حکمت 50

راه تسخیر دل‌ها 
قْبَلَتْ عَلَیْه«3

َ
فَهَا أ لَّ

َ
ةٌ، فَمَنْ تَأ جَالِ وَحْشِیَّ »قُلُوبُ الرِّ

دل‌هاى مردان ]رمنده و[ وحشى است پس هرکس با آن‌ها انس گیرد به او روى م‌ىآورند.

نکته‌ها
اشاره به اینکه انسان نسبت به کسانی که نمی‌شناسد، نوعی احساس بیگانگی می‌کند ●	

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص455.

2. علق، 6 و 7.

ةٌ: وحشی؛ الوحش: الوحوش و هی حیوان البرّ، الواحد وحشی‏. 3. وَحْشِیَّ
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ولی اگر طرف مقابل از طریق محبت وارد شود در برابر او رام می‌شود.1

امامA وحشت را در اینجا اصل قرار داده است، بدان جهت که انس و الفت امرى اکتسابى ●	
است. وحشت، آن نامأنوسى و بیگانگى است که درخور آشنایى و انس و الفت است‏.2

مشابه
فَةِ قُلُوبُهُمْ﴾3 و کسانى که دلشان به دست آورده م‌ىشود.◊	 ﴿وَ الْمُؤَلَّ

پیامبر اکرمJ: »المؤمنُ یألَفُ ویُؤلَفُ، ولا خیرَ فیمَن لا یألَفُ ولا یُؤلَفُ«4 مؤمن الفت ◊	
م‌ىگیرد و با او الفت م‌ىگیرند و کسى که الفت نگیرد و الفت‌پذیر نباشد از خیر و برکت 

ب‌ىبهره است.

پیامبر اکرمJ می‌فرماید: »جُبِلَتِ القُلوبُ على حُبِّ مَن أحسَنَ إلَیها، و بُغْضِ مَن أساءَ ◊	
إلَیها«5 دل‌ها بر محبت کسى که به آن‌ها خوبى کند و بر نفرت از کسى که به آن‌ها بدى 

روا دارد، سرشته شده است.

وُدّاً﴾6 کسانی که ایمان آورده و ◊	 حْمنُ  الرَّ لَهُمُ  آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحاتِ سَیَجْعَلُ  ذینَ  الَّ ﴿اِنَّ 
کارهای شایسته کرده‌اند، به‌زودی ]خدای[ رحمان برای آنان محبتی ]در دل‌ها[ قرار می‌دهد.

حافظ شیرازی:◊	

آرددرختِ دوستی بنشان که کامِ دل به بار آرد بی‌شمار  رنج  که  ن 
َ
بَرک دشمنی  نهالِ 

که دردِ سر کشی جانا،  گرت مستی خمار آردچو مهمانِ خراباتی به عزت باش با رندان

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص326.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص455. 

3. توبه، 60.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص99.

5. بحار الانوار، ج77، ص140.

6. مریم، 96.
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حکمت 51
پنهان ماندن عیب توانگران 

ک«1 سْعَدَکَ جَدُّ
َ
»عَیْبُکَ مَسْتُورٌ، مَا أ

تا وقتى دولتت باقى است، عیبت پنهان است.

نکته‌ها
»سعادة الجدّ«، یعنى خوشبختى و فراهم آمدن اسباب مصلحت دربارۀ انسان و از جمله ●	

مصالح آدمى پوشیده ماندن عیب‌ها و پستی‌هاى اوست و دوام پوشیده ماندن آن‌ها وابسته 
به دوام اسباب و وسایل مصلحت است.2

سعادت و خوشبختی که همان جریان امور بر وفق مراد است، قاعده و قانون مشخصی ●	
ندارد و هر لحظه ممکن است به نفع یا ضرر کسی تغییر موضع دهد.

بر هم می خورد ایام  دفتر  نسیمی  از ورق‌گردانی لیل و نهار اندیشه کنز 

حکمت 52 	

رابطۀ عفو و قدرت 
قْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَة«3

َ
اسِ بِالْعَفْوِ، أ وْلَى النَّ

َ
»أ

آن‌که بر مجازات کردن تواناتر است به گذشت نمودن سزاوارتر است‏.

ه جعله سعیدا.
َّ
سْعَدَکَ: به تو اقبال کرد؛ أسعده: الل

َ
1. أ

: الحظ.
ّ

: حظ و بهره؛ الجد جَدُّ
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص456. 

وْلَى: نزدیک‌تر؛ از مادۀ »وَلی« به‌معنی نزدیک؛ تولی: ولایت و سرپرستی. 
َ
3. أ

عَفْوِ: گذشت؛ رها کردن چیزی تا کهنه شود و از بین برود. 
در« به‌معنای توانایی؛ قادر: کسی که اندازه‌گیری می‌کند و دیگری را در تنگنا و محدودیت 

َ
قْدَرُ: تواناتر؛ از مادۀ »ق

َ
أ

قرار می‌دهد. 

ب« به‌معنای آنچه در پی چیز دیگری می‌آید.
َ

الْعُقُوبَة: جزایی که بر عمل مترتب می‌شود؛ از مادۀ »عَق
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نکته
در آن هنگام که همۀ اختیارات برای گرفتن انتقام در دست ماست و هیچ مانعی برای ●	

کیفر دادن افراد وجود ندارد، گذشت شایسته‌تر است.1

مشابه
هُ«2 بر ◊	 کُمُ اللَّ یدُ الْعَبْدَ إِلَّاَّ عِزّاً فَتَعَافَوْا یُعِزَّ رسول خداJ: »عَلَیْکُمْ‏ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لََا یَزِ

شما باد به گذشت، زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید، از یکدیگر بگذرید تا خدا شما 
را عزیز کند.

الِمین﴾‏3 پس کسى که عفو کند و آشتى ◊	 هُ لا یُحِبُّ الظَّ هِ إِنَّ جْرُهُ عَلَى اللَّ
َ
صْلَحَ فَأ

َ
﴿فَمَنْ عَفا وَ أ

ورزد مزدش با خداست، زیرا او ستمکاران را دوست ندارد.

، قالَ: نَجَونا و ◊	 وجلَّ : یا رَسولَ اللّهِ، مَن یُحاسِبُ الخَلقَ یَومَ القِیامَةِ؟ قالَ: اللّهُ عزَّ »قالَ أعرابیٌّ
؟! قالَ: لِأنَّ الکَریمَ إذا قَدَرَ عَفا«4 عربى بادیه‌نشین به  رَبِّ الکَعبَةِ! قالَ: وکَیفَ ذاکَ یا أعرابِیُّ
رسول خداJ عرض کرد: اى رسول خدا! روز قیامت چه کسى به حساب خلایق م‌ىرسد؟ 
یافته‌ایم!  به خداوندگار کعبه سوگند که نجات  بادیه‌نشین گفت:   .

ّ
فرمود: خداوند عزّوجل

حضرت فرمود: چگونه، اى اعرابى؟ عرض کرد: زیرا کریم هرگاه قدرت یابد، ببخشاید.

»لقد فقه الرجل« بی‌تردید این مرد، دین‌شناسانه اظهارنظر کرد!

قریش مکه که بدترین دشمنی‌ها را با پیامبر و یارانش کرده بودند، منتظر بودند که پیامبر با ◊	
آنان چه خواهد کرد. آن حضرت از آنان پرسید: »یا معشر قریش ماترون انّی فاعل فیکم؟« 
)ای جمعیت قریش تصور می‌کنید من با شما چه خواهم کرد؟( گفتند: »خیراً، اخٌ کریم و 
ابن اخ کریم« )نیکی؛ تو برادر بزرگوار و برادرزادۀ بزرگوار ما هستی.( پیامبر فرمود: »اذهبوا 

انتم الطُلقا«5

1. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص101.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص107.

3. شوری، 40.

4. مجموعۀ ورام، ج1، ص9.

5. یادداشت‌های استاد مطهری، ج8، ص87.
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حکمت 53

سخاوت واقعی 
مٌ«1  لَةٍ، فَحَیَاءٌ وَ تَذَمُّ

َ
ا مَا کَانَ عَنْ مَسْأ مَّ

َ
خَاءُ مَا کَانَ ابْتِدَاءً، ]فَإِذَا[ فَأ »السَّ

سخاوت، بخششى است که بدون درخواست باشد اما بخششى که پس از درخواست 

باشد، به‌واسطۀ شرم و خلاصى از نکوهش است‏.

نکته‌ها
سخاوت حالت و فضیلتی درونی است که انسان  را به بذل مال به مستحقان و نیازمندان ●	

بدون عوض وامی‌دارد.2

فرمایش علیA از یک‌سو معرفی سخا و سخاوتمند است و از سوی دیگر، سؤال و ●	
درخواست از دیگران را هزینه کردن از آبرو و شرمساری در پیش مردم می‌داند که سائل و 

مسئول هر دو را در بر می‌گیرد.

مشابه
اسَ إِلْحافا﴾3 افراد ◊	 فِ تَعْرِفُهُمْ بِسیماهُمْ لا یَسْئَلُونَ النَّ عَفُّ غْنِیاءَ مِنَ التَّ

َ
﴿یَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أ

با  از چهره‏هایشان م‏ىتوانى شناخت هرگز  را  آن‌ها  اما  آن‌ها را غنى م‏ىپندارند  ب‏ىاطلاع 
اصرار چیزى از مردم نم‏ىخواهند. 

یمَانِ وَ لََا یَکُونُ مؤمنا ◊	 نْبِیَاءِ وَ هُوَ عِمَادُ الْْإِ
َ
خْلََاقِ‏ الْْأ

َ
خَاءُ مِنْ‏ أ امام صادقA فرمود: »السَّ

]مُؤمِنٌ‏[ إِلَّاَّ سَخِیّا«4 سخاوت از اخلاق پیغمبران است و آن ستون ایمان است؛ زیرا کسى که 
ایمان در دل او برقرار شد، ناچار صفت سخاوت را نیز خواهد داشت‏.

خَاءُ: بخشش؛ سخاوت؛ السخاوة: الجود. 1. السَّ
م‏: فرار از مذمت و سرزنش؛ استنکف و استحیا. تَذَمُّ

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص339.

3. بقره، 273.

4. مصباح الشریعة، ص82.
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حکمت 54

ارزش مشورت 
دَبِ، وَ لََا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ«1

َ
»لََا غِنَى کَالْعَقْلِ، وَ لََا فَقْرَ کَالْجَهْلِ، وَ لََا مِیرَاثَ کَالْْأ

]و  ادب  چون  میراثى  نیست.  نادانى  چون  فقری  هیچ  و  خِرَد  مانند  ثروتى  هیچ 

فرهیختگى[، و پشتیبانى چون مشورت کردن نیست.‏

نکته
اندیشۀ ●	 وقت‌ها،  بیشتر  نتیجۀ مشورت  ندارد.  پشتوانه‏اى همچون مشورت وجود  هیچ 

درست در کار مورد نظر انسان است و اندیشۀ درست در تدبیر امور، سودمندتر از قدرت 
و افراد زیاد است.‏2

مشابه
مِن ◊	 أفضَلُ  العاقِلِ  فنَومُ  العَقلِ؛  مِنَ  أفضَلَ  شَیئا  لِلعِبادِ  اللّهُ  قَسَمَ  خداJ: ‏»ما  رسول 

سَهَرِ الجاهِلِ، و إقامَةُ العاقِلِ أفضَلُ مِن شُخوصِ الجاهِلِ، و لا بَعَثَ اللّهُ نَبِیّا و لا رَسولًا حَتّى 
تِهِ«‏3 خداوند چیزى بهتر از خرد،  یَستَکمِلَ العَقلَ، و یَکونَ عَقلُهُ أفضَلَ مِن جَمیعِ عُقولِ اُمَّ
قسمتِ بندگان خود نکرده است. پس، خوابِ خردمند برتر از شب‌زنده‌دارىِ نادان است 
و در خانه ماندن خردمند برتر از سفر کردن نادان ]براى طاعت خدا مانند حج و جهاد[ 
است. خداوند هیچ پیامبر و رسولى را مبعوث نکرد مگر آنگاه که خردش به کمال رسید و 

خردش برتر از همۀ خردهاى امتش گشت.

1. غِنَى: بی‌نیازی؛ در مقابل فقر و نیازمندی.

عَقْلِ: نیرویی است که وظیفه‌اش سنجش خوب و بد، و رشد و گمراهی است. 
«؛ أصله موراث 

َ
مِیرَاثَ: آنچه کسی برای دیگری بعد از مرگش باقی می‌گذارد اعم از مادی و معنوی؛ مصدر »وَرَث

انقلبت الواو یاء لکسرة ما قبلها.

دَبِ: رعایت حدود در برخورد با دیگران. 
َ
أ

ظَهِیرَ: پشتیبان؛ قوی و بارز. 
ور«. 

َ
مُشَاوَرَة: جمع نمودن؛ بیرون کشیدن چیزی از جایگاهش و تجمع آن به شکلی زیبا؛ از مادۀ »ش

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص457. 

3. المحاسن، ج‏1، ص191.
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سَب«‏1 اندکى ادب، بهتر است از تبار بسیار.◊	 دَبِ‏ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِ النَّ
َ
امام علىA: »قَلِیلُ‏ الْْأ

کَ مِنْ رُشْدِک‏«2 از عقلت آن ◊	 وْضَحَ لَکَ سُبُلَ غَیِّ
َ
امام علىA: »کَفَاکَ‏ مِنْ‏ عَقْلِکَ‏ مَا أ

اندازه تو را بس که راه‌هاى گمراهی‌ات را از رستگاری بر تو ظاهر کند.

هرکه را نیست ادب، لایقِ صحبت نبودحافظا علم و ادب ورز که در مجلسِ شاه◊	

حافظ شیرازی

شودتا زنده‌ای برو، ادب آموز بهر نام◊	 نامور  ادب  به  آدمی  نفس  کین 

اوحدی مراغه‌ای

حکمت 55

دو شاخۀ مهم صبر
ا تُحِبُ‏«  بْرُ صَبْرَانِ، صَبْرٌ عَلَى مَا تَکْرَهُ، وَ صَبْرٌ عَمَّ »الصَّ

شکیبایى بر دو گونه است: ]یکى[ شکیبایى بر آنچه خوش ندارى ]صبر بر طاعت[ و 

]دیگرى[ شکیبایى از آنچه دوست دارى ]صبر از گناه[.

مشابه
بْشِرُوا ◊	

َ
لاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أ

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أ هُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ نَا اللَّ بُّ ذینَ قالُوا رَ ﴿إِنَّ الَّ

تی‏ کُنْتُمْ تُوعَدُون﴾‏3 همانا کسانى که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس  ةِ الَّ بِالْجَنَّ
استقامت کردند، فرشتگان بر آن‌ها نازل م‏ىشوند و به آن‌ها م‏ىگویند نترسید و غمگین 

نباشید و بشارت باد شما را به آن بهشتى که به شما وعده داده شده است.

ار﴾4 و ◊	 ﴿وَ الْمَلائِکَةُ یَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص248.

2. نهج البلاغه، حکمت 421.

3. فصلت، 30.

4. رعد، 23و24.
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فرشتگان از هر در به نزدشان آیند. سلام بر شما به‌خاطر آن همه شکیبایى که ورزیده‏اید. 
سراى آخرت چه سرایى نیکوست! 

سُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُم‏﴾1 پس پایدارى کن، همچنان ◊	 ولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
ُ
﴿فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أ

که پیامبران اولوالعزم پایدارى کرده بودند و در عقوبتشان شتاب مکن.

داستان صبر
وقتی بزرگمهر، وزیر انوشیروان گرفتار شده بود، از حال و وضع او جویا شدند، پاسخ داد: 

به چهار دلیل تحمل وضع پیش آمده برای من آسان است:

اول: اینکه قضاوقدر خداوندی در جریان است و من چاره‌ای جز پذیرش و پسند آن ندارم 
و پسندم آنچه را جانان پسندد.

پذیرش  برای  راه  آسان‌ترین  زیرا شکیبایی  کنم؟  نکنم، چه  گفتم صبر  با خود  اینکه  دوم: 
واقعیات است و خود این باور ادامه راه را هموار می‌سازد.

سوم: اینکه با خود فکر کردم امکان داشت وضعیت بدتر از این هم باشد پس تحمل وضع 
موجود سهل‌تر از مرتبۀ شدیدتر آن است.

چهارم: اینکه با خود اندیشیدم شاید رهایی از این وضع نزدیک باشد و به امید روزی بهتر، 
این سختی و تیره‌روزی را به‌راحتی سپری کردم.

حافظ شیرازی عاقبت صبر را کامیابی می‌داند:

شب و  روز  سختی  به  حافظ  کن  راصبر  کام  بیابی  روزی  عاقبت 

در جای دیگر نیز چنین سروده:

به مژده گفت غیبم  بیا که هاتف  می‌فرستمتساقی  دوا  که  کن  صبر  درد  با 

1. احقاف، 35.
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حکمت 56

آثار فقر و غنا
»الْغِنَى فِی الْغُرْبَةِ وَطَنٌ، وَ الْفَقْرُ فِی الْوَطَنِ غُرْبَةٌ«

غربت براى ثروتمند چونان وطن شود، و وطن براى تنگ‌د‌ست چونان غربت گردد.

نکته
یعنی انسان در شهر و دیار خود زندگی می‌کند و از دیدار با خویشان و نزدیکان خود ●	

برخوردار است ولی به‌لحاظ تهی‌دستی آن‌چنان فشار را بر قلب خود احساس می‌کند که 
گویا در غربت و در کنار بیگانگان است.

مشابه
فْتَخِرُ« فقر، فخر من است و بدان افتخار م‏ىکنم.◊	

َ
رسول خداJ: »الْفَقْرُ فَخْرِ‏ی وَ بِهِ أ

سعدی شیرازی در گلستان، باب فضیلت قناعت چنین سروده است:◊	

هرجا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساختمُنْعِم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست

در زاد‌و‌بومِ خویش غریب است و ناشناختو‌آن را که بر مرادِ جهان نیست دسترس

استعاره 
مستعار: وطن

مستعارمنه: مایۀ آرامش و دل‌گرمی
مستعارله: مال‌دارى و ثروتمندى در غربت

جامع: کلمۀ وطن را از آن رو براى مال‌دارى و ثروتمندى در غربت استعاره آورده است 
که براى شخص، مایۀ آرامش خاطر و باعث دل‌گرمى است و با وجود آن، غربت در 

انسان اثر نم‏ىکند. 
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استعاره
مستعار: غربت

							      مستعارمنه: سختی و دشواری
مستعارله: تهی‌دستى در وطن

جامع: و لفظ غربت را نیز از آن جهت براى تهی‌دستى در وطن استعاره آورده است که 
غربت و تهی‌دستى هر دو باعث کج‌خلقى و دشوارى کارهاست.

حکمت 57

اهمیت قناعت 
»الْقَنَاعَةُ مَالٌ لََا یَنْفَدُ«1

قناعت ثروتى است که تمام نم‌ىشود.

نکته
و مقدار حاجت ●	 اندازۀ کفایت  از  به چیزى که  از سرگرم نشدن  قناعت، عبارت است 

زندگى و خورد و خوراک بیشتر باشد و چشم نداشتن بر آنچه دیگران دارند.2

مشابه 
طْعِمُوا اَلْقٰانِعَ ◊	

َ
هِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أ ادِقAُ عَنْ قَوْلِ اَللَّ وَ سُئِلَ اَلصَّ

یکَ«3 و از امام صادق ذِی یَعْتَرِ ذِی یَقْنَعُ بِمَا تُعْطِیهِ وَ اَلْمُعْتَرُّ اَلَّ ﴾  قَالَ: »اَلْقَانِعُ هُوَ اَلَّ وَ اَلْمُعْتَرَّ
 ﴾ طْعِمُوا اَلْقٰانِعَ‌ وَ اَلْمُعْتَرَّ

َ
A دربارۀ قول خداى عزّوجل‌: ﴿فَإِذٰا وَجَبَتْ‌ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أ

نِعَ« به‌معنای به‌اندازۀ نیاز خواستن. 
َ
1. الْقَنَاعَةُ: رضایت به موجودی و آنچه کفاف انسان است؛ از مادۀ »ق

مَالٌ: آنچه انسان به آن میل دارد تا آن را مالک شود؛ سرمایه و امکانات اعم از مادی و معنوی. 
لََا یَنْفَد: تمام نمی‌شود؛ نفد و نفاد به‌معنای نابودی و از بین رفتن تدریجی. 

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص459.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏4، ص499.
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سؤال کردند، فرمود: »قانع« کسى است که به هرچه به او بدهى قناعت می‌کند و »معترّ« 
کسى است خود را پیرامون تو می‌گرداند و بدون سؤال در معرض طلب قرار می‌دهد. 

به ◊	 خوشا  هِ«‏1  اللَّ عَنِ  رَضِیَ  وَ  بِالْکَفَاف  قَنِعَ‏  وَ  لِلْحِسَابِ  عَمِلَ  وَ  الْمَعَادَ  ذَکَرَ  لِمَنْ  »طُوبَى 
حال آن‌که به یاد قیامت بوده، براى حساب کار کند و به‌مقدار کفایتش قناعت ورزیده، از 

خداوند خشنود باشد.

مِنْ ◊	 عْیُنُ 
َ
الْْأ تَرَى  فِیمَا  ضَعَفَةً  وَ  عَزَائِمِهِمْ  فِی  ةٍ  قُوَّ ولِی 

ُ
أ رُسُلَهُ  جَعَلَ  سُبْحَانَهُ  هَ  اللَّ لَکِنَّ  »وَ 

ذًى«‏2 
َ
سْمَاعَ أ

َ
بْصَارَ وَ الْْأ

َ
 الْْأ

ُ
تَمْلََأ  الْقُلُوبَ وَ الْعُیُونَ غِنًى وَ خَصَاصَةٍ 

ُ
تَمْلََأ حَالاتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ 

ولى خداى سبحان، پیامبران خود را به اراده و تصمیم، نیرومندى داد و به ظاهر در چشم 
دیگران ناتوانشان نمود. با قناعتى که دل‌ها و دیدگان را از ب‌ىنیازى پرسازد و بینوایى و فقرى 

که چشم‌ها و گوش‌ها را بیازارد. 

◊ را	 مرد  کند  توانگر  راقناعت  جهانگرد  حریص  کن  خبر 

هنرپرورند مردم  لاغرندخردمند  هنر  از  تن‌پروران  که 

استخوروخواب تنها طریق دد است نابخرد  آیین  بودن  برین 

مردمی اگر  زاد،  خور  یا خمیبه‌اندازه  آدمی  پرشکم،  چنین 

آگهی تن‌پروران  که پر معده باشد ز حکمت تهی3 ندارند 

حکمت 58

ریشۀ اصلی شهوات
هَوَاتِ« ةُ الشَّ »الْمَالُ مَادَّ
مال ریشۀ شهوت‌هاست.

1. نهج البلاغه، حکمت 44.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 192.

3.بوستان سعدی، باب ششم در قناعت.
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نکته
افراد کم‌ظرفیت همین که صاحب مال و امکانات مادی می‌شوند سر به طغیان زده و ●	

برای اشباع غرایز و خواهش‌های نفسانی خویش دست به هر کاری می‌زنند.1

مشابه
مَ مِنهُ«2 مال، براى صاحب خود وبال ◊	 امام علیA: »المالُ وَبالٌ على صاحِبِهِ إلّا ما قَدَّ

است، مگر آنچه ]براى آخرتش [ پیش فرستد.

که ◊	 هرگاه  م‏ىکند  نافرمانى  آدمى  که  حقا  اسْتَغْنى﴾3  رَآهُ  نْ 
َ
لَیَطْغ‏ىأ نْسانَ  الْْإِ ﴿إِنَّ 

خویشتن را ب‏ىنیاز بیند. 

هُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ﴾4 و هم او بر حب مال دنیا سخت فریفته و بخیل است.◊	 ﴿إِنَّ
رهَمَ أهلَکا مَن کانَ قَبلَکُم، و هُما مُهلِکاکُم« به‌راستى که ◊	 ینارَ و الدِّ رسول خداJ: »إنّ الدِّ

درهم و دینار پیشینیان شما را نابود کرد و همین دو نابودکنندۀ شماست.

حکمت 59

خوش‌خبری 
رَکَ«‏5 رَکَ کَمَنْ بَشَّ »مَنْ حَذَّ

کسى که تو را ]از آسیبى[ بترساند همچون کسى باشد که تو را ]به خیرى[ مژده دهد.

1. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص 107.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص261.

3. علق، 6 و 7.

4. عادیات، 8.

رَ: ترساند؛ تحذیر: ترساندن یا هشدار دادن در برابر خطرات قطعی یا احتمالی؛ الحذر: التحرّز، یقال.  5. حَذَّ

رَک: بشارت داد؛ تبشیر: بشارت دادن در برابر پیروزی‌ها؛ از تبشیر و بشارت به خبری گفته می‌شود که بر بشره و  بَشَّ
چهرۀ انسان اثر بگذارد؛ بمولود فابشر ابشارا أی سر.
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نکته
کسی تو را برحذر می‌دارد با ترساندن از یک خطر زمینه رسیدن به موفقیتی را برای تو ●	

فراهم می‌آورد هرچند به ظاهر ترساندن است ولی مصلحت و خیر تو را در نظر دارد که 
در نهایت به نفع آدمی است.1

یعنی با تحذیر و ترساندن از خطری، زمینۀ رسیدن به موفقیتی را برای تو فراهم می‌آورد ●	
 تحذیر و ترساندن است ولی در واقع به مصلحت و خیر مقدری توجه 

ً
هرچند که ظاهرا

می‌دهد که چنین رفتاری از جانب هرکسی انجام گیرد در نهایت به نفع آدمی تمام می‌شود، 
آن‌چنان که گویا خبر خوش و مژدۀ موفقیتی را دریافت کرده است.

مشابه
که ◊	 م‏ىترساند  خودش  از  را  شما  خدا  و  الْمَصیرُ﴾2  هِ  اللَّ إِلَى  وَ  نَفْسَهُ  هُ  اللَّ رُکُمُ  یُحَذِّ ﴿وَ 

بازگشت به‌سوى اوست‏.

حکمت 60

خطرات زبان 
یَ عَنْهُ عَقَرَ«3 سَانُ سَبُعٌ، إِنْ خُلِّ »اللِّ

زبان درّنده‌اى است که اگر رهایش سازى، م‌ىگزد.

نکته
توجه به کتاب آفات اللسان فیض کاشانی در محجة البیضاء و سفارشات مؤکدی که از ●	

پیامبر و اهل‌بیتb در رابطه با خطرات زبان کنترل نشده، رسیده است. 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص211.

2. آل‌عمران، 28.

3. سَبُعٌ: درنده؛ الذئب الغنم أی فرسها.

یَ عَنْهُ: رها شد.  خُلِّ
عَقَر: گاز گرفت؛ أی جرحه فهو عقیر.
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مشابه
سَانَ مِفْتَاحُ‏ خَیْرٍ ◊	 هُ یَقُولُ: »یَا مُبْتَغِیَ الْعِلْمِ إِنَّ هَذَا اللِّ بُوذَرٍّ رَحِمَهُ اَللَّ

َ
بَا جَعْفَرAٍ یَقُولُ: کَانَ أ

َ
أ

وَ مِفْتَاحُ‏ شَرٍّ فَاخْتِمْ عَلَى لِسَانِکَ کَمَا تَخْتِمُ عَلَى ذَهَبِکَ وَ وَرِقِکَ«1 امام باقرA فرمود: 
ابوذر رحمت‌الله می‌گفت: ای دانشجو! همانا این زبان کلید خیر و کلید شر است، پس 

همچنان که بر طلا و نقره‌ات مهر می‌زنى، بر زبانت هم مهر بزن.

اگر دُرّ بارد همان نغز نیست2◊	 		 زبانی که اندر سرش مغز نیست

تشبیه
مشبه: زبان

مشبهٌ‌به: درنده
وجه شبه: کلمۀ »سبع« را ازآن‌رو براى زبان مشبهٌ‌به آورده است که اگر آن را از کنترل 
عقل آزاد کنند، سخنى خواهد گفت که مانند درنده‌اى یله و رها، باعث نابودى صاحبش 

م‌ىگردد.

حکمت 61

شیرینی آزار زن 
سْبَةِ«3 ةُ عَقْرَبٌ، حُلْوَةُ اللَّ

َ
»الْمَرْأ

زن کژدمى است که گزیدنش شیرین است‏.

نکته‌ها
به‌خاطر چیزی کم‌ارزش خشمگین می‌شود. ●	 سرشت زن و مرد متفاوت است و زن 

امامA به مرد توصیه می‌کند که شکیبا باشد و او را تحمل کند؛ زیرا به هر حال زندگی 

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص113.

2. شاهنامه فردوسی، داستان دوازده رخ.

عقة، لدغ العقرب.
ّ
سْبَة: گزیدن، نیش زدن؛ بتقدیم السین على الباء: الل 3. اللَّ
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با او شیرین است.1

امام علیA به اعتبار همین جهات ایذایی، او را به کژدم تشبیه می‌کند؛ ضمن اینکه ●	
نیش او را نوش و زندگی را بی‌وجود زن، خالی از شیرینی می‌داند.

مشابه
قدرت ◊	 نشانه‏هاى  از  و  إِلَیْها﴾2  لِتَسْکُنُوا  زْواجاً 

َ
أ نْفُسِکُمْ 

َ
أ مِنْ  لَکُمْ  خَلَقَ  نْ 

َ
أ آیاتِهِ  مِنْ  ﴿وَ 

اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانى آفرید تا به ایشان آرامش یابید.

وْجَةُ الصّالِحَةُ« از خوشبختی و سعادت مرد، ◊	 امام رضاA: »مِنْ سَعادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الزَّ
همسر شایسته است.

ساءِ«3 از اخلاق پیامبران، ◊	 ى اللّهُ علَیهِم حُبُّ النِّ امام حسینA: »مِن أخلاقِ الأنبیاءِ صلَّ
درود خداوند بر ایشان، زن‌دوستى است.

تْهُ، و إذا غابَ عَنها ◊	 امام باقرA: »ما أفادَ عَبدٌ فائدَةً خَیرا مِن زَوجَةٍ صالِحَةٍ: إذا رَآها سَـرَّ
نَفسِها و مالِهِ«4 آدمى، سودى بهتر از همسر شایسته به چنگ نیاورده است؛  حَفِظَتْهُ فی 
همسرى که شوهرش با دیدن او خوشحال شود و هرگاه از وى دور شود در غیابش نگهبان 

خود و اموال او باشد.

تشبیه
مشبه: زن

مشبهٌ‌به: عقرف
وجه شبه: کلمۀ »عقرب« را با صفت مزبور از آن جهت تشبیه برای زن آورده است 
که کار زن آزردن است، اما آزارى آمیخته با لذت به‌طورى که شخص احساس اذیت 

نم‌ىکند.

1. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص100.

2. روم، 21.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج5، ص320.

4. بحار الانوار، ج103، ص217.
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حکمت 62
حق‌شناسی و ادب 

یُرْبِی  بِمَا  فَکَافِئْهَا  یَدٌ  إِلَیْکَ  سْدِیَتْ 
ُ
أ إِذَا  وَ  مِنْهَا،  حْسَنَ 

َ
بِأ فَحَیِّ  ةٍ  بِتَحِیَّ یتَ  حُیِّ »‏إِذَا 

عَلَیْهَا، وَ الْفَضْلُ مَعَ ذَلِکَ لِلْبَادِئِ«‏1 
هرگاه کسى بر تو سلام نمود با سلامى نیکوتر پاسخش ده و هرگاه کسى به تو احسان 

نمود بیش از آن را به او ببخش، هرچند در هر حال برترى از آنِ آغاز‌کننده است. 

نکته
سْدِیَتْ إلَیْکَ یَدٌ« در کلام امام مفهومش این است که دستى به‌سوى تو دراز ●	

ُ
عبارت »أ

شد و این جمله کنایه از بخشش و اهداى هدیه است.2

اسلام برای برخورد کردن افراد به یکدیگر شعاری وضع کرده است که از اسلام است ●	
و قبل از اسلام نبوده، ابتکار خود اسلام است: سلام، سلامٌ علیکم. پیغمبر فرمود: سلام 

شعار اهل جنت است )چون در بهشت است که قرآن سلامٌ علیکم نقل کرده است(.3

مشابه
للرّادِ«4 سلام، ◊	 وواحِدَةٌ  للمُبتَدِئ  ونَ  وَسِتُّ تِسعٌ  حَسَنَةً؛  سَبعونَ  »لِلسّلامِ   :Aامام علی

هفتاد حسنه دارد که ۶۹ حسنه براى آغازکننده است و یکى براى پاسخ‌دهنده.

یتَ: درود داده شدی؛ تحیه: آنچه موجب حیات و دوام و سلام در روابط می‌شود.  1. حُیِّ

: تحیت بده.  حیِّ
ها«. در عبارت بالا 

ّ
سْدِیَتْ: عطا گردید؛ از مادۀ »سَدو« به‌معنای دراز کردن، گسترش دادن؛ سدا بیده نحو الشیء: مد

ُ
أ

به این معناست که چون دستی با احسان به‌سوی تو دراز شد، آن را عوض ده با چیزی که زاید بر آن است. 

فو« به‌معنای همانند، شبیه.
ُ
کافِئْهَا: مقابله کن؛ کافئ: مقابله به مثل؛ از مادۀ »ک

یُرْبِی: می‌افزاید؛ از مادۀ »ربا« به‌معنای زیادت؛ ربوه: به مکان مرتفع گفته می‌شود. 
الْفَضْلُ: برتری از حیث ارزش یا زیادی امکانات. الفضل: الزیادة عن الاقتصار.

بَادِئ: شروع‌کننده؛ ابتدا‌کننده. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص381.

3. مرتضی مطهری، اندیشۀ مطهر )برگزیده‌هایی از آثار شهید مطهری(، ج8، ص281.

4. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص196.
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مُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ ◊	 حَدٌ یُسَلِّ
َ
جُلُ مِنْکُمْ بَیْتَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ أ امام باقرA: »إِذَا دَخَلَ اَلرَّ

بَةً﴾1«2 هرگاه  ةً مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ مُبٰارَکَةً طَیِّ هُ ﴿تَحِیَّ نَا یَقُولُ اَللَّ بِّ لَامُ عَلَیْنَا مِنْ عِنْدِ رَ حَدٌ فَلْیَقُلْ اَلسَّ
َ
أ

وارد خانۀ خویش م‌ىشوید اگر کسى در خانه باشد بر او سلام کنید و چنانچه کسى نباشد 
بگویید »السّلام علینا من عند ربّنا«. )سلام بر ما از جانب پروردگار ما( چراکه خداى 

عزّوجل‌ فرمود: »تحیتى با برکت و پاکیزه از نزد خداست«.

سبحانک ◊	 آنجا  در  آنان  نیایش  فِیها سَلامٌ﴾3  تُهُمْ   وَ تَحِیَّ هُمَّ اللَّ سُبْحانَکَ  فِیها  ﴿دَعْواهُمْ 
هم ]خدایا! تو پاک و منزهی[ و درودشان در آنجا سلام است.

ّ
الل

قَ بمِثلِها«4 ◊	 ةً تَنفَعُهُ أحَبُّ إلَیَّ مِن أن أتَصَدَّ امام علیA: »لََأن اُهدِی لأخِی المُسلِمِ هَدِیَّ
اگر به برادر مسلمان خود هدیه‌اى دهم که به کارش آید، خوش‌تر است نزد من از اینکه 

همانند آن هدیه صدقه دهم.

حکمت63

شفاعت 
الِبِ«‏5 فِیعُ جَنَاحُ الطَّ »الشَّ

میانجى براى جوینده همچون پر و بال است.

نکته
امامA اهمیت مسئلۀ شفاعت را بیان می‌دارد که هم در امور مادی و این جهانی مورد ●	

توجه قرار می‌گیرد و هم در مسائل اخروی. شفاعت خاندان پیامبر و برجستگان امت در 

1. نور، 61.

2. وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۸۱.

3. یونس، 10.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج5، ص144.

فِیعُ: شفاعت؛ اضافه شدن چیزی به چیز دیگر جهت تکمیل و تقویت آن است؛ کسی که میانجی‌گری می‌کند  5. الشَّ
و جست‌وجوگر چیزی را در رسیدن به هدفش یاری می‌رساند.

جَنَاحُ: بال؛ دست؛ وسیلۀ قوت‌دهنده و قدرت‌دهنده مشابه.



142

کلام امیر

روز واپسین اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.1

مشابه
شفاعتش ◊	 به  قیامت  در  قرآن  آن‌که  فِیهِ«2  عَ‏   شُفِّ الْقِیَامَةِ  یَوْمَ‏  الْقُرْآنُ  لَهُ  شَفَعَ  مَنْ  هُ  نَّ

َ
أ »وَ 

برخیزد، شفاعتش درمورد او قبول است‏.

قْرَار«3بهترین شفاعتگر گناهکار، اقرار است.◊	 »نِعْمَ‏ شَافِعُ‏ الْمُذْنِبِ الْْإِ
»شافِعُ المُذنِبِ إقْرارُهُ، و تَوبَتُهُ اعْتِذارُهُ«4 شفیع گنهکار، همان اعتراف اوست ]به گناهان[ ◊	

و توبه او، همان پوزش خواهى اوست.

◊ کردم	 بیش  حد  از  که  تقصیری  کردمبه  خویش  شفیع  را  خجالت 

                                          نظامی

◊ برانی	 را  سعدی  تو  اگر  راخدایا  مصطفی  روان  آرد  شفیع 

                                          سعدی

◊ لم‌یزلی	 حکم  به  جنت  در  بر  قیامت محمد است و علینوشته  شفیع روز 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص223.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 176.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص493.

4. غرر الحکم، ج4، ص180.
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حکمت 64
خواب بودن اهل دنیا 

نْیَا کَرَکْبٍ یُسَارُ بِهِمْ، وَ هُمْ نِیَامٌ«1 هْلُ الدُّ
َ
»أ

مردم دنیا مانند کاروانى هستند که آنان را م‌ىبرند در حالى که در خواب‌اند.

مشابه
بیدار ◊	 مردم در خواب‌اند، چون بمیرند  انْتَبَهُوا«2  مَاتُوا  فَإِذَا  نِیَامٌ‏  اسُ  »النَّ  :Aامام علی

م‌ىشوند.

یَقْطَعُ ◊	 وَ  وَاقِفاً  کَانَ  إِنْ  وَ  بِهِ  یُسَارُ  هُ  فَإِنَّ هَارَ  النَّ وَ  یْلَ‏  اللَّ تُهُ‏  مَطِیَّ کَانَتْ  »مَنْ   :Aعلی امام 
گاه باش کسى که مرکبش شب و روز است، او را با مرکب  الْمَسَافَةَ وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً وَادِعاً«3 آ

م‏ىبرند گرچه ایستاده به نظر آید و طى مسافت م‏ىکند هرچند مقیم و آسوده دیده شود.

فخُذْ ◊	 مِنکَ  یَأخُذانِ  و  فیهِما،  فَاعمَل  فیکَ  یَعمَلانِ  هارَ  النَّ و  یلَ  اللَّ »إنَّ   :Aعلی امام 
مِنهُما«4 شب و روز در تو کارگرند پس تو نیز در آن‌ها کار کن. آن‌ها از تو م‌ىگیرند پس تو 

نیز از آن‌ها برگیر.

هْلُ: مأنوس و مألوف و پیرو؛ این انس و الفت با توجه به چیزی است که اهل به آن اضافه می‌شود. 
َ
1. أ

رَکْبٍ: جمع »راکب«؛ کاروان.
یُسَارُ بِهِمْ: حرکت داده می‌شوند. 

نیَام: خواب‌ها؛ خوابیدگان؛ جمع »نائم« به‌معنای خفتگان. 
2. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص128.

3. نهج البلاغه، نامۀ 31.

4. غرر الحکم، ج2، ص667.
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حکمت 65
تنهایی

ةِ غُرْبَةٌ« حِبَّ
َ
»فَقْدُ الْْأ

از دست دادن دوستان، تنهایى است‏.

نکته
با توجه به عاطفی بودن انسان، فقدان دوستان غم سنگین تنهایی را به ارمغان می‌آورد ●	

انسان  آن‌ها در سلامت و بهداشت روان  باید مغتنم شمرد. وجود  را  پس حفظ دوستان 
مؤثر است.1

مشابه
دوستى ◊	 که  است  کسى  تنها  و  غریب  حَبِیب«2‏  لَهُ‏  لَیْسَ‏  مَنْ  یبُ  »الْغَرِ  :Aعلی امام 

نداشته باشد.

ةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ«3 رفاقت و دوستى یک نوع خویشاوندى اکتسابى ◊	 امام علیA: »الْمَوَدَّ
است. 

حکمت 66

درخواست از نااهل 
هْلِهَا«

َ
هْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَیْرِ أ

َ
»فَوْتُ الْحَاجَةِ أ

دست نیافتن به حاجت آسان‌تر از درخواست آن از نااهل است‏.

مشابه
ینِ إِلَ‏ى الْمِرْفَقِ‏ خَیْرٌ لَکَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى ◊	 نِّ امام صادقA: »تُدْخِلُ یَدَکَ فِی فَمِ التِّ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص229.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص414.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏8، ص18.
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مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَ کَان«‏1 اگر دست خود را تا آرنج در دهان اژدها کنى، بهتر است تا اینکه 
دست نیاز به‌سوى تازه‌به‌دوران‌رسیده دراز کنى.

هَا ◊	 فَإِنَّ بَةِ  یِّ الطَّ صُولِ 
ُ
الْْأ ذَوِی  فُوسِ  النُّ بِشِرَافِ  الْحَوَائِجِ‏  طَلَبِ‏  فِی‏  »عَلَیْکُمْ   :Aعلی امام 

زْکَى«2 نیازهاى خویش را نزد بزرگواران و والاتباران ببرید، زیرا 
َ
قْضَى وَ هِیَ لَدَیْکُمْ أ

َ
عِنْدَهُمْ أ

نیازهاى شما نزد ایشان رواشدن‌ىتر و آن‌ها نزد شما پاکیزه‌ترند.

حکمت 67

بخشش اندک
قَلُّ مِنْهُ«‏3

َ
»لََا تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِیلِ، فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أ

از بخشیدن مقدار اندک شرم مکن، چه محروم کردن، کمتر از آن است.‏

نکته
تا ●	 نیست  انسان می‌بخشد  که  مالی  با مقدار  مقایسه  قابل  اینکه محروم کردن  از  کنایه 

بگوییم این از آن کمتر است. امامA محروم کردن را نوعی بخشش بسیار کم محسوب 
کرده که هر بخششی از آن بیشتر است.4

مشابه
جُهْدَهُمْ ◊	 إِلاَّ  یَجِدُونَ  لا  ذینَ  الَّ وَ  دَقاتِ  الصَّ فِی  الْمُؤْمِنینَ  مِنَ  عینَ  وِّ الْمُطَّ یَلْمِزُونَ  ذینَ  ﴿الَّ

]افزون  که  مؤمنانی  بر  که  کسانی  لیم‏﴾5 
َ
أ عَذابٌ  لَهُمْ  وَ  مِنْهُمْ  هُ  اللَّ سَخِرَ  مِنْهُمْ  فَیَسْخَرُونَ 

و  می‌گیرند  عیب  می‌دهند،  نیز[  ]مستحب  صدقات  میل،  روی  از  واجب[،  صدقه  بر 
]همچنین[ از کسانی که ]در انفاق[ جز به‌اندازۀ توانشان نمی‌یابند، ] عیب‌جویی می‌کنند[ 

1. تحف العقول، ص357.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص478.

3. لََا تَسْتَحِ: حیا نکن، از مادۀ »حیاء«. استحیاء: خجل شدن.

الْحِرْمَانَ: محروم کردن. 
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص403.

5. توبه، 79.



146

کلام امیر

و آنان را به ریشخند می‌گیرند، ]بدانند که[ خدا آنان را به ریشخند می‌گیرد و برای ایشان 
عذابی پردرد خواهد بود.

امام علیA: »افْعَلُوا الْخَیْرَ وَ لََا تَحْقِرُوا مِنْهُ شَیْئاً، فَإِنَّ صَغِیرَهُ کَبِیرٌ وَ قَلِیلَهُ کَثِیرٌ. وَ لََا ◊	
هْلًًا، 

َ
رِّ أ هِ کَذَلِکَ؛ إِنَّ لِلْخَیْرِ وَ الشَّ ی، فَیَکُونَ وَ اللَّ وْلَى بِفِعْلِ الْخَیْرِ مِنِّ

َ
حَداً أ

َ
حَدُکُمْ إِنَّ أ

َ
یَقُولَنَّ أ

هْلُهُ«1 کار نیک را به جاى بیاورید و آن را خرد مشمارید؛ 
َ
فَمَهْمَا تَرَکْتُمُوهُ مِنْهُمَا، کَفَاکُمُوهُ أ

زیرا کار نیک هرچند در نظر خرد آید، بزرگ باشد و هرچند اندک نماید، بسیار باشد. نباید 
یکى از شماها بگوید که فلان در انجام دادن کارهاى نیک سزاوارتر از من است. به خدا 
سوگند، بسا که چنین شود. زیرا گروهى اهل خیرند و گروهى اهل شر که هرگاه کار خیر یا 

کار شر را شما رها کنید، اهل آن به‌جاى شما به آن پردازند.

حکمت 68

زینت فقر و غنا 
ینَةُ الْغِنَى«2‏ کْرُ زِ ینَةُ الْفَقْرِ، وَ الشُّ »الْعَفَافُ زِ

پاک‌دامنى ]و عزت نفس[ زیور تنگ‌دستى است و سپاسگزارى زیور توانگرى است.

نکته
ناتوانان مالی و تهی‌دستان در معرض فساد، انحراف و چه بسا خودفروشی و آدم‌فروشی ●	

قرار دارند. آنان به انگیزۀ رهایی از فقر و نداری به هر دری می‌زنند تا از کراهت و زشتی فقر 
خود را آزاد سازند و شکارچیان شرف و فضیلت در کمین آن‌ها و بهای اندکی را برای اسارت 
ایشان در نظر گرفته‌اند تا با بهای ناچیز، همه‌چیزشان را بربایند؛ لذا امام علیA عفاف 
و پاک‌دامنی و پایبندی به شرف انسانی را زینت و زیور فقیران معرفی می‌کند تا در پرتو آن، 

1. نهج البلاغه، حکمت 422.

 و امتنع عما لا 
ّ

: عفافا: کف
ّ

2. الْعَفَافُ: کنترل نفس در برابر شهوات و تمایلات و کشش‌های حتی مکروه است؛ عف
 أو لا یجمل.‏

ّ
یحل

ینَةُ: آرایش و زیبا جلوه کردن و تزیین؛ آراستن و زیبا جلوه دادن.  زِ
کْرُ: شناخت نعمت و به‌کارگیری آن در جایگاه خود، آن‌گونه که منعم می‌خواهد. الشُّ
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موجودیت انسانی خود را پاس دارند و از افتادن در دام صیادان شرف مصون بمانند.

مشابه
الْجاهِلُ ◊	 یَحْسَبُهُمُ  رْضِ 

َ
الْْأ یَسْتَطیعُونَ ضَرْباً فِی  هِ لا  اللَّ حْصِرُوا فی‏ سَبیلِ 

ُ
أ ذینَ  الَّ ﴿لِلْفُقَراءِ 

آن  برای  صدقات[  ]این  إِلْحافاً﴾1  اسَ  النَّ یَسْئَلُونَ  لا  بِسیماهُمْ  تَعْرِفُهُمْ  فِ  عَفُّ التَّ مِنَ  غْنِیاءَ 
َ
أ

هزینۀ  تأمین  ]برای  نمی‌توانند  و  فرومانده‌اند  خدا  راه  در  که  است  نیازمندانی  از[  ]دسته 
توانگر  را  آنان  بی‌اطلاع،  فرد  خویشتن‌داری،  شدت  از  کنند.  سفر  زمین  در  زندگی[ 

می‌پندارد. آن‌ها را از سیمایشان می‌شناسی. با اصرار ]چیزی[ از مردم نمی‌خواهند.

»مَن عَفَّ خَفَّ وِزرُهُ، وعَظُمَ عِندَ اللّهِ قَدرُهُ«2 هرکه عفت ورزد، بار گناهانش سبک شود و ◊	
منزلتش نزد خداوند، بالا رود.

حکمت 69
پذیرش وضع موجود 

یدُ، فَلََا تُبَلْ ]کَیْفَ[ مَا کُنْتَ«‏3 »إِذَا لَمْ یَکُنْ مَا تُرِ
اگر آنچه م‌ىخواهى فراهم نبود، از اینکه چگونه هستى باک نداشته باش. ]یا: اگر آنکه 

م‌ىخواهى نیستى، نگاه نکن که چه کسى هستى.[

نکته
امام توصیه می‌کند که وقتی  زمانه بر وفق مراد تو نباشد و خواستۀ تو حاصل نگردد به ●	

وضعیت موجود خود راضی باش؛ زیرا تأسف خوردن به پیشرفتی که حاصل نشده است، 
خود زیانی انکارناپذیر است.4 

1. بقره، 273.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص255.

بالی« 
ُ
لا ت

َ
3. لََا تُبَلْ: اهمیت مده؛ از مادۀ »بَلو« به‌معنای اهمیت دادن به چیزی گرفته شده است؛ این صیغه در اصل »ف

به‌عنوان تخفیف و کثرت استعمال حذف گردیده  بوده و در حالت جزمی واو آن حذف شده سپس الف باب مفاعله 
است، »مبالات« مصدر آن است به‌معنای اهتمام، تلاش و کوشش ورزیدن ؛ بالى: مبالاة بالأمر: اهتمّ به و اکترث له‏.

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص238.



148

کلام امیر

»فَلا تُبَلْ کَیْفَ کُنت« یعنی از وضع موجود خودت و بهره‌های عادی و معنوی حاضر ●	
استفاده کن و باکی از ناکامی‌ها نداشته باش.

مشابه
سَوْا عَل‏ى ما فاتَکُم‏﴾1 تا بر آنچه از دستتان م‏ىرود اندوهگین نباشید.◊	

ْ
﴿لِکَیْلا تَأ

هُ یَعْلَمُ ◊	 وا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَ اللَّ نْ تُحِبُّ
َ
نْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَس‏ى أ

َ
﴿عَس‏ى أ

نْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾2  ]جهاد در راه خدا بر شما واجب شده است[ در حالى که از آن اکراه 
َ
وَ أ

دارید و چه بسا از چیزى اکراه داشته باشید که خیر شما در آن است و یا چیزى را دوست‏ 
داشته باشید که شر شما در آن است و خدا م‏ىداند و شما نم‏ىدانید.

حکمت 70

افراط و تفریط، نشانۀ نادان
طاً«3 وْ مُفَرِّ

َ
»لََا تَرَى الْجَاهِلَ إِلَّاَّ مُفْرِطاً أ

نادان را نبینى مگر در حال افراط ]تندروى[ یا تفریط ]کندروى[.

نکته
آن ندامت و پشیمانی ●	 پایان  و  نادانی است  و  تفریط در هر کاری نشانۀ جهل  افراط و 

در همۀ  اعتدال  از حد  انحراف می‌کشاند خروج  به  را  که جامعه  آفاتی  از  یکی  و  است 
زمینه‌هاست.4

مشابه 
»سَیَهْلِکُ فِیَّ صِنْفَانِ مُحِبٌ‏ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَیْرِ الْحَقِّ وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بِهِ ◊	

1. حدید، 23.

2. بقره، 216.

 من جانب الزیادة و الکمال. 
ّ

3. مُفْرِطاً: کوتاهی‌کننده؛ سهل‌انگار و بی‌مبالات؛ أفرط: أعجل بالأمر، جاوز الحد

طا: زیاده‌روی‌کننده؛ اسراف‌کاری که همیشه از حد گذشته؛ فرّط: ترکه‏. مُفَرِّ
4. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص117.
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الْبُغْضُ إِلَى غَیْرِ الْحَق«1‏ به‌زودى دو دسته دربارۀ من به هلاکت م‏ىافتند: یکى محبى که 
در محبت افراط کند و افراطش او را به راه ناحق بَرَد و دیگرى دشمنى که تجاوز از حد کند 

و دشمنى ب‏ىحدش او را به غیر راه حق بَرَد.
ةِ، ◊	 ةُ، علَیها باقی الکتابِ و آثارُ النبوَّ ریقُ الوُسطى هِی الجادَّ ةٌ، و الطَّ مالُ مَضَلَّ »الیَمینُ و الشِّ

ةِ، و إلَیها مَصِیرُ العاقِبَةِ«2 راست و چپ گمراهى است و راه وسط همان  نَّ و مِنها مَنفَذُ السُّ
راه اصلى است. کتاب خدا و سنت پیامبر به آن راهنماست و رسیدن به سنت و عاقبت 

نیکو از این راه میسر است.

حکمت 71

کم‌گویی، نشانۀ کمال عقل 
»إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلََامُ«

چون خِرَد به کمال رسد، سخن گفتن اندک گردد.

نکته
وجه ملازمه و پیوستگی میان کامل شدن عقل و سخن به اندک گفتن آن است که عقل از ●	

ریشۀ »عقال« به‌معنای بند است؛ ازاین‌رو هرگاه نیرومند و کامل شود بر زبان چیره شد، آن را 
از بیهوده‌گویی بازمی‌دارد. در نتیجه تنها در جایی زبان گشوده می‌شود که سودی ببخشد. در 
مقابل، اگر عقل ضعیف و ناتوان گردد، زبان از بند خارج شده، بی‌جهت بالا و پایین می‌رود.3

مشابه
کُ علَیکَ ◊	 امام علیA: »إیّاکَ و فضولَ الکلامِ؛ فإنّهُ یُظهِرُ مِن عُیوبِکَ ما بَطَنَ، و یُحَرِّ

مِن أعدائکَ ما سَکَنَ«4‏  از زیاده‌گویى بپرهیز که آن عیب‌هاى پنهان تو را آشکار م‌ىسازد و 
کینه‌هاى آرام گرفته دشمنانت را بر ضد تو تحریک م‌ىکند.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 127.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 16.

3. در سایه‌سار نهج البلاغه، ج6، ص105.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص212.
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اندازه سخن ◊	 از  امام صادقA می‌فرماید: »مردی در نزد پدرم، پرگویی کرد و بیش 
ناچیز  را  بیان  نعمت  و  کرده  کوچک  را  گفتار  زیاده‌گویی،  با  فرمود:  او  به  پدرم  گفت. 
شمرده‌ای! توجه داشته باش، خداوند وقتی فرستادگان خود را برگزید، آنان را نه با طلا و 
نقره، بلکه به سلاح سخن مجهز کرد و به زیور کلام آراست و آنجایی هم که خداوند خود 

را به مردم شناسانده است، به‌وسیلۀ سخن و بیان آیات و نشانه‌های خود بوده است.1

◊ هنرزبان در دهان، ای خردمند چیست؟	 صاحب  گنج  در  کلید 

کسی داند  چه  باشد  بسته  در  پیله‌ور؟چو  یا  است  جوهرفروش  که 

                                   سعدی

حکمت 72
ةَ؛ مَنْ ظَفِرَ بِهِ  مْنِیَّ

ُ
ةَ، وَ یُبَاعِدُ الْْأ بُ الْمَنِیَّ دُ الْآْمَالَ، وَ یُقَرِّ بْدَانَ، وَ یُجَدِّ

َ
هْرُ یُخْلِقُ الْْأ »الدَّ

نَصِبَ وَ مَنْ فَاتَهُ تَعِبَ«
تازه م‌ىکند، مرگ را نزدیک و  امیدها را  روزگار، بدن‌ها را کهنه و فرسوده م‌ىسازد، 
آرزو را دور م‌ىنماید. کسى که به آن دست یافت، رنج دید و کسى که آن را از دست 

داد به سختى افتاد.

آفات دنیا
1. فرسودگی تن 

دُ الْآْمَالَ«2 بْدَانَ، وَ یُجَدِّ
َ
هْرُ یُخْلِقُ الْْأ »الدَّ

روزگار، بدن‌ها را کهنه و فرسوده م‌ىسازد، امیدها را تازه م‌ىکند.

نکته
با فرارسیدن هر روز جدید از زندگی، آمال نو به نویی برای بشر ایجاد می‌شود و علتش ●	

1. اصول کافی، ج8، ص148.

2. یُخْلِقُ: کهنه می‌کند؛ أخلق الثوب: جعله بالیا.
دُ: نو می‌گرداند. یُجَدِّ
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هم این است که به تناسب هر روز، نگاه جدیدی به زندگی پیدا می‌کند.1

2. نزدیکی مرگ
ةَ«2 مْنِیَّ

ُ
ةَ، وَ یُبَاعِدُ الْْأ بُ الْمَنِیَّ »وَ یُقَرِّ

مرگ را نزدیک و آرزو را دور م‌ىنماید.

مشابه
سْرَعَ الْمُلْتَقَ‏ى«3 هرگاه تو به ◊	

َ
امام علیA‏: »إِذَا کُنْتَ‏ فِی‏ إِدْبَارٍ  وَ الْمَوْتُ فِی إِقْبَالٍ‏ فَمَا أ

دنیا پشت کردى ]و به‌سوى مرگ م‌ىروى[ و مرگ به تو روى آورده، دیدار تو با مرگ چه 
شتابان است!

3. رنج و سختی
»مَنْ ظَفِرَ بِهِ نَصِبَ وَ مَنْ فَاتَهُ تَعِبَ«4

کسى که به آن دست یافت رنج دید و کسى که آن را از دست داد به سختى افتاد.

خلاصه کلام اینکه روزگار و گذر عمر بدن را می‌پوساند، آرزوها را تجدید و نو به نو می‌کند، 
مرگ را نزدیک می‌سازد و خواست‌ها را ناشدنی می‌نماید، کامروا را به رنج می‌افکند و ناکام 

را به دردسر می‌اندازد.

چو سرشک  گر  دیده   ز 
رواست د 

َ
چِک باران 

د روزگارِ عمر
ُ

کاندر غمت چو برق بِش

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص244.

ةَ: مرگ؛ ج منایا: الموت.  2. الْمَنِیَّ
یُبَاعِدُ: دور می‌گرداند. 

ةَ: آرزو؛ البغیة ما یتمنّى.  مْنِیَّ
ُ
الْْأ

ةَ: آرزوها را دور و دستیابى به آن را دشوار می‌کند. یُباعِدُ الُُامْنِیَّ
3. نهج البلاغه، حکمت 29.

4. نَصِبَ: بسیار خسته شد؛ تعب و أعیا.
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حکمت 73
دِیبُهُ 

ْ
 بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ، وَ لْیَکُنْ تَأ

ْ
اسِ إِمَاماً، فَلْیَبْدَأ »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ

اسِ  مِ النَّ جْلََالِ مِنْ مُعَلِّ حَقُّ بِالْْإِ
َ
بُهَا، أ مُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ دِیبِهِ بِلِسَانِهِ؛ وَ مُعَلِّ

ْ
بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأ

بِهِمْ‏« وَ مُؤَدِّ
آن‌که خود را پیشواى مردم قرار داد، باید پیش از آنکه دیگران را ]ادب[ بیاموزد، خود 

را تعلیم دهد و باید پیش از آنکه با زبانش تربیت کند با کردارش فرهیختگى را تعلیم 

دهد. آن‌که خویش را دانش و ادب م‌ىآموزد به تعظیم سزاوارتر است از کسى که فقط 

دیگران را دانش و ادب م‌ىآموزد.

تربیت خود
 بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ«1

ْ
اسِ إِمَاماً، فَلْیَبْدَأ »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ

آن‌که خود را پیشواى مردم قرار داد، باید پیش از آنکه دیگران را ]ادب[ بیاموزد، خود را تعلیم دهد.

نکته
کسی که به آنچه می‌گوید پایبند و عمل‌کننده است، موعظه‌اش بر دل می‌نشیند و نیاز به ●	

زیاده‌گویی ندارد و با نصیحت او شنونده متحول می‌گردد.2

مشابه
تْ‏ مَوْعِظَتُهُ‏ عَنِ الْقُلُوبِ کَمَا یَزِلُّ الْمَطَرُ ◊	 امام صادقA: »إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ یَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّ

فَا«3 چون دانشمند به دانش خویش عمل نکند، پند او از دل‌ها فروغلتَد، آن‌گونه  عَنِ الصَّ
که باران از روى تخته سنگ فروم‌ىغلتد.

ذینَ آمَنُوا ◊	 هَا الَّ یُّ
َ
أ یا  الْعَزیزُ الْحَکیمُ  وَ هُوَ  رْضِ 

َ
ماواتِ وَ ما فِی الْْأ هِ ما فِی السَّ لِلَّ حَ  ﴿سَبَّ

تَفْعَلُونَ﴾4 خدا را تسبیح گویند هرچه در آسمان‌ها و در زمین است و  لِمَ تَقُولُونَ ما لا 

مهم و کان لهم إماما- 
ّ

1. إِمَام: پیشوا، آن‌که از وی پیروی و به وی اقتدا شود؛ أمّ یؤمّ إمامة و إماما القوم و بالقوم: تقد
ر و المؤنث ج أئمة: من یؤتمّ به أی یقتدى به، سیرة الرّجل صحیفة أعماله، کیفیة سلوکه بین الناس

ّ
الامام للمذک

2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص120.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص44.

4. صف، 1و2.
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اوست پیروزمند و حکیم. اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چرا سخنانى م‏ىگویید که به 
کارشان نم‏ىبندید؟ 

تربیت کردن با عمل کردن 
دِیبِهِ بِلِسَانِهِ« 

ْ
دِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأ

ْ
»وَ لْیَکُنْ تَأ

و باید پیش از آنکه با زبانش تربیت کند، با کردارش فرهیختگى را تعلیم دهد. 

نکته
اشاره به اینکه هرگاه انسان نخست به تعلیم و تأدیب خویشتن پردازد، تأثیر سخنانش ●	

بیشتر و عمیق‌تر است در حالی که اگر کسی تنها به تأدیب مردم پردازد و از خویش غافل 
گاه می‌شوند و از او روی برمی‌گردانند.1 بماند، روزی فرا می‌رسد که مردم از این امر آ

سزاوار تعظیم
بِهِمْ‏«  اسِ وَ مُؤَدِّ مِ النَّ جْلََالِ مِنْ مُعَلِّ حَقُّ بِالْْإِ

َ
بُهَا، أ مُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ »وَ مُعَلِّ

آن‌که خویش را دانش و ادب م‌ىآموزد به تعظیم سزاوارتر است از کسى که فقط دیگران را 
دانش و ادب م‌ىآموزد.

نکته
امام علیA در این حکمت از نهج البلاغه دو شرط اساسی را جهت رهبران جامعه ●	

یادآوری می‌کند تا مورد توجه مدعیان قرار گیرد:

صحنۀ  در  گاهانه  آ حضور  و  علمی  صلاحیت  اساسی،  گام  اولین  یا  اول  شرط   .1
مسئولیت است.

2. کسی که عهده‌دار چنین مسئولیتی در جامعه شده است، پیش از آنکه سخنورانه وارد 
میدان مسئولیت شود، باید با کردار و روش عملی و رفتار پسندیده‌ای که دارد در مردم 

تأثیرگذار باشد.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص439.
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حکمت 74

هر نفس گامی به‌سوی مرگ 
جَلِهِ«1

َ
»نَفَسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أ

س که م‌ىکشد گامى به‌سوى مرگ برم‌ىدارد.
َ

آدمى با هر نَف

مشابه
جْمِلْ ◊	

َ
لَبِ وَ أ ضْ فِی الطَّ امٍ‏ فَکُلُّ یَوْمٍ یَمْضِی عَلَیْکَ یَمْضِی بِبَعْضِکَ فَخَفِّ یَّ

َ
نْتَ‏ عَدَدُ أ

َ
مَا أ »إِنَّ

فِی الْمُکْتَسَبِ«2 تو چند روزه‌اى بیش نیستى. هر روزى که بر تو م‌ىگذرد، بخشى از تو را 
م‌ىبرد. پس، در طلب ]دنیا[ آرام و در کسب روزى میانه‌رو باش.

مَا نَعُدُّ لَهُمْ ◊	 در سورۀ مریم آیۀ 84 خطاب به پیامبرJ می‌فرماید: »فَلََا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ ۖ إِنَّ
ا« پس تعجیل در کار آنها مکن که ما حساب )روز و ساعت عذاب( آنان را کاملا در  عَدًّ

نظر داریم.

عبدالاعلی می‌گوید: این آیه را در محضر امام صادقA خواندم. حضرت فرمود: نظر تو 
دربارۀ این آیه چیست؟ عرض کردم: »شمارش روزهای عمر است که پایان بپذیرد و مهلت 
هَاتِ یُحْصُونَ ذَلِکَ لََا وَ  مَّ

ُ
زندگی به سر آید«. حضرت تبسمی کرد و فرمود: »إِنَّ الْآْبَاءَ وَ الْْأ

نْفَاسِ« پدران و مادران نیز تاریخ تولد را ثبت می‌کنند و زندگی فرزندان خود را 
َ
هُ عَدَدُ الْْأ لَکِنَّ

با تعیین روز و ماه و سال به خاطر دارند؛ نه! منظور کتاب خدا، شمارش ایام عمر نیست، 
بلکه شمارش نفس‌هاست که چند نفس دیگر از عمر او باقی مانده است.3

استعاره
									        اه

َ
ط

ُ
مستعار: خ

1. نَفَسُ: تنفس، به‌معنی گسترش و توسعه یافتن است، نفس کشیدن به همان مناسبت استکه ریۀ انسان بزرگ و کوچک 
می‌شود؛ مصدر ج: أنفاس. 

وة« به‌معناى فاصله میان دو قدم؛ الخطوة: ج: خطى و خطوات: ما بین القدمین 
ْ

ط
ُ

طى جمع »خ
ُ

خُطَاهُ: قدم‌های او؛ خ
عند المشی.

2. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص159.

3. تفسیر القمی، ج۲، ص۵۳.
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مستعارمنه: نفس زدن 
								       مستعارله: پایان عمر

جامع: کلمۀ »خطا« )گام( را از آن رو استعاره براى نفس  زدن، آورده است که نفس 
زدن نیز پیاپى است و تا دمى پایان نیابد، دم دیگر بر نیاید، پس در نتیجه دم، آدمى را به 
پایان عمر یعنى مرگ نزدیک م‏ىسازد، همان‌طورى که گام‌هاى پیاپى انسان را به پایان 

راه خود م‏ىرساند.

حکمت 75

محاسبۀ دقیق لحظات عمر
عٍ آتٍ«1 »کُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ، وَ کُلُّ مُتَوَقَّ

هرچه شمردنى است تمام‌شدنى است و هرچه انتظارش را کشند، خواهد آمد.

نکته‌ها
ع« امورى است که به‌طور قطع م‌ىدانیم در آینده رخ م‌ىدهد؛ مانند مرگ ●	 منظور از »متوقَّ

گاه است، باید توجه داشته  و پایان زندگى و قیام قیامت. اشاره به اینکه کسى که به این امور آ
باشد که روزى مرگ دامان او را م‌ىگیرد و روزى در دادگاه عدل الهى حضور م‌ىیابد.2

هر دو جمله به‌صورت کلى از مواد مشهور صنعت خطابه و در زمینۀ موعظه است؛ جملۀ ●	
نخستین اشاره به نفس‌ها و حرکت‌هاى بندگان خدا و دومى بیم دادن به‌وسیلۀ پیشامدهایى 

از قبیل مرگ و پیامدهاى آن است.3

1. مَعْدُودٍ: قابل شمارش. 

مُنْقَضٍ: تمام‌شونده. 
عٍ: مورد انتظار. مُتَوَقَّ

آت: فرا رسنده.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص447.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص468.
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حکمت 76

پیوند ناگسستنی انجام و آغاز کارها
لِهَا«1  وَّ

َ
مُورَ إِذَا اشْتَبَهَتْ، اعْتُبِرَ آخِرُهَا بِأ

ُ
»إِنَّ الْْأ

هرگاه امور مشتبه گردد، انجام آن با آغازش سنجیده شود.2

نکته‌ها
الگوی ●	 هرکدام  و  می‌گیرد  انجام  شناخته‌شده‌ای  اهداف  راستای  در  بشر  زندگی  امور 

خاص خود را دارد. این امور با گذشت زمان و تحول ایام از نظر شکل دگرگون می‌شوند 
ولی از نظر نتیجه مشابه هم هستند.1

توجه امام به تجربه‌آموزی و بهره‌گیری از امور مشابه یکدیگر.●	

مشابه
امام علىA: »اِستَدِلَّ على ما لَم یَکُن بما قَد کانَ ؛ فإنّ الُامورَ أشباهٌ«4 از آنچه بوده، ◊	

به آنچه نیست راه بِبَر؛ زیرا که امور ]دنیا[ همانندند. 

بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَة﴾5 و آنان که در دلشان میل ◊	 یْغٌ فَیَتَّ ذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ زَ ا الَّ مَّ
َ
﴿فَأ

به باطل است از پی متشابه رفته تا به تأویل کردن آن در دین راه شبهه و فتنه‌گری پدید آرند.

حکمت 77
مِیرِ 

َ
لَتِهِ لَهُ عَنْ أ

َ
یَةَ وَ مَسْأ بَائِیِّ عِنْدَ دُخُولِهِ عَلَى مُعَاوِ »وَ مِنْ خَبَرِ ضِرَارِ بْنِ حَمْزَةَ الضَّ

اشْتَبَهَتْ: از ریشۀ »شبه« و »شبهه« آن است که دو چیز دراثر مثل هم بون، تشخیص داده نشوند؛ اشتبه: الأمر   .1
علیه: خفی و التبس‏.

اعْتُبِرَ: سنجیده شد. 
سالی که نکوست، از بهارش پیداست 2. خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود 	

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص254.

4. نهج البلاغه، نامۀ 31.

5. آل‌عمران، 7.
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یْلُ سُدُولَهُ  رْخَى اللَّ
َ
یْتُهُ فِی بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أ

َ
شْهَدُ لَقَدْ رَأ

َ
الْمُؤْمِنِینAَ، وَ قَالَ فَأ

بُکَاءَ  یَبْکِی  وَ  لِیمِ  السَّ تَمَلْمُلَ  یَتَمَلْمَلُ  لِحْیَتِهِ،  عَلَى  قَابِضٌ  مِحْرَابِهِ،  فِی  قَائِمٌ  هُوَ  وَ 
قْتِ؟  مْ إِلَیَّ تَشَوَّ

َ
ضْتِ؟ أ  بِی تَعَرَّ

َ
ی؛ أ ینِ وَ ]هُوَ[ یَقُولُ: ا دُنْیَا یَا دُنْیَا، إِلَیْکِ عَنِّ الْحَزِ

لََا  ثَلََاثاً  قْتُکِ  طَلَّ قَدْ  فِیکِ؛  لِی  حَاجَةَ  لََا  غَیْرِی؛  ی  غُرِّ هَیْهَاتَ،  حِینُکِ؛  حَانَ  لََا 
ادِ وَ طُولِ  ةِ الزَّ مَلُکِ حَقِیرٌ. آهِ مِنْ قِلَّ

َ
رَجْعَةَ فِیهَا. فَعَیْشُکِ قَصِیرٌ وَ خَطَرُکِ یَسِیرٌ وَ أ

فَرِ وَ عَظِیمِ الْمَوْرِدِ« یقِ وَ بُعْدِ السَّ رِ الطَّ
مْرَه ضِبابى است که چون بر معاویه وارد شد و معاویه دربارۀ 

َ
در خبر ضِرار پسر ض

امیرمؤمنانA از وى پرسید، گفت: شهادت م‌ىدهم که در پاره‌اى مکان‌ها زمانى 
که شب، پرده‌هاى خود را افکنده بود، او را در حالى دیدم که در محرابش به عبادت 
و همچون  م‌ىپیچید  هم  به  مارگزیده  مانند  و  گرفته  به دست  را  محاسنش  ایستاده، 
انسانى اندوهگین م‌ىگریست و م‌ىگفت: اى دنیا، اى دنیا، از من دور شو. آیا خودت 
را بر من عرضه م‌ىکن‌ى؟ یا مشتاق من گشته‌ا‌ى؟ هنوز زمان آن نرسیده که تو در دل 
من راه یابى. هرگز! دیگرى را بفریب، مرا به تو نیازى نیست، تو را سه بار طلاق دادم 
که در آن بازگشتى نیست. زندگان‌ىات کوتاه است، شکوهت اندک، و آرزویت حقیر 

است. آه از کمىِ توشه و درازى راه و دورى سفر و عظمت قیامت!

توصیف ضرار از امام 
عَنْ  لَهُ  لَتِهِ 

َ
مَسْأ وَ  یَةَ  مُعَاوِ عَلَى  دُخُولِهِ  عِنْدَ  بَائِیِّ  الضَّ حَمْزَةَ  بْنِ  ضِرَارِ  خَبَرِ  مِنْ  وَ 

یْلُ سُدُولَهُ وَ  رْخَى اللَّ
َ
یْتُهُ فِی بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أ

َ
شْهَدُ لَقَدْ رَأ

َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینAَ، وَ قَالَ فَأ

َ
أ

ینِ وَ  لِیمِ وَ یَبْکِی بُکَاءَ الْحَزِ هُوَ قَائِمٌ فِی مِحْرَابِهِ، قَابِضٌ عَلَى لِحْیَتِهِ، یَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّ
]هُوَ[ یَقُولُ:1

1. أرخَى: پایین آورد.
سُدُولَهُ: جمع »سدیل«، پرده‌اى که به هودج م‌ىآویزند، مقصود در اینجا پردۀ تاریک شب است؛ السدل: جمع أسدال 

و سدول و أسدل: السّتر، یقال: أرخى اللیل سدوله أى أرسل أستار ظلمته. 

لِیمِ: مارگزیده، گزیده‌شده؛ سلمته: الحیّة: لدغته فهو سلیم ج: سلمى. السَّ
تَمَلْمُلَ: به خود م‌ىپیچد، آرام نم‌ىگیرد، به‌طوری که گویى بر خاکستر داغ ایستاده؛ عدم الاستقرار من المرض کأنه 

على ملة، و هی الرّماد الحارّ.

لِحْیَتِهِ: ریش او، محاسن او؛ »لحیة« موی دو طرف صورت و چانه است و »لحی« استخوان فک و محل روییدن 
»لحیة« است.
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مْرَه ضِبابى است که چون بر معاویه وارد شد و معاویه دربارۀ امیر مؤمنان 
َ

در خبر ضِرار پسر ض
از وى پرسید، گفت: شهادت م‌ىدهم که در پاره‌اى مکان‌ها زمانى که شب، پرده‌هاى خود 
را افکنده بود، او را در حالى دیدم که در محرابش به عبادت ایستاده، محاسنش را به دست 
گرفته و مانند مارگزیده به هم م‌ىپیچید و همچون انسانى اندوهگین م‌ىگریست و م‌ىگفت:

روش امام در برخورد با دنیا 
ی  قْتِ؟ لََا حَانَ حِینُکِ؛ هَیْهَاتَ، غُرِّ مْ إِلَیَّ تَشَوَّ

َ
ضْتِ؟ أ  بِی تَعَرَّ

َ
ی! أ »یَا دُنْیَا، یَا دُنْیَا، إِلَیْکِ عَنِّ

غَیْرِی؛ لََا حَاجَةَ لِی فِیکِ«‏1
اى دنیا، اى دنیا، از من دور شو. آیا خودت را بر من عرضه م‌ىکن‌ى؟ یا مشتاق من گشته‌ا‌ى؟ 
هنوز زمان آن نرسیده که تو در دل من راه یابى. هرگز! دیگرى را بفریب، مرا به تو نیازى نیست.

نکته‌ها
»هیهات« یعنى آنچه تو از من م‏ىخواهى بسیار دور است. آنگاه امام A او را امر به ●	

فریفتن دیگرى کرده است، کنایه از اینکه دنیا چشم طمعش را از او ببرد، نه آنکه مقصود 
امامA این باشد، دیگران را بفریب. این سخن مانند آن است که به فریبنده‏اش وقتى که از 
فریب او اطلاع یافته است، بگوید: دیگرى را فریب بده، یعنى فریب تو در من اثر نم‏ىکند.2

جملۀ »لَا حَانَ حِینُکِ« در واقع جملۀ انشائیه و نفرین است نه جملۀ خبریه. امام در واقع ●	
از خدا م‌ىخواهد که زمانى فرا نرسد که زرق‌وبرق دنیا در دلش نفوذ کند.3

مشابه 
سُ کُلِّ خَطِیئَة«4 منشأ هر گناهى، دنیادوستى است.◊	

ْ
نْیَا رَأ رسول خداJ: »حُبُ‏ الدُّ

ی: دور شو از من. 1. إِلَیْکِ عَنِّ
ضْتِ: عرضه کردی.  تَعَرَّ

قْتِ: اشتیاق یافتی؛ الجاریة أی تزیّنت‏. تَشَوَّ
لََا حَانَ حِینُکِ: زمان آن فرا نرسیده؛ یعنی وقت آن نیست که محبتت را در دل من جای دهی؛ أی لا حضر وقتک.

ی: فریب بده.  غُرِّ
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص470.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص456.

4. مصباح الشریعة، ص138.
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بی‌ارزشی دنیا از نظر امام 
مَلُکِ حَقِیرٌ. آهِ مِنْ 

َ
قْتُکِ ثَلََاثاً لََا رَجْعَةَ فِیهَا. فَعَیْشُکِ قَصِیرٌ وَ خَطَرُکِ یَسِیرٌ وَ أ »قَدْ طَلَّ

فَرِ وَ عَظِیمِ الْمَوْرِدِ«1 یقِ وَ بُعْدِ السَّ رِ ادِ وَ طُولِ الطَّ ةِ الزَّ قِلَّ
تو را سه بار طلاق دادم که در آن بازگشتى نیست. زندگان‌ىات کوتاه است، شکوهت اندک و 

آرزویت حقیر است. آه از کمىِ توشه و درازى راه و دورى سفر و عظمت قیامت!

نکته ها
مَلُکِ حَقِیرٌ« اشاره به این است که کسانی که تو را آرزو دارند، آرزوی حقیر و پستی ●	

َ
»أ

برای خود پیدا کرده‌ند.2
به ●	 تعبیر  و  می‌شود  وارد  آن  در  انسان  که  است  قیامت  روز  به  اشاره  »مَورِد«  به  تعبیر 

»عظیم« اشاره به مشکلات حساب و کتاب و عبور از صراط و هول و وحشت است.3
ضِراربن‌ضَمُره کیست؟4

 Aاز کسانی که راه در خلوت علی امیرالمؤمنینA است.  بااخلاص  یاران  از  ضِرار 
شکوه  و  برابر عظمت  در  که  معاویه  بود.  کرده  درک  را  آن حضرت  تنهایی  هنگام  و  داشت 
شخصیت علیA خود را ناچیز می‌دید، سعی داشت به هر وسیلۀ ممکن، پستی خویش را 
با توصیف ناروای امیرالمؤمنینA توسط اصحاب آن حضرت جبران نماید و در عین حال 
مراتب ارادت دوستان حضرتش را به دست آورد. پرونده‌ای به نام هریک از آن‌ها تشکیل داده 
بود که هم با ادامۀ سیاست ترور و وحشت، هرازچندگاهی ایجاد مزاحمت نماید و هم اینکه 
 اطلاعات بیشتری از 

ً
، سیاست تحقیر در پیش گیرد، ثانیا

ً
با احضار آن‌ها در دربار خودش اولا

خلوت امام به دست آورد و براساس چنین برنامه‌ای عقیل، کمیل و دیگر نزدیکان امام و حتی 
بعضی از بانوان بزرگ را به دربار فرامی‌خواند.

دربارۀ علیA از ایشان نظرخواهی می‌کرد تا با یک تیر نشانه‌های مختلفی را هدف قرار 

1. قَصِیرٌ: کوتاه.
خَطَرُکِ: ارزش تو.
یَسِیرٌ: کم؛ اندک.

مَورِد: محل ورود )به پیشگاه خداوند(.
ْ
عَظِیمِ الْمَوْرِد: بزرگی محل ورود؛ بزرگی مقصد. ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص458.

3. همان.

4. بحار الانوار، ج33، ص250.
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دهد. این بار، قرعه به نام ضرار زده شده بود تا ضمن تخلیۀ اطلاعات، عقده‌گشایی کند و در 
شرایط شرربار کاخ اموی نکته‌ای بر ضد علیA به دست آورد، غافل از آنکه:

کند خدا  خلق  خدمت  که  خدا  کندمرد  ریا  اهل  ملامت  از  کی  پروا 

کی مرد مصلحت به فریب اتکا کندمرد خدا به مصلحت خلق متکی است

کندمکر و فریب، حربۀ نامرد مردم است رها  مردی  و  بازد  حیله  نامرد، 

به‌هرحال ضرار در دربار معاویه حضور یافت؛ جایی که دفاع از علیA همانند خودکشی 
و به استقبال مرگ رفتن است. مرحوم علامه بزرگوار مجلسی در جلد 33 بحار الانوار نقل 
می‌کند که معاویه خطاب به وی گفت: »یا ضرار صِف لی عَلِیا« ضرار، علی را برایم توصیف 
کن. علاقه دارم وصف او را از زبان تو بشنوم. ضرار با شناختی که از معاویه دارد و از موقعیت 
ابیطالب باخبر است. از پاسخ‌گویی امتناع  حساس خودش به‌عنوان صحابی باوفای فرزند 
کرد و از معاویه خواست تا از چنین درخواستی منصرف شود اما معاویه بر خواست خود 

پافشاری نمود و راه گریز را با اعطای امان‌نامه بر او بست.

وقتی که ضرار خود را ناچار از پذیرش درخواست او دید، گفت: »کان والله بعید المدی« 
»شدید القوی« بسیار توانمند می‌نمود.  به خدا قسم علیA از همت والا برخوردار بود. 
»یقول فصلا« سخنی جدا کنندۀ حق و باطل  بر زبان می‌راند. »و یحکم عدلا« و به دادگری 
حکم می‌کرد. »ینفجر العلم من جوانیه« دانش از همۀ جوانبش می‌جوشید. »و تنطق الحکمه 
و  دنیازدگی  از  و زهرتها«  الدنیا  »یستوحش من  بود.  گویا  اطرافش  از  لسانه« حکمت  علی 
»و یأنس باللیل و ظلمته« و با شب و تاریکی آن انس دیرینه  زیبایی‌های آن در هراس بود. 
الفکره«  »طویل  دلی  و  به خدا سوگند چشمانی اشک‌بار  الدمعه«  والله غزیر  »کان  داشت. 
به  قصر«  ما  اللباس  من  »یعجبه  می‌کرد.  نفس  حدیث  نفسه«  »یخاطب  داشت.  اندیشناک 
پوشش دور از اسراف که از اطراف آن به زمین کشیده نشود، قانع بود. »و من الطعام ماجشب« 
به خدا قسم،  »کان والله معنا کاحدنا«  و از خوراکی‌ها به خوراک بی ‌خورشت راضی بود. 
او در بین ما همانند یکی از ماها زندگی می‌کرد. »یدنینا اذا آتیناه« وقتی توفیق زیارت او را 
پیدا می‌کردیم به ما نزدیک می‌شد. »و یجیبنا اذا سألناه« و هنگامی که درخواستی داشتیم 
وی،  به  نزدیکی  همۀ  با  له«  هیبه  لانکلّمه  منا  قربه  و  لنا  دنوه  مع  کان  »و  می‌کرد.  برآورده 
»فان تبسّم فعن مثل اللولو النظیم« پس  با او سخن بگوییم.  نمی‌توانستیم به‌خاطر هیبتش 
آنگاه که تبسم می‌کرد دندان‌هایش چون مروارید منظم می‌نمود. »یعظم اله الدین« دین‌داران 
را عشق می‌ورزید.  درماندگان  و  المساکین«  یحب  »و  احترام می‌کرد.  و  بزرگ می‌داشت  را 
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»لا یطمع القوی فی باطله و لا ییأس الضعیف عن عدله« توانمند را طمعی در باطل او نبود و 
ناتوان از دادگری و عدالتش ناامید نمی‌گشت. آنگاه ضرار، همان بخش از خبر خود را که در 

نهج‌البلاغه آمده است با مختصر اختلافی ذکر می‌کند.

اشک  صورتش  پهنای  به  و  می‌گیرد  قرار  تأثیر  تحت   
ً
شدیدا او  گزارش  شنیدن  با  معاویه 

می‌ریزد. »فو کفت دموع معاویه علی لحیته« به‌گونه‌ای که با آستین لباسش سرشک از دیدگان 
برمی‌گیرد و تمام حاضران تحت تأثیر گزارش ضرار، صدا به گریه بلند می‌کنند. آنگاه معاویه 
سخن حقی بر زبان جاری می‌کند و  می‌گوید: »هکذا کان ابوالحسن« آری به خدا سوگند علی 

همین‌گونه بود که توصیف کردی! اما می‌خواهم بدانم الان نسبت به او چه احساسی داری؟

ضرار پاسخ می‌دهد: »همانند مادری هستم که تنها فرزند او را در دامنش سر بریده‌اند، 
دلش داغ‌دار و دیده‌اش اشک‌بار است.« معاویه می‌گوید: ولی کسانی که ریزه‌خوار این سفره 
هستند با از دست دادن من چنین نخواهند گفت! و سپس به حاشیه‌نشینان دربار رو کرده و 
اداّه هذا الغلام عن صاحبه؟«  »بالله لو اجتمعتم باسر کم هل کنتم تودوّن عنی ما  می‌گوید: 
شما را به خدا اگر همۀ شما با هم همدل شوید، حاضرید همانند ضرار از من سخن بگویید؟ 
مجلس را سکوت مرگ‌باری گرفته بود، کسی را یارای سخن گفتن نبود تا اینکه عمروعاص این 
سکوت را شکست، حرف حکیمانه‌ای را بر زبان راند و گفت: »الصحابه علی قدر الصاحب« 

اطرافیان هرکسی هم‌رنگ او و به وی همانندند.

حکمت 78
امِ بِقَضَاءٍ مِنَ   کَانَ مَسِیرُنَا إِلَى الشَّ

َ
لَهُ أ

َ
ا سَأ امِیِّ لَمَّ ائِلِ الشَّ وَ مِنْ کَلََامٍ لَهAُ لِلسَّ

قَضَاءً  ظَنَنْتَ  کَ  لَعَلَّ یْحَکَ،  وَ مُخْتَارُهُ:  هَذَا  طَوِیلٍ  کَلََامٍ  بَعْدَ  قَدَرٍ،  ]قَدَرِهِ[  وَ  هِ  اللَّ
وَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ  لََازِماً وَ قَدَراً حَاتِماً! لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَبَطَلَ الثَّ
فْ  فَ یَسِیراً وَ لَمْ یُکَلِّ مَرَ عِبَادَهُ تَخْیِیراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِیراً، وَ کَلَّ

َ
هَ سُبْحَانَهُ أ الْوَعِیدُ. إِنَّ اللَّ

عْطَى عَلَى الْقَلِیلِ کَثِیراً، وَ لَمْ یُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ یُطَعْ مُکْرِهاً، وَ لَمْ یُرْسِلِ 
َ
عَسِیراً، وَ أ

مَا  وَ  رْضَ 
َ
الْْأ وَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  لََا  وَ  عَبَثاً،  لِلْعِبَادِ  الْکُتُبَ  یُنْزِلِ  لَمْ  وَ  لَعِباً  نْبِیَاءَ 

َ
الْْأ
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ارِ﴾1 ذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّ ذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّ بَیْنَهُمَا بَاطِلًًا؛ ﴿ذلِکَ ظَنُّ الَّ
 Aامام از  که  هنگامى  اهل شام،  از  مردى  به  است خطاب   Aاز سخنان على
پرسید: »آیا حرکت ما به‌طرف شام به قضاوقدر خداوند بود؟« پس از گفتارى بلند که 

این برگزیدۀ آن است:
 پاداش 

ً
واى بر تو! شاید قضای لازم و قدر حتم را گمان کرده‌اى؟ اگر چنین بود قطعا

و کیفر باطل و نوید و تهدید ]وعدۀ مؤمنان به بهشت و وعید کافران به دوزخ[ ساقط 
م‌ىگشت.

خداى سبحان بندگان خود را بر پایۀ اختیارشان امر کرد و ایشان را نهى کرد تا بترسند 
و بازایستند. کارهاى آسان بر عهدۀ ایشان نهاد و کارهاى دشوار را از ایشان نخواست 
و پاداش فراوان براى عمل اندک قرار داد. نافرمانى بندگان نه از آن روى است که بر 
او چیره گشته‌اند و فرمان‌بردارى ایشان از خداوند نه از آن روى است که بدان مجبور 
گشته‌اند، پیامبران را به بازیچه نفرستاد و کتاب‌هاى آسمانى را به بیهودگى براى بندگان 
فرونفرستاد. آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آن‌هاست را باطل نیافرید. »این پندار 

یدند، پس واى بر کافران از آتش دوزخ«.  کسانى است که کفر ورز
استدلال امام بر رد جبر و قبول اختیار

هِ وَ  امِ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّ  کَانَ مَسِیرُنَا إِلَى الشَّ
َ
لَهُ أ

َ
ا سَأ امِیِّ لَمَّ ائِلِ الشَّ وَ مِنْ کَلََامٍ لَهAُ لِلسَّ
]قَدَرِهِ[ قَدَرٍ، بَعْدَ کَلََامٍ طَوِیلٍ هَذَا مُخْتَارُهُ:

از سخنان علىA است خطاب به مردى از اهل شام، هنگامى که از امامA پرسید: 
»آیا حرکت ما به‌طرف شام به قضاوقدر خداوند بود؟« پس از گفتارى بلند که این برگزیدۀ 

آن است:

نکته
از عنوان سخن مرد شامی بر می‌آید که معتقد به جبر است و امام عقیدۀ او را رد کرده؛ ●	

زیرا که فلسفۀ وجودی انبیا و اولیا لغو می‌شود و تکلیف بندگان خدا هم زیر سؤال می‌رود 
و در واقع فاعل خیر و شر انسان‌ها، خداوند می‌شود در حالی که انسان صاحب اراده و 

اختیار است و فتح و شکست و خیر و شر مربوط به نوع رفتار خودش است.2

1. ص، 27.

2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص126.
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قضای لازم و قدر حتمی!
کَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لََازِماً وَ قَدَراً حَاتِماً!«1  یْحَکَ، لَعَلَّ »وَ
واى بر تو! شاید قضای لازم و قدر حتم را گمان کرده‌ا‌ى؟ 

دستگاه پاداش و کیفر
وَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِیدُ«  »لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَبَطَلَ الثَّ

 پاداش و کیفر باطل و نوید و تهدید ]وعدۀ مؤمنان به بهشت و وعید کافران 
ً
اگر چنین بود قطعا

به دوزخ[ ساقط م‌ىگشت.

مشابه
هُ شَدیدُ الْعِقاب‏﴾2 آیات ما را تکذیب کردند. پس ◊	 هُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّ خَذَهُمُ اللَّ

َ
بُوا بِآیاتِنا فَأ ﴿کَذَّ

خدا آنان را به کیفر گناهانشان بازخواست کرد و عقوبت خدا شدید است‏.

امر و نهی الهی
فْ عَسِیراً، وَ  فَ یَسِیراً وَ لَمْ یُکَلِّ مَرَ عِبَادَهُ تَخْیِیراً وَ نَهَاهُمْ تَحْذِیراً، وَ کَلَّ

َ
هَ سُبْحَانَهُ أ »إِنَّ اللَّ

عْطَى عَلَى الْقَلِیلِ کَثِیراً، وَ لَمْ یُعْصَ مَغْلُوباً وَ لَمْ یُطَعْ مُکْرِهاً«3
َ
أ

و  بترسند  تا  کرد  نهى  را  ایشان  و  کرد  امر  اختیارشان  پایۀ  بر  را  خود  بندگان  خداى سبحان 

یْحَکَ: وای بر تو؛ ویح: کلمة ترحّم و توجّع و قد تأتى بمعنى المدح و التعجّب... و نصبه باضمار فعل کأنّک  1. وَ
ه ویحا.

َّ
قلت ألزمه الل

: شاید.  لَعَلَّ
ظَنَنْتَ: گمان کردی.

حاتماً: واجب و قطعی؛ حتم: حتما بالشیء: قضى.
2. آل‌عمران، 11.

3. تَحْذِیراً: ترسان.
فَ: مکلف نمود. کَلَّ
یَسِیراً: کم و آسان.

عَسِیراً: دشوار.
لَمْ یُعْصَ: معصیت نمی‌شود. 

لَمْ یُطَعْ: اطاعت نمی‌شود. 
مُکْرِهاً: در حال اکراه داشتن. 
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بازایستند. کارهاى آسان بر عهدۀ ایشان نهاد و کارهاى دشوار را از ایشان نخواست و پاداش 
فراوان براى عمل اندک قرار داد. نافرمانى بندگان نه از آن روى است که بر او چیره گشته‌اند و 

فرمان‌بردارى ایشان از خداوند نه از آن روى است که بدان مجبور گشته‌اند.

مشابه
فُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾1 و پیمانه و وزن را از روى ◊	 وْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ لا نُکَلِّ

َ
﴿وَ أ

عدل تمام کنید. ما به کسى جز به‌اندازۀ توانش تکلیف نم‏ىکنیم.‏

فرستادن انبیا
رْضَ وَ 

َ
مَاوَاتِ وَ الْْأ نْبِیَاءَ لَعِباً وَ لَمْ یُنْزِلِ الْکُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً، وَ لََا خَلَقَ السَّ

َ
»وَ لَمْ یُرْسِلِ الْْأ

ارِ﴾2 ذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّ ذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّ مَا بَیْنَهُمَا بَاطِلًًا؛ ﴿ذلِکَ ظَنُّ الَّ
فرونفرستاد.  بندگان  براى  بیهودگى  به  را  نفرستاد و کتاب‌هاى آسمانى  بازیچه  به  را  پیامبران 
آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آن‌هاست را باطل نیافرید، »این پندار کسانى است که کفر 

ورزیدند، پس واى بر کافران از آتش دوزخ«. 

مشابه
اسُ بِالْقِسْط﴾3 ما ◊	 نْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّ

َ
ناتِ وَ أ رْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّ

َ
﴿لَقَدْ أ

پیامبرانمان را با دلیل‌هاى روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم 
به عدالت عمل کنند.

ار﴾4 اى پروردگار ما، این جهان را به ◊	 نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّ ﴿رَبَّ
بیهوده نیافریده‏اى، تو منزهى، ما را از عذاب آتش بازدار.

1. انعام، 152.

2. لَعِباً: بازی، اصل آن از لعاب به‌معنی آب دهان است و آن کاری است که مقصد صحیحی در آن قصد نشده است؛ 
ة أو التنزّه، فعل فعلا لا یجدی علیه نفعا. 

ّ
ذ

ّ
لعبا: فعل فعلا بقصد الل

3. حدید، 25.

4. آل‌عمران، 191.
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حکمت 79
ى کَانَتْ، فَإِنَّ الْحِکْمَةَ تَکُونُ فِی صَدْرِ الْمُنَافِقِ، فَتَلَجْلَجُ فِی صَدْرِهِ  نَّ

َ
»خُذِ الْحِکْمَةَ أ

ى تَخْرُجَ فَتَسْکُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِی صَدْرِ الْمُؤْمِنِ« حَتَّ
حکمت را هرجا باشد فراگیر، زیرا که حکمت گاه در سینۀ منافق باشد، پس در آنجا 

به جنبش درآید تا بیرون آید و در کنار یارانش در سینۀ مؤمن آرام و قرار یابد.

فراگیری حکمت 
ى کَانَتْ«1 نَّ

َ
»خُذِ الْحِکْمَةَ أ

حکمت را هرجا باشد فراگیر.

جایگاه واقعی حکمت 
إِلَى  فَتَسْکُنَ  تَخْرُجَ  ى  حَتَّ صَدْرِهِ  فِی  فَتَلَجْلَجُ  الْمُنَافِقِ،  صَدْرِ  فِی  تَکُونُ  الْحِکْمَةَ  »فَإِنَّ 

صَوَاحِبِهَا فِی صَدْرِ الْمُؤْمِنِ«2
زیرا که حکمت گاه در سینۀ منافق باشد، پس در آنجا به جنبش درآید تا بیرون آید و در کنار 

یارانش در سینۀ مؤمن آرام و قرار یابد.

نکته
اشاره به ب‏ىثباتى حکمت و مضطرب بودن حکمت در سینۀ منافق فرموده است، به این ●	

ترتیب که سینۀ منافق جاى مناسب حکمت نیست و حکمت در آنجا ناآرام است تا به جاى 
مناسب خود یعنى سینۀ مؤمن وارد شود و در سینۀ صاحبان اصلى که جاى حکمت‌هاست، 

قرار گیرد.3

1. الْحِکْمَةَ: حکمت، حالت و خصیصۀ درک و تشخیص که شخص به‌وسیلۀ آن می‌تواند کار را متقن و محکم انجام 
دهد؛ راغب گوید: حکمت، رسیدن به حق است به‌واسطۀ علم و عقل؛ ج: حکم: الکلام الموافق للحق، الفلسفة، 

صواب الأمر و سداده.

2. فَتَلَجْلَجُ: حرکت می‌کند؛ تردّد فی الکلام و فی صدره شی‏ء تردّد.

تَسْکُنَ: قرار می‌گیرد. 
صَوَاحِبِ: یاران؛ جمع صاحب.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص476.
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مشابه 
لْباب‏﴾1 به هرکه خواهد ◊	

َ
ولُوا الْْأ

ُ
رُ إِلاَّ أ کَّ وتِیَ خَیْراً کَثیراً وَ ما یَذَّ

ُ
﴿وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ

حکمت عطا کند و به هرکه حکمت عطا شده، نیکى فراوان داده شده و جز خردمندان 
پند نپذیرند.

فَاقِ«2 حکمت ◊	 النِّ هْلِ 
َ
أ مِنْ  لَوْ  وَ  الْحِکْمَةَ  فَخُذِ  الْمُؤْمِنِ،  ةُ  ضَالَّ »الْحِکْمَةُ   :Aامام علی

گمشدۀ مؤمن است. پس حکمت را فراگیر، هرچند از زبان منافقان باشد.

»خُذِ ◊	 الْمُشْرِکِین«3؛  مِنْ  وَلَوْ  الْحِکْمَةَ  می‌فرماید:»خُذِ   Aعلی دیگری  فرمایشات  در 
لالِ«4 الْحِکْمَةَ وَلَوْ مِنْ اَهْلِ الضَِّ

◊ خویشتنچیست حکمت؟ طائر قدسی شدن	 وجود  در  کردن  سیر 

آن از  بعد  نمودن،  طی  تن  جانظلمت  انوار  سوی  بردن  را  خویش 

دیگری جهان  در  نهادن  بالاتریپا  زیباتری،  خوش‌تری، 

تازه‌ای جهان  و  جان  دروازه‌ایکشور  بود  تن  جهان  کش 

پاک خاک  از  شوی  صافی  و  پاکخالص  آب  از  نه  و  خوف  آتش  ز  نه 

لایزال فیض  انوار  طرف  حسن در حسن و جمال اندر جمالهر 

ای حزین! آمد گنج مقصود  قرین5 حکمت  آید  زهد  و  فقه  با  اگر  لیک 

1. بقره، 269.

2. نهج البلاغه، حکمت 80.

3. المحاسن، ج۱، ص۳۵۹.

4. اثبات الهداء، ج1، ص46 و 47.

5. شیخ بهایی، باب نان و پنیر.
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حکمت 80

گم‌شدۀ مؤمن، حکمت
فَاقِ«1 هْلِ النِّ

َ
ةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِکْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أ »الْحِکْمَةُ ضَالَّ

حکمت گمشدۀ مؤمن است، پس حکمت را فراگیر هرچند از منافقان باشد.

نکته
ةُ« نسبت به مؤمن، از آن جهت است که حکمت خواستۀ مؤمن است و او ●	 کلمۀ »ضَالَّ

در پى آن است و م‏ىجویدش؛ چنان‌که صاحب هر گم‏شده‏اى، گم‏شدۀ خود را م‏ىجوید.2

حکمت 81

ملاک ارزش‌گذاری انسان
»قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ«

به کارى  ]یا:  انجام م‌ىدهد.  به‌نحو شایسته  را  آن  به کارى است که  ارزشِ هرکسى 

است که در دیده‌اش نیکوست.[

نکته‌ها
اشاره به اینکه حسب و نسب و مقام و مال و پست‌های اجتماعی و رسمی، هیچ‌کدام ●	

دلیل بر ارزش انسان نیست. ارزش واقعی انسان را کارهای مهمی تشکیل می‌دهد که از 
عهدۀ آن برمی‌آید.1

تمام عالمان، اندیشمندان و تأثیرگذاران در تمدن بشری، به اعتبار تأثیری که در تمدن ●	
بشری گذاشته‌اند و مراتب علمی و تخصصی خاصی که داشته‌اند و متعهدانه به بشریت 

خدمت کرده‌اند همگی قابل احترام می‌باشند و به تمام بشریت تعلق دارند.

ذی تسعى ورائه.
ّ
: الشی‏ء المفقود ال

ّ
 مؤنّث الضال

ّ
ةُ: گم‌شده؛ ج: ضوال 1. ضَالَّ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص477.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص485.
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و ●	 عمیق  بسیار  و  گران‌سنگ  را   Aعلی امام  حکمت  این  رضی  سید  علامه  مرحوم 
منحصربه‌فرد معرفی کرده است و می‌فرماید: »قال الرضی رحمه الله تعالى و هی الکلمة 
التی لا تصاب لها قیمة و لا توزن بها حکمة و لا تقرن إلیها کلمة« این جمله‌اى است که 

نم‌ىتوان قیمتى برایش گذاشت و حکمتى را هم‌سنگ آن و کلامى را در برابر آن نهاد.

مشابه
نْیا ذلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ ◊	 ى عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیاةَ الدُّ عْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّ

َ
﴿فَأ

ما روى  یاد  از  اینک، چون  اهْتَدى‏﴾1  بِمَنِ  عْلَمُ 
َ
أ هُوَ  وَ  سَبیلِهِ  عَنْ  بِمَنْ ضَلَّ  عْلَمُ 

َ
أ هُوَ  کَ  رَبَّ

برتافتند و جز زندگى دنیا را نخواستند از آنان روى بگردان و کارشان را به خدا واگذار. این 
 پروردگار تو به کسى که از 

ً
منتهاى دانش آنان است که تنها دربارۀ دنیا م‌ىاندیشند. قطعا

راه او دور گشته و به بیراهه افتاده، داناتر است و او به آن‌که هدایت یافته و راه او را پیموده 
گاه‌تر است.  نیز آ

حکمت 82
حَدٌ 

َ
هْلًًا: لََا یَرْجُوَنَّ أ

َ
بِلِ لَکَانَتْ لِذَلِکَ أ وصِیکُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَیْهَا آبَاطَ الْْإِ

ُ
»أ

لََا  ا  عَمَّ سُئِلَ  إِذَا  مِنْکُمْ  حَدٌ 
َ
أ یَسْتَحِیَنَّ  لََا  وَ  ذَنْبَهُ؛  إِلَّاَّ  یَخَافَنَّ  لََا  وَ  هُ؛  بَّ رَ إِلَّاَّ  مِنْکُمْ 

مَهُ؛ وَ عَلَیْکُمْ  نْ یَتَعَلَّ
َ
یْءَ أ حَدٌ إِذَا لَمْ یَعْلَمِ الشَّ

َ
عْلَمُ؛ وَ لََا یَسْتَحِیَنَّ أ

َ
نْ یَقُولَ لََا أ

َ
یَعْلَمُ أ

سَ 
ْ
رَأ لََا  جَسَدٍ  خَیْرَ فِی  لََا  وَ  الْجَسَدِ،  مِنَ  سِ 

ْ
أ کَالرَّ یمَانِ  الْْإِ مِنَ  بْرَ  الصَّ فَإِنَّ  بْرِ،  بِالصَّ

مَعَهُ، وَ لََا ]خَیْرَ[ فِی إِیمَانٍ لََا صَبْرَ مَعَهُ«
شما را به پنج چیز سفارش م‌ىکنم که اگر براى یافتن آن‌ها زیر بغل شتر بزنید ]کنایه از 
آنکه بار سفر بندید و در حرکت هرچه سریع‌تر روید[ سزاوار باشد: هیچ‌کس از شما جز 
به خدا امید نبندد و جز از گناهش نترسد و آنگاه که چیزى را از او پرسند که پاسخش را 
نداند، از گفتنِ »نم‌ىدانم« شرم نکند و آنگاه که چیزى را ندانست از آموختنش خجالت 
است؛  بدن  به  سر  نسبت  مانند  ایمان  به  شکیبایى  نسبتِ  که  کنید،  شکیبایى  نکشد. 

]همان‌گونه که[ بدنِ ب‌ىسر سودى ندارد، ایمان ب‌ىشکیبایى فایده‌اى نم‌ىبخشد.

1. نجم، 29و30.
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سفارش‌های ارزشمند امام 
هْلًًا«1 

َ
بِلِ لَکَانَتْ لِذَلِکَ أ وصِیکُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَیْهَا آبَاطَ الْْإِ

ُ
»أ

شما را به پنج چیز سفارش م‌ىکنم که اگر براى یافتن آن‌ها زیر بغل شتر بزنید ]کنایه از آنکه 
بار سفر بندید و در حرکت هرچه سریع‌تر روید[ سزاوار باشد.

نکته
بِلِ« کنایه از نهایت تلاش و کوشش در این راه است؛ زیرا ●	 عبارت »ضَرَبْتُمْ إِلَیْهَا آبَاطَ الْْإِ

نقاط  از  به یکی  به‌سوی مقصد حرکت دهند  با سرعت  را  هنگامی که می‌خواستند شتر 
حساس بدن او از جمله زیر بغل ضربه می‌زدند تا با سرعت حرکت کند.2

گناه دشمن واقعی انسان 
هُ؛ وَ لََا یَخَافَنَّ إِلَّاَّ ذَنْبَهُ«3 بَّ حَدٌ مِنْکُمْ إِلَّاَّ رَ

َ
»لََا یَرْجُوَنَّ أ

هیچ‌کس از شما جز به خدا امید نبندد و جز از گناهش نترسد.

مشابه
هِ وَقاراً﴾4 چرا شما مردم خدای را به عظمت و وقار باور ندارید؟◊	 ﴿ما لَکُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّ

هَ کَثِیرًا﴾5 برای آن کس که به )ثواب( خدا و ◊	 هَ وَ الْیَوْمَ الْآخِْر وَذَکَرَ اللَّ ﴿لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّ
روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدا بسیار کند.

مُورِی، فَإِنَّک إِنْ وَکلْتَنِی إِلَی نَفْسِی عَجَزْتُ عَنْهَا وَ لَمْ ◊	
ُ
»وَ انْظُرْ إِلَی وَ انْظُرْ لِی فِی جَمِیعِ أ

تَنِی إِلَی قَرَابَتِی حَرَمُونِی، 
ْ
لْجَأ

َ
مُونِی، وَ إِنْ أ قِمْ مَا فِیهِ مَصْلَحَتُهَا، وَ إِنْ وَکلْتَنِی إِلَی خَلْقِک تَجَهَّ

ُ
أ

وا کثِیراً«6 و به چشم محبت به من  وا عَلَی طَوِیلًًا، وَ ذَمُّ عْطَوْا قَلِیلًًا نَکداً، وَ مَنُّ
َ
عْطَوْا أ

َ
وَ إِنْ أ

بنگر و در همۀ امورم مصالح مرا در نظر گیر؛ زیرا اگر مرا به خود واگذاری در کارم فرومانم 

ر و یؤنّث.
ّ
1. آبَاطَ: زیر بغل جمع »اِبط«؛ الابط: ج: آباط: باطن الکتف، یذک

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص491.

 سبب 
ً
: هرگز امیدوار نباشد؛ در اینجا منظور از رجا و امید، درخواست و طلب کردن نیاز است که طبعا 3. لََا یَرْجُوَنَّ

خواری و فرومایگی می‌شود.

: هرگز نترسید. لََا یَخَافَنَّ
4. نوح، 13.

5. احزاب، 21.

6. صحیفه سجادیه، دعای بیست و دوم. 
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و به کاری که مصلحت من در آن است نپردازم و اگر مرا به بندگانت واگذاری، روی در 
هم کشند و اگر به اقوامم حوالت دهی، محرومم سازند و اگر عطا کنند، عطایی اندک و 

پردردسر دهند و بر من منت بسیار گذارند و بیش از حد نکوهشم نمایند.

کْثَرُ«1 هیچ مصیبتى ◊	
َ
هُ أ امام باقرA: »مَا مِنْ نَکْبَةٍ تُصِیبُ اَلْعَبْدَ إِلاَّ بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو اَللَّ

در  آنچه خدا  و  است  مرتکب شده  که  گناهى  به‌واسطۀ  مگر  برسد  بنده‌اى  به  که  نیست 
م‌ىگذرد زیادتر است )از آنچه انسان را به آن اخذ کرده و مجازات م‌ىکند(.

لَهُمْ ◊	 هُ  اَللَّ حْدَثَ 
َ
أ یَعْلَمُونَ  یَکُونُوا  لَمْ  مَا  نُوبِ  اَلذُّ مِنَ  اَلْعِبَادُ  حْدَثَ 

َ
أ مَا  »کُلَّ  :Aرضا امام 

شوند،  شناخته‌نشده‌اى  گناهان  مرتکب  بندگان  هرگاه  یَعْرِفُونَ«2  یَکُونُوا  لَمْ  مَا  اَلْبَلَاءِ  مِنَ 
حق‌تعالى آن‌ها را به بلاهاى غیرشناخته‌شده‌اى مبتلا م‌ىکند.

پرسش، کلید درِ علم و دانش 
عْلَمُ«3

َ
نْ یَقُولَ لََا أ

َ
ا لََا یَعْلَمُ أ حَدٌ مِنْکُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّ

َ
»وَ لََا یَسْتَحِیَنَّ أ

و آنگاه که چیزى را از او پرسند که پاسخش را نداند، از گفتنِ »نم‌ىدانم« شرم نکند.

نکته
و ●	 است  محدود  بسیار  وی  نادانی‌های  و  مجهولات  با  مقایسه  در  آدمی  دانش  و  علم 

اظهارنظر هرکسی نسبت به امری فقط در صورت تخصص در آن زمینه امکان‌پذیر است.4

مشابه 
وَمَلَائِکَةُ ◊	 حْمَةِ  الرَّ مَلَائِکَةُ  لَعَنَتْهُ  هُدًى  وَلَا  عِلْم  بِغَیْرِ  اسَ  النَّ فْتَى 

َ
أ »مَنْ   :Aباقر امام 

بِفُتْیَاهُ«5 کسى که بدون علم و هدایت فتوا بدهد، فرشتگان  الْعَذَابِ وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ 
رحمت و عذاب، او را لعنت م‌ىکنند و گناه کسانى که به فتواى او عمل کرده‌اند بر دوش 

او خواهد بود.

1. وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۳۰۱.

2. مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۳۲۷.

: هرگز حیا نکند. 3. لََا یَسْتَحِیَنَّ
4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص277.

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص42.
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تشویق به یادگیری و علم‌آموزی 
مَهُ‏«  نْ یَتَعَلَّ

َ
یْءَ أ حَدٌ إِذَا لَمْ یَعْلَمِ الشَّ

َ
»وَ لََا یَسْتَحِیَنَّ أ

و آنگاه که چیزى را ندانست از آموختنش خجالت نکشد.

مشابه
بَعَةٌ ◊	 رْ

َ
أ تُؤْجَرُ  هُ  فَإِنَّ هُ  اَللَّ رَحِمَکُمُ  لُوا 

َ
فَاسْأ ؤَالُ  اَلسُّ مَفَاتِیحُهُ  وَ  خَزَائِنُ  »اَلْعِلْمُ   :Jخدا رسول 

لَهُمْ‏«1 دانش، گنجینه‌ای‌ است که کلیدش پرسش  اَلْمُحِبُّ  وَ  اَلْمُسْتَمِعُ  وَ  مُ  اَلْمُتَکَلِّ وَ  ائِلُ  اَلسَّ
است. خداى شما را رحمت کند. بپرسید زیرا که در سؤال چهار نفر پاداش داده م‌ىشود: 

1. پرسش‌کننده؛ 2. گوینده؛ 3. شنونده؛ 4. کسى که این‌ها را دوست دارد.

اهمیت صبر 
سَ 

ْ
سِ مِنَ الْجَسَدِ، وَ لََا خَیْرَ فِی جَسَدٍ لََا رَأ

ْ
أ یمَانِ کَالرَّ بْرَ مِنَ الْْإِ بْرِ، فَإِنَّ الصَّ »وَ عَلَیْکُمْ بِالصَّ

مَعَهُ، وَ لََا ]خَیْرَ[ فِی إِیمَانٍ لََا صَبْرَ مَعَهُ«
شکیبایى کنید که نسبتِ شکیبایى به ایمان مانند نسبت سر به بدن است؛ ]همان‌گونه که[ بدنِ 

ب‌ىسر سودى ندارد، ایمان ب‌ىشکیبایى فایده‌اى نم‌ىبخشد‏.

مشابه
یَدْخُلُونَ ◊	 الْمَلائِکَةُ  وَ  اتِهِمْ  یَّ ذُرِّ وَ  زْواجِهِمْ 

َ
أ وَ  آبائِهِمْ  مِنْ  مَنْ صَلَحَ  وَ  یَدْخُلُونَها  عَدْنٍ  اتُ  ﴿جَنَّ

ار﴾2 بهشت‌هاى عدن که آنان  عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ بابٍسَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ
با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل م‏ىشوند و فرشتگان 
چه  راستى  کردید.  آنچه صبر  ]پاداش‏[  به  بر شما  »درود  درم‏ىآیند.  آنان  بر  درى  هر  از 

نیکوست فرجام آن سراى!«

مٌ إلى کُلِّ عالٍ«3 پایدار باش به ◊	  غالٍ، و سُلَّ ثَمَنٌ لِکُلِّ قَةُ باللّه تعالى  امام جوادA: »الثِّ
هدف می‌رسى و یا نزدیک می‌شوى. اعتماد به خدا بهاى هرچیز باارزش و نردبان ترقى به 

هر مقام عالى است.

هِ ◊	 قَةُ بِاللَّ مُورَ وَ اَلثِّ
ُ
لَ عَلَیْهِ کَفَاهُ اَلْْأ رُورَ وَ مَنْ تَوَکَّ رَاهُ اَلسُّ

َ
هِ أ امیرالمؤمنینA: »مَنْ وَثِقَ بِاللَّ

1. عیون أخبار الرضاA، ج‏2، ص24.

2. رعد، 23و24.

3. بحار الانوار، ج۷۵، ص۳۶۳.
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هِ نَجَاةٌ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ حِرْزٌ مِنْ کُلِّ  لُ عَلَى اَللَّ وَکُّ مِینٌ وَ اَلتَّ
َ
نُ فِیهِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ أ حِصْنٌ لَا یَتَحَصَّ

«1 هرکه اعتماد کند به حق‌عالى بنماید او را سرور و شادى و کسى که توکل کند بر او  عَدُوٍّ
کفایت کند امور او را و آزادى و اعتماد به خداى تعالى حصنى است که متحصن نمی‌شود 
در او جز مؤمن امین و توکل بر خداى تعالى نجات است از هر بدى و حرز و پناه است 

از هر دشمنى.

حکمت 83

دوگانگی و غلو 
نَا دُونَ مَا تَقُولُ، وَ فَوْقَ 

َ
هِماً: أ نَاءِ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ مُتَّ فْرَطَ فِی الثَّ

َ
»وَ قَالAَ لِرَجُلٍ أ

مَا فِی نَفْسِکَ«
او  اما در ستودن  بود  امام  با  به دشمنى  آنکه متهم  با  به مردى که  علىA خطاب 

زیاده‌روى کرد، فرمود: من از آنچه گفتى پایین‌تر و از آنچه در دل دارى بالاترم.

نکته
که ●	 بی‌جا  ثناخوانی  و  چاپلوسی   .1 می‌کند:  برخورد  پدیده  دو  با  این حکمت  در  امام 

باعث دروغ و تزلزل ایمان است؛ 2. برخورد صریح و بی‌پرده با نفاق که به‌ظاهر امام را 
بزرگ می‌شمرد ولی در باطن به دیدۀ تحقیر و توهین به آن حضرت می‌نگرد.2

مشابه 
رَابَ‏«3 هرگاه ستایشگران ◊	 احِینَ فَاحْثُوا فِی‏ وُجُوهِهِمُ‏ التُّ یْتُمُ الْمَدَّ

َ
هJِ: »إِذَا رَأ قال  رَسُولَ اللَّ

را دیدید، خاک بر چهره‌شان بپاشید.

فْواهِهِمْ ما لَیْسَ فی‏ قُلُوبِهِم‏﴾4 به ◊	
َ
قرآن کریم در توصیف منافقان می‌فرماید: ﴿یَقُولُونَ بِأ

1. جامع الأخبار، ج۱، ص۱۱۷.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص281.

3. من لا یحضره الفقیه، ج‌4، ص 11.

4. آل‌عمران، 167.
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زبان چیزهایى م‏ىگویند که به دل اعتقاد ندارند.

حکمت 84

به‌جاماندگان 
کْثَرُ وَلَداً«1

َ
بْقَى عَدَداً وَ أ

َ
نْمَى[ أ

َ
یْفِ ]أ ةُ السَّ »بَقِیَّ

آنان که از نبرد تن به سلامت برده‌اند،  شمارشان باق‌ىتر و نسلشان بیشتر است.

نکته‌ها
اشاره به طوایفی است که دشمنان بی‌رحمانه از آن‌ها قربانی گرفتند ولی باقی‌ماندگانشان ●	

بقای بیشتر دارند و فرزندانشان بیشتر خواهند بود.2

»بقیة السیف« باقی‌ماندۀ کسانى هستند که در راه عزت و سربلندى دین و دنیاى خود ●	
مرگ را بر ذلت ترجیح داده‌اند.3

مشابه
لُمَةً ◊	 قَادَ  یَةَ  مُعَاوِ إِنَّ  وَ  لََا 

َ
أ ینَ.  قَاهِرِ مَوْتِکُمْ  فِی  الْحَیَاةُ  وَ  ینَ  مَقْهُورِ حَیَاتِکُمْ  فِی  »فَالْمَوْتُ 

اگر مقهور شوید،  ة«4  الْمَنِیَّ غْرَاضَ 
َ
أ نُحُورَهُمْ  جَعَلُوا  ى  حَتَّ الْخَبَرَ  عَلَیْهِمُ  سَ  عَمَّ وَ  الْغُوَاةِ  مِنَ 

زندگی‌تان مرگ است و اگر پیروز شوید، مرگتان زندگى است. بدانید که معاویه جماعتى 
از گمراهان را به میدان جنگ کشید و حقیقت حال از آنان پوشیده داشت، تا گلوهاى خود 

هدف تیر بلا ساختند.

یْف: کسانی‌ که در جنگ شرکت م‌ىکنند و از آن زنده بازم‌ىگردند. ةُ السَّ 1. بَقِیَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص503.

3. ترجمۀ نهج البلاغه علی شیروانی.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 51.



174

کلام امیر

حکمت 85

زیان گفتار بدون علم
صِیبَتْ مَقَاتِلُهُ«‏1

ُ
دْرِی، أ

َ
»مَنْ تَرَکَ قَوْلَ لََا أ

هرکه گفتن »نم‌ىدانم« را ترک گوید به نقطه‌هاى آسیب‌پذیرش ضربه وارد آید ]و به 

هلاکت رسد[.

نکته‌ها
کنایه از گفتار بدون علم است و رسیدن به هلاکت‌گاه کنایه از هلاکتی است که دراثر ●	

سخن از روى نادانى نصیب گوینده م‏ىشود، از آن رو که باعث گمراه شدن و گمراه کردن 
است و چه بسا باعث هلاکت هم در دنیا و هم در آخرت است.2

مشابه
حَدٌ إِذَا لَمْ یَعْلَمِ ◊	

َ
عْلَمُ؛ وَ لََا یَسْتَحِیَنَّ أ

َ
نْ یَقُولَ لََا أ

َ
ا لََا یَعْلَمُ أ حَدٌ مِنْکُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّ

َ
»لََا یَسْتَحِیَنَّ أ

مَهُ«3 اگر چیزى که از او پرسند که نداند از گفتن »نمى دانم« شرمنده نباشد  نْ یَتَعَلَّ
َ
یْءَ أ الشَّ

و از آموختن چیزى که نمى داند، ننگ نداشته باشد.

1. اصِیبَتْ: رسید؛ أصابه: أدرکه.
مَقَاتِلُ: هلاکت‌گاه‌ها، جمع »مقتل«؛ آن را به مواضعی از بدن که اگر ضربه بر آن وارد شود حیات انسان به مخاطره می‌افتد 

ذی إذا اصیب لا یکاد صاحبه یسلم کالصدغ‏.
ّ
تفسیر کرده‌اند، مثل سر و سینه و امثال آن؛ المقتل: ج: مقاتل: العضو ال

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص480.

3. نهج البلاغه، حکمت 82.
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حکمت 86
مقایسۀ تدبیر پیران و نیروی جوانان 

حَبُّ إِلَیَّ مِنْ جَلَدِ الْغُلََامِ. وَ ]یُرْوَى[ رُوِیَ مِنْ مَشْهَدِ الْغُلََامِ«‏1 
َ
یْخِ أ یُ الشَّ

ْ
»رَأ

تدبیر پیر را از چابکى جوان دوست‌تر دارم. در روایتى دیگر آمده است: از حضور 

جوان در میدان نبرد ]دوست‌تر دارم.[

نکته
جوان کم‌تجربه و کارهایش براساس هیجان و شور جوانی است و اگر سال‌خوردگان به ●	

راهنمایی و ارشادش نپردازند، یا به دیگران ضرر می‌زند یا خود را نابود می‌کند.2

مشابه
جُلِ عَلَى قَدْرِ تَجْرِبَتِهِ‏«3 ]درستىِ[ رأى مرد به‌اندازۀ تجربۀ اوست.◊	 یُ الرَّ

ْ
امام علیA: »رَأ

جَارِبَ«4 روزگار به تجربه استفاده رساند.◊	 امُ تُفِیدُ اَلتَّ یَّ
َ
امام علیA: »اَلْْأ

حکمت 87
استغفار، مایۀ امیدوارى  

»عَجِبْتُ لِمَنْ یَقْنَطُ، وَ مَعَهُ الِِاسْتِغْفَارُ«5
در شگفتم از کسى که ناامید است حال آنکه م‌ىتواند آمرزش بخواهد.

یْخِ: پیرمرد؛ من استبانت فی السنّ و ظهر علیه الشیب.  1. الشَّ
م: صبر و استقامت جوان )در جنگ(. 

َ
لَا

ُ
غ

ْ
 ال

ُ
د

َ
جَلَدِ: چابکی و نیرومندی؛ جَل

الْغُلََامِ: جوان؛ جمع غلمان الطارّ الشارب‏.
مَشْهَدُ الْغُلََام: حضور جوان )در برابر دشمن(.

2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص134.

3. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص269.

4. غرر الحکم و درر الکلم، ج۱، ص۳۱.

نوط« به‌معنای ناامیدی است.
ُ
5. یَقْنَطُ: ناامید می‌شود؛ از مادۀ »ق
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نکته
اشاره به اینکه خداوند درهای توبه و استغفار را بر روی بندگانش گشوده و آن‌ها را به ●	

رحمت خود امیدوار ساخته است.1

مشابه
نُوبَ جَمیعاً﴾2 از رحمت خدا مأیوس مشوید. ◊	 هَ یَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ ﴿لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

زیرا خدا همۀ گناهان را م‏ىآمرزد.

هُ غَفُورٌ رَحیم﴾‏3 آیا به درگاه خدا توبه نم‏ىکنند ◊	 هِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّ  فَلا یَتُوبُونَ إِلَى اللَّ
َ
﴿أ

و از او آمرزش نم‏ىخواهند؟ خدا آمرزنده و مهربان است‏.

بَکَ، وَارجُ اللّهَ رَجاءً لَو جِئتَهُ ◊	 قَلَینِ لَعَذَّ امام صادقA: »خَفِ اللّهَ خیفَةً لَو جِئتَهُ بِبِرِّ الثَّ
قَلَینِ لَرَحِمَکَ«‏4 از خدا چنان بترس که ]گویى[ حتى اگر با همۀ خوب‌ىهاى انس  بِذُنوبِ الثَّ
و جن به پیشگاهش برسى، عذابت م‌ىکند و چنان به خدا امیدوار باش که ]گویى[ حتی 

اگر با همۀ بد‌ىهاى انس و جن به پیشگاهش برسى، به تو رحم م‌ىکند. 

حکمت 88
رْضِ 

َ
هAُ قَالَ: کَانَ فِی الْْأ نَّ

َ
دُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرAُ أ بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
»وَ حَکَى عَنْهُ أ

مَانُ 
َ
الْْأ ا  مَّ

َ
أ بِهِ؛  کُوا  فَتَمَسَّ فَدُونَکُمُ الْآخَْرَ  حَدُهُمَا 

َ
أ رُفِعَ  قَدْ  وَ  هِ  اللَّ عَذَابِ  مِنْ  مَانَانِ 

َ
أ

هُ تَعَالَى  مَانُ الْبَاقِی فَالاسْتِغْفَارُ؛ قَالَ اللَّ
َ
ا الْْأ مَّ

َ
هJِ، وَ أ ذِی رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللَّ الَّ

بَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ﴾5 هُ مُعَذِّ نْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّ
َ
بَهُمْ وَ أ هُ لِیُعَذِّ ﴿وَ ما کانَ اللَّ

امام باقرA از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: دو چیز در زمین مایۀ امان از 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص516.

2. زمر، 53.

3. مائده، 74.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص67.

5. انفال، 33.
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عذاب خدا بود، یکى از آن‌ها برداشته شد، پس دیگرى را دریابید و به آن چنگ زنید.

آن امان که برداشته شد، پیامبر خداست که درود خدا بر او و بر آل او باد و آن امان 

که برجاست استغفار است. خداى متعال فرمود: »و خدا آنان را عذاب نم‌ىکند در 

حالى که تو در میان آن‌ها هستى و خدا عذابشان نمی‌کند، در حالی که ایشان استغفار 

می‌کنند ]و آمرزش می‌طلبند[«.

امان از عذاب خداوند
مَانَانِ 

َ
رْضِ أ

َ
هُ A قَالَ: کَانَ فِی الْْأ نَّ

َ
دُ بْنُ عَلِیٍّ الْبَاقِرAُ أ بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
»وَ حَکَى عَنْهُ أ

کُوا بِهِ«1 حَدُهُمَا فَدُونَکُمُ الْآخَْرَ فَتَمَسَّ
َ
هِ وَ قَدْ رُفِعَ أ مِنْ عَذَابِ اللَّ

امام باقرA از آن حضرت روایت کرده است که فرمود: دو چیز در زمین مایۀ امان از عذاب 
خدا بود، یکى از آن‌ها برداشته شد، پس دیگرى را دریابید و به آن چنگ زنید.

استغفار، مایۀ امان
هُ  اللَّ قَالَ  فَالاسْتِغْفَارُ؛  الْبَاقِی  مَانُ 

َ
الْْأ ا  مَّ

َ
أ وَ   ،Jِه اللَّ رَسُولُ  فَهُوَ  رُفِعَ  ذِی  الَّ مَانُ 

َ
الْْأ ا  مَّ

َ
أ

بَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ﴾ هُ مُعَذِّ نْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّ
َ
بَهُمْ وَ أ هُ لِیُعَذِّ تَعَالَى ﴿وَ ما کانَ اللَّ

آن امان که برداشته شد پیامبر خداست که درود خدا بر او و بر آل او باد و آن امان که برجاست 
استغفار است. خداى متعال فرمود: »و خدا آنان را عذاب نم‌ىکند در حالى که تو در میان آن‌ها 
هستى و خدا عذابشان نمی‌کند، در حالی که ایشان استغفار می‌کنند ]و آمرزش می‌طلبند[«.

مشابه
بَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ﴾2 تا آنگاه که از خدا آمرزش م‏ىطلبند، نیز خدا ◊	 هُ مُعَذِّ ﴿وَ ما کانَ اللَّ

عذابشان نخواهد کرد.

1. رُفِعَ: برداشته شد.
فَدُونَکُمُ الْآخَْرَ: دیگری را بگیرید.

2. انفال، 33.
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حکمت 89
مْرَ 

َ
صْلَحَ أ

َ
اسِ؛ وَ مَنْ أ هُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّ صْلَحَ اللَّ

َ
هِ، أ صْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
»مَنْ أ

هِ  مْرَ دُنْیَاهُ؛ وَ مَنْ کَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ، کَانَ عَلَیْهِ مِنَ اللَّ
َ
هُ لَهُ أ صْلَحَ اللَّ

َ
آخِرَتِهِ، أ
حَافِظٌ«  

را  مردمان  با  او  میان  رابطۀ  خداوند  کند،  اصلاح  را  خدا  و  خود  میان  رابطۀ  هرکس 

اصلاح خواهد کرد. هرکس کار آخرت خود را درست کند، خداوند کار دنیایش را 

درست خواهد کرد. هرکس که او را از خود بر خویشتن واعظی باشد، خداوند را بر او 

حافظی ]نگهبانی[ خواهد بود. 

راه اصلاح امور
اسِ« هُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّ صْلَحَ اللَّ

َ
هِ، أ صْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّ

َ
»مَنْ أ

اصلاح  را  مردمان  با  او  میان  رابطۀ  کند، خداوند  اصلاح  را  و خدا  میان خود  رابطۀ  هرکس 
خواهد کرد.

اصلاح امر آخرت 
مْرَ دُنْیَاهُ«

َ
هُ لَهُ أ صْلَحَ اللَّ

َ
مْرَ آخِرَتِهِ، أ

َ
صْلَحَ أ

َ
»وَ مَنْ أ

هرکس کار آخرت خود را درست کند، خداوند کار دنیایش را درست خواهد کرد. 

نکته
به‌وسیلۀ تقواست که باعث خشنودى خدا م‏ىگردد و چون ●	 اصلاح مابین خود و خدا 

از جمله آثار تقوا اصلاح قواى شهوت و غضب است که اساس فساد در میان مردم‌اند و 
نیز پایبندى به اعتدال درمورد این قواست، بنابراین اصلاح مابین او و مردم نیز وابسته به 

اصلاح همان قوا می‌باشد.1

مشابه
ا﴾2 خداى رحمان کسانى را ◊	 حْمنُ وُدًّ الِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ﴿إِنَّ الَّ

که ایمان آورده‏اند و کارهاى شایسته کرده‏اند، محبوب همه گرداند. 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص483.

2. مریم، 96.
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توجه به ندای وجدان 
هِ حَافِظٌ« »وَ مَنْ کَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ، کَانَ عَلَیْهِ مِنَ اللَّ

هرکس که او را از خود بر خویشتن واعظی باشد، خداوند را بر او حافظی ]نگهبانی[ خواهد بود.

مشابه
نْفُسَکُمْ﴾1 پس مرا ملامت مکنید، خود را ملامت کنید.◊	

َ
﴿فَلا تَلُومُونی‏ وَ لُومُوا أ

حکمت 90

تعادل خوف و رجا 
هِ،  هِ، وَ لَمْ یُؤْیِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّ اسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّ طِ النَّ »الْفَقِیهُ کُلُّ الْفَقِیهِ مَنْ لَمْ یُقَنِّ

هِ«2 وَ لَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَکْرِ اللَّ
او  مهربانی  از  و  نسازد  مأیوس  خدا  رحمت  از  را  مردم  که  است  کسی  کامل  فقیه 

نومیدشان نکند و از عذاب ناگهانی وی ایمنشان ننماید.

نکته‌ها
»کل الفقیه« کنایه از فهم کامل، یعنى کسى که در دانایى کامل ●	 از   Aمقصود امام

است. توضیح آنکه هرکس دربارۀ قرآن مجید بینشى پیدا کند، م‌ىفهمد که نخستین هدف 
قرآن، دعوت مردم به‌سمت خدا از راه‌هاى مخصوصى به‌صورت تشویق، تهدید، وعدۀ 

1. ابراهیم، 22.

2. کُلُّ الْفَقِیهِ: عالم کامل از هر جهت؛ در این کلام منظور از فقیه عالم به احکام فرعیه دین نیست بلکه منظور فقیه 

لغوی یعنی عالم دینی است. 

طِ: ناامید نکرد.  لَمْ یُقَنِّ
لَمْ یُؤْیِسْ: مأیوس نکرد. 

هِ: لطف و رحمت خداوند. رَوْحِ اللَّ

ه: مجازات غافلگیرانه خدا. مَکْرُ اللَّ
لَمْ یُؤْمِنْ: ایمن نکرد.
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لازمۀ  صورت  این  در  پس  این‌هاست،  امثال  و  دادن  بیم  بشارت،  عذاب،  وعدۀ  خوب، 
چنین درکى آن است که مردم را به‌وسیلۀ آیاتى که وعدۀ عذاب و بیم داده از رحمت خدا 
ناامید نکند و بدان وسیله از آسایش و خوشى مأیوس نگرداند؛ زیرا لازمۀ نومیدى، وادار 
نتیجۀ  به  امیدى  چراکه  است؛  دنیایى  هواوهوس  از  پیروى  و  گناه  به  گنهکاران  ساختن 
اخروى و خوددارى از گناه ندارند. و از مکر الهى با اعتقاد به آیات وعده و بشارت خدا، 
آن‌ها را ایمن نسازد تا مبادا آیات بشارت باعث اطمینان و اعتماد آنان شود و دچار گناه و 
پیروى از هوا گردند. بلکه در موعظه و دعوت به‌سوى خدا باید از هدف‌هاى سنت و قوانین 

الهى پیروى کند.1

فقه در برداشت حوزویان، احکام تکلیفی و علم به تکالیف شرعی مکلفین براساس ادلۀ ●	
شرعیه‌ای است که زمینۀ استنباط احکام را از منابع پذیرفته‌شدۀ آن‌ها فراهم می‌آورد ولی در 
معنای لغوی آن که در قرآن کریم نیز به کار رفته است، به‌معنی فهم درست و ژرف‌اندیشانه 
از دین می‌باشد. به همین جهت دامنۀ آن از فقه در اصطلاح حوزه، فراتر می‌رود و تمام 
قلمرو دین و دین‌باوری را در بر می‌گیرد. در این صورت فقیه به‌معنی دین‌شناس خواهد 
کیدی بر جامعیت فقیه و اشراف و  بود، به‌ویژه در تعبیر علیA »الفقیه کل الفَقیهِ« تأ
آشنایی او به مبانی شناخت و ارکان معرفت است. فقیه کامل، دین‌شناسی است که نگاه 

کارشناسانه به دین دارد.

دو کلمۀ »قنوط« و »یأس« هر دو به‌معنی نومیدی و قطع امید است و هر دو از قرآن ●	
از رحمت  جَمِیعًا﴾2  نُوبَ  الذُّ یَغْفِرُ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  ﴿لََا  کریم گرفته شده‌اند: 
رَوْحِ  سُوا مِنْ 

َ
تَیْأ ﴿وَلََا  خداوند مأیوس نشوید، زیرا پروردگار آمرزگار همۀ گناهان است؛ 

هِ إِلََّاّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ﴾3 از لطف و مهر و بنده‌نوازی خداوند  سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
یَیْأ هُ لََا  إِنَّ هِ   اللَّ

مأیوس نشوید، زیرا تنها کافران هستند که رشتۀ امید خود را از او قطع می‌کنند. تفاوت این 
دو کلمه آن است که »قنوط« مرتبه‌ای ضعیف‌تر از یأس است، »قنوط« دل‌سردی است 
و »یأس« دل‌مردگی، »قنوط« تزلزل در توحید است و »یأس« سقوط، به همین دلیل قرآن 
هِ  بِّ کریم قانطین از رحمت خداوند را گمراهان معرفی می‌کند: ﴿قَالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص484.

2. زمر، 53.

3. یوسف، 87.
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هِ إِلََّاّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ﴾2. سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
هُ لََا یَیْأ ونَ﴾1؛ ﴿إِنَّ الُّ إِلََّاّ الضَّ

مشابه
ون﴾‏3 گفت: جز گمراهان چه کسى از رحمت ◊	 الُّ هِ إِلاَّ الضَّ بِّ ﴿قالَ وَ مَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَ

پروردگارش نومید م‏ىشود؟ 

هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُون﴾4 از مکر خدا جز زیان‌کاران ایمن ننشینند.◊	 مَنُ مَکْرَ اللَّ
ْ
﴿فَلا یَأ

نُوبَ ◊	 الذُّ یَغْفِرُ  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا  نْفُسِهِمْ لا 
َ
أ عَل‏ى  سْرَفُوا 

َ
أ ذینَ  الَّ عِبادِیَ  یا  ﴿قُلْ 

روا  زیاده‏روى  خویشتن  بر  که  من  بندگان  »اى  بگو:  حیمُ﴾5  الرَّ الْغَفُورُ  هُوَ  هُ  إِنَّ جَمیعاً 
داشته‏اید، از رحمت خدا نومید مشوید. در حقیقت، خدا همۀ گناهان را م‏ىآمرزد که او 

خود آمرزنده مهربان است.

حکمت 91

راه رفع خستگی روح 
بْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ ]الْحِکْمَةِ[ الْحِکَمِ«6

َ
»إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْْأ

همان‌گونه که بدن‌ها خسته می‌شوند، دل‌ها نیز ملول می‌گردند. در این هنگام لطایف 

حکمت را برای ]آسایش[ آن‌ها بجویید.

1. حجرات، 56.

2. یوسف، 87.

3. حجر، 56.

4. اعراف، 99.

5. زمر، 53.

 ملالة عن الشی‏ء: سئمه و ضجر منه.
ّ

: یمل
ّ

: ملول و خسته می‌شود؛ مل 6. تَمَلُّ
ابْتَغُوا: جست‌وجو کنید. 

طَرَائِفَ الْحِکَم: بیانات حکمت‌آمیز؛ الطریف: ج: طرف: الغریب النادر من الثمر و نحوه. الحدیث النادر المستحسن، 
إلى أن قال: الطریفة ج: طرائف مؤنث الطریف.
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نکته‌ها
همان‌گونه که بدن به‌هنگام خستگی به استراحت و آسایش نیاز دارد، روح نیز مانند بدن ●	

در معرض خستگی قرار می‌گیرد. امامA مسئلۀ »حکمت« را تجویز می‌کند و ملالت 
روحی را به تنوع در منابع حکمی ارجاع می‌دهد.1

پرداختن ●	 مسرت‌بخش،  خبر  یک  به  دادن  گوش  خوب،  شعر  بیت  یک  شنیدن  گاهی 
اعضای خانواده، حتی صله‌رحم  و  بچه‌ها  با  و شنود  مناسب، گفت  ورزشی  به حرکات 
و رفت‌وآمد با دوستان و آشنایان، کسالت و خستگی روحی را برطرف می‌کند و شرایط 

مساعد و وضعیت مناسبی را برای آدمی به وجود می‌آورند.

مشابه
رَحْمَةٌ ◊	 وَ  هُدىً  وَ  دُورِ  الصُّ فِی  لِما  شِفاءٌ  وَ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْکُمْ  قَدْ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

مردم،  اى  یَجْمَعُون‏﴾2  ا  مِمَّ خَیْرٌ  هُوَ  فَلْیَفْرَحُوا  فَبِذلِکَ  بِرَحْمَتِهِ  وَ  هِ  اللَّ بِفَضْلِ  لِلْمُؤْمِنینَقُلْ 
براى شما از جانب پروردگارتان موعظه‏اى آمد و شفایى براى آن بیماری که در دل دارید و 
راهنمایى و رحمتى براى مؤمنان. بگو: به فضل خدا و رحمت او شادمان شوند، زیرا این 

دو از هرچه م‏ىاندوزند، بهتر است‏.

حکمت 92

اشاره به علوم بی ارزش و با ارزش 
رْکَانِ«‏3

َ
رْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِی الْجَوَارِحِ وَ الْْأ

َ
سَانِ، وَ أ وْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّ

َ
»أ

فروترین مرتبۀ دانش آن است که بر سر زبان مانده و از آن نگذشته باشد و برترین مرتبۀ 

دانش آن است که در رفتار انسان نمود یافته باشد.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص302.

2. یونس، 57و58.

وْضَعُ الْعِلْمِ: پایین ترین علوم.
َ
3. أ

وُقِفَ: محدود شد.
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نکته‌ها
و ●	 فردی  رفتارهای  و  و جوارح  اعضا  و  کرده  انسان رسوخ  وجود  اعماق  در  که  دانشی 

اجتماعی را راهنماست، برترین دانش است و صاحبش ارزشمند و والامقام است؛ چراکه 
همۀ وجودش آن را حس کرده است.1

او ●	 رفتار  و  اعمال  در  که  تأثیری  اندازۀ  تناسب  به  که  دارد  مراتبی  آدمی  معرفت  و  علم 
خواهد داشت، ارزش و اعتبار آن متغیر است.

مشابه
ل کسانى که تورات ◊	

َ
سْفاراً﴾2 مث

َ
وْراةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أ لُوا التَّ ذینَ حُمِّ ﴿مَثَلُ الَّ

ل آن خر است که کتاب‌هایى را حمل م‏ىکند.
َ
به آن‌ها داده شده و بدان عمل نم‏ىکنند مث

ةُ عَلَیْهِ ◊	 ذِی لََا یَسْتَفِیقُ مِنْ جَهْلِهِ بَلِ الْحُجَّ نَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمِهِ‏ کَالْجَاهِلِ‏ الْحَائِرِ الَّ
َ
»أ

لْوَم‏«3 زیرا عالمى که به غیر علمش عمل کند همچون نادانى است 
َ
هِ أ عْظَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّ

َ
أ

سرگردان که از جهلش به هوش نیاید، بلکه حجت حق بر او عظیم‏تر و اندوهش دائم‏تر و 
نزد خدا بیش از همه سزاوار ملامت است‏.

رسول خداJ: »کُلُّ عِلمٍ وَبالٌ عَلى صاحِبِهِ یَومَ القِیامَةِ إلّا مَن عَمِلَ بِهِ«4 هر علمى در ◊	
روز قیامت براى صاحب خود وبال است، مگر کسى که به علمش عمل کند.

رسول خداJ: »مَنِ ازدادَ عِلما و لَم یَزدَدْ هُدىً، لَم یَزدَدْ مِنَ اللّهِ إلّا بُعدا«5 هرکه علمش ◊	
فزونى گیرد و هدایتش افزون نشود، جز بر دورى او از خدا افزوده نگردد.

جَابَهُ، وَ ◊	
َ
امام علیA: »الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ، فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ؛ وَ الْعِلْمُ یَهْتِفُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أ

إِلَّاَّ ارْتَحَلَ عَنْه«6 باید که علم با عمل همراه باشد. پس، هر که آموزد، باید که به کار بندد. 
علم، عمل را فرا مى خواند، اگر پاسخ داد، مى ماند و گرنه، از آنجا رخت بر مى بندد.

1. حدیث زندگی)شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص140.

2. جمعه، 5.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 110.

4. نهج الفصاحه، حدیث2168.

5. تنبیه الخواطر، ج2، ص21.

6. نهج البلاغه، حکمت 366.
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حکمت 93
حَدٌ إِلَّاَّ وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ 

َ
هُ لَیْسَ أ نَّ

َ
عُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ، لِِأ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ حَدُکُمْ اللَّ

َ
»لََا یَقُولَنَّ أ

هَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ  تِ الْفِتَنِ، فَإِنَّ اللَّ عَلَى فِتْنَةٍ؛ وَ لَکِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْیَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاَّ
مْوَالِ وَ 

َ
هُ یَخْتَبِرُهُمْ بِالْْأ نَّ

َ
وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ﴾1 وَ مَعْنَى ذَلِکَ أ

َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ نَّ

َ
﴿وَ اعْلَمُوا أ

عْلَمَ بِهِمْ مِنْ 
َ
اضِیَ بِقِسْمِهِ، وَ إِنْ کَانَ سُبْحَانَهُ أ اخِطَ لِرِزْقِهِ وَ الرَّ نَ السَّ وْلََادِ، لِیَتَبَیَّ

َ
الْْأ

بَعْضَهُمْ  نَّ 
َ
لِِأ الْعِقَابُ،  وَ  وَابُ  الثَّ یُسْتَحَقُّ  بِهَا  تِی  الَّ فْعَالُ 

َ
الْْأ لِتَظْهَرَ  لَکِنْ  وَ  نْفُسِهِمْ 

َ
أ

نَاثَ وَ بَعْضَهُمْ یُحِبُّ تَثْمِیرَ الْمَالِ وَ یَکْرَهُ انْثِلََامَ الْحَالِ« کُورَ وَ یَکْرَهُ الْْإِ یُحِبُّ الذُّ
کسی از شما نگوید: »خدایا، من از فتنه و امتحان به تو پناه می‌آورم«، زیرا هیچ‌کس را 

از فتنه، خلاصی نباشد. اما اگر خواستید به خدا پناه آورید، باید از فتنه‌های گمراه‌کننده 

به او پناه جویید که خداوند سبحان می‌فرماید: »و بدانید که دارایی‌ها و فرزندان شما 

فتنه ]و وسیلۀ آزمون شما[ هستند«. معنای این سخن آن است که خدای سبحان مردم 

را با دارایی‌ها و فرزندان می‌آزماید تا روشن شود چه کسی از روزی خداوند ناخشنود 

از  بهتر  را  به سهم خود راضی است؛ گرچه خدای سبحان مردم  است و چه کسی 

خودشان می‌شناسد، اما این آزمون برای آن است که کارهایی که سزاوار پاداش و کیفر 

هستند آشکار گردد، زیرا گروهی از مردم فرزند پسر را دوست دارند و از دختر بیزارند، 

و گروهی زیادی مال خواهند و از نقصان آن ناخشنودند. 

]قال الرضی رحمه الله تعالى و هذا من غریب ما سمع منه فی التفسیر[.
سید رضی: این سخن از تفسیرهای شگفتی است که از آن حضرت شنیده شده است.

عمومیت امتحان الهی 
عُوذُ بِکَ مِنَ الْفِتْنَةِ«2 

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ حَدُکُمْ اللَّ

َ
»لََا یَقُولَنَّ أ

کسی از شما نگوید: »خدایا، من از فتنه و امتحان به تو پناه می‌آورم«.

1. انفال، 38.

: هرگز نگوید. 2. لََا یَقُولَنَّ

عُوذُ: پناه می‌برم.
َ
أ

الْفِتْنَةِ: در اصل به‌معنای قرار دادن طلا در کوره است تا ناخالصی‌های آن گرفته شود سپس به هرگونه آزمایش اطلاق 
شده. البته این واژه گاه به‌معنای شکنجه؛ گمراه ساختن و ایجاد مشکلات اجتماعی و آشوبگری استعمال شده است. 
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مشابه
قَبْلِهِمْ ◊	 مِنْ  ذِینَ  الَّ ا  فَتَنَّ وَلَقَدْ   َیُفْتَنُون لا  هُمْ  وَ  ا  آمَنَّ یَقُولُوا  نْ 

َ
أ یُتْرَکُوا  نْ 

َ
أ اسُ  النَّ حَسِبَ   

َ
﴿أ

ذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ﴾1 آیا مردم پنداشته‏اند که چون بگویند: ایمان  هُ الَّ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّ
آوردیم، رها شوند و دیگر آزمایش نشوند؟ به یقین ما تمام کسانی را که پیش از اینان بودند 
 خدا کسانی را که راست گفته‌اند و نیز 

ً
و ادعای ایمان می‌کردند با مشکلات آزمودیم. قطعا

مدعیان دروغ‌گو را با آشکار شدن آثار صدق و کذبشان معلوم و مشخص خواهد ساخت.

وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ﴾2 بدانید که دارایی‌ها و فرزندان وسیلۀ آزمایش ◊	
َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ نَّ

َ
﴿وَ اعْلَمُوا أ

شمایند.

حۡسَنُ عَمَلًا﴾3 ما آنچه در زمین جلوه‌گر ◊	
َ
هُمۡ أ یُّ

َ
هَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أ ینَة لَّ رۡضِ زِ

َ
ا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأ ﴿إِنَّ

است، زینت و آرایش ملک زمین قرار دادیم تا مردم را امتحان کنیم که کدام‌یک عملشان 
نیکوتر خواهد بود.

فلسفۀ امتحان الهی 
حَدٌ إِلَّاَّ وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ« 

َ
هُ لَیْسَ أ نَّ

َ
»لِِأ

زیرا هیچ‌کس را از فتنه، خلاصی نباشد.

راه صحیح دعا کردن 
تِ الْفِتَنِ«4 »وَ لَکِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْیَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاَّ

اما اگر خواستید به خدا پناه آورید، باید از فتنه‌های گمراه‌کننده به او پناه جویید.

استناد به قرآن 
وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ﴾« 

َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ نَّ

َ
هَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ ﴿وَ اعْلَمُوا أ »فَإِنَّ اللَّ

آزمون  فتنه ]و وسیلۀ  فرزندان شما  و  دارایی‌ها  بدانید که  که خداوند سبحان می‌فرماید: »و 

1. عنکبوت، 2 و3.

2. انفال، 28.

3. کهف، 7.

4. اسْتَعَاذَ: پناه برد. 
لْیَسْتَعِذْ: باید پناه ببرد.

تِ الْفِتَنِ: آزمایش‌های گمراه‌کننده.   مُضِلَّاَّ



186

کلام امیر

شما[ هستند«.

بیان دلیل عقلی 
اضِیَ بِقِسْمِهِ،  اخِطَ لِرِزْقِهِ وَ الرَّ نَ السَّ وْلََادِ، لِیَتَبَیَّ

َ
مْوَالِ وَ الْْأ

َ
هُ یَخْتَبِرُهُمْ بِالْْأ نَّ

َ
»وَ مَعْنَى ذَلِکَ أ

وَابُ  تِی بِهَا یُسْتَحَقُّ الثَّ فْعَالُ الَّ
َ
نْفُسِهِمْ وَ لَکِنْ لِتَظْهَرَ الْْأ

َ
عْلَمَ بِهِمْ مِنْ أ

َ
وَ إِنْ کَانَ سُبْحَانَهُ أ

وَ الْعِقَابُ«‏1
معنای این سخن آن است که خدای سبحان مردم را با دارایی‌ها و فرزندان می‌آزماید تا روشن 
شود چه کسی از روزی خداوند ناخشنود است و چه کسی به سهم خود راضی است؛ گرچه 
خدای سبحان مردم را بهتر از خودشان می‌شناسد، اما این آزمون برای آن است که کارهایی 

که سزاوار پاداش و کیفر هستند، آشکار گردد.
نکته

این سخن اشاره به نکتۀ پرمعنایى است و آن اینکه صفات درونى و نیات اشخاص هرگز ●	
سبب پاداش و عقاب نم‌ىشود جز آنکه این صفات و نیات در عمل آشکار گردد. به بیان 
دیگر معیار ثواب و عقاب، اعمال است نه نیات و صفات درونى، بنابراین خدا در عین 
گاه‌تر است،   م‌ىداند، بلکه از خودشان به آن آ

ً
اینکه نیات و صفات درونى انسان‌ها را کاملا

باز هم امتحان م‌ىکند تا در صحنه اعمال ظاهر شوند و معیار ثواب و عقاب تحقق یابد.2

مشابه
جْرٌ عَظیمٌ﴾3 جز این نیست که اموال و اولاد ◊	

َ
هُ عِنْدَهُ أ وْلادُکُمْ فِتْنَةٌ وَ اللَّ

َ
مْوالُکُمْ وَ أ

َ
ما أ ﴿إِنَّ

شما آزمایشى هستند و حال آنکه مزد فراوان نزد خداست. 

چند مصداق از نیات انسان 
انْثِلََامَ  یَکْرَهُ  وَ  الْمَالِ  تَثْمِیرَ  یُحِبُّ  بَعْضَهُمْ  وَ  نَاثَ  الْْإِ یَکْرَهُ  وَ  کُورَ  الذُّ یُحِبُّ  بَعْضَهُمْ  نَّ 

َ
»لِِأ

1. یَخْتَبِرُ: آزمایش می‌کند. 
نَ: تا روشن شود.  لِیَتَبَیَّ
یَکْرَهُ: ناخوش می‌دارد. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص549.

3. تغابن، 15.
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الْحَالِ«1 
مال  زیادی  گروهی  و  بیزارند  دختر  از  و  دارند  دوست  را  پسر  فرزند  مردم،  از  گروهی  زیرا 

خواهند و از نقصان آن ناخشنودند.

حکمت 94
نْ یَکْثُرَ مَالُکَ وَ وَلَدُکَ، وَ لَکِنَّ الْخَیْرَ 

َ
»وَ سُئِلَ عَنِ الْخَیْرِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ لَیْسَ الْخَیْرُ أ

حْسَنْتَ 
َ
کَ؛ فَإِنْ أ اسَ بِعِبَادَةِ رَبِّ نْ تُبَاهِیَ النَّ

َ
نْ یَعْظُمَ حِلْمُکَ وَ أ

َ
نْ یَکْثُرَ عِلْمُکَ وَ أ

َ
أ

ذْنَبَ 
َ
نْیَا إِلَّاَّ لِرَجُلَیْنِ، رَجُلٍ أ هَ؛ وَ لََا خَیْرَ فِی الدُّ تَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّ

ْ
سَأ

َ
هَ وَ إِنْ أ حَمِدْتَ اللَّ

وْبَةِ، وَ رَجُلٍ یُسَارِعُ فِی الْخَیْرَاتِ«  ذُنُوباً فَهُوَ یَتَدَارَکُهَا بِالتَّ
و  دارایی  که  نیست  آن  فرمود: خیر  امام  که خیر چیست؟  پرسش شد   Aاز على

عظیم  بردباری‌ات  گردد،  زیاد  دانشت  که  است  آن  خیر  بلکه  یابد،  فزونی  فرزندت 

نیک  کار  اگر  و سرافرازی کنی؛ پس  مباهات  پروردگارت  عبادت  به  مردم  بر  باشد، 

برای  دنیا  نمایی.  آمرزش طلب  او  از  بد کردی  اگر  و  را سپاس گویی  کردی خدای 

هیچ‌کس خیری در بر ندارد مگر برای دو تن: مردی که گناهانی را مرتکب گشته و با 

توبه به جبران آن برخاسته و مردی که در انجام کارهای نیک می‌شتابد.

خیر چیست؟
نْ یَکْثُرَ مَالُکَ وَ وَلَدُکَ«

َ
»وَ سُئِلَ عَنِ الْخَیْرِ مَا هُوَ؟ فَقَالَ لَیْسَ الْخَیْرُ أ

از علىA پرسش شد که خیر چیست؟ امام فرمود: خیر آن نیست که دارایی و فرزندت 
فزونی یابد.

: دوست می‌دارد.  1. یُحِبُّ
تَثْمِیرَ الْمَالِ: افزودن ثروت. زیاد کردن مال با سود است.

یَکْرَهُ: ناخوش می‌دارد. 
ته فانثلم.‏

ّ
حَال: مختل شدن وضع موجود؛ ثلم: الاناء: کسّره من حاف

ْ
مَ ال

َ
انْثِلََامَ: شکستن، ایجاد خلل؛ انْثِلَا
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مشابه 
قْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ ◊	

َ
ةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْْأ حَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّ

َ
﴿کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أ

قین﴾‏1 بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرارسد، اگر مالى  ا عَلَى الْمُتَّ حَقًّ
بر جاى گذارد، براى پدر و مادر و خویشاوندان ]خود[ به‌طور پسندیده وصیت کند؛ ]این 

کار[ حقى است بر پرهیزکاران.

علم و حلم 
کَ؛ فَإِنْ  اسَ بِعِبَادَةِ رَبِّ نْ تُبَاهِیَ النَّ

َ
نْ یَعْظُمَ حِلْمُکَ وَ أ

َ
نْ یَکْثُرَ عِلْمُکَ وَ أ

َ
»وَ لَکِنَّ الْخَیْرَ أ

هَ«2 تَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّ
ْ
سَأ

َ
هَ وَ إِنْ أ حْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّ

َ
أ

بلکه خیر آن است که دانشت زیاد گردد، بردباری‌ات عظیم باشد، بر مردم به عبادت پروردگارت 
مباهات و سرافرازی کنی؛ پس اگر کار نیک کردی خدای را سپاس گویی و اگر بد کردی از او 

آمرزش طلب نمایی.

نکته ها
امام در این عبارات، ارزش اسلام را در مال و ثروت و قدرت مادی نمی‌داند بلکه ارزش ●	

را در علم و حلم و عبادت و استغفار خلاصه می‌کند؛ زیرا مال و ثروت بدون علم و حلم 
موجب فساد می‌گردد.3

منظور از مباهات به عبادت و بندگی پروردگار این نیست که انسان عباداتش را به رخ ●	
مردم بکشد بلکه مقصود آن است که افتخار واقعی او به بندگی پروردگار باشد و درون 

خود به آن مباهات کند.4

خیر و سعادت دنیا 
وْبَةِ، وَ رَجُلٍ یُسَارِعُ  ذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ یَتَدَارَکُهَا بِالتَّ

َ
نْیَا إِلَّاَّ لِرَجُلَیْنِ، رَجُلٍ أ »وَ لََا خَیْرَ فِی الدُّ

1. بقره، 180.

2. حِلْمُ: بردباری آمیخته با تدبیر.
حْسَنْتَ: کار نیک نمودی.

َ
أ

تَ: گناه کردی.
ْ
سَأ

َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص556.

4. همان، ص557.
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فِی الْخَیْرَاتِ« ‏1
دنیا برای هیچ‌کس خیری در بر ندارد مگر برای دو تن: مردی که گناهانی را مرتکب گشته و با 

توبه به جبران آن برخاسته و مردی که در انجام کارهای نیک می‌شتابد.

نکته
طبق آیات قرآن، خیر خالص به دست خداست: ﴿بِیَدِکَ الْخَیْرُ﴾2 و شایستگان جویای ●	

بْرَارِ﴾3
َ
هِ خَیْرٌ لِلْْأ چنین خیری هستند: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّ

حکمت 95

نقش تقوا در قبولی اعمال 
لُ« قْوَى، وَ کَیْفَ یَقِلُّ مَا یُتَقَبَّ »‏لََا یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّ

خدا  که  کارى  چگونه  نیست،  ب‌ىمقدار[  ]و  اندک  است  همراه  تقوا  با  که  کارى 

م‌ىپذیرد، کم باشد.

نکته
اشاره به این دارد که اعمالی مقبول درگاه خداوند واقع می‌شود که توأم با تقوا باشد و ●	

بی‌تقوایان ممکن است عملی انجام بدهند و رفع تکلیف کنند اما عمل آن‌ها بی‌ارزش و 
فاقد پاداش باشد.4

مشابه
طیعُوا﴾5 تا توانید از خدا بترسید و گوش فرا دارید ◊	

َ
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أ قُوا اللَّ ﴿فَاتَّ

1. یَتَدَارَکُ: جبران می‌کند. 
یُسَارِعُ: سرعت می‌گیرد؛ شتاب می‌کند. 

2. آل‌عمران، 26.

3. آل‌عمران، 198.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص562.

5. تغابن، 16.
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و اطاعت کنید.

قین‏﴾1 خدا قربانى پرهیزکاران را م‏ىپذیرد.◊	 هُ مِنَ الْمُتَّ لُ اللَّ ما یَتَقَبَّ ﴿إِنَّ

حکمت 96
اسِ بِإِبْراهِیمَ  وْلَى النَّ

َ
عْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ؛ ثُمَّ تَلََا ﴿إِنَّ أ

َ
نْبِیَاءِ أ

َ
اسِ بِالْْأ وْلَى النَّ

َ
»إِنَّ أ

دJٍ مَنْ  ذِینَ آمَنُوا﴾2 الْآیَْةَ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّ بِیُّ وَ الَّ بَعُوهُ وَ هذَا النَّ ذِینَ اتَّ لَلَّ
قَرُبَتْ  إِنْ  وَ  هَ  دJٍ مَنْ عَصَى اللَّ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّ لُحْمَتُهُ،  بَعُدَتْ  إِنْ  وَ  هَ  طَاعَ اللَّ

َ
أ

قَرَابَتُهُ« 
گاه‌ترند. آنگاه  نزدیک‌ترین مردم به پیامبران کسانى هستند که به آنچه ایشان آورده‌اند، آ

امامA این آیه را تلاوت کرد: »به‌راستى نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم کسان‌ىاند که او 

 Aرا پیروى کردند و این پیامبر و آنان که ]به این پیامبر[ ایمان آورده‌اند«. آنگاه امام
فرمود: دوست محمدJ کسى است که خدا را فرمان‌بردار است هرچند نَسَبش به 

محمدJ نرسد و دشمن محمدJ کسى است که خدا را نافرمانى کند هرچند 

خویشاوند نزدیک آن حضرت باشد.

معیار نزدیک بودن به انبیا 
عْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ«

َ
نْبِیَاءِ أ

َ
اسِ بِالْْأ وْلَى النَّ

َ
»إِنَّ أ

گاه‌ترند. نزدیک‌ترین مردم به پیامبران کسانى هستند که به آنچه ایشان آورده‌اند، آ

نکته
که ●	 است  فرستادگان خداوند  امامت،  و  رهبری  پذیرش  پیامبران،  به  نزدیکی  از  منظور 

بیشتر  الهی  به رهبران  بیشتر و عمیق‌تر باشد، نزدیکی  اندازه  ایمان هر  این  میزان و مرتبۀ 
خواهد بود.3

1. مائده، 27.

2. آل‌عمران، 68.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص312.
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استناد به آیه 
ذِینَ آمَنُوا﴾ الْآیَْةَ« بِیُّ وَ الَّ بَعُوهُ وَ هذَا النَّ ذِینَ اتَّ اسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّ وْلَى النَّ

َ
»ثُمَّ تَلََا ﴿إِنَّ أ

آنگاه امامA این آیه را تلاوت کرد: »به‌راستى نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم کسان‌ىاند که او 
را پیروى کردند و این پیامبر و آنان که ]به این پیامبر[ ایمان آورده‌اند«. 

دلیل بر تأیید گفتار قبل 
دٍ J مَنْ  هَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّ طَاعَ اللَّ

َ
دٍ J مَنْ أ »ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّ

هَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ«‏1 عَصَى اللَّ
آنگاه امامA فرمود: دوست محمدJ کسى است که خدا را فرمان‌بردار است هرچند 
نَسَبش به محمد J نرسد و دشمن محمدJ کسى است که خدا را نافرمانى کند هرچند 

خویشاوند نزدیک آن حضرت باشد.

نکته
« در اینجا همان دوست است و اشاره نموده است بر اینکه اطاعت خدا ●	 مراد از »وَلِیَّ

دلیل اولویت به محمدJ و نافرمانى خدا دلیل دشمنى با اوست، هرچند که شخص 
مطیع، خویشاوندى نزدیکى نداشته یا شخص عاصى خویشاوندى نزدیکى داشته باشد.2

مشابه
به‌راستى ◊	 آمَنُوا﴾3  ذِینَ  الَّ وَ  بِیُّ  النَّ هذَا  وَ  بَعُوهُ  اتَّ ذِینَ  لَلَّ بِإِبْراهِیمَ  اسِ  النَّ وْلَى 

َ
أ ﴿إِنَّ 

نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم کسان‌ىاند که او را پیروى کردند و این پیامبر و آنان که ]به این 

پیامبر[ ایمان آورده‌اند.

ارَ لِمَنْ عَصَاهُ وَ لَوْ ◊	 حْسَنَ وَ لَوْ کَانَ عَبْداً حَبَشِیّاً وَ خَلَقَ النَّ
َ
طَاعَهُ وَ أ

َ
ةَ لِمَنْ أ هُ الْجَنَّ »خَلَقَ اللَّ

اسِ: شایسته‌ترین مردم.  وْلَى النَّ
َ
1. أ

عْلَمُهُمْ: داناترین آن‌ها. 
َ
أ

لُحْمَتُهُ: نسَب؛ قرابت و نزدیکی؛ اللحمة: بالضمّ: القرابة.
تَلََا: تلاوت کرد.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص490.

3. آل‌عمران، 68.
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کَانَ وَلَداً قُرَشِیّا«1 خدا بهشت را آفریده براى بندۀ مطیع و نیکوکار گرچه غلامى سیاه باشد 
و جهنم را آفریده براى هرکه معصیت کند، گرچه از اولاد قریش باشد.

عَانَ ◊	
َ
أ مَنْ  وَ  فَهُوَ مُطِیعٌ  حَبَّ مُطِیعاً 

َ
أ مَنْ  وَ  فَهُوَ عَاصٍ  حَبَّ عَاصِیاً 

َ
أ امام رضاA: »مَنْ 

حَدٌ 
َ
حَدٍ قَرَابَةٌ وَ لَا یَنَالُ أ

َ
هِ وَ بَیْنَ أ هُ لَیْسَ بَیْنَ اَللَّ ظَالِماً فَهُوَ ظَالِمٌ وَ مَنْ خَذَلَ عَادِلًا فَهُوَ ظَالِمٌ إِنَّ

لِبِ اِیتُونِی  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِبَنِی عَبْدِ اَلْمُطَّ ى اَللَّ هِ صَلَّ اعَةِ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّ هِ إِلاَّ بِالطَّ وَلَایَةَ اَللَّ
بَیْنَهُمْ  نْسٰابَ 

َ
أ فَلٰا  ورِ  اَلصُّ فِی  نُفِخَ  ﴿فَإِذٰا  تَعَالَى  هُ  اَللَّ قَالَ  نْسَابِکُمْ 

َ
أ وَ  حْسَابِکُمْ 

َ
بِأ لَا  عْمَالِکُمْ 

َ
بِأ

ینُهُ  مَوٰازِ تْ  وَ مَنْ خَفَّ   اَلْمُفْلِحُونَ  هُمُ  ولٰئِکَ 
ُ
فَأ ینُهُ  مَوٰازِ ثَقُلَتْ  فَمَنْ    یَتَسٰاءَلُونَ  وَ لٰا  یَوْمَئِذٍ 

مَ خٰالِدُونَ﴾2«3 هرکس که معصیت‌کارى را دوست  نْفُسَهُمْ فِی جَهَنَّ
َ
ذِینَ خَسِرُوا أ ولٰئِکَ اَلَّ

ُ
فَأ

بدارد، معصیت‌کار است و هرکس که مطیعى را دوست بدارد، مطیع است و هرکس که 
ظالمى را اعانت کند، ظالم است و هرکس که عادلى را خوار کند، خود را خوار کرده است 
همانا میان خدا و احدى خوشى نیست و احدى به ولایت و دوستى خدا نرسد مگر طاعت 
نه  بیاورید  براى من  به فرزندان عبدالمطلب فرمود: اعمال خود را   Jما و رسول خدا
نسب‌ها و جنس‌هاى خود را و حق‌تعالى فرمود: »هنگامى که در صور دمیده م‌ىشود، در 
آن روز هیچ‌گونه نَسبى میانشان برقرار نخواهد بود و از ]حال[ یکدیگر نم‌ىپرسند و آنان 
که ]در قیامت[ کفه‌هاى ]اعمالشان[ سنگین باشد، آنان‌اند که رستگارند و آنان که کفه‌هاى 

]اعمالشان[ سبک باشد، پس آنان‌اند که خود را تباه کرده ]و[ در دوزخ جاودان‌اند«.

حکمت 97

عمل بی‌ارزش 
، فَقَالَ:نَوْمٌ عَلَى یَقِینٍ، خَیْرٌ مِنْ صَلََاةٍ 

ُ
دُ وَ یَقْرَأ ةِ یَتَهَجَّ »وَ سَمِعAَ رَجُلًًا مِنَ الْحَرُورِیَّ

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏46، ص54.

2. مؤمنون، 101 تا 103.

3. عیون الاخبار الرضاA، ج2، ص235.



193

حکمت‌ها

فِی شَکٍ«1
علىA شنید که مردى از خوارج شب‌بیدارى دارد و به تلاوت قرآن مشغول است، 

فرمود: خوابیدن همراه با یقین بهتر از نماز گزاردنِ در حال شک است.

نکته
مقصود امامA، آن شک و تردیدى است که آنان در امامت امام وقت داشتند که خود ●	

گاهى بدان، رکنى از ارکان دین است و  اساس تعلیم عبادات و کیفیت انجام آن‌هاست که آ
شک و تردید در آن باعث عدم استفاده از آن و شک در بسیاری از نیازمندی‌ها از قبیل علم 

توحید و اسرار عبادات و کیفیت سلوک و اطاعت پروردگار است.2 

مشابه
 وَ کَمْ مِنْ قَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ قِیَامِهِ إِلَّاَّ ◊	

ُ
مَأ »کَمْ مِنْ صَائِمٍ لَیْسَ لَهُ‏ مِنْ‏ صِیَامِهِ‏ إِلَّاَّ الْجُوعُ وَ الظَّ

از  إِفْطَارُهُم«‏3 آن حضرت فرمود: بسا روزه‏دارى که  وَ  کْیَاسِ 
َ
الْْأ نَوْمُ  ذَا  حَبَّ الْعَنَاءُ  وَ  هَرُ  السَّ

روزه‏اش جز گرسنگى و تشنگى نصیب نگردد و بسا نمازگزارى که از ایستادنش به نماز جز 
بیدارى و زحمت سود نگیرد. چه نیکوست خواب زیرکان و افطار آنان!‏

حکمت 98

معیار نقل اخبار 
»اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَایَةٍ لََا عَقْلَ رِوَایَةٍ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ کَثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ 

ةِ: آن‌هایی که در »حروراء« مقابل حضرت ایستادند؛ مراد خوارج نهروان است؛ حروراء: روستا یا محلی  1. الْحَرُورِیَّ
از کوفه است که خوارج به‌عنوان پادگان و مرکز تجمع نیروهای خودشان از آنجا استفاده می‌کردند و جریان حکمیت و 

موضع‌گیری علیه امام در همان‌جا اتفاق افتاد. چون آن مرد اهل حرورا بود، وی را حروری می‌گفتند.

دُ: نماز شب می‌خواند؛ در شب عبادت می‌کند.  یَتَهَجَّ
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص491.

3. نهج البلاغه، حکمت 145.
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قَلِیلٌ«‏1
آن را بشنوید و[  ]تنها  آنکه  نه  بفهمید و رعایت کنید  آن را  هرگاه حدیثى را شنیدید 

روایت کنید ]یا: آن را با عمل نگهدارى کنید نه با نقل کردن[، که ناقلان دانش، فراوان 

و عمل‌کنندگان به آن اندک‌اند.

نکته
عقل ●	 نه  است  کافی  به‌تنهایی  روایت  نه  که  است  این  به  اشاره  رِوَایَةٍ«  »عَقْلَ  عبارت 

به‌تنهایی بلکه مهم عمل است به آنچه فهمیده و درک شده است.2

مشابه
به ◊	 را  تو  که  علمى  وَبَال«‏3  یَنْفَعُکَ  لََا  مَالٌ  وَ  ضَلََالٌ  یُصْلِحُکَ‏  لََا  »عِلْمٌ‏   :Aعلی امام 

صلاح نیاورد، گمراهى است و مالى که تو را سود ندهد، وبال است. 

نْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَل‏ى ما ◊	
َ
نُوا أ ذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

فَعَلْتُمْ نادِمین‏﴾4 اى کسانى که ایمان آورده‏اید، اگر فاسقى برایتان خبرى آورد تحقیق کنید، 
مبادا از روى نادانى به مردمى آسیب برسانید، آنگاه از کارى که کرده‏اید پشیمان شوید. 

بند کشید. ◊	 در  را  علم  کِتابَتُهُ«5  قالَ:  تَقییدُهُ؟  ما  و  قیلَ:  العِلمَ.  دُوا  »قَیِّ  :Jرسول خدا
عرض شد: در بند کشیدن آن چگونه است؟ فرمود: با نوشتن آن.

عِلمَکَ فی إخوانِکَ، فإن مِتَّ ◊	 بُثَّ  و  »اُکتُبْ  فرمود:  به مفصل  امام صادقA خطاب 

1. اعْقِلُوا: تعقل کنید؛ عقال: طنابی است که پای شتر را با آن می‌بندند؛ عقل: مهار و کنترل و قیدی است که به‌صورت 
حکیمانه تمایلات آدمی را به کنترل در می‌آورد؛ عاقل: کسی است که بر روی رفتار و افکار و اعمال خویش مدیریت دارد. 

رِعَایَةٍ: دقیق؛ در اصل به‌معنای مراقبت ستارگان و رصد کردن حرکات آن‌ها به‌وسیلۀ منجمان یا چوپانی گوسفندان و 
مراقبت آن‌هاست؛ رعى: یرعى رعیا و رعایة الأمر: نظر إلى ما ذا یصیر.

عَقْلَ رِوَایَةٍ: درک سطحی.
رُوَاةَ: روایت‌کنندگان. 

رُعَاتَ: مراعات‌کنندگان. 
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص580.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص46.

4. حجرات، 6.

5. میزان الحکمه، ج10، ص41.
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فَأورِثْ کُتبَکَ بَنیکَ، فإنّهُ یَأتِی علَى النّاسِ زَمانُ هَرجٍ لا یَأنَسُونَ فیه إلّا بکُتُبِهِم«1 بنویس و 
دانش خود را در میان برادرانت منتشر کن و چون ]خواستى [ بمیرى، آن را به پسرانت میراث 
ده؛ زیرا زمانه‌اى پرآشوب بر مردم م‌ىرسد که در آن زمان جز با کتاب‌هایشان همدم نشوند.

امام صادقA: »اکتُبُوا؛ فإنّکُم لا تَحفَظُونَ اِلّا بِالکتاب«2 بنویسید؛ زیرا جز با نوشتن، ◊	
حفظ نم‌ىکنید.

حکمت 99
تفسیر آیۀ استرجاع

هِ« إِقْرَارٌ  ا لِلَّ ا إِلَیْهِ راجِعُونَ﴾، فَقَالAَ: إِنَّ قَوْلَنَا »إِنَّ هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ »وَ سَمِعَ رَجُلًًا یَقُولُ ﴿إِنَّ
نْفُسِنَا بِالْهُلْکِ‏«3

َ
ا إِلَیْهِ راجِعُونَ« إِقْرَارٌ عَلَى أ نْفُسِنَا بِالْمُلْکِ، وَ قَوْلَنَا »وَ إِنَّ

َ
عَلَى أ

ا إِلَیْهِ راجِعُونَ«، فرمود: وقتى م‌ىگوییم  هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ علىA شنید که مردى م‌ىگوید: »إِنَّ

»ما از آن خداییم« به بندگى خویش اقرار کرده‌ایم و آنگاه که م‌ىگوییم: »ما به‌سوى او 

بازم‌ىگردیم« به هلاکت ]و پاینده نبودن خویش[ اعتراف نموده‌ایم.

مشابه
چشندۀ ◊	 جاندارى،  هر  الْقِیامَة﴾4  یَوْمَ  جُورَکُمْ 

ُ
أ وْنَ  تُوَفَّ ما  إِنَّ وَ  الْمَوْتِ  ذائِقَةُ  نَفْسٍ  ﴿کُلُّ 

]طعم‏[ مرگ است و شما پاداش خود را به‌طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت‏.

لَهُ ◊	 حْسَنَ عُقْبَاهُ وَ جَعَلَ 
َ
هُ مُصِیبَتَهُ وَ أ رسول خداJ: »مَنِ اسْتَرْجَعَ‏ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ جَبَرَ اللَّ

خَلَفاً صَالِحاً«5 کسی که به‌هنگام مصیبت »انا لله و انا الیه راجعون« بگوید، خداوند مصیبت 
او را جبران کرده، عاقبت‌به‌خیرش می‌کند و به لطف خویش رضایت او را فراهم می‌آورد. 

1. الکافی، ج1، ص52.

2. بحار الانوار)ط-بیروت(، ج2، ص153.

3. الْمُلْکِ: مراد مملوکیت است. 
بِالْهُلْک: هلاکت؛ هلک: هلکا: مات.‏

4. آ ل‌عمران، 185.

5. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏2، ص402.
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رسول خداJ: »أربَعٌ مَن کُنَّ فیهِ کانَ فی نُورِ اللّهِ الأعظَمِ: مَن کانَ عِصمَةُ أمرِهِ شَهادَةَ ◊	
أن لا إلهَ إلّا اللّهُ و أنّی رسولُ اللّهِ، و مَن إذا أصابَتهُ مُصیبَةٌ قالَ: إنّا للّهِ و إنّا إلَیهِ راجِعونَ، و 
مَن إذا أصابَ خَیرا قالَ: الحَمدُ للّهِ رب العالَمینَ، و مَن إذا أصابَ خَطیئةً قالَ: أستَغفِرُ اللّهَ و 
أتوبُ إلَیهِ«1 چهار چیز است که در هرکس وجود داشته باشد، در نور اعظم خدا غوطه‌ور 
اینکه من فرستادۀ  به  به یگانگى خداوند و  است: کسى که نگهبانِ کارش شهادت دادن 
خدا هستم باشد، و کسى که هرگاه مصیبتى به او رسد، گوید: ما از آن خداییم و به‌سوى 
او باز م‌ىگردیم و کسى که هرگاه به خیر و نعمتى دست یابد، گوید: ستایش ویژۀ خداى 
جهانیان است و کسى که هرگاه گناه و خطایى کند، گوید: از خدا آمرزش م‌ىخواهم و 

به‌سوى او باز م‌ىگردم.

حکمت 100
عْلَمُ 

َ
أ نَا 

َ
أ وَ  نَفْسِی  مِنْ  بِی  عْلَمُ 

َ
أ کَ  إِنَّ هُمَّ  اللَّ  :Aَفَقَال وَجْهِهِ،  فِی  قَوْمٌ  مَدَحَهُ  »وَ 

لََا  مَا  لَنَا  ]لِی[  اغْفِرْ  وَ  ونَ  یَظُنُّ ا  مِمَّ خَیْراً  اجْعَلْنَا  ]اجْعَلْنِی[  هُمَّ  اللَّ مِنْهُمْ؛  بِنَفْسِی 
یَعْلَمُونَ«

از  بهتر  مرا  تو  پروردگارا،  فرمود:  ستودند،  رویش  پیش  گروهى  را   Aعلى وقتى 

خودم م‌ىشناسى و من خودم را بهتر از ایشان م‌ىشناسم. خداوندا، ما را بهتر از آنچه 

در حق ما م‌ىپندارند، قرار ده و آنچه از ما نم‌ىدانند بیامرز.

تملق گروهی نسبت به امام 
عْلَمُ بِنَفْسِی 

َ
نَا أ

َ
عْلَمُ بِی مِنْ نَفْسِی وَ أ

َ
کَ أ هُمَّ إِنَّ »وَ مَدَحَهُ قَوْمٌ فِی وَجْهِهِ، فَقَالAَ: اللَّ

مِنْهُمْ«
خودم  از  بهتر  مرا  تو  پروردگارا،  فرمود:  ستودند،  رویش  پیش  گروهى  را   Aعلى وقتى 

م‌ىشناسى و من خودم را بهتر از ایشان م‌ىشناسم.

مشابه
ضُ إلَیهِ ◊	 نُ لَهُ القَبیحَ ، و یُبَغِّ قٍ؛ یُحَسِّ امام علىA: »أجهَلُ النّاسِ المُغتَرُّ بقَولِ مادِحٍ مُتَمَلِّ

1. بحار الانوار، ج82، ص145.
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صیحَ«‏1 نادان‌ترین مردم کسى است که فریب سخن ستایشگر چاپلوسى را بخورد که  النَّ
زشت را در نظرش زیبا جلوه م‌ىدهد و خیرخواه را منفورِ او م‌ىسازد.

شکسته‌نفْسی امام
ونَ وَ اغْفِرْ ]لِی[ لَنَا مَا لََا یَعْلَمُونَ« ا یَظُنُّ هُمَّ ]اجْعَلْنِی[ اجْعَلْنَا خَیْراً مِمَّ »اللَّ

خداوندا، ما را بهتر از آنچه در حق ما م‌ىپندارند، قرار ده و آنچه از ما نم‌ىدانند بیامرز.
نکته‌ها

با این سخن، امامA نفس خود را در برابر ستایشى که موجب خودپسندى م‏ىگردد، ●	
شکسته و بعد از خداوند درخواست کرده تا درجۀ نیکى او را بالاتر از آنچه دیگران دربارۀ 

گاه هستند، بیامرزد.2 او گمان دارند، قرار دهد و عیب‌هاى او را که از آن ناآ

و ●	 ستایشگری  روانی  تأثیر  اینکه   
ً
اولا است:  تأمل  درخور  جهت  چند  از  حکمت  این 

اینکه   
ً
ثانیا پیدایش آفت غرور است؛  افکار شیطانی و  ثناخوانی، زمینۀ مناسبی برای رشد 

هرکسی بهتر از دیگری خود را می‌شناسد و به تناسب همین شناخت در مسیر تعالی و تکامل 
 اینکه 

ً
گام برمی‌دارد. انسان با چنین معرفتی، مقهور گفته‌های این و آن واقع نمی‌شود؛ ثالثا

امام علیA به فرض وجود همۀ کمالاتی که به آن‌ها توصیف شده است، توقف را روا 
نمی‌داند و رشد و بالندگی را هدف واقعی و وجهۀ همت خویش قرار می‌دهد و می‌فرماید: 

 اینکه آدمی در معرض خطا و لغزش است.
ً
﴿اللّهُمّ اجعَلْنا خَیرا مِمّا یَظُنّونَ﴾3؛ رابعا

مشابه
ونَ وَ ما یُعْلِنُون﴾‏4 سخنشان تو را اندوهگین نسازد. ◊	 ا نَعْلَمُ ما یُسِرُّ ﴿فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ

ما هرچه را پنهان م‏ىدارند یا آشکار م‏ىسازند م‏ىدانیم‏.

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص74

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص492.

3. قیامت، 14.

4. یس، 76.
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حکمت 101
»لََا یَسْتَقِیمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّاَّ بِثَلََاثٍ: بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ، وَ بِاسْتِکْتَامِهَا لِتَظْهَرَ، 

وَ بِتَعْجِیلِهَا لِتَهْنُؤَ«
حاجت‌ها ]ى مردم[ جز با سه چیز روا نشود: آن را کوچک شماریم تا ]نزد خداوند[ 

بزرگ شود، آن را پنهان داریم تا آشکار شود و در انجام آن شتاب کنیم تا ]براى نیازمند[ 

گوارا گردد.

شرایط برآورده کردن حاجت‌ها 
کوچک شمردن حاجت

»لََا یَسْتَقِیمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلَّاَّ بِثَلََاثٍ: بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمَ«1 
حاجت‌ها ]ى مردم[ جز با سه چیز روا نشود: آن را کوچک شماریم تا ]نزد خداوند[ بزرگ شود.

نکته
برآورندۀ حاجت، آن حاجت را کوچک شمارد تا به بخشندگى و بزرگ‌منشى معروف ●	

شود و بخشش و عطایش را بزرگ شمارند و زبانزد شود.2

پنهان داشتن حاجت 
 »وَ بِاسْتِکْتَامِهَا لِتَظْهَرَ«3 

آن را پنهان داریم تا آشکار شود.

نکته
آن را پنهان دارد، از آن جهت که طبیعت مردم بیشتر به ابراز آنچه شما مخفى بدارید، ●	

کشش دارد و از سوى دیگران توجه بیشترى به آن معطوف م‏ىشود.4

1. لََا یَسْتَقِیمُ‏: سامان نمی‌گیرد؛ محقق نمی‌شود. 

مَ: کوچک شمردن نیاز، تا قضای آن بزرگ و ارزشمند شود.
ُ

ارُهَا لِتَعْظ
َ

اسْتِصْغَارِ: کوچک شمردن؛ إسْتِصْغ
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص493.

3. اسْتِکْتَامِ: از ریشۀ »کتم« به‌معنای کتمان کردن و پنهان داشتن.
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص493.
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شتاب در انجام  حاجت 
»وَ بِتَعْجِیلِهَا لِتَهْنُؤَ«1 

و در انجام آن شتاب کنیم تا ]براى نیازمند[ گوارا گردد.

نکته‌ها
به‌سرعت انجام دهد تا گوارا باشد، یعنى دل‌نشین شود؛2 زیرا مسامحه و امروز و فردا ●	

کردن، نیازمند را خسته می‌کند و ارزش و اعتبار کار خیر و گره‌گشایی را از بین می‌برد.

لام ●	 نه  است  عاقبت«  »لام  به‌اصطلاح  »لِتَهْنُؤَ«  و  »لِتَظْهَرَ«  و  »لِتَعْظُمَ«  جملۀ  در  لام 
علت؛ یعنى این سه کار، این سه نتیجه را در پى دارد.3

مشابه
یْتُ الْمَعْرُوفَ لََا یَصْلُحُ إِلَّاَّ بِثَلََاثِ خِصَالٍ‏ تَصْغِیرِه‏ِ وَ تَسْتِیرِهِ وَ تَعْجِیلِهِ ◊	

َ
امام صادقA: »رَأ

تَهُ وَ إِنْ کَانَ 
ْ
أ لْتَهُ هَنَّ مْتَهُ وَ إِذَا عَجَّ رْتَهُ تَمَّ مْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَیْهِ وَ إِذَا سَتَّ رْتَهُ عَظَّ کَ إِذَا صَغَّ فَإِنَّ

دْتَهُ«4 در نظر من معروف جز با سه خصلت به صلاح نمی‌گراید:  فْتَهُ وَ نَکَّ غَیْرُ ذَلِکَ سَخَّ
کوچک شمردنش و پوشیده داشتنش و شتابان انجام دادنش؛ زیرا چون کوچکش شمارى 
در نظر طرف احسان بزرگش کرده‏اى و چون پوشیده‏اش دارى به کمالش رسانده‏اى و چون 
در انجامش شتاب کنى گوارایش ساخته‏اى و اگر جز این باشد آن را تباه و ب‏ىمقدار کرده‏اى.

رْضِ یَسْعَوْنَ فى حَوائِجِ النّاسِ هُمُ الْامِنُونَ یَوْمَ الْقِیامَةِ ◊	
َ
امام رضاA: »اِنَّ لِلّهِ عِبادا فىِ الأ

حَ اللّهُ قَلْبَهُ یَوْمَ القیامَةِ«5 همانا خداوند را در روى زمین  وَمَنْ اَدْخَلَ عَلى مُؤْمِنٍ سُرُورا فَرَّ
بندگانى است که در راه نیازهاى مردم م‌ىکوشند، آنان در روز قیامت، ایمن و آسوده‌اند و 
هرکس که بر دل مؤمنى شادمانى وارد کند، خداوند در روز قیامت، قلبش را شاد م‌ىسازد.

امام صادقA: »ما قضى مسلمٌ لمسلمٍ حاجَةً إلّا ناداهُ اللّهُ تبارکَ و تعالى: علَیَّ ثَوابُکَ، و ◊	

1. لِتَهْنُؤ: گوارا می‌شود؛ از ریشۀ »هنأ« و »هنیء« به‌معنای گوارا، آنچه بدون مشقت به دست آید.
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص493.

3.پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص594.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏4، ص30.

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص196.
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لا أرضْى لَکَ بدُونِ الجَنّةِ«1 هرگاه مسلمانى نیاز مسلمانى را برآورد، خداوند تبارک و تعالى 
او را ندا دهد که: پاداش تو به عهدۀ من، و من به کمتر از بهشت براى تو راضى نم‌ىشوم.

هُم إلَیَّ ألْطَفُهُم بِهِم، و أسْعاهُم ◊	 امام صادقA: »قالَ اللّهُ عزّ و جلّ: الخَلقُ عِیالی، فأحَبُّ
فی حَوائجِهِم«2 خداوند عزّوجل فرموده است: مردم عائلۀ من هستند؛ پس محبوب‌ترین 

آن‌ها نزد من، کسى است که با آنان مهربان‌تر و در راه برآوردن نیازهایشان کوشاتر باشد.

حکمت 102
وَ لََا  الْفَاجِرُ  فِیهِ إِلَّاَّ  فُ  یُظَرَّ وَ لََا  الْمَاحِلُ  فِیهِ إِلَّاَّ  بُ  یُقَرَّ زَمَانٌ لََا  اسِ  تِی عَلَى النَّ

ْ
»یَأ

الْعِبَادَةَ  وَ  مَنّاً  حِمِ  الرَّ صِلَةَ  وَ  غُرْماً  فِیهِ  دَقَةَ  الصَّ ونَ  یَعُدُّ الْمُنْصِفُ؛  إِلَّاَّ  فِیهِ  فُ  یُضَعَّ
سَاءِ وَ إِمَارَةِ  مَاءِ[ النِّ لْطَانُ بِمَشُورَةِ ]الْْإِ اسِ؛ فَعِنْدَ ذَلِکَ یَکُونُ السُّ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّ

بْیَانِ وَ تَدْبِیرِ الْخِصْیَانِ« الصِّ
هنرمند  را  بدکار  جز  نگردد،  ارجمند  سخن‌چین  جز  که  فرارسد  را  مردم  روزگارى 

نخوانند و جز منصف را ناتوان ندانند ]یا: تضعیف نکنند[. کمک به نیازمندان را زیان 

شمارند و رسیدگى به خویشاوندان را منت گذارند و عبادت خدا را وسیلۀ برترى خود 

بر مردم قرار دهند. در این هنگام امور حکومت با مشورت زنان و فرمانروایى کودکان 

و تدبیر خواجگان انجام پذیرد.

نشانه‌های آخرالزمان 
الف. مقبولیت بدکار

فُ  فُ فِیهِ إِلَّاَّ الْفَاجِرُ وَ لََا یُضَعَّ بُ فِیهِ إِلَّاَّ الْمَاحِلُ وَ لََا یُظَرَّ اسِ زَمَانٌ لََا یُقَرَّ تِی عَلَى النَّ
ْ
»یَأ

1. بحار الانوار، ج74، ص312.

2. اصول کافی، ج2، ص197.
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فِیهِ إِلَّاَّ الْمُنْصِفُ«1 
روزگارى مردم را فرارسد که جز سخن‌چین ارجمند نگردد، جز بدکار را هنرمند نخوانند، و 

جز منصف را ناتوان ندانند ]یا: تضعیف نکنند[.  

نکته
وارونه ●	 و سنت  کتاب  و  الهی  احکام  و  اسلام  ارزشی  نظام  زمان  آن  در  اینکه  به  اشاره 

می‌شود؛ افراد زشت‌سیرت و گنهکار و فاسد بر سر کار می‌آیند و نیکان را از صحنۀ اجتماع 
به عقب می‌رانند در چنین شرایطی منکر معروف و معروف منکر می‌گردد.2

ب. بی‌توجهی به فقرا و خویشاوندان 
اسِ«3 حِمِ مَنّاً وَ الْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّ دَقَةَ فِیهِ غُرْماً وَ صِلَةَ الرَّ ونَ الصَّ »یَعُدُّ

کمک به نیازمندان را زیان شمارند و رسیدگى به خویشاوندان را منت گذارند و عبادت خدا 
را وسیلۀ برترى خود بر مردم قرار دهند. 

مشابه
ذى﴾4‏ اى اهل ایمان، صدقه‏هایتان را ◊	

َ
ذینَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْْأ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

با منت و آزار باطل نکنید.

بُ: نزدیک شمرده نمی‌شود.  1. لََا یُقَرَّ
الْمَاحِلُ: کسی که بدگویی و سعایت می‌کند؛ کسى که نزد پادشاه سخن‌چینى م‏ىکند؛ از مادۀ »مَحل« به‌معنای مکر 
و حیله و در اصل به‌معنای خشک و بی‌حاصل بودن زمین است؛ محل: محلا به إلى الأمیر: سعى به إلى الأمیر و 

کاده فهو حامل.

الْفَاجِرُ: افراد بی‌بندوباری که هرچه بر سر زبانشان آمد می‌گویند و از شوخی‌های رکیک و زشت ابا ندارند. 
فُ: زیرک شمرده نمی‌شود؛ تظریف: نسبت دادن به زیرکی، از مادۀ »ظرف« و »ظرافت« به‌معنای زیرکی؛ ظرف:  لا یُظَرَّ

کان ذکیّا و بارعا. 

الْمُنْصِفُ: کسی که حق مردم را به‌خوبی ادا می‌کند ولی در محیط زشت‌کاران چنین کسی را آدمی ضعیف و ناتوان می‌دانند.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص599.

ونَ: محسوب می‌کنند.  3. یَعُدُّ
غُرْماً: غرامت؛ تاوان؛ الغرم: ما یلزم أداؤه من المال، ما یعطی من المال على کره.

ل و أنعم.
ّ

اسْتِطَالَةً: برتری‌طلبی؛ تفوق‌طلبى؛ استطالة علیه: تفض
4. بقره، 264.
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نْ هَداکُمْ لِلْْإیمانِ ◊	
َ
هُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أ وا عَلَیَّ إِسْلامَکُمْ بَلِ اللَّ سْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّ

َ
نْ أ

َ
ونَ عَلَیْکَ أ ﴿یَمُنُّ

إِنْ کُنْتُمْ صادِقین﴾1‏ از اینکه اسلام آورده‏اند بر تو منت م‏ىگذارند. بگو: اگر ]در ادعاى 
مؤمن بودن‏[ راستگویید، بر من از اسلام آوردن خود منت نگذارید، بلکه خداست که با 

هدایت شما به ایمان بر شما منت دارد.

ج. بی‌تدبیر در ادارۀ حکومت
بْیَانِ وَ تَدْبِیرِ الْخِصْیَانِ«2‏ سَاءِ وَ إِمَارَةِ الصِّ مَاءِ[ النِّ لْطَانُ بِمَشُورَةِ ]الْْإِ »فَعِنْدَ ذَلِکَ یَکُونُ السُّ
در این هنگام امور حکومت با مشورت زنان و فرمانروایى کودکان و تدبیر خواجگان انجام پذیرد.‏

نکته
به توصیه و مشورت زیبارویان درباری انسان‌های کم‌تجربه مسلط می‌شود و حکومت ●	

میدان بازی بچه‌های دربار می‌شود و حکومت به رأی و نظر کنیزکان و کارگزاران نورسیده  
شکل می‌گیرد.3 

ابن‌ابی‌الحدید می‌گوید: این سخن حضرت دریچه ای به جهان آینده و به تعبیر دیگر، ●	
آیات و معجزات اختصاصی آن حضرت  از  نیامده است و یکی  از فرداهای  غیب‌گویی 

می‌باشد که دیگر صحابۀ پیامبرJ از آن بی بهره بودند.

اجتماعی،  آسیب‌شناسانۀ  نکتۀ  چند  زَمَانٌ«  اسِ  النَّ عَلَی  »یَاْتِی  جملۀ:  با   Aعلی امام 
سیاسی و مدیریتی را نشان می‌دهد:

آدم‌فروشی  نان  واقع  در  که  آنان،  به  نسبت  بدبینان  و  بدگویان  و  مردم  دشمنان  جذب   .1
تقرب  حکومتگران  به  سخن‌چینی  و  حیله  و  مکر  با  ریخته  ستم  آسیاب  به  آب  می‌خورند، 
بُ فیهِ اِلَّاَّ الْماحِلُ« لازمۀ نزدیکی به حاکمان، پشت کردن  می‌جویند. در چنین عصری »لا یُقَرَّ

به مردم و اقدام برخلاف آنان است، لذا هیچ‌کس جز اینان تقرب پیدا نمی‌کنند.

2. انسان‌های چندچهره و همه‌فن‌حریف، بازیگران عرصۀ سیاست که باری به هر جهت و 
 Aدروغ‌پردازانه سر در آخور ستم می‌سپرند. به‌عنوان صاحبان ذوق و اندیشه و به تعبیر علی

1. حجرات، 17.

بْیَانِ: فرمانروایی کودکان. 2. إِمَارَةِ الصِّ
الْخِصْیَان: خواجگان.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص338.
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نکته‌بینان یا نازک‌اندیشان معرفی شده، مورد احترام قرار می‌گیرند و به نام زیرک‌مردان شناخته 
فُ فیهِ اِلاَّ الْفاجِرُ« و جز مردم فاجر و هرزه را زیرک و سیاستمدار نشمارند. می‌شوند، »و لا یُظَرَّ

3. صالحان و شایستگان مورد قهر و غضب قرار می‌گیرند. تمام نیروهای حکومتی با همۀ 
می‌شوند  بسیج  عدالت‌خواهان  و  انصافگران  پای  و  دست  شکستن  و  تضعیف  برای  توان، 
انزوا  زمینۀ  اجتماعی،  و  شغلی  مؤثر  محورهای  و  کلیدی  پست‌های  از  آنان،  ید  خلع  با  و 
الْمُنْصٍفُ« جز  اِلاَّ  فُ فیهِ  یَضَعَّ »وَ لا   Aامام علی تعبیر  به  و دفع آن‌ها را فراهم می‌آورند. 

عدالت‌خواهان و انصاف‌پیشگان تضعیف نگردند.

4. در چنین فضایی، اندیشه‌ها و اعمال انسانی کم‌رنگ شده و به پیروی از حاکمان، بازار 
ریا و تظاهر رونق پیدا می‌کند. دستگیری از افتادگان و رسیدگی به محرومان به انگیزۀ الهی 
و انسانی تعطیل یا تقلیل پیدا می‌کند. صدقه و انفاق به تهی‌دستان خسارت تلقی می‌شود و 
دَقَةَ فیهِ غُرْماً« صدقه را  ونَ الصَّ در واقع ارزش اخلاقی انسانی خود را از دست می‌دهد. »یَعُدُّ

باج‌دهی و پول زور به حساب می‌آورند.

5. روابط انسانی از حال و هوای حکومتگران متأثر شده، رنگ سیاسی به خود می‌گیرد. 
صله رحم که یکی از مظاهر انسانیت و جلوه‌های زیبای اخلاقی محسوب می‌شود »وَ صِلَهَ 
ا« با منت و طلب‌کارانه صورت می‌گیرد؛ یعنی عملی که مورد عنایت خاص قرآن  حِمِ مَنًّ الرَّ

کریم و سفارش معصومان خاندان رسالت است به‌سختی عمل می‌شود.

6. عبادت و بندگی خدا هم، سلامت و خلوص خود را از دست می‌دهد. دستورات عبادی 
نه به‌عنوان انجام وظیفۀ بندگی، بلکه برای فریب و با انگیزه‌های انحرافی و چه بسا سیاسی 
انجام می‌گیرد. »و العِبادَةَ استِطالَةً علَى الناسِ« و عبادت و وظایف بندگی خود را فخرفروشانه 

و به قصد تسلط بیشتر بر دیگران انجام می‌دهند.

7. در نتیجه حکومت به دست نااهلان می‌افتد، نه‌تنها درباریان و حکومتگران بلکه کنیزکان 
و زنان نیز، حوزۀ مداخلات خویش را در تمام ارکان حکومتی توسعه می‌بخشند. رأی و نظر 
عشوه‌گرانه بر عقل و اندیشۀ حاکمان غالب می‌آید. به توصیه و مشورت زیبارویان درباری، 
انسان‌های کم‌تجربه و ناپخته بر مصادر امور مسلط می‌شوند و حکومت میدان بازی بچه‌های 
دربار می‌شود. در این رهگذر نامردان به نان و نوا می‌رسند، هستی انسان‌ها را به یغما برده و 

توان اقتصادی و انسانی ایشان را به نابودی می‌کشانند.



204

کلام امیر

حکمت 103
»وَ رُئِیَ عَلَیْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ، فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ، فَقَالAَ: یَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَ 
انِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِیلََانِ  نْیَا وَ الْآخِْرَةَ عَدُوَّ فْسُ وَ یَقْتَدِی بِهِ الْمُؤْمِنُونَ. إِنَّ الدُّ تَذِلُّ بِهِ النَّ
بْغَضَ الْآخِْرَةَ وَ عَادَاهَا؛ وَ هُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ 

َ
هَا أ نْیَا وَ تَوَلَّاَّ حَبَّ الدُّ

َ
مُخْتَلِفَانِ، فَمَنْ أ

تَانِ« مَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَْرِ وَ هُمَا بَعْدُ ضَرَّ وَ الْمَغْرِبِ، وَ مَاشٍ بَیْنَهُمَا کُلَّ
علىA را دیدند که جامه‌اى کهنه و وصله‌دار بر تن دارد، سبب را پرسیدند، فرمود: 

س را خوار م‌ىگرداند و اهل ایمان به آن اقتدا م‌ىکنند. دنیا و 
ْ

دل را خاشع م‌ىکند و نف

آخرت دو دشمن گوناگون و دو راه مختلف هستند. پس هرکس دنیا را دوست داشت 

دنیا و  با آن دشمنى ورزید.  و  ناخوش داشت  را  آن را در دل کاشت، آخرت  و مهر 

آخرت چونان مشرق و مغرب‌اند و کسى که میان آن دو راه م‌ىرود هر مقدار به یکى 

نزدیک شود از دیگرى دور م‌ىگردد. آن‌ها مانند دو هوو هستند ]که همواره با هم سر 

نزاع دارند.[

تضاد دنیاپرستی و علاقه به آخرت 
»وَ رُئِیَ عَلَیْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرْقُوعٌ، فَقِیلَ لَهُ فِی ذَلِکَ، فَقَالAَ: یَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَ تَذِلُّ بِهِ 

فْسُ وَ یَقْتَدِی بِهِ الْمُؤْمِنُونَ«1 النَّ
علىA را دیدند که جامه‌اى کهنه و وصله‌دار بر تن دارد، سبب را پرسیدند، فرمود: دل را 

س را خوار م‌ىگرداند و اهل ایمان به آن اقتدا م‌ىکنند.
ْ

خاشع م‌ىکند، و نف

1. رُئِیَ: دیده شد. 

ر و المؤنث. 
ّ
إِزَارٌ خَلَقٌ: لباس کهنه؛ ج: أخلاق و خلقان: البالى للمذک

مَرْقُوعٌ: وصله خورده؛ رقع: رقعا الثوب أصلحه بالرقاع‏.
یَخْشَعُ: خاشع می‌شود. 

: ذلیل می‌شود.  تَذِلُّ
یَقْتَدِی: اقتدا می‌کند.
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مشابه
ذْقانِ یَبْکُونَ وَ یَزیدُهُمْ خُشُوعا﴾1 و گریه‏کنان به رو در م‏ىافتند و ]شنیدن ◊	

َ
ونَ لِلْْأ ﴿وَ یَخِرُّ

قرآن‏[ بر فروتنى و خشوعشان م‏ىافزاید. 

﴿وَ یَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ کانُوا لَنا خاشِعینَ﴾2 و با بیم و امید ما را م‏ىخواندند و در برابر ◊	
ما خاشع بودند.

روا أنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النّاسِ، ◊	 امام علیA: »إنَّ اللّهَ تعالى فَرَضَ على أئمّةِ العَدلِ أن یُقَدِّ
غَ بالفقیرِ فَقْرُهُ«3 خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده است که خود را با مردم  کَیْ لا یَتَبیَّ

ناتوان همسان کنند، تا تنگ‌دستىِ فقیر، او را برنیاشوبد.

امام علىA: »مَن نَصَبَ نَفسَهُ للنّاسِ إماما فلیَبدأ بتَعلیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلیمِ غَیرِهِ«4 هرکه ◊	
خود را در مقام پیشوایى مردم قرار دهد باید پیش از تعلیم دیگران، به تعلیم خود بپردازد.

دشمنی دنیا و آخرت 
هَا  تَوَلَّاَّ وَ  نْیَا  الدُّ حَبَّ 

َ
أ فَمَنْ  مُخْتَلِفَانِ،  سَبِیلََانِ  وَ  مُتَفَاوِتَانِ  انِ  عَدُوَّ الْآخِْرَةَ  وَ  نْیَا  الدُّ »إِنَّ 

بْغَضَ الْآخِْرَةَ وَ عَادَاهَا«5
َ
أ

دنیا و آخرت دو دشمن گوناگون و دو راه مختلف هستند. پس هرکس دنیا را دوست داشت و 
مهر آن را در دل کاشت، آخرت را ناخوش داشت و با آن دشمنى ورزید.

مشابه
فِی ◊	 کنتَ  و  دُنیاکَ،  و  دِینَکَ  أهلَکْتَ  لدُنیاکَ،  تَبَعاً  دینَکَ  جَعَلتَ  »إن   :Aعلى امام 

الآخِرَةِ مِنَ الخاسرینَ«6 اگر دینت را تابع دنیایت گردانى، دین و دنیایت را تباه کنى و در 
آخرت از زیان‌کاران باشى.

1. اسراء، 109.

2. انبیاء، 90.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 209.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 209.

ه: محبت ورزید.  5. تَوَلَّاَّ
عَادَا: دشمنی کرد.

6. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص161.
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نیا، ولکِن خَیرُکُم مَن ◊	 نیا لِلآخِرَةِ ولَا الآخِرَةَ لِلدُّ رسول خداJ: »لَیسَ خَیرُکُم مَن تَرَکَ الدُّ
أخَذَ مِن هذِهِ وهذِهِ«1 بهترینِ شما کسى نیست که دنیا را براى آخرت یا آخرت را براى دنیا 

ترک کند بلکه بهترینِ شما کسى است که از این هر دو ، بهره گیرد.

ناسازگاری دنیاخواهی و آخرت‌طلبی در مثال امام 
مَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَْرِ وَ  بَیْنَهُمَا کُلَّ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ مَاشٍ  »وَ هُمَا 

تَانِ«2‏ هُمَا بَعْدُ ضَرَّ
به یکى  دنیا و آخرت چونان مشرق و مغرب‌اند و کسى که میان آن دو راه م‌ىرود هر مقدار 
نزدیک شود از دیگرى دور م‌ىگردد. آن‌ها مانند دو هوو هستند ]که همواره با هم سر نزاع دارند.[

نکته
تعبیر شرق و غرب و فاصلۀ آن دو از یکدیگر، گویای دوری آن دو از هم و ناسازگاری ●	

بین دنیا و  آخرت است.3

مشابه
نْیَا ◊	 بِالدُّ إِضْرَاراً  الْآخِْرَةِ  طَلَبِ  فِی  وَ  بِالْآخِْرَةِ  إِضْرَاراً  نْیَا  الدُّ طَلَبِ  فِی  »‏إِنَّ   :Jخدا رسول 

ضْرَارِ«4 همانا دنیاخواهى به آخرت زیان م‌ىزند و آخرت‌طلبى  وْلَى بِالْْإِ
َ
هَا أ نْیَا فَإِنَّ وا بِالدُّ ضِرُّ

َ
فَأ

به دنیا. پس شما ]با طلب آخرت[ به دنیا زیان برسانید که آن، به زیان دیدن سزاوارتر است.

تشبیه
								       مشبه: دنیا و آخرت

مشبه‌به: مشرق و مغرب 
به مشرق و مغرب تشبیه کرده است. وجه شبه  را  دنیا و آخرت   Aامام بَه: 

َ
وجه ش

1. کنز العمّال، ج3، ص733.

با اراده  ی« است که 
ْ

انتقال از مکانی به مکانی دیگر همان »مَش مَاشٍ: رونده، از ریشۀ »مشی« جابه‌جا شدن و   .2

انجام می‌شود.

تَان: دو هوو که با هم نزاع می‌کنند. از مادۀ »ضرّه«: دو نفر زن که یک همسر دارند. ضَرَّ
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص343.

4. الکافی، ج‏2، ص128.
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مباینت آن‌ها و اختلاف جهت آن‌هاست‏.

تشبیه
مشبه: دنیا و آخرت

مشبه‌به: دو هوو 
بَه: امامA دنیا و آخرت را به دو هوو تشبیه کرده است. وجه شبه نیز این است 

َ
وجه ش

که هرچه به یکى از هووها نزدیک شود، همچون مرد دوزنه از زن دیگر دور م‏ىگردد.

حکمت 104
مِنْ  خَرَجَ  قَدْ  وَ  لَیْلَةٍ  ذَاتَ   Aَالْمُؤْمِنِین مِیرَ 

َ
أ یْتُ 

َ
رَأ قَالَ:  الْبَکَالِیِّ  نَوْفٍ  عَنْ  »وَ 

مْ رَامِقٌ؟ فَقُلْتُ بَلْ رَامِقٌ. قَالَ: 
َ
نْتَ أ

َ
 رَاقِدٌ أ

َ
جُومِ، فَقَالَ لِی یَا نَوْفُ أ فِرَاشِهِ فَنَظَرَ فِی النُّ

رْضَ 
َ
خَذُوا الْْأ ولَئِکَ قَوْمٌ اتَّ

ُ
اغِبِینَ فِی الْآخِْرَةِ، أ نْیَا، الرَّ اهِدِینَ فِی الدُّ یَا نَوْفُ طُوبَى لِلزَّ

نْیَا  عَاءَ دِثَاراً، ثُمَّ قَرَضُوا الدُّ بِسَاطاً وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً وَ مَاءَهَا طِیباً وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً وَ الدُّ
قَرْضاً عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِیحِ.

هَا لَسَاعَةٌ لََا یَدْعُو  یْلِ، فَقَالَ إِنَّ اعَةِ مِنَ اللَّ یَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدAَ قَامَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّ
وْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ 

َ
وْ شُرْطِیّاً أ

َ
یفاً أ وْ عَرِ

َ
اراً أ نْ یَکُونَ عَشَّ

َ
فِیهَا عَبْدٌ إِلَّاَّ اسْتُجِیبَ لَهُ، إِلَّاَّ أ

بْلُ.« وْ صَاحِبَ کَوْبَةٍ وَ هِیَ الطَّ
َ
نْبُورُ أ وَ هِیَ الطُّ

نْبُور( بْلُ وَ ]الْکُوبَةَ[ الْکَوْبَةَ الطُّ یْضاً إِنَّ الْعَرْطَبَةَ الطَّ
َ
)وَ قَدْ قِیلَ أ

نوف بکالى گفت: شبى امیرمؤمنانA را دیدم که از بستر خود بیرون آمد، به ستاره‌ها 

امیرالمؤمنین  یا  گفتم:  بیدار؟  یا  نوف، خفته‌اى  اى  فرمود:  من  به  آنگاه  و  نگریست 

دل  آخرت  به  و  بریدند  دل  دنیا  از  که  آنان  حال  به  خوشا  نوف،  ای  فرمود:  بیدارم. 

بستند. آنان کسانى هستند که زمین را فرش و خاکش را بستر و آبش را نوشیدنى گوارا 
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]یا: عطر[ قرار دادند، قرآن را پوشش جان و دعا را ورد زبانشان ساختند و بر شیوۀ 

مسیح دنیا را از خود بریدند، چه بریدنى! اى نوف، داوودA در چنین ساعتى از 

شب برخاست و گفت: اینک زمانى است که هر بنده‌اى در آن دعا کند، دعایش به 

اجابت خواهد رسید، مگر آنکه دعا‌کننده باج‌گیر، یا گزارشگر احوال و اخبار مردم به 

فرمانرواى ظالم یا داروغۀ ستمگر یا نوازندۀ »عرطبه« که همان طنبور است یا نوازندۀ 

کوبه یعنى طبل باشد. 

سید رضى گوید: بعضى گویند عرطبه، طبل است و کوبه، طنبور.

گزارش نوف بکالی از خلوت امام
مِیرَ الْمُؤْمِنِینAَ ذَاتَ لَیْلَةٍ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ فَنَظَرَ 

َ
یْتُ أ

َ
»وَ عَنْ نَوْفٍ الْبَکَالِیِّ قَالَ: رَأ

مْ رَامِقٌ؟ فَقُلْتُ بَلْ رَامِقٌ«1
َ
نْتَ أ

َ
 رَاقِدٌ أ

َ
جُومِ، فَقَالَ لِی یَا نَوْفُ أ فِی النُّ

ستاره‌ها  به  آمد،  بیرون  خود  بستر  از  که  دیدم  را   Aامیرمؤمنان شبى  گفت:  بکالى  نوف 
نگریست و آنگاه به من فرمود: اى نوف، خفته‌اى یا بیدار؟ گفتم: یا امیرالمؤمنین بیدارم.

زاهدان در دنیا 
اغِبِینَ فِی الْآخِْرَةِ«  نْیَا، الرَّ اهِدِینَ فِی الدُّ »قَالَ: یَا نَوْفُ طُوبَى لِلزَّ

فرمود: ای نوف، خوشا به حال آنان که از دنیا دل بریدند و به آخرت دل بستند.

مشابه
الِحاتِ طُوب‏ى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآب﴾2 آنان که به خدا ایمان آورده و ◊	 ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ﴿الَّ

به کار نیکو پرداختند، خوشا بر احوال آن‌ها و بازگشت و مقام نیکو آن‌ها راست.

وا ◊	 ضِرُّ
َ
نْیَا فَأ نْیَا إِضْرَاراً بِالْآخِْرَةِ وَ فِی طَلَبِ الْآخِْرَةِ إِضْرَاراً بِالدُّ رسول خداJ: »إِنَّ فِی طَلَبِ الدُّ

ضْرَارِ«3 همانا دنیاخواهى به آخرت زیان م‌ىزند و آخرت‌طلبى به دنیا.  وْلَى بِالْْإِ
َ
هَا أ نْیَا فَإِنَّ بِالدُّ

1. نوف، حاجب امیرالمؤمنینA و »بکاله« نام قریه‌ای در یمن بوده است.

رَاقِدٌ: خوابیده؛ رقدا: نام فهو راقد.
رَامِقٌ: بیدار؛ رمقه: أطال النظر إلیه.

2. رعد، 29.

3. الکافی، ج‏2، ص128.
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پس شما ]با طلب آخرت[ به دنیا زیان برسانید که آن، به زیان دیدن سزاوارتر است.

سبک زندگی پارسایان 
عَاءَ  رْضَ بِسَاطاً وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً وَ مَاءَهَا طِیباً وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً وَ الدُّ

َ
خَذُوا الْْأ ولَئِکَ قَوْمٌ اتَّ

ُ
 »أ

نْیَا قَرْضاً عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِیحِ«1  دِثَاراً، ثُمَّ قَرَضُوا الدُّ
]یا: عطر[  نوشیدنى گوارا  را  آبش  و  را بستر  را فرش و خاکش  آنان کسانى هستند که زمین 
قرار دادند، قرآن را پوشش جان و دعا را ورد زبانشان ساختند و بر شیوۀ مسیح دنیا را از خود 

بریدند، چه بریدنى!

نکته ها
رْضَ بِسَاطاً وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً« کنایه از ساده زیستن در حد اعلی است.●	

َ
تعبیر »الْْأ

عَاءَ دِثَاراً« کنایه از این است که دستورات قرآن در درون دل و ●	 تعبیر »الْقُرْآنَ شِعَاراً وَ الدُّ
روح و جانشان قرار دارد و دعا ورد زبانشان است.2

مشابه 
رْضَ بِساطاً﴾3 و خدا زمین را چون فرشى برایتان بگسترد.◊	

َ
هُ جَعَلَ لَکُمُ الْْأ ﴿وَ اللَّ

دُ الْحَجَرَ وَ یَلْبَسُ ◊	 یَمAَ فَلَقَدْ کَانَ یَتَوَسَّ امام علىA: »وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِی عِیسَى ابْنِ مَرْ

1. بِسَاط: جایگاه. 
فِرَاشاً: فراش.

ب« به‌معناى گوارا و در برخى »طیب« به‌معناى عطر خوش‌بو است. مؤید معناى دوم،  طِیباً: در برخى نسخه‌ها »طیِّ
این سخن منقول از حضرت عیسىA است که فرمود: »عطر خوش‌بویم آب است و نان‌خورشم گرسنگى.«

شعار: لباس زیرین؛ و اجعل العافیة شعاری أى مخالطة لجمیع أعضائی غیر مفارقة لها، من قولهم جعل الشی‏ء شعاره 
و دثاره إذا خالطه و مارسه و زاوله کثیرا، و المراد المداومة علیه ظاهرا و باطنا، و منه حدیث علیّ لأهل الکوفة: أنتم 

الشعار دون الدثار، و الشعار بالکسر ما تحت الدثار من اللباس، و هو ما یلی شعر الجسد. 

دِثَاراً: لباس رو.
نْیَا: پیوند با دنیا را بریدند. قَرَضُوا الدُّ

.Aعَلى مِنْهاجِ الْمَسِیح: به روش زاهدانۀ حضرت مسیح
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص616.

3. نوح، 19.
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تَاءِ مَشَارِقَ  یْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلََالُهُ فِی الشِّ کُلُ‏ الْجَشِبَ‏ وَ کَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاجُهُ بِاللَّ
ْ
الْخَشِنَ وَ یَأ

وَ  تَفْتِنُهُ  زَوْجَةٌ  لَهُ  تَکُنْ  لَمْ  وَ  لِلْبَهَائِمِ  رْضُ 
َ
الْْأ تُنْبِتُ  مَا  یْحَانُهُ  رَ وَ  فَاکِهَتُهُ  وَ  بَهَا  مَغَارِ وَ  رْضِ 

َ
الْْأ

از  اگر بخواهى  یَدَاه«1 و  خَادِمُهُ  وَ  رِجْلََاهُ  تُهُ  دَابَّ هُ  یُذِلُّ طَمَعٌ  لََا  وَ  یَلْفِتُهُ  مَالٌ  لََا  وَ  یَحْزُنُهُ  وَلَدٌ  لََا 
عیس‌ىبن‌مریم که درود و سلام خدا بر او باد م‌ىگویم که سنگ را بالش خود ساخته بود 
او  نان‌خورش  ناگوار م‌ىخورد.  و غذاى  تن کرده  بر  آن م‌ىنهاد[. جامۀ خشن  بر  ]و سر 
پناهگاهش در زمستان و گیاهى  گرسنگى و چراغ شبش ماه بود. مشرق و مغرب زمین 
که زمین براى چهارپایان م‌ىرویاند، میوه و سبزی‌اش بود. نه همسرى داشت که عیسى را 
شیفتۀ خود سازد، نه فرزندى که اندوهگینش کند، نه مالى که سرگرمش سازد و نه طمعی 

که خوارش نماید. مرکب او دو پایش بود و خدمتکارش دو دستش.

استعاره 
مستعار: شعار

مستعارمنه: رابطۀ پیوسته
مستعارله: قرآن

جامع: لفظ »شعار« را براى قرآن ازآن‌رو استعاره آورده است که پارسایان  پیوسته در 
حال آموزش آن و درک مقاصد قرآن‌اند؛ همانند لباس زیرین که همراه بدن است.

استعاره 
مستعار: دثار

مستعارمنه: محافظت از سختی‌ها
مستعارله: دعا

جامع: لفظ »دثار« را از آن جهت استعاره آورده است براى دعا که پارسایان خود را 
به‌وسیلۀ دعا از عذاب خدا و سختی‌هاى وارد بر ایشان نگه م‏ىدارند، همان‌طورى که 

شخص به‌وسیلۀ لباس روپوش از سرما و امثال آن خویشتن را حفظ م‏ىکند.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 160.
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اهمیت رازونیاز 
هَا لَسَاعَةٌ لََا یَدْعُو فِیهَا  یْلِ، فَقَالَ إِنَّ اعَةِ مِنَ اللَّ »یَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدAَ قَامَ فِی مِثْلِ هَذِهِ السَّ
وْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هِیَ 

َ
أ وْ شُرْطِیّاً 

َ
أ یفاً  وْ عَرِ

َ
أ اراً  نْ یَکُونَ عَشَّ

َ
أ لَهُ، إِلَّاَّ  عَبْدٌ إِلَّاَّ اسْتُجِیبَ 

بْلُ«1!  وْ صَاحِبَ کَوْبَةٍ وَ هِیَ الطَّ
َ
نْبُورُ أ الطُّ

که  است  زمانى  اینک  گفت:  و  برخاست  شب  از  ساعتى  چنین  در   Aداوود نوف،  اى 
یا  باج‌گیر  آنکه دعا‌کننده،  به اجابت خواهد رسید، مگر  آن دعا کند دعایش  بنده‌اى در  هر 
گزارشگر احوال و اخبار مردم به فرمانرواى ظالم یا داروغۀ ستمگر یا نوازندۀ عرطبه که همان 

طنبور است یا نوازندۀ کوبه یعنى طبل باشد.

نکته‌ها
و ●	 است  تنبک  و  طبل  از  فراتر  چیزی  »طنبور«  و  »عرطبه«  اصطلاح  از  بهره‌گیری 

بالاتر از چیزهایی است که در مکاسب محرمه مطرح می‌کنند و به‌عنوان خریدوفروش 
قرآن  تعبیر  به  آن  از  منظور  بلکه  می‌دهند  قرار  بحث  مورد  لهوولعب  و  موسیقی  آلات 
»لهوالحدیث« است که در خلأ فکری مردم و باور آن‌ها القا می‌کنند و موجب فساد و 

تباهی در جامعه می‌شود.2

اراً«: افرادی بی‌خاصیت و قلدرند که با ارعاب و تهدید از مردم درخواست پول ●	 »عَشَّ
می‌کنند.3

»عریفا«: کسانی که مزدور حکام جور و فساد شده و برای آن‌ها خبرچینی می‌کنند و ●	

1. لََا یَدْعُو: دعا نمی‌کند. 
اسْتُجِیبَ: اجابت شد. 

اراً: باج‌گیر از مادۀ »عُشر« به کسانی گفته می‌شد که یک درهم از اموال مردم را بر در دروازه‌ها یا غیر آن به‌عنوان  عَشَّ
مالیات برای حکام ظالم می‌گرفتند. 

یفاً: جاسوس؛ خبرچین؛ از مادۀ »عرفان« و »معرفت«؛ صفت مشبهه است اشاره به کسانی که به‌عنوان جاسوسی  عَرِ
و گزارشگری برای حاکمان ظالم کار می‌کردند؛ القیّم بأمر القوم، النقیب و هو دون الرئیس‏.

رَط به‌معنای علامت گرفته شده؛ به پلیس و مامور نظامی گفته می‌شود و در گذشته 
َ

شُرْطِی: پلیس؛ پاسبان؛ از مادۀ ش
به آن‌ها داروغه می‌گفتند آن‌ها کسانی بودند که برای نظم شهرها و جلب افراد خاطی اقدام می‌کردند.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص349.

3. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار نهج البلاغه، ج11، ص52.
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مردم عادی را به رعب و وحشت می‌اندازند.1

مشابه 
الْحَدیدَ﴾2 و به‌راستى ◊	 لَهُ  ا  لَنَّ

َ
أ وَ  یْرَ  وَ الطَّ مَعَهُ  بی‏  وِّ

َ
أ ا فَضْلًا یا جِبالُ  آتَیْنا داوُدَ مِنَّ لَقَدْ  ﴿وَ 

داوودA را از جانب خویش مزیتى عطا کردیم. ]و گفتیم:[ اى کوه‌ها، با او ]در تسبیح 
خدا[ هم‌صدا شوید و اى پرندگان ]هماهنگى کنید[ و آهن را براى او نرم گردانیدیم.

هَ ◊	 ی‏ وَ یَدْعُو اللَّ یْلِ لَسَاعَةً مَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ثُمَّ یُصَلِّ امام صادقA: »یَقُولُ‏ إِنَّ فِی اللَّ
یْلِ قَالَ  یُّ سَاعَةِ هِیَ مِنَ اللَّ

َ
هُ وَ أ صْلَحَکَ اللَّ

َ
عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا إِلَّاَّ اسْتَجَابَ لَهُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ قُلْتُ أ

صْفِ«3 همانا در شب ساعتى است  لِ النِّ وَّ
َ
لُ مِنْ أ وَّ

َ
دُسُ الْْأ یْلِ وَ هِیَ السُّ إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّ

که درک نکند آن را بندۀ مسلمانى که در آن نماز گزارد و خداى عزّوجل را در آن ساعت 
بخواند )و به درگاهش دعا کند( جز اینکه اجابت شود )و دعایش مستجاب گردد( و این 
ساعت در هر شب هست، عرض کردم: خدایت خیر دهد بفرمایید آن چه ساعتى از شب 

است؟ فرمود: بعد از رفتن نصف شب، یک‌ششم اول از نیمۀ دوم آن.

نوف بکالی
 از سرزمین 

ً
به نظر ابن‌ابی‌الحدید نوف منسوب به قبیله‌ای است که بکاله نام دارد و ظاهرا

یمن می‌باشد. ابن‌میثم نیز همین معنا را تأیید می‌کند. وی از اصحاب سرّ علیA است، از 
معدود کسانی که به خلوت علی راه داشت، از شاگردان کامل آن حضرت به حساب می‌آمد 
و رازدار علی بود، از کاروان مخلصین محسوب می‌شد، درس‌های زهد، تقوا، معرفت و دیگر 
مراتب کمال را از محضر آن معلم بزرگ بشری آموخته بود. در خلوت مسجد کوفه درخواست 

موعظه‌ای از حضرت می‌کند. امام علیA می‌فرماید:

مِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ یَا نَوْفُ اِرْحَمْ تُرْحَمْ فَقُلْتُ زِدْنِی 
َ
حْسِنْ یُحْسَنْ إِلَیْکَ فَقُلْتُ زِدْنِی یَا أ

َ
»یَا نَوْفُ أ

مِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ قَالَ اِجْتَنِبِ اَلْغِیبَةَ 
َ
مِیرَ اَلْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَا نَوْفُ قُلْ خَیْراً تُذْکَرْ بِخَیْرٍ فَقُلْتُ زِدْنِی یَا أ

َ
یَا أ

اسِ بِالْغِیبَةِ وَ  کُلُ لُحُومَ اَلنَّ
ْ
هُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَ هُوَ یَأ نَّ

َ
ارِ یَا نَوْفُ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أ هَا إِدَامُ کِلَابِ اَلنَّ فَإِنَّ

1. همان.

2. سبأ، 10.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص476.
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ةَ مِنْ وُلْدِی«1 اى نوف، نیکى کن  ئِمَّ
َ
هُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَ هُوَ یُبْغِضُنِی وَ یُبْغِضُ اَلْْأ نَّ

َ
کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أ

تا اینکه نسبت به تو نیکى شود. گفتم: اى امیرالمؤمنین، باز هم مرا موعظه کن. فرمود: رحم 
کن تا اینکه بر تو رحم کنند. گفتم: اى امیرالمؤمنین، باز هم اندرزم بده. فرمود: دیگران را به 
خوبى یاد کن تا اینکه تو را به خوبى یاد کنند. گفتم: باز هم اندرزم بده. فرمود: از بدگویى 
در غیاب دیگران دورى کن که غیبت خورشت سگ‌هاى دوزخ است. آنگاه فرمود: اى نوف، 
دروغ می‌گوید کسى که فکر می‌کند حلال‌زاده است و در عین‌حال از دیگران بدگویى کرده و 
گوشتشان را م‌ىجود و نیز دروغ م‌ىگوید کسى که م‌ىپندارد حلال‌زاده است و مرا و فرزندانم 

را دشمن م‌ىدارد.

حکمت 105
فَلََا  حُدُوداً  لَکُمْ  حَدَّ  وَ  عُوهَا،  تُضَیِّ فَلََا  فَرَائِضَ  عَلَیْکُمْ  افْتَرَضَ  ]تَعَالَى[  هَ  اللَّ »إِنَّ 
لَمْ یَدَعْهَا  شْیَاءَ وَ 

َ
تَنْتَهِکُوهَا، وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أ شْیَاءَ فَلََا 

َ
تَعْتَدُوهَا، وَ نَهَاکُمْ عَنْ أ

فُوهَا« نِسْیَاناً فَلََا تَتَکَلَّ
خداوند کارهایى را بر شما واجب نموده، آن را ضایع نسازید، و حدودى را براى شما 

تعیین فرموده، از آن تجاوز نکنید، و از چیزهایى نهى نموده، ]با ارتکاب محرمات[ 

آن  دربارۀ  چیزى  ]و  نمود  سکوت  امور  برخى  از  و  نشکنید،  را  خدا  حکم  حرمت 

نگفت[ و این سکوت نه از روى فراموشى باشد، پس خود را در آن به رنج نیندازید.

رعایت واجبات 
عُوهَا«2 هَ ]تَعَالَى[ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فَلََا تُضَیِّ »إِنَّ اللَّ

خداوند کارهایى را بر شما واجب نموده، آن را ضایع نسازید.

1. الأمالی )للصدوق(، ج۱، ص۲۰۹.

2. افْتَرَضَ: واجب نمود.
فَرَائِضَ: واجبات؛ الفرائض: و هو جمع فریضة و فسّرت بالواجبات کالصلاة و الصیام و الزکاة و الحجّ و نحوها.

عُو: ضایع نکنید. فَلََا تُضَیِّ
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مشابه
بَیْضَاءُ ◊	 هِیَ  وَ  صَاحِبِهَا  إِلَى  رَجَعَتْ  وَقْتِهَا  لِ  وَّ

َ
أ فِی  ارْتَفَعَتْ  إِذَا  لََاةَ  الصَّ »إِنَّ   :Aباقر امام 

إِلَى  رَجَعَتْ  حُدُودِهَا  بِغَیْرِ  وَقْتِهَا  غَیْرِ  فِی  ارْتَفَعَتْ  إِذَا  وَ  هُ  اللَّ حَفِظَکَ  حَفِظْتَنِی  تَقُولُ  مُشْرِقَةٌ 
بالا  وقت  اول  در  نماز  هُ«1 هرگاه  اللَّ عَکَ  ضَیَّ عْتَنِی  ضَیَّ تَقُولُ  مُظْلِمَةٌ  سَوْدَاءُ  هِیَ  وَ  صَاحِبِهَا 
برود، سفید و درخشان به‌سوى صاحبش باز م‌ىگردد و به او خطاب م‌ىکند: از من مواظبت 
و  برود، سیاه  بالا  بدون شرایط  و  تو را حفظ کند و هرگاه در غیر وقت خود  نمودى خدا 
تاریک به‌سوى صاحبش باز م‌ىگردد و به او م‌ىگوید مرا تباه ساختى، خدا تو را نابود کند.

تَعَالَى ◊	 وَ  تَبَارَکَ  هُ  اللَّ قَالَ  صَلََاتَهُ  فَ  فَخَفَّ لََاةِ  الصَّ فِی  الْعَبْدُ  قَامَ‏  »إِذَا   :Aصادق امام 
قَضَاءَ  نَّ 

َ
أ یَعْلَمُ  مَا   

َ
أ غَیْرِی  بِیَدِ  حَوَائِجِهِ  قَضَاءَ  نَّ 

َ
أ یَرَى  هُ  نَّ

َ
کَأ عَبْدِی  إِلَى  تَرَوْنَ  مَا   

َ
أ لِمَلََائِکَتِهِ 

حَوَائِجِهِ بِیَدِی«2 هرگاه کسى نماز خود را سبک ادا کند، خداوند تبارک و تعالى به فرشتگان 
خود م‏ىگوید: آیا به این مرد نم‏ىنگرید؟ گویا تصور م‏ىکند حاجات او از درگاه دیگران 

برآورده م‏ىشود. آیا نم‏ىداند که هر حاجتى به دست من روا م‏ىگردد؟ 

مَنْ ◊	 اإِلاَّ  غَیًّ یَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  هَواتِ  الشَّ بَعُوا  اتَّ وَ  لاةَ  الصَّ ضاعُوا 
َ
أ خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  ﴿فَخَلَفَ 

ةَ وَ لا یُظْلَمُونَ شَیْئا﴾3 آنگاه، پس از آنان  ولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ
ُ
تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأ

به‌زودى  و  پیروى کردند  از هوس‌ها  و  تباه ساخته  را  نماز  که  ماندند  به جاى  جانشینانى 
]سزا‌ى[ گمراهى ]خود[ را خواهند دید، مگر آن کس که توبه کرد و ایمان آورد و کارهاى 

شایسته کرد. اینان به بهشت داخل م‏ىشوند و هیچ مورد ستم قرار نم‏ىگیرند.

ممنوعیت عبور از خط قرمزهای الهی
»وَ حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلََا تَعْتَدُوهَا«4

و حدودى را براى شما تعیین فرموده، از آن تجاوز نکنید.

1. وسائل الشیعة، ج3، ص78.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏3، ص267.

3. مریم، 59 و60.

: محدود و مشخص کرد.  4. حَدَّ

لََا تَعْتَدُوهَا: تجاوز نکنید. 
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نکته
اشاره به حد و مرز قوانین خداوند است و حدود در اینجا مجموعۀ اوامر و نواهی پروردگار ●	

را در بر می‌گیرد گرچه مصادیق جزئی داشته باشد.1

مشابه
این است ◊	 الِمُونَ﴾2  الظَّ هُمُ  ئِکَ  ولَٰ

ُ
فَأ هِ  اللَّ حُدُودَ  یَتَعَدَّ  وَمَنْ  تَعْتَدُوهَا  فَلََا  هِ  اللَّ حُدُودُ  ﴿تِلْکَ 

حدود احکام الهى؛ پس، از آن تجاوز مکنید و کسانى که از حدود احکام الهى تجاوز 
کنند، آنان همان ستمکاران‌اند.

هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾3 این است احکام الهى. و هر ◊	 هِ ۚ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ ﴿وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّ
 به خودش ستم کرده است.

ً
کس از مقررات خدا ]پا‌ى[ فراتر نهد، قطعا

نهی از هتک حرمت 
شْیَاءَ فَلََا تَنْتَهِکُوهَا«4

َ
»وَ نَهَاکُمْ عَنْ أ

و از چیزهایى نهى نموده، ]با ارتکاب محرمات[ حرمت حکم خدا را نشکنید.

مشابه 
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾5 هرچه پیامبر به شما داد بستانید، و از ◊	 ﴿ما آتاکُمُ الرَّ

هرچه شما را منع کرد اجتناب کنید. 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص351.

2. بقره، 229.

3. طلاق، 1.

4. نَهَاکُمْ: شما را نهی کرد. 
تَنْتَهِکُوهَا: هتک نکنید؛ از مادۀ »نَهک« به‌معنای هتک حرمت و پرده‌دری است. گویی خداوند میان انسان‌ها و آن 

گناهان پرده‌ای کشیده است تا در حریم آن وارد نشوند و در آن نیندیشند.

5. حشر، 7.
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به تکلف افتادن؛ ممنوع
فُوهَا«1 شْیَاءَ وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْیَاناً فَلََا تَتَکَلَّ

َ
»وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أ

و از برخى امور سکوت نمود ]و چیزى دربارۀ آن نگفت[ و این سکوت نه از روى فراموشى 
باشد، پس خود را در آن به رنج نیندازید.

مشابه
لُ ◊	 شْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حینَ یُنَزَّ

َ
ذینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

هُ غَفُورٌ حَلیم﴾2‏ اى کسانى که ایمان آورده‏اید، از چیزهایى  هُ عَنْها وَ اللَّ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکُمْ عَفَا اللَّ
را  آن‌ها  از  اگر سؤال  و  مپرسید  م‏ىکنند،  اندوهگینتان  آشکار شوند،  براى شما  که چون 
واگذارید تا به‌هنگام نزول قرآن، برایتان آشکار خواهد شد. خدا از آن‌ها عفو کرده است 

که آمرزنده و بردبار است. 

کْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لََا یَعْلَمُونَ ◊	
ُ
سْیَانُ وَ مَا أ  وَ النِّ

ُ
تِی تِسْعٌ الْخَطَأ مَّ

ُ
رسول خداJ: »رُفِعَ عَنْ أ

رُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ‏  فَکُّ یَرَةُ وَ التَّ وا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّ وَ مَا لََا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّ
یَنْطِقْ‏ بِشَفَةٍ وَ لََا لِسَان‏«3 از امتم نُه چیز برداشته شده است:  اشتباه، فراموشی، آنچه به آن 
وادار شوند، آنچه توانایی انجام دادنش را ندارند، آنچه به آن مضطر شوند، حسد، فال بد 
زدن و اندیشه‌های وسوسه‌انگیز دربارۀ خلقت و آفرینش، تا زمانی که بر زبان جاری نشود.

فَهُم... وَ قَد آتاهُم القُدر و عرفهم ◊	 امام صادقA: »إنّ اللّهَ احْتَجَّ على النّاسِ بما آتاهُم و عَرَّ
ما اراد عَلی لِسانِ رسُلِه وَ جَعَل لِمراده مِنهُم حَدّاً وَ جَعل عَلی مَن اِعتَدی وَ تعدی ذلِک الحدّ 
حدّاً«4 خداوند به‌وسیلۀ آنچه به مردم داده و شناسانده، بر آنان اقامۀ حجت کرده است... به 
گاه نموده است. برای مقصود خود  آن‌ها توان بخشیده و با زبان فرستادگان خویش آن‌ها را آ

حد و مرزی نهاده و هرکه را از آن پا فراتر گذارد، سزاوار مجازات دانسته است.

1. لَمْ یَدَعْهَا: آن را رها نکرد.
فُوا: خود رابه مشقت نیندازید. فَلََا تَتَکَلَّ

2. مائده، 101.

3. تحف العقول، ص35.

4. کافی، ج1، ص59؛ من لایحضره الفقیه، ج4، ص25؛ وسائل الشیعة، ج18، ص309.
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حکمت 106

تعارض دین و دنیا 
هُ عَلَیْهِمْ مَا هُوَ  مْرِ دِینِهِمْ لِِاسْتِصْلََاحِ دُنْیَاهُمْ، إِلَّاَّ فَتَحَ اللَّ

َ
اسُ شَیْئاً مِنْ أ »لََا یَتْرُکُ النَّ

ضَرُّ مِنْهُ«‏1
َ
أ

هرگاه مردم وظیفه‌اى دینى را براى بهبود وضع دنیاى خود ترک کنند، خداوند زیان‌بارتر 

از آن ]وظیفه‌اى که بدان عمل نکردند[ را پیش رویشان م‌ىنهد.

نکته
اشاره به اینکه در بسیاری از اوقات دستورات دینی و منافع دنیوی در برابر هم قرار می‌گیرند ●	

و رعایت هریک سبب ضایع شدن دیگری می‌شود. انسان‌های موحد و یکتاپرستان واقعی به 
منافع دنیوی خویش پشت پا می‌زنند و برای حفظ اطاعت فرمان‌های الهی می‌کوشند؛ ازاین‌رو 

رحمت الهی شامل حالشان می‌شود و انسان‌های دنیاگرا دینشان را فدای دنیا می‌کنند.2

مشابه
درخواست ◊	 و  نوشت   Aحسین امام  به  نامه‌ای  مردی  می‌فرماید:   Aصادق امام 

هِ کَانَ  مْراً بِمَعْصِیَةِ اللَّ
َ
موعظه از حضرت کرد که امام در پاسخ ایشان نوشت: »مَنْ‏ حَاوَلَ‏ أ

سْرَعَ لِمَجِی‏ءِ مَا یَحْذَرُ...«3 آن‌که در کاری که نافرمانی خداست، بکوشد 
َ
فْوَتَ لِمَا یَرْجُو وَ أ

َ
أ

امیدش را از دست می‌دهد و نگرانی‌ها به او رو می‌آورد.

1. لََا یَتْرُکُ‏: ترک نمی‌کند. 
لِِاسْتِصْلََاحِ: طلب اصلاح؛ بهبودی جستن.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص631.

3. الکافی )ط-الاسلامیه(، ج2، ص373.
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حکمت 107

دانش بی‌فایده
»رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَ عِلْمُهُ مَعَهُ ]لَمْ یَنْفَعْهُ[ لََا یَنْفَعُهُ«1‏

بسا دانشمند که نادانی‌اش او را از پا درآورد، در حالى که دانشش با اوست اما سودى 

به او نم‌ىرساند.

پیشگفتار حکمت
هنگامی که طلحه و زبیر به اتفاق عایشه رهسپار بصره شدند تا آتش فتنۀ بزرگی را برافروزند، 

امام علیA خطبه‌ای خواند و در پایان آن این حکمت را آورد.

نکته
مقصود امامA، دانشمندانى هستند که از علوم ب‏ىفایده مانند جادو و تردستى بلکه ●	

گاه و از روى جهل  علومی مانند نحو و دیگر علوم عقلى بهره‏مندند و از قوانین اسلام ناآ
فتوا دهند یا از حدود الهى تجاوز کنند و مرتکب گناهى شوند و در نتیجه این علم باعث 
هلاکت آنان در دنیا و آخرت گردد یا منظور آن علمى است که در آخرت سودى ندارد و 

باعث ترک علم مهم‌ترى م‏ىشود.2

مشابه
امام علیA: »و إنَّ العالِمَ العامِلَ بِغَیرِ عِلمِهِ کالجاهِلِ الحائرِ )الجائرِ( الّذی لا یَستَفیقُ ◊	

مِن جَهلِهِ«3‏ دانایى که برخلاف علمش عمل کند، به نادان سرگشته‌اى م‌ىماند که از مستىِ 
جهلش به هوش نیاید. 

یدُهُ سُرْعَةُ ◊	 یقٍ لََا یَزِ ائِرِ عَلَى غَیْرِ طَرِ امام صادقA: »یَقُولُ‏ الْعَامِلُ عَلَ‏ى غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّ
یْرِ إِلَّاَّ بُعْدا«4 هرکه بدون بصیرت عمل کند مانند کسى است که بیراهه می‌رود، هرچند  السَّ

شتاب کند از هدف دورتر گردد.

1. جَهْلُ: نادانی؛ جهلا و جهالة: حمق و جفا و غلظ.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص500.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص44.

4. المحاسن، ج‏1، ص198.



219

حکمت‌ها

بِهِ ◊	 لِتُبَاهُوا  اَلْعِلْمَ  تَطْلُبُوا  »لَا  بیان می‌کند:  را چنین  آفات علم  از  پیامبراکرمJ بخشی 
اسِ إِلَیْکُمْ  فَهَاءَ وَ لَا لِتُرَاءُوا بِهِ فِی اَلْمَجَالِسِ وَ لَا لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ اَلنَّ اَلْعُلَمَاءَ وَ لَا لِتُمَارُوا بِهِ اَلسُّ
مُوهُ وَ  ةً عَلَیْهِ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ وَ لَکِنْ تَعَلَّ ارِ وَ کَانَ عِلْمُهُ حُجَّ رَاؤُسِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ فِی اَلنَّ لِلتَّ
براى خودنمایى در  با سفیهان و  با علما و مجادله  براى فخر و مباهات  را  مُوهُ«1 علم  عَلِّ
مجالس و براى جلب توجه مردم که بر آن‌ها ریاست داشته باشید، طلب نکنید پس کسى 
که چنین کند، روز قیامت در آتش است و علمش بر ضد او حجت خواهد بود اما علم را 

)براى عمل( به دست آورید و آن را به دیگران بیاموزید.

حکمت 108
عْجَبُ مَا فِیهِ وَ ]هُوَ[ ذَلِکَ الْقَلْبُ، وَ ذَلِکَ 

َ
نْسَانِ بَضْعَةٌ هِیَ أ قَ بِنِیَاطِ هَذَا الْْإِ »لَقَدْ عُلِّ

مَعُ، وَ  هُ الطَّ ذَلَّ
َ
جَاءُ أ ضْدَاداً مِنْ خِلََافِهَا؛ فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّ

َ
نَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ أ

َ
أ

سَفُ، وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ 
َ
سُ قَتَلَهُ الْْأ

ْ
هْلَکَهُ الْحِرْصُ، وَ إِنْ مَلَکَهُ الْیَأ

َ
مَعُ أ إِنْ هَاجَ بِهِ الطَّ

ظَ، وَ إِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ  حَفُّ ضَى نَسِیَ التَّ سْعَدَهُ الرِّ
َ
الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَیْظُ، وَ إِنْ أ

صَابَتْهُ 
َ
طْغَاهُ الْغِنَى، وَ إِنْ أ

َ
فَادَ مَالًًا أ

َ
ةُ، وَ إِنْ أ مْرُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّ

َ
سَعَ لَهُ الْْأ الْحَذَرُ، وَ إِنِ اتَّ

تْهُ الْفَاقَةُ شَغَلَهُ الْبَلََاءُ، وَ إِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ ]قَعَدَتْ  مُصِیبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ، وَ إِنْ عَضَّ
بِهِ  تَقْصِیرٍ  فَکُلُّ  الْبِطْنَةُ؛  تْهُ  کَظَّ بَعُ  الشِّ بِهِ  فْرَطَ 

َ
أ إِنْ  وَ  عْفُ،  الضَّ بِهِ  قَعَدَ  عَةُ[  الضَّ بِهِ 

مُضِرٌّ وَ کُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِد«
بر رگِ انسان تکه گوشتى آویخته شده که شگفت‌ترین عضو وجود اوست و آن قلب 
است، چون در آن مایه‌هایى از حکمت و اضدادى خلاف آن است. اگر در دل امیدى 
پدید آید، طمع آن را خوار کند و اگر طمع در آن به هیجان درآید حرص آن را تباه 
شد. اگر خشم بگیرد کینه‌توزی‌اش 

ُ
سازد. اگر نومیدى بر آن دست یابد حسرت آن را بک

از  را  خویشتنداری‌اش  گردد،  سعادتش  موجب  رضا  و  خشنودى  اگر  گیرد.  شدت 
کند.  مشغولش  خود  به  پرهیز  و  حذر  فراگیرد،  را  او  ناگهان  ترس،  اگر  دهد.  دست 
اگر امنیت برایش گشایش یابد، غفلت و غرور آن را از وى رباید. اگر مالى به دست 
آورد، توانگرى او را سرکش نماید. اگر به مصیبتى گرفتار شود، ناله و فغان رسوایش 

1. إرشاد القلوب، ج۱، ص۱۶.
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به خود  را  او  زندگى[  ]و دشوارى  بلا  اندازد،  رنج  در  را  او  تهی‌دستى  اگر  م‌ىسازد. 
مشغول کند. اگر گرسنگى بر او فشار آورد، ناتوانى وى را از پا درآورد. اگر بیش از 
اندازه سیر شود، پرىِ شکم او را رنج دهد. پس هر کوتاهى ]و کمبودى[ به حال وى 

زیان‌بار است و هر زیاده‌روى او را تباه سازد.

شگفتی قلب 
عْجَبُ مَا فِیهِ وَ ]هُوَ[ ذَلِکَ الْقَلْبُ«1

َ
نْسَانِ بَضْعَةٌ هِیَ أ قَ بِنِیَاطِ هَذَا الْْإِ »لَقَدْ عُلِّ

بر رگِ انسان تکه گوشتى آویخته شده که شگفت‌ترین عضو وجود اوست و آن قلب است. 

نکته
و از نظر علمی نیز، قلب از آیات بزرگ خداوند است که به زیبایی تدبیر حکیمانۀ خالق ●	

هستی را نشان می‌دهد. قلب انسان به‌طور معمول در هر سال 36 میلیون و 792 هزار بار 
می‌تپد. انرژی صادره از قلب انسان در هر دوازده ساعت، برای بلند کردن یک وزنۀ 65 تنی 
کافی است. سرعت خونی که قلب پمپاژ می‌کند 7500 کیلومتر در ساعت سرعت دارد، 
که می‌توان با چنین سرعتی مسیر بین تهران و نیویورک را در یک ساعت پیمود، قلب در هر 
سال دو میلیون ششصد هزار لیتر خون را پمپاژ می‌کند که برای حمل آن حدود 81 تانکر 
بزرگ لازم است، ماهیچه‌های قلب جزء ضعیف‌ترین ماهیچه‌های بدن است پس چگونه 
چنین کار عظیم و سنگینی را انجام می‌دهند، آن هم بدون استراحت؟! به‌راستی کدام فلز 
به  نرود، چه کسی  بین  از  ولی  به هم ساییده شود  بار  میلیون  را می‌شناسید که سالی 36 

ماهیچه‌های قلب دستور داده است که شما حق استراحت ندارید؟

قَ: معلق شد؛ آویزان شده.  1. عُلِّ

نِیَاطِ: رگ حیاتی قلب؛ رگی که قلب به‌وسیلۀ آن در سینۀ انسان آویزان است که اگر قطع شود در کمترین زمان حیات 
انسان پایان می‌یابد. گاه آن را مفرد شمرده و زمانى جمع »نَوط« دانسته‌اند و هنگامى به‌معناى خود قلب نیز آمده است؛ 

 شیء، عرق غلیظ متصل بالقلب فاذا قطع مات صاحبه.
ّ

النیاط: ج: انوطة و نوط: الفؤاد، معلق کل

ق، هى 
ّ
بَضْعَةٌ: یک قطعه گوشت، مقصود در اینجا قلب است؛ البضعة: القطعة من اللحم؛ بضعة، نائب عن فاعل عل

أعجب ما فیه، جملة وصفیّة أو حالیّة.
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جایگاه حکمت و اضداد آن 
ضْدَاداً مِنْ خِلََافِهَا« 

َ
نَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِکْمَةِ وَ أ

َ
»وَ ذَلِکَ أ

چون در آن مایه‌هایى از حکمت و اضدادى خلاف آن است. 

نکته
»حکمت« اشاره به فضایل اخلاقی و اضداد آن اشاره به رذایل اخلاقی است و به این ●	

ترتیب امامA قلب انسان را مرکزی برای فضایل و رذایل اخلاقی می‌شمرد.1

طمع، خوارکنندۀ امید 
مَعُ«2 هُ الطَّ ذَلَّ

َ
جَاءُ أ »فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّ

اگر در دل امیدى پدید آید، طمع آن را خوار کند. 

حرص، جایگزین طمع 
هْلَکَهُ الْحِرْصُ«3

َ
مَعُ أ »وَ إِنْ هَاجَ بِهِ الطَّ

و اگر طمع در آن به هیجان درآید، حرص آن را تباه سازد.

حسرت، نتیجۀ یأس 
سَفُ«  

َ
سُ قَتَلَهُ الْْأ

ْ
»وَ إِنْ مَلَکَهُ الْیَأ

شد. 
ُ
اگر نومیدى بر آن دست یابد، حسرت آن را بک

مشابه
ه‏﴾4 اى بندگان من که بر ◊	 نْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

َ
سْرَفُوا عَل‏ى أ

َ
ذینَ أ ﴿قُلْ یا عِبادِیَ الَّ

زیان خویش اسراف کرده‏اید، از رحمت خدا مأیوس مشوید. 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص642.

2. سَنَحَ: ظاهر و آشکار شد؛ از مادۀ »سنوح« به‌معنای عارض شدن، رخ دادن؛ سنح: عرض.

جَاءُ: امید افراطی به دیگران داشتن و چشم به اموال و امکانات آن‌ها دوختن.   الرَّ
3. هَاجَ بِهِ: به هیجان آورد او را؛ هاج: ثار و تحرّک و انبعث.

4. زمر، 53.
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هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکافِرُونَ﴾1 و از رحمت خدا ◊	 سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
هُ لا یَیْأ هِ إِنَّ سُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ

َ
﴿وَ لا تَیْأ

مأیوس مشوید، زیرا تنها کافران از رحمت خدا مأیوس م‏ىشوند.

کینه، پیامد خشم 
 »وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَیْظُ« 
اگر خشم بگیرد، کینه توزی‌اش شدت گیرد. 

پیامد رضایتمندی
ظَ«2  حَفُّ ضَى نَسِیَ التَّ سْعَدَهُ الرِّ

َ
»وَ إِنْ أ

اگر خشنودى و رضا موجب سعادتش گردد، خویشتنداری‌اش را از دست دهد. 

پیامد ترس
»وَ إِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ«3

اگر ترس ناگهان او را فراگیرد، حذر و پرهیز به خود مشغولش کند.

نکته
ناپسند افراط در ترس عبارت از این است که انسان در حالت ترس از چیزى ●	 صفت 

رعایت جانب  است همان  او شایسته  براى  آنچه  که  در صورتى  بترسد،  نباید  که  بترسد 
احتیاط و ترک کارهاى وحشتناک است.4

مشابه
وى‏﴾5 اما هرکس ◊	

ْ
ةَ هِیَ الْمَأ فْسَ عَنِ الْهَوى‏فَإِنَّ الْجَنَّ هِ وَ نَهَى النَّ بِّ ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ مَّ

َ
﴿وَ أ

که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا بازداشته، بهشت جایگاه اوست.

1. یوسف، 87.

ضَى: خشنودی یاری‌اش کرد؛ خوشی یارش شد.  سْعَدَهُ الرِّ
َ
2. أ

ظَ: حفظ کردن، نگهدارى و مراقبت.  حَفُّ التَّ
3. غَالَ: عارض شد. غاله: ناگهانی او را گرفت.

الْحَذَرُ: ترس.
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص502.

5. نازعات، 40و41.
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غفلت، پیامد آسوده‌خاطر بودن 
ةُ«1  مْرُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّ

َ
سَعَ لَهُ الْْأ »وَ إِنِ اتَّ

اگر امنیت برایش گشایش یابد، غفلت و غرور آن را از وى رباید.

طغیان، پیامد فزونی مال
طْغَاهُ الْغِنَى«2

َ
فَادَ مَالًًا أ

َ
»وَ إِنْ أ

اگر مالى به دست آورد، توانگرى او را سرکش نماید.

مشابه
نافرمانى م‏ىکند هرگاه که ◊	 آدمى  اسْتَغْن‏ى﴾3 حقا که  رَآهُ  نْ 

َ
لَیَطْغ‏ىأ نْسانَ  الْْإِ إِنَّ  ﴿کَلاَّ 

خویشتن را ب‏ىنیاز بیند.

جزع و فزع در مصیبت 
صَابَتْهُ مُصِیبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ«4

َ
»وَ إِنْ أ

اگر به مصیبتى گرفتار شود، ناله و فغان رسوایش م‌ىسازد. 

پیامد فقر
تْهُ الْفَاقَةُ شَغَلَهُ الْبَلََاءُ«5  »وَ إِنْ عَضَّ

اگر تهی‌دستى او را در رنج اندازد، بلا ]و دشوارى زندگى[ او را به خود مشغول کند.

پیامد گرسنگی و سیری 
تْهُ  کَظَّ بَعُ  الشِّ بِهِ  فْرَطَ 

َ
أ إِنْ  وَ  عْفُ،  الضَّ بِهِ  قَعَدَ  عَةُ[  الضَّ بِهِ  ]قَعَدَتْ  الْجُوعُ  جَهَدَهُ  إِنْ  »وَ 

ةُ: غفلت او را ربود )و از رشد و کمال دورش ساخت(؛ الغرّة: الغفلة. ةُ: غفلت، بی‌خبرى؛ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّ 1. الْغِرَّ
فَادَ مَالًًا: از مالى سود برد.

َ
2. أ

طْغَاهُ: او رابه طغیان کشید. 
َ
أ

3. علق، 6 و 7.

4. فَضَحَهُ: رسوایش کرد.

ا أمسکه بأسنانه.
ّ

تْهُ: از مادۀ »عضّ« به‌معناى گاز گرفتن و گزیدن است. عضّ: عض 5. عَضَّ



224

کلام امیر

الْبِطْنَةُ«1
اگر گرسنگى بر او فشار آورد، ناتوانى وى را از پا درآورد. اگر بیش از اندازه سیر شود، پرىِ 

شکم او را رنج دهد.

نکته
صفت پست کوتاهى در صبر بر گرسنگى، و پیامد آن را نیز یادآور شده‏ است که همان ●	

زمین‌گیر شدن دراثر ناتوانى از انجام وظیفه است و به همین دلیل امامA از این خوى 
ناپسند برحذر داشته است.2

‏عواقب افراط و تفریط 
»فَکُلُّ تَقْصِیرٍ بِهِ مُضِرٌّ وَ کُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِد« 

پس هر کوتاهى ]و کمبودى[ به حال وى زیان‌بار است و هر زیاده‌روى او را تباه سازد.

حکمت 109
یَرْجِعُ  إِلَیْهَا  وَ  الِی  التَّ یَلْحَقُ  بِهَا  الِی[،  التَّ بِهَا  یَلْحَقُ  تِی  ]الَّ الْوُسْطَى  مْرُقَةُ  النُّ »نَحْنُ 

الْغَالِی«
آن  به  را  باید خود  مانده  آن‌که عقب  راه هستیم،  ]براى مردم[ تکیه‌گاهى در میان  ما 

برساند و آن‌که جلوتر رفته باید به‌سوى آن بازگردد.

بَعُ: سیر.  1. الشِّ
: فلان الطعام: ملأ بطنه 

ّ
کَظّتْهُ: او را به سختى و رنج انداخت؛ از مادۀ »کظ« به‌معناى به زحمت افکندن است؛ کظ

حتّى لا یطیق النفس.

تْهُ الْبِطْنَةُ: پرخوری او را به بیماری کشید.  الْبِطْنَة: پرخورى به‌حدى که تنفس دشوار شود؛ کَظَّ
جَهَدَهُ: او را خسته کرد.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص502.
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نقش پر اهمیت ولایت و امامت 
الِی[«1 تِی یَلْحَقُ بِهَا التَّ مْرُقَةُ الْوُسْطَى ]الَّ »نَحْنُ النُّ

ما ]براى مردم[ تکیه‌گاهى در میان راه هستیم.

مشابه
ةً وَسَطا﴾2 همان‌گونه شما را امتى میانه قرار دادیم. ◊	 مَّ

ُ
﴿وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أ

نْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواما﴾3 و آنان که وقتى انفاق ◊	
َ
ذینَ إِذا أ ﴿وَ الَّ

م‏ىکنند، نه از حد معمول ]و متعارف‏[ م‏ىگذرند و نه تنگ م‏ىگیرند و ]انفاقشان‏[ همواره 
میان این دو در حد اعتدال است.

ةُ«4 راست و چپ ◊	 یقُ الْوُسْطَى هِیَ الْجَادَّ رِ ةٌ وَ الطَّ مَالُ‏ مَضَلَّ امام علىA: »الْیَمِینُ‏ وَ الشِّ
گمراهى است و راه میانه، جادۀ اصلى است‏.

استعاره
مستعار: الوسطی

مستعارمنه: اعتدال و میانه‌روی
مستعارله: برای امام و خاندان امام 

جامع: امامA این کلمه را به صفت »الوسطى« یعنى میانه و معتدل، براى خود و 
خاندان خود استعاره آورده است، ازآن‌رو که اینان رهبران حق و براى مردم در زندگى 

مْرُقَةُ: بالشت؛ پشتی یا متکایی که بر آن تکیه می‌کنند؛ پشتی وسط؛ پشتی ممتازی بوده که در صف پشتی‌های  1. النُّ
مجلس مورد توجه و جایگاه افراد شریف‌تر بوده است؛ النمرقة: الوسادة الصغیرة قال فی مجمع البحرین: قوله تعالى ﴿وَ 

نَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾ )الغاشیة، 15( و هی الوسائد واحدتها النمرقة بکسر النون و فتحها، و فی حدیث الأئمة: نحن النمرقة 
الوسطى بنا یلحق التالى و إلینا یرجع الغالی، استعار لفظ النمرقة بصفة الوسطى له و لأهل بیته باعتبار کونهم أئمة العدل 

ین، 
ّ

یستند الخلق إلیهم فی تدبیر معاشهم و معادهم، و من حق الإمام العادل أن یلحق به التالى المفرّط المقصّر فی الد

 العدل کما یستند على النمرقة المتوسطة من على جانبیها انتهى.
ّ

و یرجع إلیه الغالى المفرط المتجاوز فی طلبه حد

و  الوسطى،  الطریقة  هی  هذه  یقال  الفضلى،  بها  یراد  الوسطى  لفظة  تکون  أن  یجوز  و  میانه؛  و  حدوسط  الْوُسْطَى: 
وْسَطُهُمْ...﴾ )القلم، 28( أى أفضلهم انتهى. 

َ
الخلیقة الوسطى، أی الفضلى و منه قوله تعالى: ﴿قالَ أ

2. بقره، 143.

3. فرقان، 67.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 16.
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دنیا و آخرت الگوهایى در حد عدل و در بین دو طرف افراط و تفریط‌اند و از حق امام
A و رهبران راستین، آن است که در حد اعتدال با امور برخورد کنند، تا عقب‌مانده 
یعنى کوتاه‌ىکنندۀ مقصر در کارها به او برسد و پیش‌ىگرفته، یعن‏ى تندرو متجاوز از 

حد عدالت به‌سوى او بازگردد.

جبران کُندروی و تندروی
الِی وَ إِلَیْهَا یَرْجِعُ الْغَالِی‏«1  »بِهَا یَلْحَقُ التَّ

آن‌که عقب مانده باید خود را به آن برساند و آن‌که جلوتر رفته باید به‌سوى آن بازگردد.

نکته‌ها
انکار ●	 را   bاهل‌بیت امامان  برجستۀ  اوصاف  که  هستند  کسانی  الِی«  »التَّ از  منظور 

می‌کردند و ایشان را در حد فردی معمولی قرار می‌دادند و منظور از »الْغَالِی« کسانی است 
که آنان را از حد امام معصوم بالا برده و صفات خدایی برایشان قائل می‌شدند و گاهی به 

الهیت آن‌ها رأی می‌دادند.2

و ●	 حسنه  اسوه‌های  و  بوده  مستقیم  صراط  هادیان  و  هدایت  مشعل‌داران  الهی،  رهبران 
الهی  پیشوایان  با  باید  از آن‌ها عقب مانده‌اند  به هر دلیل  یکتاپرستی هستند؛ کسانی که 
 bهمراه شوند و آنانی که افراط کرده‌اند و به بیراهه افتاده‌اند، باید در راه و رفتار اهل‌بیت

حرکت کنند.3

الِی: از ریشۀ »تلو« به‌معنای تبعیت و از پی رفتن است. منظور از »تالی« کسی است که عقب مانده و می‌خواهد  1. التَّ
خود را برساند.

الْغَالِی‏: غلو‌کننده. از ریشۀ »غلو« به‌معنای تجاوز از حد، در اصل به‌معنای بالا آمدن و زیاد شدن است.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص652.

3. قطره‌ای از دریا )حکمت‌ها(، ج1، ص364.
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حکمت 110

مجریان فرمان خدا 
بِعُ الْمَطَامِعَ«1‏ هِ سُبْحَانَهُ إِلَّاَّ مَنْ لََا یُصَانِعُ وَ لََا یُضَارِعُ وَ لََا یَتَّ مْرَ اللَّ

َ
»لََا یُقِیمُ أ

امر خدا را بر پا نم‌ىدارد مگر کسى که در اجراى حق مدارا نکند، خود را خوار نسازد 

و در پى طمع‌ها نرود.

نکته‌ها
ذکر چند عنصر مدیریت:2●	

1. از سازش‌ناپذیری، از دست ندادن اصول و قربانی نکردن مبانی توحیدی به »مصانعه« 
تعبیر شده است.

2. عنصر دوم، »لا یضارع« عدم مشابهت با پیشوایان خودسر است. آن‌چنان که عثمان و 
معاویه و حاکمان دیگری در تاریخ اسلام، به نام خدا و حکومت دینی، به اشرافیت کسرا 
و قیصر روی آوردند و به سنت‌های اسلامی و سیره و شیوۀ حکومت نبوی پشت پا زدند؛ 

یعنی در الگوگیری به خطا نرود و در مقام مشابهت با زمامداران جور در نیاید.

حاکمان،  برای  آفت‌ها  بزرگ‌ترین  از  نفسانی؛  هواهای  و  مطامع  از  نکردن  پیروی   .3
کانون  این صورت حکومت،  در  که  است  نفسانی  هواهای  و  مطامع  از  کردن  پیروی 

هواپرستی می‌شود.

1. لََا یُقِیمُ: بر پا نمی‌دارد. 
لََا یُصَانِعُ: سازش نمی‌کند؛ صانعه: داهنه، داراه رشاه و منه المثل »من صانع بالمال لم یحتشم من طلب الحاجة« أی 

من رشا، و صانعه عن الشیء: خادعه.

رع« به‌معنای ضعف و ناتوانی 
َ

لا یُضَارِعُ: ذلیل و خوار نمی‌شود؛ اظهار ذلت و ناتوانی در برابر زورگویان؛ از مادۀ »ض
عدم  یضارع«  »لا  و  نمی‌شود  باطل  اهل  مشابه  یعنی  باشد  مشابهت  به‌معنای  »مضارعه«  ریشۀ  از  اینکه  یا  است؛ 

مشابهت با پیشوایان خودسر است؛ ضارعه: شابهه، تضارعا تشابها.

بِعُ: تبعیت نمی‌کند. لََا یَتَّ
الْمَطَامِع‏: جمع »مطمع« به‌معنای چیزی که در آن طمع می‌کنند. 

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص366 تا 370.
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مشابه
مَعَ قَلبَهُ«1 هرکه م‌ىخواهد ◊	 امام علىA: »مَن أرادَ أن یَعِیشَ حُرّا أیّامَ حیاتِهِ فلا یُسکِنِ الطَّ

ایام عمر خود را آزاد زندگى کند، طمع را در دل خویش جاى ندهد.

﴾2 و اگر حق تابع هوای ◊	 رْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ
َ
مَاوَاتُ وَالْْأ هْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ

َ
بَعَ الْحَقُّ أ ﴿وَلَوِ اتَّ

نفس آنان شود، همانا آسمان‌ها و زمین و هرکه در آن‌هاست، فاسد خواهد شد.

حکمت 111

Aرنج محبان علی
ینَ وَ کَانَ  نْصَارِیُّ بِالْکُوفَةِ بَعْدَ مَرْجِعِهِ مَعَهُ مِنْ صِفِّ

َ
یَ سَهْلُ بْنُ حُنَیْفٍ الْْأ وَ قَدْ تُوُفِّ

نِی جَبَلٌ لَتَهَافَتَ«3 حَبَّ
َ
اسِ إِلَیْهِ: »لَوْ أ حَبَّ النَّ

َ
أ

سهل پسر حنیف پس از آنکه از صفین همراه با امام بازگشت، در کوفه از دنیا رفت. او 

از محبوب‌ترین افراد نزد امام بود. امامA ]در مرگ او[ فرمود: اگر کوهى مرا دوست 

بدارد، در هم فرو ریزد.

]قال الرضی رحمه الله تعالى و معنى ذلک أن المحنة تغلظ علیه فتسرع المصائب 
و هذا مثل قوله المصطفین الأخیار:  و  الأبرار  بالأتقیاء  إلا  یفعل ذلک  و لا  إلیه 
هْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً« و قد یؤول ذلک على معنى 

َ
نَا أ حَبَّ

َ
A: »مَنْ أ

آخر لیس هذا موضع ذکره[.
 ]کسى که محبت علىA را در دل 

ِ
سید رضى: معناى این سخن آن است که رنج

دارد[ فراوان م‌ىگردد و مصیبت‌ها با شتاب بر وى هجوم آورد و این وضعیت تنها 

1. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص49.

2. مؤمنون، 71.

یَ: وفات یافت.  3. تُوُفِّ
نِی: اگر مرا دوست می‌داشت.  حَبَّ

َ
لَوْ أ

لَتَهَافَت‏: شکافت؛ فرو ریخت؛ على الشی‏ء: تساقط بتتابع. 
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براى پارسایانِ نیک‌کردار و برگزیدگانِ خوبان روى دهد. این سخن مانند گفتار دیگر 

امامA است که فرمود: »هرکس ما اهل‌بیت را دوست دارد باید خود را براى به 

تن کردن لباس تهی‌دستى آماده سازد«.
پیشگفتار حکمت

 Aبعد از مراجعت از جنگ صفین، سهل‌بن‌حنیف که از محبوب‌ترین افراد نزد امام علی
بود، از دنیا رفت. امام چنین بیان داشتند.

نکته
معنى این فراز این است که محنت و ناراحتى بر او سخت گردد و مصائب به جانب او ●	

شتاب گیرد.1‏

مشابه
ه﴾2‏ اگر این قرآن را ◊	 عاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّ یْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ

َ
نْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَل‏ى جَبَلٍ لَرَأ

َ
﴿لَوْ أ

بر کوه نازل م‏ىکردیم، از خوف خدا آن را ترسیده و شکاف خورده م‏ىدیدى. 

کَ‏ إِلَّاَّ مُؤْمِنٌ‏ وَ لََا یُبْغِضُکَ إِلَّاَّ مُنَافِق‏«3 تو را جز مؤمن دوست ◊	 رسول خداJ: »لََا یُحِبُّ
ندارد و جز منافق دشمنت نم‌ىدارد.

سَهْل‌بن‌حُنَیْف
سَهْل‌بن‌حُنَیْف انصاری از اصحاب بزرگوار علیA بود. پیش از جنگ با معاویه در جمع 
لِمَنْ سَالَمْتَ وَ حَرْبٌ  سپاهیان به پا خاست و خطاب به امیرالمؤمنینA گفت: »نَحْنُ سِلْمٌ 
اَلْکُوفَةِ  هْلِ 

َ
أ مْرِ فِی 

َ
اَلْْأ بِهَذَا  تَقُومَ  نْ 

َ
أ یْنَا 

َ
رَأ قَدْ  وَ  یَمِینِکَ  نَحْنُ کَفُّ  وَ  یُکَ 

ْ
رَأ یُنَا 

ْ
رَأ وَ  حَارَبْتَ  لِمَنْ 

هْلُ اَلْبَلَدِ وَ هُمُ 
َ
هُمْ هُمْ أ هُ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مِنَ اَلْفَضْلِ فَإِنَّ خُوصِ وَ تُخْبِرَهُمْ بِمَا صَنَعَ اَللَّ مُرَهُمْ بِالشُّ

ْ
فَتَأ

ا خِلَافٌ  فَلَیْسَ عَلَیْکَ مِنَّ نَحْنُ  ا  مَّ
َ
أ وَ  تَطْلُبُ  وَ  یدُ  تُرِ ذِی  اَلَّ اِسْتَقَامَ لَکَ  اِسْتَقَامُوا لَکَ  فَإِنِ  اسُ  اَلنَّ

طَعْنَاکَ«4 اى امیرمؤمنان، ما با هرکه تو با او صلح کنى 
َ
مَرْتَنَا أ

َ
جَبْنَاکَ وَ مَتَى أ

َ
مَتَى دَعَوْتَنَا أ

1. نهج البلاغه ترجمۀ انصاریان، ص779.

2. حشر، 21.

3. الغارات )ط - القدیمة(، ج‏2، ص355.

4. وقعه صفین، ج1، ص92.
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بر سر صلحیم و با هرکه تو با او بجنگى در جنگیم، و رأى ما همان رأى توست و ما چون 
سرپنجۀ دست تو )و در اختیار تو( هستیم. ما چنین مصلحت بینیم که در این مورد با مردم 
گاه کنى که خداوند در این کار چه  کوفه سخن گویى و به ایشان فرمان بسیج دهى و ایشان را آ
فضیلتى بدیشان مرحمت کرده، زیرا ایشان اهل شهر و سرزمین و قاطبه مردم‌اند که اگر با تو 
همراه شوند و در خط تو در آیند و در آن راستا بپایند هرکس دیگر را بخواهى و بجویى با خود 
هم‌داستان بینى اما ما هیچ‌یک با تو اختلافى نداریم، هرگاه ما را بخوانى پاسخت دهیم و هر 

دم بفرمایى فرمانت بریم.

با شهید شدن عبدالله‌بن‌بدیل خزائی، هیمنۀ سپاه کم‌کم به قلب سپاه پیوستند. امام علی
A برای اصلاح این قسمت از لشکر، سهل‌بن‌حنیف را مأموریت فرماندهی داد و پس از 

او مالک اشتر عهده‌دار این مسئولیت مهم شد.

امام صادقA می‌فرماید: او از برجستگان صحابۀ علیA است و کسی از قریش یا 
 مورد محبت و توجه امام بود و ستایش 

ً
دیگران در شأن و شخصیت او وجود ندارد. شدیدا

آن حضرت را به همراه داشت. بالاترین افتخار او این است که با محبت و ولای امام علی
دنیا رفت،  از  یا 38 هجری  در سال 37  در کوفه  و هنگامی که  باقی شتافت  دیار  به   A
 Aمتأثر شد و در فقدان دوستش بی‌تابانه گریست. امام صادق 

ً
امیرالمؤمنینA شدیدا

می‌فرماید: سهل‌بن‌حنیف مردی بود که علیA پنج بار بر او نماز خواند، بعضی‌ها هفت 
بار هم نوشته‌اند و می‌فرمود: اگر هفتاد بار هم بر او نماز می‌خواندم استحقاق آن را داشت.

نبوی  دعوت  روزهای  آغازین  در  که  است  این  نوشته‌اند  او  برای  که  افتخاراتی  جمله  از 
شب‌هنگام به بت‌شکنی می‌پرداخت و بت‌های شکسته را به‌عنوان هیزم در اختیار پیرزنی از 

انصار می‌گذاشت.

او با برادرش عثمان از اعضای شرطةالخمیس بود؛ گروهی که زیر نظر علیA تشکیل 
شده و هستۀ مرکزی نیروی انتظامی آن حضرت به حساب می‌آمد. هنگامی که حضرت از 
مدینه به بصره حرکت کرد، او را به جانشینی خود برگزید. بعد از برگشتن از صفین در کوفه 
از دنیا رفت. وقتی امامA خبر مرگ او را شنید، فرمود: اگر کوهی مرا دوست داشته باشد، 
تکه‌تکه می‌شود و فرو خواهد ریخت! بیان این جمله از علیA یادآور چند نکته مهم است:

1. دوست داشتن مراتبی دارد. عالی‌ترین مرتبۀ محبت این است که عاشق در معشوق خود 
هضم شده و در او فانی گردد. همه‌چیز را از نگاه او ببیند و از منظر او بنگرد. این به‌معنای 
فروریختن خود و ظهور مجدد در فضای محبت محبوب است. منظور امام علیA از 
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ریزریز شدن و فروریختن، جذب شدن تدریجی به حوزۀ مغناطیس محبت آن حضرت 
خواهد بود.

2. هدف امام علیA از بیان این جمله، رنج‌ها و سختی‌هایی است که در آرمان‌خواهی 
با انتخاب راه و اختیار اندیشه، به زندگی و حیات خودش معنا  وجود دارد؛ زیرا انسان 
می‌بخشد. لازمۀ چنین توفیقی، پرداخت بهای آن خواهد بود: کسب علم، تقویت ایمان، 
به همراه  نیز  با گمراهان که دشمن‌تراشی  اخلاص و جهاد در مسیر عقیده و رویارویی 

می‌آورد و چه بسا زندگی آدمی به مخاطره می‌افتد.

سرنوشت انبیا و اولیا و شرایطی که در آغازین سال‌های بعثت نبوی، پیامبرJ و مسلمانان 
با آن مواجه بودند، تصویری روشن از تبعات هدفمند بودن و زیست آرمان‌خواهانه است 
پرداختن  را که  از سوی دیگر مشکلاتی  را صیقلی می‌دهد،  انسانیت  از یک‌سو  اگر  که 
در  هم  کوهی  اگر   Aعلی امام  تعبیر  به  می‌شود.  موجب  است،  موفقیت  این  هزینۀ 

راستای تعهد و ایمان قرار گیرد، ناچار به فرو افتادن خواهد بود.

ایمان  سرمایۀ  از  که  کسانی  است.  مؤمن  ایمان  ره‌آورد   Aعلی محبت  و  دوستی   .3
بی‌بهره هستند به چنین مرتبه‌ای از کمال راه پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل منافق و کسی 
که از شفافیت اعتقاد بهره‌ای ندارد، نمی‌تواند دوستدار آن حضرت باشد؛ از آنجایی که 

لْبَلاءُ لِلْوِلاءِ«
َ
فرموده‌اند: »أ

جام بلا بیشترش می‌دهند 		 هرکه در این بزم مقرب‌تر است

:Hمکتوبی از عارف شهیر آقامحمد بیدآبادی

»من احب الله فصب البلاء علیه« یعنی هرکه دعوی دوستی خدا کند و به دست ارادت، 
حلقه در محبت او زند یا هرکه حق سبحانه و تعالی خلعت محبوبیت بر او پوشاند، باران 
بلا از ابر محنت و عنا بر فرق او ریزان و شادی و بهجت و راحتی از وی گریزان گردد 
که: »البلاء للولاء کالذهب لللهت« ترجمۀ این کلمه را درمثنوی بدین وجه آورده: دوستی 
چون زر، بلا چون آتش است. زر خالص، در دل آتش خوش است و از فحوای کلمات 
سابقه چنان به حیطۀ فهم در می‌آید که بلا، متوجه اهل ولایت و محنت، متعلق به دار 
باب محبت است. هرجا که بنای محبت نهاده‌اند، دری از جنت بر وی گشاده‌اند و در 
هر میدان که لوای ولا افراخته‌اند، فوج بلا را ملازم پای آن، علم ساخته‌اند. پس هرکه حق 
سبحانه و تعالی دوست دارد، او را به بلا مبتلا و ممتحن سازد و مؤید این قول، حدیث 
وَإِنَّ  الْبَلََاءِ،  أعْظَمِ  مَعَ  الْجَزَاءِ  أعْظَمَ  »إن  آنجا فرموده است:  حضرت رسولJ است، 
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اللهَ إِذَا أحَبَ قَوْماً ابْتَلََاهُمْ بِبَلََاءٍ«1 بزرگ‌ترین پاداش‌ها در مقابل بزرگ‌ترین بلاهاست و 
خداوند چون قومى را دوست بدارد، آنان را گرفتار م‌ىسازد.

راه  در  نازل شود. هرکه  والا  به‌مقدار  بلا  و  بود  به‌اندازۀ محبت  و مقرر است که محنت 
دوستی حق از همۀ راهروان در پیش بود، هر آینه مشقت او از همه بیش بود. هرکه را ذوق 
محبت بیشتر، سینه‌اش از شوق محنت ریش‌تر و از حضرت سید کائنات سؤال کردند که 
نْیَا« کدام مردم در دنیا، در معرض امتحان و گرفتاری سخت‌تر  اسِ بَلَاءً فِی اَلدُّ شَدُّ اَلنَّ

َ
»مَنْ أ

قرار دارند؟ یعنی کدام گروه از آدمیان سخت‌تر و دلسوزتر و محشر کدام زمره از اصناف 
»الانبیاء« یعنی بلای پیغمبران که ملهم حرم رسالت و  انسان صعب‌تر است؟ فرمود: 
محرم حریم حلالت‌اند از همه سخت‌تر است و بیشتر و بلایی که متوجه روزگار ایشان 
مَاثِلُ« یعنی پس از پیغمبران بلای جمعی که 

َ
است از محنت‌های دیگران بیشتر، »ثُمَّ اَلْْأ

مَاثِلُ« یعنی 
َ
شبیه باشند بدیشان در سلوک سبیل محبت و واقف بر اسرار معرفت. »فَالْْأ

آن‌ها که شبیه هستند بر این جماعت و بر همین قیاس هرکه به درگاه قرب، اقرب باشد، بلا 
و عنای او اشد و اصعب باشد. هرکه در این بزم مقرب‌تر است، جام بلا بیشترش می‌دهند 
و آن‌که ز دلبر نظر خاص یافت، داغ عنا بر جگرش می‌نهند. بلا، نه شربت شیرین است 
بالغان راه نهند. یکی  بلکه قدح زهر ملال است که بر سر  به اطفال طریقت دهند،  که 
از مشایخ طریقت فرموده: خوردن به میکده عادت ماست، رطلی2 که گران‌تر است، آن 

نوبت ماست.

در  که دوستدار من  است  این   Aامام علی فرمایش  معنای  شریف رضی می‌فرماید: 
آماج تیرهای رنج و محنت فراوان قرار می‌گیرد و باران مصائب بر او فرو می‌ریزد و این نه 

در شأن مردم عادی، بلکه سرنوشت برجستگان و شایستگان از بندگان خداست.

این گفته همانند، با گویش بلند دیگری است که حضرت می‌فرماید: کسی که دوستدار 
و  فقر  جامه  پوشیدن  برای  را  خود  باید  می‌ورزد،  پیامبرb عشق  اهل‌بیت  به  و  ماست 

تنگ‌دستی آماده سازد!

کردن  رام  و  تذلل  سخن  این  معنای  می‌فرماید:   Hعلم‌الهدی مرتضی  سید  مرحوم 
نفس، در راستای پذیرش مکروهات و شداید و توطین نفس در راستای بندگی و عبودیت 

1. فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین )ط- القدیمه( 2 جلد، انتشارات رضی –ایران؛ 

قم، چاپ: اول 1375 ش.

2. پیمانه؛ پیالۀ شراب.
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حضرت حق است؛ زیرا فقر در لغت، مهار کردن شتر سرکش در جهت رام کردن آن است 
و در رابطه با انسان، تملک نفس و تعدیل تمایلات در قلمرو تعهد و مسئولیت است.

در روایتی نقل شده است:

ى قَوْماً عَلَى بَابِهِ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ لَهُ قَنْبَرُ هَؤُلَاءِ شِیعَتُکَ فَقَالَ مَا 
َ
هُ رَأ نَّ

َ
»مِنْ أ

وَى یُبْسُ  یعَةِ قَالَ خُمْصُ اَلْبُطُونِ مِنَ اَلطَّ یعَةِ قَالَ وَ مَا سِیمَاءُ اَلشِّ رَى فِیهِمْ سِیمَاءَ اَلشِّ
َ
لِی لَا أ

قنبر  به  گروهى را دید بر در خانه هستند.  اَلْبُکَاءِ«1  مِنَ  اَلْعُیُونِ  عُمْشُ  مَاءِ  اَلظَّ مِنَ  فَاهِ  اَلشِّ
فرمود: این‌ها چه کسانی هستند. قنبر در جواب گفت: این‌ها شیعیان شمایند. فرمود: چرا 
چهرۀ آن‌ها به شیعه شباهت ندارد. قنبر پرسید: چهرۀ شیعه چگونه است‌؟  امام فرمود: از 
گرسنگی باریک‌میان، از تشنگی تشنه‌کامان و از شب زنده‌داری دیدگان فرو رفته‌ای دارند 

و این تصویری از سیمای علی‌باوران و حق‌باوران است.

که  است   bاهل‌البیت بار محبت  و سنگینی  دارد، عظمت  وجود  که  دیگری  نکتۀ   .4
هرکسی را تاب و توان تحمل آن نیست؛ همانند قرآن کریم که اگر بر کوه سخت و سر به 
فلک کشیده‌ای فرود می‌آمد، کوه را متلاشی می‌کرد و از خوف خداوند در هم می‌کوبید: 

هِ﴾2 عًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّ یْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ
َ
نْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأ

َ
﴿لَوْ أ

حکمت 112

بهای دوستی اهل‌بیت
هْلَ الْبَیْتِ، فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً«3

َ
نَا أ حَبَّ

َ
»مَنْ أ

هرکس ما اهل‌بیت را دوست دارد، باید خود را براى به تن کردن لباس تهی‌دستى آماده 

سازد.

1. بحار الانوار، ج۲۷، ص۱۴۴.

2. حشر، 21.

3. جِلْبَابا: لباس؛ روپوش؛ لباسی که تمام بدن یا قسمت عمده آن را بپوشاند؛ القمیص أو الثوب الواسع‏.
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مشابه
نْبِیَاء«1 فقر مایۀ افتخار من است ◊	

َ
فْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ الْْأ

َ
رسول خداJ: »الْفَقْرُ فَخْرِ‏ی وَ بِهِ أ

و با آن بر دیگر پیامبران مباهات م‌ىورزم.

استعاره
مستعار: جلباب

								       مستعارمنه: آمادگی
مستعارله: انسان خود را براى تهی‌دستى و تحمل آن آماده سازد

جامع: »جلباب« استعاره از این است که انسان خود را براى تهی‌دستى و تحمل آن 
از  آماده سازد و دلیل استعاره آوردن آن این است که هر دوى این‌ها شخص آماده را 
عوارض فقر و سرگردانى که چه بسا به کفر م‏ىانجامد، همچون رواندازى م‏ىپوشاند 
به راه  از ایشان و  و چون دوستى مخلصانه این خاندانb مستلزم پیروى و متابعت 
و روش ایشان بودن است و از جمله روش‌هاى ایشان فقر و ترک دنیا و صبر در برابر 
از  پیراهنى  و  کنند  پیشۀ خود  را  فقر  نیز  ایشان  بنابراین لازم است دوستان  آن‌هاست، 

آمادگى خود براى فقر و تحمل آن، براى پوشش خویش مهیا سازند. 

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏69، ص30.
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حکمت 113
دْبِیرِ، وَ لََا  وْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ، وَ لََا عَقْلَ کَالتَّ

َ
عْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَ لََا وَحْدَةَ أ

َ
»لََا مَالَ أ

وْفِیقِ،  دَبِ، وَ لََا قَائِدَ کَالتَّ
َ
ینَ کَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَ لََا مِیرَاثَ کَالْْأ قْوَى، وَ لََا قَرِ کَرَمَ کَالتَّ

بْهَةِ، وَ  وَابِ، وَ لََا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّ الِحِ، وَ لََا رِبْحَ کَالثَّ وَ لََا تِجَارَةَ کَالْعَمَلِ الصَّ
دَاءِ الْفَرَائِضِ، وَ لََا إِیمَانَ 

َ
رِ، وَ لََا عِبَادَةَ کَأ فَکُّ هْدِ فِی الْحَرَامِ، وَ لََا عِلْمَ کَالتَّ لََا زُهْدَ کَالزُّ

وَاضُعِ، وَ لََا شَرَفَ کَالْعِلْمِ، وَ لََا عِزَّ کَالْحِلْمِ، وَ لََا  بْرِ، وَ لََا حَسَبَ کَالتَّ کَالْحَیَاءِ وَ الصَّ
وْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَة«

َ
مُظَاهَرَةَ أ

هیچ ثروتى سودمندتر از خِرَد نیست. هیچ تنهایى ترسناک‌تر از خودپسندى نیست. 

هیچ خردى چون تدبیر ]برنامه‌ریزى[ نیست. هیچ بزرگوارى مانند پارسایى نیست. 

فرهیختگى[  ]و  ادب  چون  میراثى  هیچ  نیست.  نیک  اخلاق  نظیر  هم‌نشینى  هیچ 

نیست. هیچ رهبرى مانند توفیق نیست. هیچ تجارتى مثل عمل صالح نیست. هیچ 

سودى مانند ثواب نیست. هیچ پارسایى چون توقف هنگام مواجهه با شبهه نیست. 

هیچ زهدى مانند دورى از حرام نیست. هیچ دانشى چون اندیشه نیست. هیچ عبادتى 

مانند انجام واجبات نیست. هیچ ایمانى چون حیا و شکیبایى نیست. هیچ حَسَبى 

چون فروتنى نیست. هیچ شرافتى مانند دانش نیست. هیچ عزتى مثل بردبارى نیست. 

هیچ پشتیبانى استوارتر از مشورت نیست.

خردمندی، بالاترین ثروت 
عْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ«1

َ
»لََا مَالَ أ

هیچ ثروتى سودمندتر از خِرَد نیست.

نکته
هدف از »مَالَ« در کلام، هرچیزی است که در راستای سعادت و نیک‌بختی اثرگذار باشد.2●	

مشابه 
رْ عاقِبَتَهُ، فإنْ یَکُنْ رُشْدا فأمْضِهِ، ◊	 رسول خداJ: »فإنّی اُوصیکَ إذا أنتَ هَمَمْتَ بأمْرٍ فتَدبَّ

عْوَدُ: پردرآمدتر؛ نافع‌تر.
َ
1. أ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص378.
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و إنْ یَکُنْ غَیّا فانْتَهِ عَنهُ«1 به تو سفارش م‌ىکنم که هرگاه خواستى کارى کنى، در عاقبت 
آن بیندیش؛ اگر کار درستى بود، آن را انجام ده و اگر نادرست و گمراه‌کننده بود از انجام 

آن خوددارى کن.

که ◊	 مردمى  براى  سوخته‌[  ]شهر  آن  از  و  یَعْقِلُون﴾2‏  لِقَوْمٍ  نَةً  بَیِّ آیَةً  مِنْها  تَرَکْنا  لَقَدْ  ﴿وَ 
م‌ىاندیشند، نشانه‌اى روشن باقى گذاشتیم.

استعاره
مستعار: مال

مستعارمنه: سود و سرمایه
مستعارله: عقل

جامع: کلمۀ »مال« را از آن رو براى »عقل« استعاره آورده است که ب‏ىنیازى شخص 
به عقل است و آن سرمایه‏اى است که انسان سودهاى جاودانه و کمالات ممکنه را با 
آن کسب م‏ىکند؛ همان‌طورى که با مال کمال ظاهرى را به دست م‏ىآورد و چون بین 
این دو نوع سرمایه، آشکارا در شرافت تفاوت است، ناگزیر مالى از عقل پرفایده‏تر براى 

صاحبش وجود ندارد.

ترسناکی عُجب 
وْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ«3

َ
»وَ لََا وَحْدَةَ أ

هیچ تنهایى ترسناک‌تر از خودپسندى نیست.

نکته
مهم‌ترین علتی که به انزوا و بی‌کسی و افسردگی می‌انجامد، خودپسندی آدمی است؛ ●	

زیرا زمینه‌های رنجش همگان را فراهم می‌آورد.4

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏8، ص148.

2. عنکبوت، 35.

وْحَشُ: وحشت ناک‌تر.
َ
3. أ

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص378.
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برترین عقلانیت 
دْبِیرِ« »وَ لََا عَقْلَ کَالتَّ

هیچ خِرَدى چون تدبیر ]برنامه‌ریزى[ نیست.

برترین بزرگواری
قْوَى«1 »وَ لََا کَرَمَ کَالتَّ

و هیچ بزرگوارى مانند پارسایى نیست.

مشابه 
تْقاکُم‏﴾2 هر آینه گرام‏ىترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست‏.◊	

َ
هِ‏ أ کْرَمَکُمْ‏ عِنْدَ اللَّ

َ
﴿إِنَّ أ

حُسن خلق، بهترین هم‌نشین 
ینَ کَحُسْنِ الْخُلُقِ«  »وَ لََا قَرِ

هیچ هم‌نشینى همچون اخلاق نیک نیست. 

نکته 
بهترین هم‌نشینی که هر روز دوستان بیشتر و بهتری را وارد زندگی انسان می‌کند، حُسن ●	

خلق و رفتار شایسته است.3

مشابه
ینٍ‏«4 خوى نیک، بهترین هم‌نشین انسان است. ◊	 امام علىA: »حُسْنُ الْخُلُقِ خَیْرُ قَرِ

ادب، بهترین میراث
دَبِ« 

َ
»وَ لََا مِیرَاثَ کَالْْأ

هیچ میراثى چون ادب ]و فرهیختگى[ نیست.

ه فی العمل بطاعته.
َّ
1. تَقْوَى: پرهیزکاری؛ الاسم من اتقى: مخافة الل

2. حجرات، 13.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص380.

4. صحیفة الإمام الرضاA، ص67.
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مشابه
هَبِ«1 مردم، به ◊	 ةِ وَ الذَّ امام علىA: »اِنَّ النّاسَ اِلى صالِحِ الَاْدَبِ اَحْوَجُ مِنْهُمْ اِلَى الْفِضَّ

ادب )فرهنگ و تربیتِ( درست، نیازمندترند، تا به طلا و نقره.

نیکى ◊	 الأعْمارِ«2  فی  یَزیدانِ  و  یارَ،  الدِّ یَعْمُرانِ  الخُلقِ  حُسنَ  و  البِرَّ  »إنّ   :Aامام صادق
کردن و خوش‌خویى، خانه‌ها را آباد و عمرها را زیاد م‌ىکند.

برترین رهبر
وْفِیقِ«3  »وَ لََا قَائِدَ کَالتَّ

هیچ رهبرى مانند توفیق نیست.

نکته‌ها
»توفیق« در لغت به‌معناى موافق ساختن و هماهنگ نمودن است که با معناى عرفى آن ●	

 سازگار است. منظور از »توفیق« در اینجا آماده بودن اسباب براى انجام دادن کارى 
ً
کاملا

نامیده  »توفیق«  شود،  فراهم  محرومان  به  کمک‌رسانی  اسباب  اگر  مثال  به‌عنوان  است؛ 
می‌شود. توفیق، انسان را به راه حق و مسیر اطاعت پروردگار م‌ىکشاند و راهنماى خوبى 

براى نیک‌ىها و خوبىهاست.4

موفقیت‌های ●	 که  است  حق  مسیر  در  رهروان  هدایت  الهی،  رهبری  رسالت  زیباترین 
بعدی را به ارمغان می‌آورد.5 

مشابه
مانند ◊	 نعمتى  هیچ  وْفِیق«6‏  التَّ کَمُسَاعَدَةِ  عَافِیَةَ  لََا  وَ  کَالْعَافِیَةِ  نِعْمَةَ  »لََا   :Aباقر امام 

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص247.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص99.

3. قَائِدَ: رهبر؛ راه‌برنده. از ریشۀ »قود« به‌معنای به دنبال کشیدن چنان‌که »سوق« به‌معنای راندن است. قاد الدابّه: 

نقیض ساقها. 

وْفِیقِ: موافق ساختن و هماهنگ نمودن؛ منظور از توفیق در اینجا آماده بودن اسباب برای انجام دادن کاری است. التَّ
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص679.

5. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص30.

6. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏75، ص162.
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سلامت و عافیت نیست و نه هیچ عافیتى همچون فراهم شدن توفیق است.

بهترین تجارت 
الِحِ« »وَ لََا تِجَارَةَ کَالْعَمَلِ الصَّ

هیچ تجارتى مثل عمل صالح نیست. 

مشابه 
هِ وَ رَسُولِهِ ◊	 لیمٍتُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
کُمْ عَل‏ى تِجارَةٍ تُنْجیکُمْ مِنْ عَذابٍ أ دُلُّ

َ
ذینَ آمَنُوا هَلْ أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

تَعْلَمُونَ﴾1 ای اهل  إِنْ کُنْتُمْ  لَکُمْ  نْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ 
َ
أ وَ  مْوالِکُمْ 

َ
بِأ هِ  وَ تُجاهِدُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّ

ایمان، آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناک )آخرت( نجات بخشد، 
دلالت کنم؟ به خدا و رسول او ایمان آرید و به مال و جان در راه خدا جهاد کنید، که این 

کار )از هر تجارت( برای شما بهتر است، اگر دانا باشید برای شما بهتر است. 

پاداش الهی؛ بهترین سود 
وَابِ«2  »وَ لََا رِبْحَ کَالثَّ

هیچ سودى مانند ثواب نیست. 

مشابه
إِلاَّ ◊	 اها  یُلَقَّ لا  وَ  صالِحاً  عَمِلَ  وَ  آمَنَ  لِمَنْ  خَیْرٌ  هِ  اللَّ ثَوابُ  یْلَکُمْ  وَ الْعِلْمَ  وتُوا 

ُ
أ ذِینَ  الَّ ﴿وَقَالَ 

بر شما!  دنیاپرستان( گفتند: وای  آن  )به  اما صاحبان مقام علم و معرفت  ابِرُون‏﴾3 و  الصَّ
ثواب خدا برای آن کس که به خدا ایمان آورده و نیکوکار گردیده بسی بهتر است، ولی 

هیچ‌کس جز آنان که صبر پیشه کنند بدان ثواب و مقام نخواهد رسید.

1. صف، 10 و 11 .

2. رِبْحَ: سود، فزون شدن و به دست آمدن مبلغ اضافی در دادوستد؛ گاهی سود به صاحب مال نسبت داده می‌شود 

و گاهی به خود مال.

3. قصص، 80.
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استعاره 
مستعار: تجارت
مستعارمنه: سود

مستعارله: کار شایسته
کار  براى  رو  آن  از  را  »تجارة«  کلمۀ  نیست.  شایسته  کار  مانند  تجارتى  هیچ  جامع: 
شایسته استعاره آورده است که همچنان که تجارت مستلزم سود است، کار شایسته نیز 
باعث خیر است و چون ارزش تجارت به ارزش نتیجه و سود آن وابسته است، پس 
هرچه سود، ارزشمندتر باشد، ارزش تجارت بیشتر است و چون سود این تجارت اجر 
و مزد دائمى آخرت است که بالاتر از آن سودى نیست، پس تجارت عمل شایسته نیز 

در بین تجارت‌ها نظیر ندارد.

توقف هنگام شبهه
بْهَةِ«1 »وَ لََا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّ

هیچ پارسایى چون توقف هنگام مواجهه با شبهه نیست.

برترین زهد 
هْدِ فِی الْحَرَامِ«   »وَ لََا زُهْدَ کَالزُّ

هیچ زهدى مانند دورى از حرام نیست. 

برترین دانش
رِ« فَکُّ »وَ لََا عِلْمَ کَالتَّ

هیچ دانشى چون اندیشه نیست.

مشابه
رُون﴾‏2 آیا نابینا و بینا یکسان‌اند؟ چرا نم‏ىاندیشید؟◊	  فَلا تَتَفَکَّ

َ
عْم‏ى وَ الْبَصیرُ أ

َ
﴿هَلْ یَسْتَوِی الْْأ

 عن المعاصی و الشبهات.
ّ

1. وَرَعَ: پرهیز؛ شدت پرهیز؛ خودنگهداری از معاصی؛ ورع ورعا و وراعة: کف
2. انعام، 50.
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برترین عبادت 
دَاءِ الْفَرَائِضِ« 

َ
»وَ لََا عِبَادَةَ کَأ

هیچ عبادتى مانند انجام واجبات نیست. 

مشابه 
اسِ«1 کسى که بدانچه ◊	 عْبَدِ النَّ

َ
هُ‏ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أ امام سجادA: »مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ‏ اللَّ
خدا بر او واجب ساخته، عمل کند، عابدترین مردم است.

بهترین ایمان 
بْرِ«2 »وَ لََا إِیمَانَ کَالْحَیَاءِ وَ الصَّ

هیچ ایمانى چون حیا و شکیبایى نیست.

مشابه
سِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لا ایمانَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ«3 ◊	

ْ
أ بْرُ مِنَ الْایمانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّ امام سجادA: »اَلصَّ

»شکیبایى« نسبت به »ایمان« چـون سـر نسبت به پـیکر اسـت و کسى که »صبر« ندارد 
»ایمان« ندارد.

برترین افتخار 
وَاضُعِ« »وَ لََا حَسَبَ کَالتَّ

هیچ حَسَبى چون فروتنى نیست. 

مشابه 
ه‏«4 تواضع و فروتنی صاحبش را به ◊	 یدُ صَاحِبَهُ‏ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا یَرْفَعْکُمُ اللَّ وَاضُعَ یَزِ »إِنَّ التَّ

مقام بالا می‌رساند؛ بنابراین فروتنی کنید تا خدا شما را بالا ببرد. 

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص83.

2. حَیَاءِ: حالت بازدارنده‌ای است که انسان را از رفتن به سراغ کارهای زشت باز می‌دارد.

صَبْر: خویشتنداری در سختی و تنگی.
3. صحیفة الإمام الرضاA، ص81.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص121.
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بهترین شرافت 
»وَ لََا شَرَفَ کَالْعِلْمِ«1

هیچ شرافتى مانند دانش نیست.

مشابه
رَفَ‏ فَوَجَدْتُهُ فِی الْعِلْم«2‏ و بلندی قدر و حسب را جست‌وجو ◊	 امام صادقA: »طَلَبْتُ‏ الشَّ

نمودم، پس آن را در دانش یافتم.

برترین عزت 
»وَ لََا عِزَّ کَالْحِلْمِ«3

هیچ عزتى مثل بردبارى نیست‏.

مشابه
ذَلَ‏ بِحِلْمٍ‏ قَط«4 خداوند هیچ نادانى را عزیز ◊	

َ
هُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَ لََا أ عَزَّ اللَّ

َ
رسول خداJ: »مَا أ

و هیچ بردبارى را ذلیل نساخته. 

برترین پشتیبان
وْثَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَة«5

َ
»وَ لََا مُظَاهَرَةَ أ

هیچ پشتیبانى استوارتر از مشورت نیست.

مشابه
مْر﴾6 و در کارها با ایشان مشورت کن‏.◊	

َ
﴿وَ شاوِرْهُمْ فِی الْْأ

1. شَرَفَ: شایستگی؛ عظمت و افتخار.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏12، ص166.

3. حِلْمِ: بردباری؛ حلیم به کسی گفته می‌شود که در برابر افراد نادان و جاهل و بی‌ادب عکس‌العمل نشان نمی‌دهد 

همچنین مشکلات زندگی را تحمل می‌کند و براثر سعۀ‌ صدر و فکر بلند، آن‌ها را در خود حل می‌نماید. 

4. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص216.

5. مُظَاهَرَةَ: یاری؛ پشتیبانی. 

وْثَقُ: محکم‌تر.
َ
أ

6. آل‌عمران، 159.
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حکمت 114
نَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ  سَاءَ رَجُلٌ الظَّ

َ
هْلِهِ، ثُمَّ أ

َ
مَانِ وَ أ لََاحُ عَلَى الزَّ »إِذَا اسْتَوْلَى الصَّ

نَّ  الظَّ رَجُلٌ  حْسَنَ 
َ
فَأ هْلِهِ، 

َ
أ وَ  مَانِ  الزَّ عَلَى  الْفَسَادُ  اسْتَوْلَى  إِذَا  وَ  ظَلَمَ؛  فَقَدْ  حَوْبَةٌ، 

رَ« بِرَجُلٍ، فَقَدْ غَرَّ
که  دیگرى  به  کسى  و  باشد  غالب  آن  مردم  و  زمانه  بر  درستى[  ]و  صلاح  هرگاه 

رسوای‌ىاى از او ظاهر نگشته، گمانِ بَد برد ]در حق او[ ستم کرده است و هرگاه فساد 

بر زمانه و مردم آن چیره باشد و کسى به دیگرى گمان خوب برد، خود را فریفته است.

ملاک سوءظن 
نَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ،  سَاءَ رَجُلٌ الظَّ

َ
هْلِهِ، ثُمَّ أ

َ
مَانِ وَ أ لََاحُ عَلَى الزَّ »إِذَا اسْتَوْلَى الصَّ

فَقَدْ ظَلَمَ«1 
هرگاه صلاح ]و درستى[ بر زمانه و مردم آن غالب باشد و کسى به دیگرى که رسوای‌ىاى از او 

ظاهر نگشته، گمانِ بَد برد ]در حق او[ ستم کرده است.

نکته
تعبیر »فَقَدْ ظَلَمَ‏« به‌معنای سوءظن به برادر مسلمانی است که خلافی از او دیده نشده ●	

است و ظلم و ستمی بر اوست.2

مشابه
ایمان ◊	 إِثْم﴾3‏ اى کسانى که  نِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ مِنَ  کَثیراً  اجْتَنِبُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

آورده‏اید، از بسیارى از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‏اى از گمان‌ها گناه است‏. 

1. اسْتَوْلَى: غالب شد. 
لَمْ تَظْهَرْ: ظاهر نشد. 

حَوْبَةٌ: گناه. در برخی نسخه‌ها به‌جای »حوبة«، »خزیة« آمده است و به‌معنای بلایی است که انسان را خوار می‌کند؛ 
تی یخزی فیها الانسان.

ّ
الخزیة: البلیّة، الخصلة ال

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص687.

3. حجرات، 12.
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خودبینی 
رَ«1  نَّ بِرَجُلٍ، فَقَدْ غَرَّ حْسَنَ رَجُلٌ الظَّ

َ
هْلِهِ، فَأ

َ
مَانِ وَ أ ‏ »وَ إِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّ

و هرگاه فساد بر زمانه و مردم آن چیره باشد و کسى به دیگرى گمان خوب برد، خود را فریفته 
است. 

مشابه
ایمان ◊	 إِثْم﴾2‏ اى کسانى که  نِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ مِنَ  کَثیراً  اجْتَنِبُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

آورده‏اید، از بسیارى از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‏اى از گمان‌ها گناه است‏.

مأنِینَةُ إلى کُلِّ أحَدٍ ◊	 امام صادقA: »إذا کانَ الزمانُ زمانَ جَورٍ، و أهلُهُ أهلَ غَدرٍ، فَالطُّ
عَجزٌ«3 هرگاه زمانه، زمانۀ بیداد باشد و مردمش، اهل خیانت و پیمان‌شکنى، اعتماد کردن 

به هرکسى ]از[ ناتوانى است.

حکمت 115

گذر عمر
مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ فَقَالAَ: کَیْفَ یَکُونُ حَالُ مَنْ یَفْنَى 

َ
»وَ قِیلَ لَهُ کَیْفَ نَجِدُکَ یَا أ

مَنِهِ؟!«4
ْ
تِهِ وَ یُؤْتَى مِنْ مَأ بِبَقَائِهِ وَ یَسْقَمُ بِصِحَّ

از امامA سؤال شد: اى امیرمؤمنان، خود را چگونه م‌ىیاب‌ى؟ فرمود: چگونه باشد 

ر: فریب داد؛ خویش را به خطر انداخت؛ تغریرا عرّضه للهلاک.‏ 1. غَرَّ

2. حجرات، 12.

3. بحار الانوار، ج78، ص239.

با بقای خود فانى می‌شود، یعنى هرقدر از عمرش )بقایش( م‌ىگذرد به مرگ  بِبَقائِهِ:  نى 
ْ

یَف یَفْنَى: فانی می‌شود؛   .4
نزدیک‌تر می‌شود. 

بیمارى  پیرى و  به  با گذشت دوران سلامتى  بیمار می‌شود یعنى  با صحتش  تِهِ:  بِصِحَّ مُ 
َ

یَسْق مریض می‌شود؛  یَسْقَم: 
نزدیک می‌شود.

مَنِه: در محل امنش به سراغش آیند؛ یعنى مرگ در جایى قرار دارد که مأمن انسان محسوب می‌شود و آن 
ْ
یُؤْتَى مِنْ مَأ

عبارت از بدن و دنیاى اوست که اسباب مرگ در درون آن نهفته شده است.
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حال کسى که در بقایش فانى ]و ناپایدار[ است، در سلامتش بیمار است و در پناهگاه 

امن وى مرگ به‌سویش م‌ىآید؟!

پیشگفتار حکمت
برای  آن حضرت  برادرزادۀ  که جعفر طیار  فرمودند  بیان   Aامام زمانی  را  این حکمت 

احوال‌پرسی حضرت رفتند و امام در جواب ایشان این حکمت را بیان فرمودند. 

نکته
چون »بقا« عبارت است از ادامۀ مدت هستى و ادامۀ زمان و پیاپى آمدن اجزاى زمان ●	

باعث نزدیک شدن مرگ است؛ بنابراین، بقاى انسان باعث فناى اوست و همچنین چون 
باعث  حقیقت  در  سلامتى  و  صحت  ازاین‌رو  است،  بیمارى  تندرستى،  پیامدهاى  از 

بیمارى اوست‏.1

مشابه
در ◊	 ولو  باشید  که  هرجا  دَة﴾2  مُشَیَّ بُرُوجٍ  فی‏  کُنْتُمْ  لَوْ  وَ  الْمَوْتُ  یُدْرِکْکُمُ  تَکُونُوا  یْنَما 

َ
﴿أ

حصارهاى سخت استوار، مرگ شما را در می‌یابد.

رَاکُمْ ◊	
َ
خُوذُ مِنْهُمْ، مَا لِی أ

ْ
ارِکُونَ ]وَ[ الْمَأ اسُ غَیْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ التَّ هَا النَّ یُّ

َ
امام علیA: »أ

هِ ذَاهِبِینَ وَ إِلَى غَیْرِهِ رَاغِبِینَ!«3‏ اى غفلت‌زدگانى که خدا از شما غافل نیست. اى  عَنِ اللَّ
کسانى که فرمان خدا را ترک گفته‌اید و حال آنکه شما را بازخواست خواهد کرد، چیست 

که مى بینمتان که از خداى م‌ىرمید و به دیگرى جز او م‌ىگرایید؟

کَ«4 اى ◊	 امام حسنA: »یا بنَ آدمَ، إنّکَ لم تَزَلْ فی هَدمِ عُمرِکَ مُنذُ سَقَطتَ مِن بَطنِ اُمِّ
فرزند آدم! تو از همان زمان که از شکم مادرت افتاده‌اى، پیوسته در راه ویران کردن ]خانۀ[ 

عمرت قدم بر م‌ىدارى.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص512.

2. نساء، 78.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 174.

4. بحار الانوار، ج78، ص112.
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حکمت 116
تْرِ عَلَیْهِ، وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ  حْسَانِ إِلَیْهِ، وَ مَغْرُورٍ بِالسَّ »کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْْإِ

مْلََاءِ لَهُ« حَداً بِمِثْلِ الْْإِ
َ
هُ أ فِیهِ، وَ مَا ابْتَلَى اللَّ

بسا کسى که با نعمتى که به او داده شده، به دام افتاده و دراثر پرده‌پوشى بر گناهش 

فریفته گشته و با تمجیدى که از وى شده، فریب خورده. خداوند هیچ‌کس را با مثل 

مهلت دادن به وى نیازموده ]و به فتنه دچار نساخته[.

امتحان‌ استدراج 
حْسَانِ إِلَیْهِ«1‏ »کَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْْإِ

بسا کسى که با نعمتى که به او داده شده، به دام افتاده. 

نکته ها
دام ●	 به  برای  گاهی شکارچیان  که  گونه  آن  است.  گام  به  گام  کردن  گرفتار  »استدراج« 

انداختن شکار خودشان، دانه پاشی می‌کنند و دام می‌گسترانند و با استفاده از دانه، شکار 
 استدراج با فزونی نعمت همراه است و انسان به خاطر فراوانی 

ً
را به دام می‌افکنند. معمولا

آغاز  این  و  می‌برد  یاد  از  را  بندگی  مسئولیت‌های  و  وظایف  کرده،  را گم  نعمت خودش 
گرفتاری انسان و پیش درآمد استخراج است که قرآن کریم به انسانها هشدار داده است.2

تفاوت املاء و استدراج در این است که در استدراج، مهلت دادن با فزونی نعمت همراه ●	
است و لیکن در املاء، نفس مهلت دادن مطرح است.3

لََا ●	 حَیْثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ  بِآیَاتِنَا  بُوا  کَذَّ ذِینَ  ﴿وَالَّ آمده است:  اعراف،  آیه 182 سوره  در 
استدراج  مقدمۀ  که  می‌دهد  نشان  را  خودش  نعمت  چهرۀ  در  نقمت  گاهی  یَعْلَمُونَ﴾4 
خداوند است و چه بسیار گرفتاری‌هایی که به ظاهر ناخوشایند آدمی هستند ولی در واقع 
با نوع عکس‌العمل  یا بلا بودن مال و ثروت  ممکن است نعمت باشند. در واقع نعمت 

 به ‌سمت‌وسویی بردن؛ المأخوذ بالغرّة؛ 
ً
1. مُسْتَدْرَجٍ: فریب داده شده؛ از ریشۀ »استدراج« به‌معنای چیزی را تدریجا

.
ّ

ه فی عقوبة العاصی المتمرّد المصرّ على عصیانه تثبیتا لاستحقاقه العذاب الأشد
َّ
الاستدراج: تسامح من الل

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص392.

3. همان، ص395.

4. اعراف، 182.
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انسان مشخص می‌شود.

مشابه 
خَذْناهُمْ ◊	

َ
أ وتُوا 

ُ
أ بِما  فَرِحُوا  إِذا  ى  حَتَّ شَیْ‏ءٍ  بْوابَ کُلِّ 

َ
أ عَلَیْهِمْ  فَتَحْنا  بِهِ  رُوا  ذُکِّ نَسُوا ما  ا  ﴿فَلَمَّ

بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُون﴾‏1 پس چون آنچه بدان پند داده شده بودند، فراموش کردند، درهاى 
بودند، شاد  داده شده  آنچه  به  که  تا هنگامى  آنان گشودیم  بر  را  نعمت‌ها[  ]از  هرچیزى 

گردیدند؛ ناگهان ]گریبان‏[ آنان را گرفتیم و یک‌باره نومید شدند.

بُوا بِآیاتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُون‏﴾2 و کسانى که آیات ما را تکذیب ◊	 ذینَ کَذَّ ﴿وَ الَّ
کردند، به‌تدریج از جایى که نم‏ىدانند گریبانشان را خواهیم گرفت.

فریفتگی دراثر پرده‌پوشی
تْرِ عَلَیْهِ«  »وَ مَغْرُورٍ بِالسَّ

و دراثر پرده‌پوشى بر گناهش فریفته گشته.

مشابه
یم﴾3‏ اى آدمى، چه چیز تو را به پروردگار کریمت ◊	 کَ‏ الْکَرِ کَ‏ بِرَبِّ نْسانُ ما غَرَّ هَا الْْإِ یُّ

َ
﴿یا أ

مغرور کرده است؟

فریب‌خوردگی دراثر تمجید 
»وَ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِ«4

و با تمجیدى که از وى شده، فریب خورده.

آزمون املاء 
مْلََاءِ لَهُ«5‏ حَداً بِمِثْلِ الْْإِ

َ
هُ أ »وَ مَا ابْتَلَى اللَّ

1. انعام، 44.

2. اعراف، 182.

3. انفطار، 6.

4. مَفْتُونٍ: فریب‌خورده.
مْلََاءِ: مهلت دادن؛ کمک دادن؛ گاه به‌معنای مهلت دادن است که آن نیز نوعی کمک به شمار می‌آید؛ الامهال  5. الْْإِ

ة.
ّ

و تأخیر المد
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خداوند هیچ‌کس را با مثل مهلت دادن به وى نیازموده ]و به فتنه دچار نساخته[.

مشابه 
لَهُمْ ◊	 إِثْماً وَ  لِیَزْدادُوا  لَهُمْ  ما نُمْلی‏  إِنَّ نْفُسِهِمْ 

َ
لَهُمْ خَیْرٌ لِِأ ما نُمْلی‏  نَّ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ ﴿وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّ

مهلت  ایشان  به  اینکه  کنند  تصور  شده‏اند  کافر  که  کسانى  نباید  البته  و  مُهینٌ﴾1  عَذابٌ 
م‏ىدهیم براى آنان نیکوست. ما فقط به ایشان مهلت م‏ىدهیم تا بر گناه ]خود[ بیفزایند و 

]آنگاه‏[ عذابى خفت‏آور خواهند داشت.

حکمت 117

میزان رستگاری
»‏هَلَکَ فِیَّ رَجُلََانِ، مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ«2‏

دو تن در رابطه با من تباه گشتند: دوستى که غلو و زیاده‌روى کرد و دشمنى که از حد 

گذشت.

نکته‌ها
علیA با وجود اینکه مظهریت اسمای حسنای خداوند است و ویژگی‌های درخور ●	

شأن امامت امت را دارد در مناجات خود با پروردگار چنین می‌فرماید: »إِلٰهِى کَفىٰ بِى عِزّاً 
نْ تَکُونَ لِى رَبّاً«3 معبودم مرا این عزت بس است که 

َ
کُونَ لَکَ عَبْداً، وَکَفىٰ بِى فَخْراً أ

َ
نْ أ

َ
أ

بنده تو باشم و برایم این افتخار کافی است که تو پروردگار من باشی.

ی اُشفِقُ أن یقولَ ●	 روزی پیامبر خداJ به علىA فرمود: »و الذی نفسِی بِیَدِهِ، لولا أنِّ
صارى فی ابنِ مَریمَ، لَقُلتُ الیَومَ فیکَ مَقالًا لا تَمُرُّ بِمَلََأٍ  تی فیکَ ما قالَتِ النَّ طَوائفُ مِن اُمَّ

1. آل‌عمران، 178.

 و المقدار، فالغالی من یقول فی 
ّ

د حتّى تجاوز الحد
ّ

ب و تشد
ّ
ین غلوّا من باب قعد تصل

ّ
2. غَالٍ: غلو‌کننده؛ غلا: فی الد

عى فیهم النبوّة و الالوهیّة.
ّ

أهل البیت ما لا یقولون فی أنفسهم، کمن ید

مُبْغِضٌ قَال: دشمن پرکینه؛ قال: فاعل من قلیته إذا بغضته.‏
3. مناجات منظوم حضرت امیرالمؤمنینA به نقل از »صحیفه علویه«
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دست  در  جانم  آن‌که  به  سوگند  لِلبَرَکَةِ«1  قَدَمَیکَ  تَحتِ  مِن  رابَ  التُّ أخَذُوا  إلّا  الناسِ  مِن 
از امت من دربارۀ تو همان بگویند که مسیحیان  اگر نم‌ىترسیدم که گروه‌هایى  اوست، 
دربارۀ عیس‌ىبن‌مریم گفتند، امروز دربارۀ تو سخنى م‌ىگفتم که بر هیچ جماعتى از مردم 

نگذرى، مگر اینکه از زیر پاى تو براى تبرک خاک بردارند.

نگاه ما به علیA و دیگر پیشوایان معصوم، همان‌گونه باشد که خود آن‌ها فرموده‌اند: ●	
هرچه  و  دهید  تنزیل  ربوبیت  مقام  از  را  ما  شِئْتُم«2  مَا  فِینَا  قُولُوا  وَ  بُوبِیّه  الرُّ عَن  لُونا  »نَزِّ

خواستید در فضائل ما بگویید.

بخشی از دعای رجبیه است که از سوی حضرت حجتQ به دست محمدبن‌عثمان ●	
هُمْ‏ عِبادُکَ‏ وَ خَلْقُکَ‏‏«3 خدایا فرقی بین  نَّ

َ
در توقیعی انتشار یافت: »لا فَرْقَ‏ بَیْنَکَ‏ وَ بَیْنَها إِلَّاَّ أ

تو و والیان امر تو نیست جز اینکه والیان امرت، عبد تو و مخلوق تو هستند.

حکمت 118

از دست دادن فرصت 
ةٌ«4 »إِضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّ

تباه کردن فرصت مایۀ اندوه است‏.

نکته
بهره نمی‌برند و چون ●	 نیز  از فرصت‌ها  بلکه  نیستند  نه‌تنها فرصت‌آفرین  افراد  از  برخی 

متوجه می‌شوند که فرصت را از دست داده‌اند باقی‌ماندۀ عمر خود را تباه می‌کنند.5

1. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج5، ص4.

2. بحار الانوار، ج25، ص270.

3. اقبال الاعمال، ص646.

ة: اندوه؛ و طعاما ذا غصّة، أی یغصّ به الحلق فلا یسوغ، و )الغصّة( الشجى فی الحلق. 4. غُصَّ
5. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی، ج11، ص137.
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مشابه 
حَابِ‏ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْر«1 فرصت به مانند ابر گذرا ◊	 امام علىA: »الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

م‏ىگذرد، پس فرصت‏هاى نیک را غنیمت دانید.

حکمت 119
إِلَیْهَا الْغِرُّ  اقِعُ فِی جَوْفِهَا، یَهْوِی  مُّ النَّ هَا وَ السَّ نٌ مَسُّ لَیِّ ةِ،  نْیَا کَمَثَلِ الْحَیَّ »مَثَلُ الدُّ

بِّ الْعَاقِلُ« الْجَاهِلُ وَ یَحْذَرُهَا ذُو اللُّ
داستان دنیا داستان مار است که چون آن را لمس کنى نرم است، در حالى که درونش 

سمّ کشنده است. فریب‌خوردۀ نادان به آن روى آورد و خردمند دانا از آن دورى نماید.

ظاهر فریبندۀ دنیا 
اقِعُ فِی جَوْفِهَا«2 مُّ النَّ هَا وَ السَّ نٌ مَسُّ ةِ، لَیِّ نْیَا کَمَثَلِ الْحَیَّ »مَثَلُ الدُّ

داستان دنیا، داستان مار است که چون آن را لمس کنى نرم است، در حالى که درونش سمّ 
کشنده است.

غافل و عاقل 
بِّ الْعَاقِلُ«3‏ »یَهْوِی إِلَیْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ وَ یَحْذَرُهَا ذُو اللُّ

فریب ‌خوردۀ نادان به آن روى آورد و خردمند دانا از آن دورى نماید.

1. نهج البلاغه، حکمت 21.

ةِ: مار.  2. الْحَیَّ
نٌ: نرم. لَیِّ

اقِعُ: زهر کشنده؛ أی بالغ و قیل: قاتل.‏ مُّ النَّ السَّ
3. یَهْوِی: تمایل پیدا می‌کند. 

الْغِرُّ الْجَاهِلُ: فریب‌خوردۀ جاهل. 
یحْذَرُه: اجتناب می‌کند؛ دوری می‌گزیند. 
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نکته
گاه است که تنها چشم به ظواهر فریبندۀ ●	 »الْغِرُّ الْجَاهِلُ« اشاره به انسان‌های نادان و ناآ

به‌خوبی مجسم ساخته  را  آن  پیشینیان  تاریخ  و  دارند  باطن  در  آنچه  از  و  می‌دوزند  دنیا 
است، غفلت می‌کنند.1

مشابه 
خَذَ حَتْفَهُ وَ هُوَ لََا ◊	

َ
نْیَا فَوْقَ‏ مَا یَکْفِیهِ‏ أ خَذَ مِنَ الدُّ

َ
هْلِهَا فَمَنْ أ

َ
نْیَا لِِأ رسول خداJ: ‏»دَعُوا الدُّ

یَشْعُر«2 دنیا را به اهل دنیا واگذارید و هرکس از دنیا بیش از مقدار نیازش برداشت کند، 
گاه دست به نابودى خود زده است‏. ناخودآ

بَتْ بِالْعَاجِلَةِ وَ رَاقَتْ بِالْقَلِیلِ ◊	 هَوَاتِ وَ تَحَبَّ تْ بِالشَّ هَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّ نْیَا فَإِنَّ رُکُمُ‏ الدُّ حَذِّ
ُ
ی أ »فَإِنِّ

نَتْ بِالْغُرُور«3 من شما را از دنیا برحذر م‌ىدارم که شیرین و خرم است  یَّ تْ بِالْآْمَالِ وَ تَزَ وَ تَحَلَّ
و پیچیده در شهوت‌هاى نفسانى است. دنیا با لذت‌هاى گذرا و زودهنگامش خود را در 
دل مردمان محبوب ساخته و با متاع اندکش نظرها را متوجه خود نموده. خود را با آروزها 

زینت کرده و با غرور آراسته نموده است.

استعاره 
مستعار: دنیا

مستعارمنه: ظاهری نرم و ملایم
مستعارله: مار

جامع: امامA دنیا را به مارى تشبیه فرموده است. به این صورت  که دنیا در نظر 
بیننده، طعمه‏اى لذیذ و دسترسى بدان سهل است، در حالى که دل‌بستگى بدان باعث 
بدبختى اخروى و عذاب دردناک است، از آنجا که دست‏ مالیدن بر مار ملایم و جلوه 
گاهى از زهر  آن نیکوست، نادان آن را النگویى از طلا و نقره تصور م‏ىکند و به دلیل ناآ

درون مار، به‌سمت او م‏ىرود، ولى آن‌که مار را م‏ىشناسد از آن دورى م‏ىجوید.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص712.

2. مجموعۀ ورام، ج‏1، ص155.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 111.
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حکمت 120
نُحِبُّ  ]تُحِبُ[  یْشٍ،  قُرَ یْحَانَةُ  فَرَ مَخْزُومٍ  بَنُو  ا  مَّ

َ
أ  :Aَفَقَال یْشٍ،  قُرَ عَنْ  سُئِلَ  »وَ 

مْنَعُهَا 
َ
یاً وَ أ

ْ
بْعَدُهَا رَأ

َ
ا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأ مَّ

َ
کَاحَ فِی نِسَائِهِمْ، وَ أ حَدِیثَ رِجَالِهِمْ وَ النِّ

سْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، وَ 
َ
یْدِینَا وَ أ

َ
بْذَلُ لِمَا فِی أ

َ
ا نَحْنُ فَأ مَّ

َ
لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، وَ أ

صْبَحُ«
َ
نْصَحُ وَ أ

َ
فْصَحُ وَ أ

َ
نْکَرُ وَ نَحْنُ أ

َ
مْکَرُ وَ أ

َ
کْثَرُ وَ أ

َ
هُمْ أ

ل خوش‌بوى 
ُ
گ اما خاندان مخزوم،  فرمود:  پرسش شد،  قریش  دربارۀ   Aاز على

قریش‌اند. سخن گفتن با مردانشان و ازدواج با زنانشان را دوست داریم اما خاندان 

عبدشمس دوراندیش‌تر و در مواجهه با رویدادها توانمندترند و اما ما ]خاندان هاشم[ 

جان‌فشانى  در  نبرد[  میدان  ]در  مرگ  هنگام  و  بخشنده‌تر  داریم،  دست  به  آنچه  در 

جوانمردتریم. خاندان عبدشمس تعدادشان بیشتر، فریب‌کارتر و زشت‌کردارترند و ما 

در سخن فصیح‌تر و خیرخواه‌تر و گشاده‌روتریم.

پیشگفتار حکمت 
شد.  سؤال  ایشان  از  قریشیان  اوصاف  دربارۀ  که  کردند  ایراد  زمانی  امام  را  حکمت  این 

حضرت سه قبیله را معرفی کرد: بنی‌مخزوم، بنی‌عبدشمس و بنی‌هاشم.

مقایسه سه طایفه 
1. بنی‌مخزوم 

حَدِیثَ  نُحِبُّ  ]تُحِبُ[  یْشٍ،  قُرَ یْحَانَةُ  فَرَ مَخْزُومٍ  بَنُو  ا  مَّ
َ
أ  :Aَفَقَال یْشٍ،  قُرَ عَنْ  سُئِلَ  »وَ 

کَاحَ فِی نِسَائِهِمْ«1  رِجَالِهِمْ وَ النِّ
ل خوش‌بوى قریش‌اند، 

ُ
از علىA دربارۀ قریش پرسش شد، فرمود: اما خاندان مخزوم، گ

سخن گفتن با مردانشان و ازدواج با زنانشان را دوست داریم.

یْشٍ: مشتق از »تقرش« به‌معنای گرد آمدن است، چون این قبیله صحراگردی را رها کرده، در مکه جمع شدند  1. قُرَ

به »قریش« معروف گشتند. 

بَنُو مَخْزُومٍ: فرزندان مخزوم؛ نام طایفه‌ای از قریش.
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نکته ها
این سخن را امام دربارۀ ویژگی‌های قبایل قریش که سه قبیلۀ معروف هستند، بیان کرده ●	

و ویژگی‌های روحی و جسمی آن‌ها را برشمرده است.1

بن‌ىمخزوم طایفه‏اى از قریش‌اند. مخزوم، پسر یقظة‌بن‌مرّة‌بن‌کعب‌بن‌لو‌ىبن‌غالب است و ●	
از جمله آنان، ابوجهل‌بن‌هشام‌بن‌مغیرة و دودمان مغیره است. مخزوم بوى خوشى همچون 
رو،  آن  از  و  دارد  پدر  به  فرزند شباهت   

ً
غالبا و  داشت  آن  رنگى چون رنگ  و  گل میخک 

ه‌بن‌عمربن‌مخزوم به همان نام 
ّ
این طایفه را گل خوش‌بوى قریش گفته‏اند و مغیرة‌بن‌عبدالل

موسوم بود. بعضى گفته‏اند مردان این طایفه به‌دلیل کیاستى که داشتند سخن گفتن با ایشان 
مردان  به  نسبت  محبتى  اظهار  و  و خودآرایى  داراى ظرافت  زنانشان  و  بود  دوست‌داشتنى 

بودند، ازاین‌رو ازدواج با آنان دوست‌داشتنى بود.2

2. بنی‌عبدشمس 
مْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا« 

َ
یاً وَ أ

ْ
بْعَدُهَا رَأ

َ
ا بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ فَأ مَّ

َ
»وَ أ

اما خاندان عبدشمس دوراندیش‌تر و در مواجهه با رویدادها توانمندترند.

نکته
بن‌ىعبدشمس‌بن‌عبدمناف که ربیعه و دو فرزندش، شیبه و عتبه، اعیاص، حرب‌بن‌امیّة ●	

و پسرش ابوسفیان، اسیدبن‌عتاب و مروان‌بن‌حکم از آن‌هایند. امامA این طایفه را به 
دوراندیشى توصیف کرده است که کنایه از تیزهوشى این طایفه است. م‏ىگویند: فلانى 
دوراندیش است، وقتى که به‌دلیل تیزهوشى، از قبل مصلحتى را ببیند و باز توصیف فرموده 

است که آنان در پی پیشامدها و حوادث یگانه‏اند که کنایه از حمیّت و غیرت آن‌هاست‏.3

3. بنی‌هاشم 
نْکَرُ 

َ
مْکَرُ وَ أ

َ
کْثَرُ وَ أ

َ
سْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، وَ هُمْ أ

َ
یْدِینَا وَ أ

َ
بْذَلُ لِمَا فِی أ

َ
ا نَحْنُ فَأ مَّ

َ
»وَ أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج12، ص717.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص516.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص517.
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صْبَحُ«1
َ
نْصَحُ وَ أ

َ
فْصَحُ وَ أ

َ
وَ نَحْنُ أ

و اما ما ]خاندان هاشم[ در آنچه به دست داریم بخشنده‌تر و هنگام مرگ ]در میدان نبرد[ در 
جان‌فشانى جوانمردتریم. خاندان عبدشمس تعدادشان بیشتر، فریب‌کارتر و زشت‌کردارترند، 

و ما در سخن فصیح‌تر و خیرخواه‌تر و گشاده‌روتریم.

تفاخر به نَسَب، ممنوع
حضور  جلسه  در  قریش  برجستگان  تمام  شد.   Jپیامبر مجلس  وارد  سلمان  روزی 
داشتند. سلمان بدون آنکه ملاحظه‌ای نسبت به سران قریش داشته باشد، در صدر مجلس و 
در کنار رسول اللهJ نشست. چنین رفتاری بر حاضران گران آمد. کسانی که خود را از نظر 
حسب و نسب و ایل و تبار برترین می‌دانستند، از موقعیت ممتاز سلمان فارسی در نزد پیامبر 
که اصل و نسبی نداشت و در بازار تفاخر، افتخاری را از پیشینیان خود وام‌دار نبود؛ به خشم و 
خروش آمدند و یکپارچه به تحقیر و توهین وی پرداختند و هرکسی از پدر و پدرجد و نیاکان 
خود بحر طویلی را سر هم کرد تا اینکه نوبت به سلمان رسید. همگی دیده‌های خود را بدو 

دوختند و از حسب و نسب و افتخارات خانوادگی وی جویا شدند.

سلمان که درس آزادگی را از پیامبر و آموزه‌های توحیدی آموخته بود، سرفرازانه گفت:

 Jبمحمد الله  فرفعنی  وضیعاً  و   Jبمحمد الله  فاعتقنی  عبداً  کنت  الاسلام  ابن  »اَنا 
و فقیراً فاغنانی الله بمحمد فَهذا حَسبی وَ نَسبی«2 من فرزند اسلام هستم. بنده‌ای بودم که 
به برکت تعالیم  آزادم کرده و بی‌نام‌ونشانی بودم که پروردگار  نبوی  به یمن رسالت  خداوند 
توانگرم   Jمحمد حضرت  به‌وسیلۀ  خداوند  که  بودم  تهی‌دستی  و  کرد  بلندآوازه‌ام  بعثت 

ساخت و این حسب و نسب و بن و ریشۀ من است!

بْذَلُ: بخشنده‌تر. 
َ
1. أ

سْمح: آزاده‌تر. 
َ
أ

مْکَرُ: حیله‌گرتر. 
َ
أ

نْکَرُ: بدکردارتر. 
َ
أ

نْصَحُ: خیرخواه‌تر. 
َ
أ

صْبَح‏: خوش‌روتر.
َ
أ

2. احتجاج طبرسی، ج1، ص50.
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پیامبر اکرمJ که از هر فرصتی برای افشای ضعف‌های مظاهر فرهنگ جاهلیت استفاده 
می‌کرد، سلمان را تأیید کرد و فرمود: »صَدَقَ سلمانٌ، صدق سلمان«. کسی که علاقه‌مند است 
صاحب دل اهلِ معرفتی را ببیند که خداوند، خانۀ دلش را به نور ایمان روشن کرده است، به 

ه قَلبه بِالِایمان، فَلیَنظُر اَلی سَلمان« سلمان بنگرد. »مَن اَرادَ اَن یَنْظُر اِلی رَجُل نُوراللَّ

پیامبرJ با این منطق به جنگ تفاخر و تعصب قومی عرب جاهلی رفت و با بهره‌گیری 
کریم  قرآن  اینکه  کرد. ضمن  را سرزنش  تفاخرپیشگان  و  مال‌اندوزان  تکاثر،  آیات سورۀ  از 
می‌فرماید: ﴿فَلا اَنْسابَ بَیْنَهُمْ یَومَئِذٍ﴾1 در روز واپسین... دیگر نسب و خویشی در میانشان 
نماند؛ همچنین در سورۀ حجرات، آیۀ 13 معیار و ملاک ارزش‌گذاری انسان را تقوا معرفی 

تْقَاکُمْ﴾.
َ
هِ أ کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
کرد: ﴿إِنَّ أ

حکمت 121

اعمال حسنه و سیئه 
وَ  تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ  وَ عَمَلٍ  تَبِعَتُهُ،  تَبْقَى  وَ  تُهُ  لَذَّ تَذْهَبُ  بَیْنَ عَمَلَیْنِ؛ عَمَلٍ  انَ مَا  »شَتَّ

جْرُه‏ُ«2
َ
یَبْقَى أ

چقدر این دو گونه عمل متفاوت‌اند: عملى که لذتش برود و کیفر و زیانش بماند و 

عملى که رنج آن بگذرد و پاداشش بماند.

نکته‌ها
این حدیث از یک طرف توجه به انگیزه و از سوی دیگر نتیجۀ عمل است؛ یعنی بهتر ●	

است انسان با دقت در انتخاب انگیزۀ الهی وارد میدان گردد و در ادامه راه از خروجی 

1. مؤمنون، 101.

انَ: اسم فعل است به‌معنی دور شد: »اسم فعل بمعنی بُعد« در اینجا یعنی فرق زیادی است میان دو عمل؛  شَتَّ  .2

شتّان، من أسماء الأفعال، و معناها فعل الماضى و هو بعد، و ما بعده اسمیّة أو موصولة، و الظرف مستقر صفة أوصلة 

 لقوله: عملین، و عمل الثانی معطوف علیه. 
ّ

ذی بین عملین عمل، کبدل البعض عن الکل
ّ
أی شتّان شیء بین عملین أو ال

تَبْقَى: باقی می‌ماند. 
مَئُونَتُهُ: رنج و زحمت.
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مناسب برخوردار شود.1

اول؛ ●	 جهت  هستند:  ارزش‌گذاری  و  ارزیابی  قابل  جهت  دو  از  آدمیان  رفتار  و  کردار 
عملی  چنان  انجام  از  هدف  یعنی  است؛  عمل  آن  انجام  داعی  و  نیت  انگیزه،  اعتبار  به 
چیست؟ و کدام اندیشه و هدف از تحقق آن عمل تعقیب می‌شود؟ جهت دوم؛ ارزش 
و اعتبار خود عمل است که از آدمی سر می‌زند. به تعبیر دیگر، در این حکمت اعمال 

انسان‌ها از دو جهت فاعلی و فعلی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مشابه 
پیش ◊	 آنچه  و  تمام م‏ىشود  پیش شماست  آنچه  باق﴾‏2  هِ  اللَّ عِنْدَ  ما  وَ  یَنْفَدُ  عِنْدَکُمْ  ﴿ما 

خداست، پایدار است‏.

هَوَات«3‏ بهشت در میان ◊	 تْ بِالشَّ ارَ حُفَّ تْ‏ بِالْمَکَارِه‏ِ وَ إِنَّ النَّ ةَ حُفَّ امام علىA: »إِنَّ الْجَنَّ
ناراحتی‌ها احاطه شده و دوزخ در میان شهوات. 

پیامبر اکرمJ: »إذا هَممتَ بأمرٍ فتدبّر عاقبتَه، فإن یَکُ خیراً و رُشداً فاتّبعه و إن یَکُ غَیّاً ◊	
فَدَعْه«4 چون در اندیشۀ انجام دادن کارى برآیى در سرانجام آن تدبر کن تا اگر نیک است 

و در راه درست، به آن دست یازى و اگر مایۀ گمراهى است، آن را فروگذارى.

حکمت 122
نَّ الْمَوْتَ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا کُتِبَ، وَ 

َ
»وَ تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًًا یَضْحَکُ، فَقَالَ: کَأ

قَلِیلٍ  ا  عَمَّ سَفْرٌ  مْوَاتِ 
َ
الْْأ مِنَ  نَرَى  ذِی  الَّ نَّ 

َ
کَأ وَ  وَجَبَ،  غَیْرِنَا  عَلَى  فِیهَا  الْحَقَّ  نَّ 

َ
کَأ

دُونَ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ قَدْ نَسِینَا کُلَّ  ا مُخَلَّ نَّ
َ
کُلُ تُرَاثَهُمْ کَأ

ْ
جْدَاثَهُمْ وَ نَأ

َ
ئُهُمْ أ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ، نُبَوِّ

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص410.

2. نحل، 96.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 176.

4. بحار الانوار، ج74، ص306.
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وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِینَا بِکُلِّ فَادِحٍ وَ جَائِحَةٍ«
وقتى امام جنازه‌اى را تشییع م‌ىکرد، صداى خندۀ مردى را شنید، فرمود: گویا مرگ را 

در این دنیا تنها براى دیگران نوشته‌اند و گویا حق را در آن بر دیگران واجب کرده‌اند، 

و گویا مردگانى که م‌ىبینیم مسافرانى هستند که خیلى زود به‌سوى ما بازم‌ىگردند. 

آنان را درون گورهایشان م‌ىگذاریم و میراثشان را م‌ىخوریم، انگار ما پس از ایشان 

جاودانه هستیم که اندرز هر پنددهنده‌اى را فراموش کرده‌ایم و در نتیجه گرفتار قهر و 

بلا و آفت شده‌ایم.

خندۀ نابجا 
نَّ الْمَوْتَ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا کُتِبَ«1

َ
»وَ تَبِعَ جِنَازَةً فَسَمِعَ رَجُلًًا یَضْحَکُ، فَقَالَ: کَأ

وقتى امام جنازه‌اى را تشییع م‌ىکرد، صداى خندۀ مردى را شنید، فرمود: گویا مرگ را در این 
دنیا تنها براى دیگران نوشته‌اند.

مشابه
دَةٍ«2 هر کجا باشید، شما را مرگ ◊	 یْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فی‏ بُرُوجٍ مُشَیَّ

َ
»أ

درم‏ىیابد هرچند در بُرج‌هاى استوار باشید.

حق و تکلیف برای همه 
نَّ الْحَقَّ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا وَجَبَ« 

َ
»وَ کَأ

و گویا حق را در آن بر دیگران واجب کرده‌اند.

سفر بی‌بازگشت 
ا قَلِیلٍ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ«3 مْوَاتِ سَفْرٌ عَمَّ

َ
ذِی نَرَى مِنَ الْْأ نَّ الَّ

َ
 »وَ کَأ

و گویا مردگانى که م‌ىبینیم مسافرانى هستند که خیلى زود به‌سوى ما بازم‌ىگردند.

1. یضْحَکُ: می‌خندد. 
کُتِبَ: نوشته شد؛ مقدر شد.

2. نساء، 78.

3. سَفْرٌ: جمع »سافر« به‌معنی مسافران.
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مشابه
 در تشییع جنازه شرکت می‌کرد و ضمن اظهار تأثر و تأسف، حدیث ◊	

ً
پیامبرJ شخصا

وَ  الْمَرْضَ‏ى  »عُودُوا  می‌فرمود:  مسلمانان  به  خطاب  و  می‌کرد  صحبت  کمتر  کرده،  نفس 
رْکُمُ الْآخِْرَة«1 به عیادت مریضان بروید و دنبال جنازه‏ها حرکت کنید تا به  بِعُوا الْجَنَائِزَ یُذَکِّ اتَّ

یاد آخرت بیفتید.

ئُکُمْ ◊	 هادَةِ فَیُنَبِّ ونَ إِل‏ى عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ هُ مُلاقیکُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذی تَفِرُّ ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ
 به سراغ شما م‏ىآید؛ آنگاه 

ً
بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾2 بگو: »آن مرگى که از آن م‏ىگریزید، قطعا

به‌سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده خواهید شد و به آنچه ]در روى زمین‏[ م‏ىکردید، 
گاهتان خواهد کرد.« آ

تشبیه
مشبه: مردگان 

مشبه‌به: مسافرانی که زود برمی‌گردند
بَه: کم اهمیت دادن به مرگ و کم‏توجهى به اداى حق واجبى است که خداوند 

َ
وجه ش

بر آنان مقرر کرده و عبرت نگرفتن ایشان از کسانى که م‏ىمیرند.

میراث‌خواران فراموش‌کار 
دُونَ بَعْدَهُمْ«3 ا مُخَلَّ نَّ

َ
کُلُ تُرَاثَهُمْ کَأ

ْ
جْدَاثَهُمْ وَ نَأ

َ
ئُهُمْ أ  »نُبَوِّ

آنان را درون گورهایشان م‌ىگذاریم و میراثشان را م‌ىخوریم، انگار ما پس از ایشان جاودانه 
هستیم.

1. إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج‏1، ص12.

2. جمعه، 8.

خذته، و أصله الرجوع. 
ّ
ئُهُمْ: آن‌ها را وارد می‌کنیم؛ آن‌ها را فرو م‌ىآوریم؛ بوّأت: له منزلا: ات 3. نُبَوِّ

جْدَاثَ: قبرها؛ القبور واحدها جدث بالتحریک. 
َ
أ

تُرَاثَ: میراث؛ بالضمّ ما یخلفه الرجل لورثته. 
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مشابه 
یُمْهِلُکُم«1‏ ◊	 لَیْسَ  فِیمَنْ  طَمَعُکُمْ  وَ  یُغْفِلُکُمْ‏  لَیْسَ‏  ا  عَمَّ غَفْلَتُکُمْ  کَیْفَ  »وَ   :Aعلى امام 

چگونه مرگ را فراموش م‏ىکنید در حالى که او شما را فراموش نم‏ىکند؟

فراموشی بدفرجام 
»ثُمَّ قَدْ نَسِینَا کُلَّ وَاعِظٍ وَ وَاعِظَةٍ وَ رُمِینَا بِکُلِّ فَادِحٍ وَ جَائِحَةٍ«2

که اندرز هر پنددهنده‌اى را فراموش کرده‌ایم و در نتیجه گرفتار قهر و بلا و آفت شده‌ایم‏.

حکمت 123
یرَتُهُ، وَ حَسُنَتْ خَلِیقَتُهُ،  »طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِی نَفْسِهِ، وَ طَابَ کَسْبُهُ، وَ صَلَحَتْ سَرِ
هُ، وَ  اسِ شَرَّ وَ عَزَلَ عَنِ النَّ لِسَانِهِ،  الْفَضْلَ مِنْ  مْسَکَ 

َ
أ وَ  الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ،  نْفَقَ 

َ
أ وَ 

ةُ، وَ لَمْ یُنْسَبْ إلَى الْبِدْعَةِ« نَّ وَسِعَتْهُ السُّ
و  خوب  باطنش  پاک،  کسبش  داند،  خوار  را  خویش  نفس  که  کسى  حال  به  خوشا 

اخلاقش نیکو باشد، زیادۀ مال خویش را ببخشد و سخنان زیاده نگوید، شرّ خود را از 

مردم بازدارد، عمل به سنت پیامبر برایش کافى ]یا: آسان[ باشد و به بدعت متهم نباشد.

تواضع و فروتنی 
‏»طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِی نَفْسِهِ« 

خوشا به حال کسى که نفس خویش را خوار داند. 

1. نهج البلاغه، خطبۀ 188.

2. نَسِینَا: فراموش کردیم.
رُمِینَا: مورد اصابت واقع شدیم؛ تیر خوردیم.

فَادِحٍ: بلا؛ در اصل به‌معنای شیء سنگین است سپس به هر حادثه‌ای که بر جسم و جان انسان سنگینی کند، اطلاق 
شده است. 

 مصیبة عظیمة.
ّ

تی‏ تهلک الثمار و تستأصلها، و کل
ّ
جَائِحَةٍ: آفت؛ امور نابود‌کننده؛ الافة ال
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نکته
عبارت »طُوبَى لِمَنْ...« وادار ساختن بر آراستگى به فضایل یاد شده است، یعنى خوشا ●	

به حال او، و این حالت در حقیقت حالت خوبى است براى اولیاى خدا در آخرت، یعنى 
همان حالت خوشى و لذت جاوید.1

مشابه
الِحاتِ طُوب‏ى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ﴾2 زندگى خوش و بازگشتگاه ◊	 ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ﴿الَّ

نیکو از آن کسانى است که ایمان آورده‏اند و کارهاى شایسته کرده‏اند.

اسِ‏ ◊	 عْیُنِ‏ النَّ
َ
لْنِی وَ فِی‏ أ بَدا... وَ فِی نَفْسِی لَکَ فَذَلِّ

َ
هُمَّ وَ لََا تَکِلْنِی‏ إِلَ‏ى نَفْسِی‏ طَرْفَةَ عَیْنٍ أ »اللَّ

خدایا هرگز لحظه‌ای مرا به خودم وامگذار... و مرا در درون خود کوچک و  مْنِی«3‏  فَعَظِّ
متواضع کن و در نظر مردم مرا بزرگ بدار.

کسب حلال 
»وَ طَابَ کَسْبُهُ« 

و کسبش پاک باشد. 

مشابه 
نْ یُسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتُهُ، فَلْیُطِبْ‏ مَکْسَبَهُ‏«4 هرکه خوش دارد ◊	

َ
هُ أ  امام صادقA: »مَنْ سَرَّ

دعایش مستجاب شود، باید کسب خود را حلال کند.

صلاح باطن 
یرَتُهُ«  »وَ صَلَحَتْ سَرِ

و باطنش شایسته باشد. 

نکته
همۀ ●	 برای  خیرخواهی  و  فطرت  پاکی  نیت،  خلوص  از  است  عبارت  باطن«  »صلاح 

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص519.

2. رعد، 29.

3. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص30.

4. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏4، ص334.
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انسان‌ها.1

حسن خلق
»وَ حَسُنَتْ خَلِیقَتُهُ«2
و اخلاقش نیکو باشد.

مشابه
خْلََاقاً«3 دین‌دارترین شما، خوش‌اخلاق‏ترین ◊	

َ
حْسَنُکُمْ‏ أ

َ
فْضَلُکُمْ إِیمَاناً أ

َ
رسول خداJ: »أ

شماست.

انفاق در راه خدا 
نْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ« 

َ
»وَ أ

زیادۀ مال خویش را ببخشد.

مشابه 
نْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی‏ کُلِّ سُنْبُلَةٍ ◊	

َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ مْوالَهُمْ فی‏ سَبیلِ اللَّ

َ
ذینَ یُنْفِقُونَ أ ﴿مَثَلُ الَّ

انفاق م‏ىکنند همانند  راه خدا  در  را  اموالِ خود  که  ل ]صدقاتِ‏[ کسانى 
َ
مَث ةٍ﴾4  حَبَّ مِائَةُ 

دانه‏اى است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه‏اى صد دانه باشد.

پرهیز از پرگویی 
مْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ« 

َ
»وَ أ

و سخنان زیاده نگوید.

نکته
اشاره به سخنان بی‌هدف و بی‌دلیلی است که انسان بر زبان جاری می‌کند که بسیاری از ●	

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص28.

2. خَلِیقَتُهُ: خوی او؛ طبیعت او.

3. تحف العقول، ص35.

4. بقره، 261.
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آن‌ها آلوده به غیبت و تهمت است.1

مشابه
قُ بِهَا عَلَى نَفْسِکَ ثُمَّ قَالَ وَ لََا یَعْرِفُ ◊	 هَا صَدَقَةٌ تَصَدَّ مْسِکْ‏ لِسَانَکَ‏ فَإِنَّ

َ
رسول خداJ: »أ

ى یَخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ«2 زبانت را نگه دار؛ زیرا این کار صدقه‌اى است  یمَانِ حَتَّ عَبْدٌ حَقِیقَةَ الْْإِ
که براى خودت م‌ىدهى. سپس فرمود: هیچ بنده‏اى حقیقت ایمان را نشناسد تا برخى از 

زبانش را نگهدارد.

دور کردن شر از مردم 
هُ«  اسِ شَرَّ  »وَ عَزَلَ عَنِ النَّ

شرّ خود را از مردم بازدارد.

پرهیز از بدعت 
ةُ، وَ لَمْ یُنْسَبْ إلَى الْبِدْعَةِ«3 نَّ »وَ وَسِعَتْهُ السُّ

عمل به سنت پیامبر برایش کافى ]یا: آسان[ باشد و به بدعت متهم نباشد.

نکته
منظور از بدعت این است که چیزی را که جزء دین نیست، اعم از اصول و فروع دین ●	

به‌عنوان دین معرفی کنند و اگر باب بدعت باز شود، احکام دین دستخوش تغییر و تحول 
می‌گردد.4

مشابه
رسول خداJ: »أهْلُ الْبِدَعِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلیقَةِ«5 بدعت‌گذاران بدترین مخلوقات خدا ◊	

و بدعت‌گذار نکوهیده‌ترین خلق است.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص30.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص113.

3. وَسِعَتْهُ: او را در بر گرفت؛ کفایتش کرد.
4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص32.

5. کنزالعمّال، ح 1095.
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حکمت 124

تفاوت غیرت مرد و غیرت زن 
جُلِ إِیمَانٌ«1  ةِ کُفْرٌ، وَ غَیْرَةُ الرَّ

َ
»غَیْرَةُ الْمَرْأ

غیرت ورزیدن زن ]بر شوهرش[ کفر است و غیرت ورزیدن مرد ]بر همسرش[ ایمان 

است‏.

نکته
و ●	 بورزد  حسادت  شوهرش  برای  دیگری  همسر  به  نسبت  زن  اگر  اینکه  به  اشاره 

تعدد  خداوند  زیرا  است؛  کرده  خدا  فرمان  با  مخالفت  دهد،  نشان  تندی  عکس‌العمل 
زوجات را در شرایطی مجاز شمرده است.2 

مشابه
ی غَنِیٌّ کَریمٌ﴾3 و هرکس ناسپاسى کند، ◊	 ما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ ﴿وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّ

ب‏ىگمان پروردگارم ب‏ىنیاز و کریم است.

نْفَ‏ مَنْ لََا یَغَارُ ◊	
َ
هُ‏ أ رْغَمَ‏ اللَّ

َ
غْیَرُ مِنْهُ وَ أ

َ
نَا أ

َ
بِی إِبْرَاهِیمAُ غَیُوراً وَ أ

َ
رسول خداJ: »کَانَ أ

مِنَ الْمُؤْمِنِین«4‏ پدرم ابراهیم باغیرت بود و من باغیرت‌تر از اویم. خدا ، بینى مؤمنى را که 
غیرت ندارد، به خاک مالد.

غَایُرَ فِی غَیْرِ ◊	 اکَ وَ التَّ امام علىA در سفارش به فرزند خود حسنA فرمود: »وَ إِیَّ
یَبِ«5‏ زنهار از رشک  یئَةَ إِلَى الرِّ قَمِ وَ الْبَرِ حِیحَةَ إِلَى السَّ مَوْضِعِ غَیْرَةٍ، فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّ
بردن و غیرت نمودن نابجا؛ زیرا سبب م‌ىشود که زن درست‌کار به نادرستى افتد و زنى را 

1. غَیْرَةُ الْمَرْاَةِ کُفْرٌ: غیرت زن )موجب( کفر است؛ غار یغار غیرة الرّجل على امرأته من فلان و هی علیه من فلانة: 

ه بها، و هی کذلک.
ّ

أنف من الحمیّة و کره شرکة الغیر فی حق

جَلِ ایْمَانٌ: غیرت مرد ایمان است. غَیْرَةُ الرَّ
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص37.

3. نمل، 40.

4. من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص444.

5. نهج البلاغه، نامۀ 31.
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که به عفت آراسته است به تردید کشاند.

همانا ◊	 القَلبِ«1  مَنکوسُ  فإنّهُ  یَغارُ؛  مَن لا  فَلْیَغَرْ  للمؤمِنِ،  یَغارُ  اللّهَ  »إنَّ   :Aامام على
خداوند نسبت به مؤمن غیرت دارد؛ پس ب‌ىغیرت از خود غیرت نشان دهد؛ زیرا که آدم 

ب‌ىغیرت واژگونه دل )زیبا بینندۀ زشتى( است.

امام صادقA می‌فرماید: »ثلاثة لا یکلّمهم الله یوم القیامة و لا یزکیهم و لهم عذاب ◊	
و  الفجور  علی  بیته  فی  الناس  یجتمع  و  یغار  لا  الذی  هو  و  الدیوث  و  الزانی  الشیخ  ألیم 
المرأة توطئ فراش زوجها«2 سه گروه هستند که خدای متعال در روز قیامت با آن‌ها سخن 
نمی‌گوید و آن‌ها را مورد تزکیه قرار نمی‌دهد و برای آن‌ها عذابی دردناک خواهد بود: 1. 
شخصی که مرتکب عمل زنا می‌شود؛ 2. شخصی که دیوث است و دیوث شخصی است 
که غیرت نداشته و مردم در خانۀ او برای انجام عمل ناشایست جمع می‌شوند؛ 3. زنی که 

به شوهر خود خیانت نموده، مرتکب عمل ناشایست زنا می‌گردد.

حکمت 125
سْلِیمُ هُوَ  سْلِیمُ وَ التَّ سْلََامُ هُوَ التَّ حَدٌ قَبْلِی؛ الْْإِ

َ
سْلََامَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْهَا أ نْسُبَنَّ الْْإِ

َ
»لََأ

دَاءُ 
َ
وَ الْْأ دَاءُ 

َ
قْرَارُ هُوَ الْْأ وَ الْْإِ قْرَارُ  صْدِیقُ هُوَ الْْإِ وَ التَّ صْدِیقُ  الْیَقِینُ هُوَ التَّ وَ  الْیَقِینُ 

هُوَ الْعَمَلُ«
اسلام را چنان تعریف کنم که احدى پیش از من نکرده باشد: اسلام همان تسلیم ]و 

سرسپردگى[ است، تسلیم همان یقین ]و باور قطعى[ است، یقین همان تصدیق ]و 

راست دانستن احکام خدا[ است، و تصدیق همان اقرار ]به آن احکام[ است، و اقرار 

همان اداى ]وظیفه[ است و ادا نمودن، همان عمل کردن است.

1. المحاسن، ج1، ص204.

2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص291.
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حقیقت اسلام 
حَدٌ قَبْلِی«1

َ
سْلََامَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْهَا أ نْسُبَنَّ الْْإِ

َ
»لََأ

اسلام را چنان تعریف کنم که احدى پیش از من نکرده باشد.

تسلیم 
سْلِیمُ«  سْلََامُ هُوَ التَّ  »الْْإِ

اسلام همان تسلیم ]و سرسپردگى[ است.

مشابه
ا یَدْخُلِ الْْإیمانُ فی‏ قُلُوبِکُم‏﴾2 ◊	 سْلَمْنا وَ لَمَّ

َ
ا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أ عْرابُ آمَنَّ

َ
﴿قالَتِ الْْأ

اعراب بادیه‏نشین گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‏اید، بگویید که تسلیم شده‏ایم، 
و هنوز ایمان در دل‌هایتان داخل نشده است. 

رْضِ طَوْعًا وَکَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَ﴾3 ◊	
َ
مَاوَاتِ وَالْْأ سْلَمَ مَنْ فِی السَّ

َ
هِ یَبْغُونَ وَلَهُ أ فَغَیْرَ دِینِ اللَّ

َ
﴿أ

آیا دینى جز دین خدا م‌ىجویند، حال آنکه آنچه در آسمان‌ها و زمین است خواه و ناخواه 
تسلیم فرمان او هستند و به نزد او بازگردانده م‌ىشوید.

را ◊	 ما  ما،  پروردگار  اى  لَک﴾4‏  مُسْلِمَةً  ةً  مَّ
ُ
أ تِنا  یَّ ذُرِّ مِنْ  وَ  لَکَ  مُسْلِمَیْنِ  اجْعَلْنا  وَ  نا  بَّ ﴿رَ

فرمان‌بردار خویش ساز و نیز فرزندان ما را فرمان‌بردار خویش گردان.

یقین 
سْلِیمُ هُوَ الْیَقِینُ«5  »وَ التَّ

تسلیم همان یقین ]و باور قطعى[ است. 

 تعریف و توصیف می‌کنم.
ً
: حتما نْسُبَنَّ

َ
1. أ

نِسْبَةً: قرابت و نیز به‌معنی توصیف و نسبت دادن؛ ینسب نسبا الرجل: وصفه و ذکر نسبه.
2. حجرات، 14.

3. آل‌عمران، 83.

4. بقره، 128.

5. الْیَقِینُ: وصف است به‌معنى ثابت و واضح، راغب گوید: آن صفت علم است، بالاتر از معرفت و درایت... در 
مصباح فیومى آمده: یقین علمى است که از استدلال حاصل شود لذا علم خدا را یقین نگویند: »یقنه و ایقنه« هر دو 

به یک معنى هستند.
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تصدیق 
صْدِیقُ«  »وَ الْیَقِینُ هُوَ التَّ

یقین همان تصدیق ]و راست دانستن احکام خدا[ است. 

اقرار 
دَاءُ هُوَ الْعَمَلُ‏«

َ
دَاءُ وَ الْْأ

َ
قْرَارُ هُوَ الْْأ قْرَارُ وَ الْْإِ صْدِیقُ هُوَ الْْإِ »وَ التَّ

و تصدیق همان اقرار ]به آن احکام[ است و اقرار همان اداى ]وظیفه[ است و ادا نمودن، همان 
عمل کردن است.

نکته‌ها
منظور از »اداء« احساس مسئولیت و آماده شدن برای انجام عملی است.1●	

باورهاست؛ یعنی ●	 به  اذعان  اقرار و  بلکه  پنهان‌کاری و درون‌باوری  به‌معنای  »تصدیق« 
از  استفاده  با  و  است  آشکار  موضع‌گیری  از  ناچار  خودش  اسلامی  انگیزۀ  به  مسلمان 

وسعت جهان‌بینی خود نگاه توحیدی خود را ابراز می‌نماید.2 

حکمت 126
اهُ طَلَبَ،  ذِی إِیَّ ذِی مِنْهُ هَرَبَ، وَ یَفُوتُهُ الْغِنَى الَّ »عَجِبْتُ لِلْبَخِیلِ یَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّ
غْنِیَاءِ؛ وَ عَجِبْتُ 

َ
نْیَا عَیْشَ الْفُقَرَاءِ وَ یُحَاسَبُ فِی الْآخِْرَةِ حِسَابَ الْْأ فَیَعِیشُ فِی الدُّ

هِ  مْسِ نُطْفَةً وَ یَکُونُ غَداً جِیفَةً؛ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَکَّ فِی اللَّ
َ
ذِی کَانَ بِالْْأ رِ الَّ لِلْمُتَکَبِّ

هِ؛ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ نَسِیَ الْمَوْتَ وَ هُوَ یَرَى الْمَوْتَى؛ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ  وَ هُوَ یَرَى خَلْقَ اللَّ
ولَى؛ وَ عَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ وَ تَارِکٍ 

ُ
ةَ الْْأ

َ
شْأ خْرَى وَ هُوَ یَرَى النَّ

ُ
ةَ الْْأ

َ
شْأ نْکَرَ النَّ

َ
أ

دَارَ الْبَقَاءِ«
آن م‌ىگریخت،  از  که  فقرى م‌ىشتابد  به‌سوى همان  که  در شگفتم  بخیل  انسان  از 

و همان توانگرى را از دست م‌ىدهد که در طلب آن بود. در دنیا مانند تنگ‌دستان 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص44.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص421.
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زندگى را م‌ىگذراند و در آخرت مانند توانگران از او حساب م‌ىکشند. از متکبرى در 

شگفتم که دیروز نطفه‌اى بود و فردا مردارى خواهد شد. در شگفتم از کسى که در 

وجود خدا شک م‌ىکند در حالى که آفریدۀ خدا را م‌ىبیند. در شگفتم از کسى که 

مرگ را از یاد برده در حالى که کسانى را که م‌ىمیرند م‌ىبیند. در شگفتم از کسى که 

منکر روز رستاخیز است و حال آنکه، پدید آمدن نخستین را م‌ىبیند. در شگفتم از 

کسى که سراى ناپایدار را آباد م‌ىسازد و سراى پایدار را وام‌ىگذارد.

بخل و آثار شوم آن 
اهُ طَلَبَ، فَیَعِیشُ  ذِی إِیَّ ذِی مِنْهُ هَرَبَ، وَ یَفُوتُهُ الْغِنَى الَّ »عَجِبْتُ لِلْبَخِیلِ یَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّ

غْنِیَاءِ«1
َ
نْیَا عَیْشَ الْفُقَرَاءِ وَ یُحَاسَبُ فِی الْآخِْرَةِ حِسَابَ الْْأ فِی الدُّ

و همان  آن م‌ىگریخت  از  که  فقرى م‌ىشتابد  به‌سوى همان  که  در شگفتم  بخیل  انسان  از 
توانگری را از دست م‌ىدهد که در طلب آن بود. در دنیا مانند تنگ‌دستان زندگى را م‌ىگذراند 

و در آخرت مانند توانگران از او حساب م‌ىکشند.

مشابه
مِنَ ◊	 یبٌ  قَرِ وَ  ةِ  الْجَنَّ مِنَ  بَعِیدٌ  النّاسِ،  مِن  بَعیدٌ  اللّهِ،  مِن  بَعیدٌ  »البخیلُ   :Jخدا رسول 

ار«2 بخیل، از خدا و مردم و بهشت به دور و به آتش نزدیک است. النَّ
اسَ بِالْبُخْل﴾3 همان کسانى که بخل م‏ىورزند و مردم را به ◊	 مُرُونَ النَّ

ْ
ذینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأ ﴿الَّ

بخل وام‏ىدارند.

1. یَسْتَعْجِلُ: شتاب می‌کند. 
هَرَبَ: فرار کرد. 

یَفُوتُهُ: از او فوت شد. 
یَعِیشُ: زندگی می‌کند. 

یُحَاسَبُ: مورد حساب واقع می‌شود. 
2. بحار الانوار، ج73 ، ص308 .

3. نساء، 37.
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شرافت ◊	 به  برهد  بخل  از  هرکه  رفَ«1‏  الشَّ نالَ  البُخلِ  مِن  بَرِئَ  »مَن   :Aصادق امام 
دست م‌ىیابد. 

یَبْخَلُ ◊	 ما  فَإِنَّ یَبْخَلْ  وَ مَنْ  یَبْخَلُ  فَمِنْکُمْ مَنْ  هِ  اللَّ لِتُنْفِقُوا فی‏ سَبیلِ  تُدْعَوْنَ  نْتُمْ هؤُلاءِ 
َ
أ ﴿ها 

مْثالَکُم﴾2‏
َ
وْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أ نْتُمُ الْفُقَراءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّ

َ
هُ الْغَنِیُّ وَ أ  عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّ

از  انفاق در راه خدا فراخوانده شده‏اید. پس برخى  شما همان ]مردم‏ى[ هستید که براى 
شما بخل م‏ىورزند و هرکس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و]گرنه‏[ خدا ب‏ىنیاز 
است و شما نیازمندید و اگر روى برتابید ]خدا[ جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد 

داد که مانند شما نخواهند بود.

قُونَ ◊	 هُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَیُطَوَّ ذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّ ﴿وَلََا یَحْسَبَنَّ الَّ
هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ﴾3 و کسانى  رْضِ ۗ وَاللَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْأ هِ مِیرَاثُ السَّ مَا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۗ وَلِلَّ

که به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا کرده، بخل م‌ىورزند، هرگز تصور نکنند که آن 
]بخل‌[ براى آنان خوب است، بلکه برایشان بد است. به‌زودى آنچه به آن بخل ورزیده‌اند، 
روز قیامت طوق گردنشان م‌ىشود. میراث آسمان‌ها و زمین از آنِ خداست و خدا به آنچه 

گاه است. م‌ىکنید، آ

شگفتی از متکبر 
مْسِ نُطْفَةً وَ یَکُونُ غَداً جِیفَةً«4

َ
ذِی کَانَ بِالْْأ رِ الَّ »وَ عَجِبْتُ لِلْمُتَکَبِّ

از متکبرى در شگفتم که دیروز نطفه‌اى بود و فردا مردارى خواهد شد. 

نکته 
امام با این بیان درمان کبر را نشان داده است که هرگاه حالت کبر و غرور به شما دست ●	

داد برای زایل کردن آن به گذشته و آیندۀ خویش بنگرید.5

1. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏75، ص190.

2. محمد، 38.

3. آل‌عمران، 180.

4. جِیفَةً: مردار.

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص51.
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مشابه 
رین‏﴾1 آیا جاى سرکشان در جهنم نیست؟◊	 مَ مَثْوىً لِلْمُتَکَبِّ  لَیْسَ فی‏ جَهَنَّ

َ
﴿أ

رسول خداJ: »إیّاکُم و الکِبرَ فإنّ إبلیسَ حَمَلَهُ الکِبرُ على أن لا یَسجُدَ لآدمَ«2 از تکبر ◊	
دورى کنید؛ زیرا ابلیس را تکبر وا داشت که براى آدم سجده نکند.

شگفتی از شک‌کننده 
هِ«  هِ وَ هُوَ یَرَى خَلْقَ اللَّ »وَ عَجِبْتُ لِمَنْ شَکَّ فِی اللَّ

در شگفتم از کسى که در وجود خدا شک م‌ىکند در حالى که آفریدۀ خدا را م‌ىبیند.

مشابه
رْض‏﴾3 مگر دربارۀ خدا، پدیدآورندۀ آسمان‌ها و ◊	

َ
ماواتِ وَ الْْأ هِ شَکٌّ فاطِرِ السَّ  فِی اللَّ

َ
﴿أ

زمین تردیدى هست؟

شگفتی از فراموش‌کنندۀ مرگ
»وَ عَجِبْتُ لِمَنْ نَسِیَ الْمَوْتَ وَ هُوَ یَرَى الْمَوْتَى« 

در شگفتم از کسى که مرگ را از یاد برده در حالى که کسانى را که م‌ىمیرند، م‌ىبیند.

مشابه
رسول خداJ: »إنَّ أکْیَسَکُم أکْثَرُکُم ذِکْرا للمَوتِ«4 همانا زیرک‌ترین شما کسى است ◊	

که بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد. 

شگفتی از منکر معاد 
ولَ‏ى« 

ُ
ةَ الْْأ

َ
شْأ خْرَى وَ هُوَ یَرَى النَّ

ُ
ةَ الْْأ

َ
شْأ نْکَرَ النَّ

َ
»وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أ

و در شگفتم از کسى که منکر روز رستاخیز است و حال آنکه، پدید آمدن نخستین را م‌ىبیند.

1. زمر، 60.

2. إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج‏1، ص129.

3. ابراهیم، 10.

4. أعلام الدین فی صفات المؤمنین، ص333.
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مشابه
هَ عَل‏ى کُلِّ ◊	 ةَ الْآخِْرَةَ إِنَّ اللَّ

َ
شْأ هُ یُنْشِئُ النَّ  الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّ

َ
رْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأ

َ
﴿قُلْ سیرُوا فِی الْْأ

شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ﴾1  بگو: در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است سپس ]باز[ 
خداست که جهان آخرت را پدید م‏ىآورد؛ خداست که بر هرچیزى تواناست.

شگفتی از آبادگر دنیا
 »وَ عَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ وَ تَارِکٍ دَارَ الْبَقَاءِ«2

در شگفتم از کسى که سراى ناپایدار را آباد م‌ىسازد و سراى پایدار را وام‌ىگذارد.

مشابه 
نْیا مَتاعٌ وَ إِنَّ الْآخِْرَةَ هِیَ دارُ الْقَرارِ﴾3 اى قوم من، این زندگى ◊	 ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّ ﴿یا قَوْمِ إِنَّ

دنیا تنها کالایى ]ناچیز[ است و در حقیقت، آن آخرت است که سراى پایدار است.

ارَ الْآخِْرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُون‏﴾4 ◊	 نْیا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّ ﴿وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّ
این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازیچه نیست و زندگى حقیقى همانا ]در[ سراى آخرت 

است. اى کاش م‏ىدانستند.

حکمت 127
هِ فِی مَالِهِ وَ نَفْسِهِ  هِ فِیمَنْ لَیْسَ لِلَّ ، وَ لََا حَاجَةَ لِلَّ رَ فِی الْعَمَلِ ابْتُلِیَ بِالْهَمِّ »مَنْ قَصَّ

نَصِیبٌ«
آن‌که در عمل کوتاهى و کاهلى کند، دچار غم و اندوه گردد. آن را که در مال و جانش 

سهمى براى خدا نیست، خدا را به او نیازى نیست.

1. عنکبوت، 20.

2. عَامِرٍ: آباد‌کننده.

تَارِکٍ: ترک‌کننده. 
3. غافر، 39.

4. عنکبوت، 64.
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کوتاهی در عمل 
1» رَ فِی الْعَمَلِ ابْتُلِیَ بِالْهَمِّ »مَنْ قَصَّ

آن‌که در عمل کوتاهى و کاهلى کند دچار غم و اندوه گردد.

پرداخت سهم خدا در اموال 
هِ فِی مَالِهِ وَ نَفْسِهِ نَصِیبٌ«  هِ فِیمَنْ لَیْسَ لِلَّ »وَ لََا حَاجَةَ لِلَّ

آن را که در مال و جانش سهمى براى خدا نیست، خدا را به او نیازى نیست.

نکته
اشاره به اینکه کسانی مورد عنایت پروردگار در دنیا و آخرت‌اند که از بذل جان و مال ●	

در راه خدا دریغ ندارند و ایمان و یقین و وفاداری خود را به اسلام در عمل ثابت می‌کنند.2 

مشابه
وَ لا ◊	 الْآخِْرَةِ  فِی  لَهُمْ  خَلاقَ  ولئِکَ لا 

ُ
أ قَلیلًا  ثَمَناً  یْمانِهِمْ 

َ
أ وَ  هِ  اللَّ بِعَهْدِ  یَشْتَرُونَ  ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 

لیمٌ﴾3 کسانى که عهد خدا 
َ
یهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أ هُ وَ لا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لا یُزَکِّ مُهُمُ اللَّ یُکَلِّ

و سوگندهاى خود را به بهایى اندک می‌فروشند در آخرت نصیبى ندارند و خدا در روز 
قیامت نه با آنان سخن م‏ىگوید و نه به آنان م‏ىنگرد و نه آنان را پاکیزه م‏ىسازد و برایشان 

عذابى دردآور است‏.

را ◊	 بنده‌ای  خدا  هرگاه  نَفسه«4  اُو  ماله  فی  اِبتلاهُ  عبدًا  الله  أحَبَّ  »إِذا   :Jاکرم پیامبر 
دوست بدارد او را می‌آزماید در مال و جانش.

در دعایی از آن حضرت آمده است: »اَلّلهُمَ اِنّی اَعوذُ بِک مِن جَسدٍ لایَمرض وَ مِن مال ◊	
لایُصاب«5 خدایا به تو پناه می‌برم از بدنی که بیمار نشود و از مالی که مبتلا نشود.

رَ: کوتاهی کرد.  1. قَصَّ

ابْتُلِیَ: مبتلا شد.
بِالْهَمِ‏: غم و غصه.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص62.

3. آل‌عمران، 77.

4. شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج20، ص317 و 318.

5. همان.
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حکمت 128
سرمای زیان‌بار و سرمای مفید 

شْجَارِ، 
َ
بْدَانِ کَفِعْلِهِ فِی الْْأ

َ
هُ یَفْعَلُ فِی الْْأ وْهُ فِی آخِرِهِ، فَإِنَّ لِهِ وَ تَلَقَّ وَّ

َ
وُا الْبَرْدَ فِی أ »تَوَقَّ

لُهُ یُحْرِقُ وَ آخِرُهُ یُورِقُ«1‏ وَّ
َ
أ

در آغاز سرما خود را از آن مواظبت نمایید و در پایانش از آن استقبال کنید که سرما با 

بدن‌ها همان کند که با درختان، آغازش م‌ىسوزاند و پایانش برگ م‌ىرویاند.

نکته
سرمای خشک پاییز بدن‌ها را ضعیف و نحیف می‌کند؛ بنابراین باید خود را پوشانید و ●	

از آن دور داشت ولی سرمای ملایم آغاز بهار که آمیخته با حرارت کم و رطوبت است به 
انسان نشاط و نیرو می‌دهد.2

مشابه 
نْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهیجٍ﴾3 ◊	

َ
تْ وَ رَبَتْ وَ أ نْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّ

َ
رْضَ هامِدَةً فَإِذا أ

َ
﴿وَ تَرَى الْْأ

و زمین را خشکیده م‏ىبینى و]ل‏ى[ چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش درم‏ىآید و نمو 
م‏ىکند و از هر نوع ]رستنی‌ها‏ى[ نیکو م‏ىرویاند.

تٍ ◊	 تْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَیِّ قَلَّ
َ
ى إِذا أ یاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ حَتَّ ذی یُرْسِلُ الرِّ ﴿هُوَ الَّ

رُونَ﴾4 و اوست  کُمْ تَذَکَّ مَراتِ کَذلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْت‏ى لَعَلَّ خْرَجْنا بِهِ مِنْ کُلِّ الثَّ
َ
نْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأ

َ
فَأ

را  ابرهاى گران‌بار  بادها  بشارت م‏ىفرستد. چون  به  را  بادها  پیشاپیش رحمت خود،  که 
بردارند، ما آن را به سرزمین‌هاى مرده روان سازیم و از آن باران م‏ىفرستیم و به باران هرگونه 

ى: توقیا فلانا: حذر و خافه، تجنّبه.
ّ
وُا الْبَرْدَ: خود را از سرما حفظ کنید؛ توق 1. تَوَقَّ

وْهُ: از او استقبال کنید.  تَلَقَّ
یُحْرِقُ: می‌سوزاند. 

: در پایانش برگ م‌ىرویاند، یعنى چون بدن تا آن هنگام به سرما عادت کرده، لذا 
ُ

یُورِق: برگ می‌رویاند؛ آخِرُهُ یُورِق
سرما نه‌تنها ضررى ندارد بلکه مفید هم م‌ىباشد؛ أورق: الشجر: ظهر ورقه‏.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص68

3. حج، 5.

4. اعراف، 57.
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ثمره‏اى را م‏ىرویانیم. مردگان را نیز این‌چنین زنده م‏ىگردانیم شاید پند گیرید. 

حکمت 129

عظمت پروردگار و کوچکی مخلوق 
رُ الْمَخْلُوقَ فِی عَیْنِکَ‏«  »عِظَمُ الْخَالِقِ عِنْدَکَ، یُصَغِّ

عظمت آفرینندۀ هستى نزد تو، آفریده را در دیده‌ات کوچک م‌ىکند.

مشابه
نْ یَتَوَاضَعُوا ◊	

َ
ذِینَ یَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أ مَ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّ نْ یَتَعَظَّ

َ
هِ أ »لََا یَنْبَغِی لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّ

شناخت  را  حق  عظمت  آن‌که  و  لَه‏«1  یَسْتَسْلِمُوا  نْ 
َ
أ قُدْرَتُهُ  مَا  یَعْلَمُونَ‏  ذِینَ‏  الَّ سَلََامَةَ  وَ  لَهُ 

شایسته نیست خود را بزرگ شمارد؛ زیرا بزرگى آنان که به عظمت حق معرفت دارند این 
گاه هستند این است که  است که در برابر او فروتنى کنند و سلامت آنان که از قدرت حق آ

تسلیم او باشند.

نْفُسِهِمْ ◊	
َ
أ الْخَالِقُ فِی  »عَظُمَ  پارسایان می‌فرماید:  بیان اوصاف  امام در خطبۀ همام و در 

عْیُنِهِمْ«2 تنها آفریدگار در نظرشان بزرگ است و جز او هرچه هست در 
َ
فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أ

رد م‌ىنماید.
ُ

دیدگانشان خ

1. نهج البلاغه، خطبۀ 147.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 193.
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حکمت 130
یَارِ  هْلَ الدِّ

َ
شْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَاهِرِ الْکُوفَةِ: یَا أ

َ
ینَ فَأ »وَ قَالAَ وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِّ

یَا  الْغُرْبَةِ،  هْلَ 
َ
أ یَا  رْبَةِ،  التُّ هْلَ 

َ
أ یَا  الْمُظْلِمَةِ،  الْقُبُورِ  وَ  الْمُقْفِرَةِ  الْمَحَالِّ  وَ  الْمُوحِشَةِ 

ورُ  ا الدُّ مَّ
َ
نْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ لََاحِقٌ؛ أ

َ
هْلَ الْوَحْشَةِ، أ

َ
هْلَ الْوَحْدَةِ، یَا أ

َ
أ

مَا  خَبَرُ  هَذَا  قُسِمَتْ.  فَقَدْ  مْوَالُ 
َ
الْْأ ا  مَّ

َ
أ وَ  نُکِحَتْ،  فَقَدْ  زْوَاجُ 

َ
الْْأ ا  مَّ

َ
أ وَ  سُکِنَتْ،  فَقَدْ 

ذِنَ لَهُمْ فِی الْکَلََامِ 
ُ
مَا لَوْ أ

َ
صْحَابِهِ فَقَالَ: أ

َ
عِنْدَنَا، فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ؟ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أ

قْوى« ادِ التَّ نَّ خَیْرَ الزَّ
َ
خْبَرُوکُمْ أ

َ
لََأ

علىA هنگامى که از صفین بازگشت، به گورهاى بیرون کوفه نگریست و فرمود: 
در  اى  تاریک،  و گورهاى  گیاه  و  ب‌ىآب  و محل‌هاى  اى ساکنان سراهاى هراسناک 
خاک خفتگان، اى ب‌ىکسان، اى تنهایان، اى وحشت‌زدگان، شما پیش از ما رفتید 
آییم. خانه‌هایتان را دیگران ساکن شدند و همسرانتان را دیگران به  و ما در پى شما 
این گزارش  را ]وارثان[ میان خویش تقسیم کردند.  دارای‌ىهایتان  و  همسرى گرفتند 
آن چیزى است که نزد ماست، پس نزد شما چه خبر است؟ آنگاه امام رو به یارانش 
کرد و فرمود: اگر به آنان اجازۀ سخن داده م‌ىشد، به شما م‌ىگفتند که بهترین توشه 

پارسایى است.

سخنی با مردگان 
وَ  الْمُوحِشَةِ  یَارِ  الدِّ هْلَ 

َ
أ یَا  الْکُوفَةِ:  بِظَاهِرِ  الْقُبُورِ  عَلَى  شْرَفَ 

َ
فَأ ینَ  صِفِّ مِنْ  رَجَعَ  قَدْ  »وَ 

هْلَ 
َ
أ یَا  الْوَحْدَةِ،  هْلَ 

َ
أ یَا  الْغُرْبَةِ،  هْلَ 

َ
أ یَا  رْبَةِ،  هْلَ التُّ

َ
أ یَا  الْمُظْلِمَةِ،  الْقُبُورِ  وَ  الْمُقْفِرَةِ  الْمَحَالِّ 

نْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ لََاحِقٌ«1
َ
الْوَحْشَةِ، أ

1. الْمُوحِشَة: وحشتناک. 
اشْرَفَ: نگریست؛ اشراف یافت. 

«، مکان، محل فرود آمدن.
ّ

الْمَحالّ: جمع »محل
فِرَةِ: مکان‌های خالی از سکنه.

ْ
مُق

ْ
 ال

ِّ
مَحَال

ْ
الْمُقْفِرَة: خالى، عارى از سکنه؛ ال

الْفَرَط: پیشروان؛ »فرط« یعنى کسى که جلوتر به آب م‌ىرسد و طناب و سطل‌ها را آماده م‌ىسازد.
الْتَبَع: تابع، پیرو.

بِظَاهِرِ الْکُوفَةِ: بیرون کوفه.
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اى  فرمود:  و  نگریست  کوفه  بیرون  گورهاى  به  بازگشت  صفین  از  که  هنگامى   Aعلى
ساکنان سراهاى هراسناک و محل‌هاى ب‌ىآب و گیاه و گورهاى تاریک، اى در خاک خفتگان، 

اى ب‌ىکسان، اى تنهایان، اى وحشت‌زدگان، شما پیش از ما رفتید و ما در پى شما آییم.

اهل دنیا، ساکنان خانۀ مردگان 
مْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ«1

َ
ا الْْأ مَّ

َ
زْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ، وَ أ

َ
ا الْْأ مَّ

َ
ورُ فَقَدْ سُکِنَتْ، وَ أ ا الدُّ مَّ

َ
 »أ

خانه‌هایتان را دیگران ساکن شدند و همسرانتان را دیگران به همسرى گرفتند و دارای‌ىهایتان را 
]وارثان[ میان خویش تقسیم کردند.

بهترین توشه 
ذِنَ لَهُمْ فِی 

ُ
مَا لَوْ أ

َ
صْحَابِهِ فَقَالَ: أ

َ
»هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا، فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ؟ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أ

قْوى«‏  ادِ التَّ نَّ خَیْرَ الزَّ
َ
خْبَرُوکُمْ أ

َ
الْکَلََامِ لََأ

به  رو  امام  آنگاه  نزد شما چه خبر است؟  نزد ماست، پس  که  است  آن چیزى  این گزارش 
یارانش کرد و فرمود: اگر به آنان اجازۀ سخن داده م‌ىشد، به شما م‌ىگفتند که بهترین توشه 

پارسایى است.

نکته
گاه کردن نفوس غفلت‏زده، ●	 هدف این سخنان امامA ایجاد رقت در دل‌هاى سخت و آ

نسبت به هدف دنیایى و متاع آن م‏ىباشد، بدان منظور که آنان آن‌چنان که شایسته است، 
در دنیا عمل کنند و چون حقیقت آن است که بهترین زاد و توشه تقواست، همان‌طورى که 
در قرآن مجید آمده است و این امرى است که پرهیزکاران به‌خاطر تقوایشان پاداش خود را 

گرفته، بدکاران به‌دلیل نداشتن تقوا محروم مانده‏اند.2

ورُ: خانه‌ها؛ جمع »دار«. 1. الدُّ
سُکِنَتْ: مورد سکونت واقع شد. 

نُکِحَتْ: به نکاح درآمد. 
قُسِمَتْ: تقسیم شد.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص528.
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مشابه
اتٍ وَ عُیُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَریمٍ ◊	 قْوى1‏کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنَّ ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ ﴿وَ تَزَوَّ

ماءُ  وْرَثْناها قَوْماً آخَرینَ فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ
َ
وَ نَعْمَةٍ کانُوا فیها فاکِهینَکَذلِکَ وَ أ

رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرین﴾2 ‏چه باغ‌ها و چشمه‏سارانى ]که آن‌ها بعد از خود[ بر جاى 
َ
وَ الْْأ

نهادند و کشتزارها و جایگاه‏هاى نیکو و نعمتى که از آن برخوردار بودند. این‌چنین ]بود[ و 
آن‌ها را به مردمى دیگر میراث دادیم و آسمان و زمین بر آنان زارى نکردند و مهلت نیافتند.

و توشه بردارید که بهترین ◊	 لْباب﴾3‏ 
َ
الْْأ ولِی 

ُ
أ یا  قُونِ  اتَّ وَ  قْوى‏  التَّ ادِ  الزَّ خَیْرَ  فَإِنَّ  دُوا  تَزَوَّ ﴿وَ 

توشه‏ها پرهیزکارى است. اى خردمندان، از من بترسید.

حکمت 131
نْیَا الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا الْمَخْدُوعُ  امُّ لِلدُّ هَا الذَّ یُّ

َ
نْیَا: أ وَ قَالAَ وَ قَدْ سَمِعَ رَجُلًًا یَذُمُّ الدُّ

مَةُ عَلَیْکَ؟  مْ هِیَ الْمُتَجَرِّ
َ
مُ عَلَیْهَا أ نْتَ الْمُتَجَرِّ

َ
هَا؟ أ نْیَا ثُمَّ تَذُمُّ  تَغْتَرُّ بِالدُّ

َ
بَاطِیلِهَا، أ

َ
بِأ

هَاتِکَ  مَّ
ُ
مْ بِمَضَاجِعِ أ

َ
 بِمَصَارِعِ آبَائِکَ مِنَ الْبِلَى أ

َ
تْکَ؟ أ مْ مَتَى غَرَّ

َ
مَتَى اسْتَهْوَتْکَ أ

وَ  فَاءَ  الشِّ لَهُمُ  تَبْتَغِی  بِیَدَیْکَ؟  ضْتَ  مَرَّ کَمْ  وَ  یْکَ  بِکَفَّ لْتَ  عَلَّ کَمْ  رَى؟  الثَّ تَحْتَ 
بُکَاؤُکَ،  عَلَیْهِمْ  یُجْدِی  لََا  وَ  دَوَاؤُکَ  عَنْهُمْ  یُغْنِی  لََا  غَدَاةَ،  اءَ  طِبَّ

َ
الْْأ لَهُمُ  تَسْتَوْصِفُ 

تِکَ وَ قَدْ  حَدَهُمْ إِشْفَاقُکَ وَ لَمْ تُسْعَفْ فِیهِ بِطَلِبَتِکَ، وَ لَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّ
َ
لَمْ یَنْفَعْ أ

نْیَا نَفْسَکَ وَ بِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَکَ. لَتْ لَکَ بِهِ الدُّ مَثَّ
دَ  تَزَوَّ نْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ  إِنَّ الدُّ
هِ وَ مَهْبِطُ  ى مَلََائِکَةِ اللَّ هِ وَ مُصَلَّ اءِ اللَّ حِبَّ

َ
عَظَ بِهَا؛ مَسْجِدُ أ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّ

ةَ؛ فَمَنْ ذَا  حْمَةَ وَ رَبِحُوا فِیهَا الْجَنَّ هِ؛ اکْتَسَبُوا فِیهَا الرَّ وْلِیَاءِ اللَّ
َ
هِ وَ مَتْجَرُ أ وَحْیِ اللَّ

لَتْ لَهُمْ بِبَلََائِهَا  هْلَهَا، فَمَثَّ
َ
هَا وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَیْنِهَا وَ نَادَتْ بِفِرَاقِهَا وَ نَعَتْ نَفْسَهَا وَ أ یَذُمُّ

رُورِ، رَاحَتْ بِعَافِیَةٍ وَ ابْتَکَرَتْ بِفَجِیعَةٍ تَرْغِیباً وَ  قَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّ الْبَلََاءَ وَ شَوَّ

1. بقره، 197.

2. دخان، 25تا29.

3. بقره، 197.
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دَامَةِ وَ حَمِدَهَا آخَرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛  هَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّ تَرْهِیباً وَ تَخْوِیفاً وَ تَحْذِیراً؛ فَذَمَّ
عَظُوا. قُوا وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَّ ثَتْهُمْ فَصَدَّ رُوا وَ حَدَّ رُوا[ فَتَذَکَّ نْیَا ]فَذَکَّ رَتْهُمُ الدُّ ذَکَّ

را  دنیا  که  کسى  اى  فرمود:  م‌ىکند،  نکوهش  را  دنیا  مردى  شنید  وقتى   Aعلى

نکوهش م‌ىکنى اما خود فریفتۀ مکر او گشته‌اى، با باطل‌هایش فریب خورده‌اى. آیا 

خود فریفتۀ دنیایى آنگاه آن را نکوهش م‌ىکن‌ى؟ آیا تو دنیا را گناهکار م‌ىشمارى یا 

دنیا تو را؟ کى دنیا تو را به لغزش کشاند و کى تو را فریفت‌؟ آیا دنیا تو را با گورهاى 

خاک  زیر  در  که  مادرانت  خوابگاه  با  یا  فریفت‌؟  را  تو  پوسیدند  آن  در  که  پدرانت 

آرمیدند؟ چند بیمار را با دست‌هاى خود خدمت کردى؟ و چند مریض را پرستارى 

نمود‌ى؟ شفاى آنان را م‌ىجُستى و از پزشکان داروهاى درد ایشان را خواستار بودى. 

آنان  حال  به  گریه‌ات  و  نداشت  تأثیرى  آنان  بهبود  در  تو  داروى  م‌ىشد  که  فردا  اما 

سودمند نم‌ىشد و ترس تو به حال هیچ‌یک از آنان فایده‌اى نم‌ىبخشید و به آنچه در 

حق وى خواستار آن بودى، دست نم‌ىیافتى و مرگ را با توان خود از او دور نساختى. 

دنیا از آن بیماران براى تو نمونه‌اى ساخت و پرداخت، با از پا افتادن آنان هلاکت تو 

را به تو نمایاند.

دنیا خانۀ راستى است براى کسى که او را راست‌گو دانست، سراى عافیت ]و تندرستى[ 

است براى کسى که آن را شناخت و فهمید، خانۀ توانگرى است براى کسى که از آن 

توشه گرفت و جایگاه اندرز است براى کسى که پند پذیرد.

سجده‌گاه دوستان خدا، مصلاى فرشتگان حق، محل نزول وحى خدا و تجارت‌خانۀ 

اولیاى حق است که در آن رحمت به دست آوردند و بهشت را سود بردند. چه کسى 

دنیا را نکوهش م‌ىکند در حالى که بانگ برداشته که جداشدنى است و فریاد برآورده 

که نخواهد ماند و اعلام کرده که خود و اهلش خواهند مرد. دنیا با رنج و محنت خود 

به شادمانى آخرت تشویق  با شادى خود  و  از رنج‌هاى آخرت ترسیم کرد  نمونه‌اى 

کرد. شامگاه را به سلامت گذراند و بامداد با مصیبتى سخت بازگشت تا مشتاق سازد، 

و  کنند،  سرزنش  ندامت  بامدادِ  در  را  دنیا  مردانى  دهد.  پرهیز  و  بترساند  دهد،  بیم 

دیگران روز رستاخیز آن را ستایش کنند، همان کسانى که دنیا آنان را یادآور شد و آنان 

متذکر شدند، با آنان سخن گفت و آنان سخنش را راست شمردند، اندرزشان داد و 
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آنان پندش را پذیرا گشتند.

نکوهش‌کنندگان دنیا
الْمَخْدُوعُ  بِغُرُورِهَا  الْمُغْتَرُّ  نْیَا  لِلدُّ امُّ  الذَّ هَا  یُّ

َ
أ نْیَا:  الدُّ یَذُمُّ  رَجُلًًا  سَمِعَ  قَدْ  وَ   Aَقَال »وَ 

بَاطِیلِهَا«1 
َ
بِأ

نکوهش  را  دنیا  که  کسى  اى  فرمود:  م‌ىکند،  نکوهش  را  دنیا  مردى  شنید  وقتى   Aعلى
م‌ىکنى اما خود فریفتۀ مکر او گشته‌اى، با باطل‌هایش فریب خورده‌اى.

مشابه
قُ ◊	 هْلًًا، وَ تُفَرِّ

َ
اعَةٌ، تَنْکِحُ فِی کُلِّ یَوْمٍ بَعْلًًا، وَ تَقْتُلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ أ ارَةٌ خَدَّ نْیَا دَارٌ غَرَّ لََا وَ إِنَّ الدُّ

َ
»أ

فِی کُلِّ سَاعَةٍ شَمْلًًا«2 بدانید که دنیا سرایی بس فریبنده و مکار است. هر روزی شوهری 
می‌کند و هر شبی خانواده‌ای را می‌کشد و هر دم و ساعتی جمعی را از هم می‌پراکند.

فریفتۀ دنیا 
مَةُ عَلَیْکَ؟«3 مْ هِیَ الْمُتَجَرِّ

َ
مُ عَلَیْهَا أ نْتَ الْمُتَجَرِّ

َ
هَا؟ أ نْیَا ثُمَّ تَذُمُّ  تَغْتَرُّ بِالدُّ

َ
»أ

آیا خود فریفتۀ دنیایى آنگاه آن را نکوهش م‌ىکن‌ى؟ آیا تو دنیا را گناهکار م‌ىشمارى یا دنیا 
تو را؟

نکته
مُ« به کسی می‌گویند که ادعای جرم بر کسی دارد و منظور امام این است که تو ●	 »الْمُتَجَرِّ

از دنیا شکایت می‌کنی که بر تو ستم کرده و تو را فریفته در حالی که دنیا باید از تو شکایت 

: مذمت می‌کند.  1. یَذُمُّ
: مذمت‌کننده. امُّ ذَّ

: فریفته شده. الْمُغْتَرُّ
الْمَخْدُوعُ: فریب خورده.

2. الأمالی )للطوسی(، ص 685.

: آیا گول می‌خوری؟  تَغْتَرُّ
َ
3. أ

هَا: آن را مذمت می‌کنی.  تَذُمُّ
همه بجرم.

ّ
مُ عَلَیْهَا: ادعای جرم‌ کننده علیه او؛ تجرّم علیه: ات الْمُتَجَرِّ
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کند که مواهبش را به باطل هزینه کرده‌ای.1

مظاهر بیدار‌کنندۀ دنیا 
هَاتِکَ  مَّ

ُ
أ بِمَضَاجِعِ  مْ 

َ
أ الْبِلَى  مِنَ  آبَائِکَ  بِمَصَارِعِ   

َ
أ تْکَ؟  غَرَّ مَتَى  مْ 

َ
أ اسْتَهْوَتْکَ  »مَتَى 

رَى؟«2 تَحْتَ الثَّ
کى دنیا تو را به لغزش کشاند و کى تو را فریفت‌؟ آیا دنیا تو را با گورهاى پدرانت که در آن 

پوسیدند تو را فریفت‌؟ یا با خوابگاه مادرانت که در زیر خاک آرمیدند؟ 

نکته
و ●	 بایستی  آن  کنار  در  لحظه‌ای  و  برداری  قبرستان  به‌سوی  گام  یک  اگر  اینکه  به  اشاره 

بیندیشی، همه‌چیز بر تو ظاهر و آشکار می‌شود که عزیزانت که  دیروز در میان شما بودند 
و حیات و نشاطی داشتند، امروز خاموش در زیر خاک خفته‌اند.3

عبرت‌های دنیا 
اءَ«4 طِبَّ

َ
فَاءَ وَ تَسْتَوْصِفُ لَهُمُ الْْأ ضْتَ بِیَدَیْکَ؟ تَبْتَغِی لَهُمُ الشِّ یْکَ وَ کَمْ مَرَّ لْتَ بِکَفَّ  »کَمْ عَلَّ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص88.

2. اسْتَهْوَتْکَ: عقلت را ربود و تو را خوار و حیران ساخت؛ استهوتک: طلبت أن تهویها. 
تْکَ: فریب داد تو را. غَرَّ

بِمَصَارِعِ: جمع »مصرع«، مکان سقوط، محل افتادن؛ المصرع: مکان الصرع، صرع صرعا: طرحه على الأرض.
الْبِلَى: پوسیدن و نابود شدن.. 

بِمَضَاجِعِ: قبرها؛ جمع »مَضجَع«؛ ضجع: وضع جنبه بالأرض المضجع ج: مضاجع: موضع الاضطجاع.
الثَرى: خاک.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص88.

لْتَ: تیمار کردی؛ خدمت نمودی؛ از ریشۀ »تعلیل« به‌معنای به معالجه پرداختن. 4. عَلَّ

یْکَ: دو دستت. کَفَّ
ضْتَ: پرستاری نمودی؛ از ریشۀ »تمریض« به‌معنای پرستاری نمودن. مَرَّ

تَبْتَغِی: می‌طلبی. 
 

ُ
سْتَوْصِف

َ
« که در اینجا به‌معنای طلب راه درمان از طبیب است؛ ت

َ
تَسْتَوْصِفُ: طلب نسخه می‌کنی؛ از ریشۀ »وَصَف

اءَ: از پزشکان درخواست نسخه و دستورالعمل می‌کنى. طِبَّ
َ

الَا
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چند بیمار را با دست‌هاى خود خدمت کردى؟ و چند مریض را پرستارى نمود‌ى؟ شفاى آنان 
را م‌ىجُستى و از پزشکان داروهاى درد ایشان را خواستار بودى.

بی‌اعتباری دنیا
حَدَهُمْ إِشْفَاقُکَ وَ لَمْ 

َ
»غَدَاةَ، لََا یُغْنِی عَنْهُمْ دَوَاؤُکَ وَ لََا یُجْدِی عَلَیْهِمْ بُکَاؤُکَ، لَمْ یَنْفَعْ أ

تِکَ«1 تُسْعَفْ فِیهِ بِطَلِبَتِکَ، وَ لَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّ
آنان سودمند  به حال  تأثیرى نداشت و گریه‌ات  آنان  بهبود  تو در  فردا که م‌ىشد داروى  اما 
نم‌ىشد و ترس تو به حال هیچ‌یک از آنان فایده‌اى نم‌ىبخشید و به آنچه در حق وى خواستار 

آن بودى، دست نم‌ىیافتى و مرگ را با توان خود از او دور نساختى.

دنیا؛ سرای عافیت 
نْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا  نْیَا نَفْسَکَ وَ بِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَکَ إِنَّ الدُّ لَتْ لَکَ بِهِ الدُّ »وَ قَدْ مَثَّ

وَ دَارُ عَافِیَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا«2
دنیا از آن بیماران براى تو نمونه‌اى ساخت و پرداخت، با از پا افتادن آنان، هلاکت تو را به 
]و  عافیت  سراى  دانست،  راست‌گو  را  او  که  کسى  براى  است  راستى  خانۀ  دنیا  نمایاند.  تو 

تندرستى[ است براى کسى که آن را شناخت و فهمید.

نکته
اشاره به اینکه این گورستان‌هایی که در اطراف شهر و دیار توست و بیمارستان‌هایی که ●	

1. غَدَاةَ: فردا.

لََا یُغْنِی: بی‌نیاز نمی‌کند.
لََا یُجْدِی: سود نمی‌بخشد. 

إِشْفَاقُکَ: ترس تو؛ محبت آمیخته با ترس.
لَمْ تُسْعَفْ: نرسیدى و به دست نیاوردى؛ از مادۀ »اسعاف« به‌معنای یاری طلبیدن و کمک کردن.

طِلْبَة: مطلوب، خواسته. 
لَمْ تَدْفَعْ: دفع نکردید.

: دنیا هلاکت گذشتگان را براى تو مثلى قرار داد تا خود 
َ

سَک
ْ

نْیا نَف
ُّ

 بِهِ الد
َ

ک
َ
تْ ل

َ
ل

ّ
لَتْ: مثال زد؛ نمونه نشان داد؛ مَث 2. مَثَّ

لت: صوّرت. 
ّ
را با آن بسنجى؛ مث

عَافِیَةٍ: تندرستی.
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در جاهای مختلف وجود دارند همه نشانۀ بی‌مهری دنیاست.1

مشابه
نْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور﴾2 و زندگى دنیا جز مایۀ فریب نیست.◊	 ﴿وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ

دنیا؛ سجده‌گاه دوستان خدا
ى  مُصَلَّ وَ  هِ  اللَّ اءِ  حِبَّ

َ
أ مَسْجِدُ  بِهَا؛  عَظَ  اتَّ لِمَنِ  مَوْعِظَةٍ  دَارُ  وَ  مِنْهَا  دَ  تَزَوَّ لِمَنْ  غِنًى  دَارُ  »وَ 

حْمَةَ وَ رَبِحُوا فِیهَا  هِ؛ اکْتَسَبُوا فِیهَا الرَّ وْلِیَاءِ اللَّ
َ
هِ وَ مَتْجَرُ أ هِ وَ مَهْبِطُ وَحْیِ اللَّ مَلََائِکَةِ اللَّ

ةَ«3 الْجَنَّ
خانۀ توانگرى است براى کسى که از آن توشه گرفت و جایگاه اندرز است براى کسى که پند 
پذیرد. سجده‌گاه دوستان خدا، مصلاى فرشتگان حق، محل نزول وحى خدا و تجارت‌خانۀ 

اولیاى حق است که در آن رحمت به دست آوردند و بهشت را سود بردند.

نکته
دنیا به‌لحاظ ارزش‌هایی که دارد مستحق ستایش است. دنیا در ابتدا گرفتاری‌هایش را ●	

گاهی‌های لازم را داده است و کسانی که بیداردل هستند  بی‌پرده به تصویر کشیده است و آ
و وظیفۀ خود را به‌خوبی انجام داده‌اند دنیا برای آن‌ها مستحق ستایش است.4

مشابه
به ◊	 روز  امروز،  که  بدانید  بَاق‏«5  السِّ غَداً  وَ  الْمِضْمَارَ  الْیَوْمَ  إِنَّ  وَ  لََا 

َ
»أ  :Aعلی امام 

تن‌وتوش آوردن اسبان است و فردا روز مسابقه.

لیم﴾6 اى کسانى که ایمان ◊	
َ
کُمْ عَل‏ى تِجارَةٍ تُنْجیکُمْ مِنْ عَذابٍ أ دُلُّ

َ
ذینَ آمَنُوا هَلْ أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص90.

2. آل‌عمران، 185.

دَ مِنْها: از دنیا )براى آخرت( ره‌توشه برگرفت. زَوَّ
َ
دَ: توشه گرفت. ت 3. تَزَوَّ

عَظَ: پند گرفت. اتَّ
مَهْبِطُ: محل نزول.

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص456.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 28.

6. صف، 10.
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آورده‏اید، آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابى دردناک م‏ىرهاند؟

ماهیت دنیا 
هْلَهَا«1

َ
هَا وَ قَدْ آذَنَتْ بِبَیْنِهَا وَ نَادَتْ بِفِرَاقِهَا وَ نَعَتْ نَفْسَهَا وَ أ »فَمَنْ ذَا یَذُمُّ

فریاد  و  است  جداشدنى  که  برداشته  بانگ  که  حالى  در  م‌ىکند  نکوهش  را  دنیا  کسى  چه 
برآورده که نخواهد ماند و اعلام کرده که خود و اهلش خواهند مرد.

مشابه
را ◊	 دنیا  و عذاب  یَرْجِعُون﴾2‏  هُمْ  لَعَلَّ کْبَرِ 

َ
الْْأ الْعَذابِ  دُونَ  دْن‏ى 

َ
الْْأ الْعَذابِ  مِنَ  هُمْ  لَنُذیقَنَّ ﴿وَ 

پیش از آن عذاب بزرگ‏تر به ایشان بچشانیم، باشد که بازگردند.

دگرگونی‌های سریع دنیا
ابْتَکَرَتْ  وَ  بِعَافِیَةٍ  رَاحَتْ  رُورِ،  السُّ إِلَى  بِسُرُورِهَا  قَتْهُمْ  شَوَّ وَ  الْبَلََاءَ  بِبَلََائِهَا  لَهُمْ  لَتْ  »فَمَثَّ

بِفَجِیعَةٍ تَرْغِیباً وَ تَرْهِیباً وَ تَخْوِیفاً وَ تَحْذِیراً«3 
دنیا با رنج و محنت خود، نمونه‌اى از رنج‌هاى آخرت ترسیم کرد و با شادى خود به شادمانى 
تا  بازگشت  سخت  مصیبتى  با  بامداد  و  گذراند  سلامت  به  را  شامگاه  کرد.  تشویق  آخرت 

مشتاق سازد، بیم دهد، بترساند و پرهیز دهد. 

نکته
»شبش با سلامتى و روزش با اندوه و غم است«. این مطلب کنایه از دگرگونى سریع ●	

 Aحالات دنیا و تغییرات آن از آسایش به سختى و از تندرستى به بیمارى است. و امام
 Aاین کارها را به دنیا نسبت داده است؛ زیرا دنیا وسیله و سبب این‌هاست و چون امام

1. آذَنَتْ: اعلام. 
بِبَیْنِهَا: جدایی آن؛ دوری و زوال آن. 

نَادَتْ: فریاد زد؛ ندا داد.
2. سجده، 21.

قَتْهُمْ: تشویقشان کرد.  3. شَوَّ

رَاحَتْ بِعَافِیَةٍ: شب را در سلامتی گذراند؛ از ریشۀ »رَواح« به‌معنای عصرگاهان.
ابْتَکَرَتْ: صبح کرد؛ از مادۀ »بَکور« به‌معنای صبحگاهان. 

فَجِیعَةٍ: مصیبت سخت؛ حوادث وحشتناک و دردناک.
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این افعال اختیارى را به دنیا نسبت داده است، براى دنیا هدفى نیز از این کارها منظور کرده 
که همان تشویق مردم به طرف خدا و ترساندن آنان از دنیا م‏ىباشد.1

ستایندگان و سرزنش‌کنندگان دنیا
دَامَةِ وَ حَمِدَهَا آخَرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ« هَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّ »فَذَمَّ

مردانى دنیا را در بامدادِ ندامت سرزنش کنند و دیگران روز رستاخیز آن را ستایش کنند.

پندپذیرانِ دنیا
عَظُوا«2  قُوا وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَّ ثَتْهُمْ فَصَدَّ رُوا وَ حَدَّ نْیَا فَتَذَکَّ رَتْهُمُ الدُّ »ذَکَّ

همان کسانى که دنیا آنان را یادآور شد و آنان متذکر شدند، با آنان سخن گفت و آنان سخنش 
را راست شمردند، اندرزشان داد و آنان پندش را پذیرا گشتند.

حکمت 132

پیام فرشتۀ الهی 
هِ مَلَکاً یُنَادِی فِی کُلِّ یَوْمٍ: لِدُوا لِلْمَوْتِ، وَ اجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ، وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ«‏3 »‏إِنَّ لِلَّ

خداوند فرشته‌اى دارد که هر روز فریاد م‌ىکند: بزایید براى مردن، مال جمع کنید براى 

نابود شدن و بسازید براى ویران گشتن.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص533.

ثَتْهُمْ: با آنان سخن گفت.  2. حَدَّ

وَعَظَتْهُمْ: آنان را پند داد. 
رَتْهُمُ: آن‌ها را تذکر داد. ذَکَّ

3. یُنَادِی: ندا می‌دهد. 
لِدُوا: بزایید. 

اجْمَعُوا: جمع کنید. 
ابْنُوا: بنا کنید. 
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نکته 
پیام این حکمت نداشتن دل‌بستگی و اسارت مادی بشر در دام تعلقات و زرق‌وبرق‌های ●	

زودگذر این جهان است که زمینه‌ساز بدبختی و شقاوت انسان می‌شود.1

مشابه
پیش ◊	 آنچه  و  تمام م‏ىشود  پیش شماست  آنچه  باقٍ﴾2  هِ  اللَّ عِنْدَ  ما  وَ  یَنْفَدُ  عِنْدَکُمْ  ﴿ما 

خداست پایدار است‏.

نبِیاءُ أحَقَّ بِالبَقاءِ، ◊	
َ
حَدٍ و بَقِیَ عَلَیها أحَدٌ، لِکانَتِ الأ

َ
نیا لَو بَقِیَت لأ امام حسینA: »فَإِنَّ الدُّ

نیا لِلبَلاءِ، و خَلَقَ أهلَها لِلفَناءِ؛  ضا، و أرضى بِالقَضاءِ، غَیرَ أنَّ اللّهَ تَعالى خَلَقَ الدُّ و أولى بِالرِّ
«3 از دنیا حذر کنید، اگر دنیا برای کسی  ، و سُرورُها مُکفَهِرٌّ فَجَدیدُها بالٍ، و نَعیمُها مُضمَحِلٌّ
اولی  و  بقا  به  الهی سزاوارترین مردم  انبیای  بود،  دنیا جاویدان  در  باقی می‌ماند و کسی 
به رضا و خشنودی و راضی‌تر به قضای الهی بودند ولی خدای تعالی دنیا را برای بلا و 
آزمایش آفریده است و اهل آن را برای فنا خلق فرموده، هرچیز نو و جدید آن کهنه می‌شود 

و نعمت‌های آن از بین می‌رود و سرور آن به تلخی مبدل گردد.

حکمت 133
وْبَقَهَا، وَ 

َ
اسُ فِیهَا رَجُلََانِ، رَجُلٌ بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ فَأ ؛ وَ النَّ ، لََا دَارُ مَقَرٍّ نْیَا دَارُ مَمَرٍّ »الدُّ

عْتَقَهَا«
َ
رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأ

دنیا سراى عبور است نه خانۀ ماندن، مردم در آن دو گونه‌اند: یکى آن‌که خود را ]به 

دنیا[ فروخت و خود را تباه ساخت و دیگرى آن‌که خود را خرید و آزاد ساخت.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص459.

2. نحل، 96.

3. حکمت‌نامۀ امام حسینA، ج1، ص334.
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دنیا؛ سرای عبور 
 1» ، لََا دَارُ مَقَرٍّ نْیَا دَارُ مَمَرٍّ »الدُّ

دنیا سراى عبور است نه خانۀ ماندن.

مشابه
﴿إِنَّ الْآخِْرَةَ هِیَ دارُ الْقَرارِ﴾2 و در حقیقت، آن آخرت است که سراى پایدار است.◊	
کُمْ«3 اى مردم، ◊	 کُمْ لِمَقَرِّ نْیَا دَارُ مَجَازٍ وَ الْآخِْرَةُ دَارُ قَرَارٍ، فَخُذُوا مِنْ مَمَرِّ مَا الدُّ اسُ، إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
»أ

این دنیا سرایى است که گذرگاه شماست و آخرت، سرایى است پایدار. پس از این سراى 
که گذرگاه شماست براى آن سراى که قرارگاه شماست، توشه برگیرید.

مردم‌شناسی علوی 
عْتَقَهَا«4

َ
وْبَقَهَا، وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأ

َ
اسُ فِیهَا رَجُلََانِ، رَجُلٌ بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ فَأ »وَ النَّ

مردم در آن دو گونه‌اند: یکى آن‌که خود را ]به دنیا[ فروخت و خود را تباه ساخت و دیگرى 
آن‌که خود را خرید و آزاد ساخت.

نکته‌ها
»بَاعَ فِیهَا نَفْسَهُ« اشاره به این است که تمام سرمایۀ وجود انسان، عمر و زندگی اوست ●	

هنگامی که آن را به متاع اندک دنیا و هوس‌های آلودۀ آن معاوضه کند، گویی خود را به 
صورت برده‌ای درآورده است.5

 اسیر نفس و بردۀ شیطان بوده سپس با ●	
ً
»ابْتَاعَ نَفْسَهُ« اشاره به این است که گویی قبلا

: سرای عبور. 1. دَارُ مَمَرٍّ

: خانۀ ماندن.  دَارُ مَقَرٍّ
2. غافر، 39.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 203.

وْبَقَهَا: خود را هلاک کرد؛ أوبقها: أهلکها أهلکها. 
َ
4. فَأ

سَهُ: خویش را خرید؛ ابتاع: اشترى.
ْ

ابْتَاعَ: خرید؛ إبْتاعَ نَف
عْتَقَ: آزاد نمود.

َ
أ

5. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص106.
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اطاعت پروردگار خود را خریداری کرده است.1

مشابه
نْیا فِی الْآخِْرَةِ إِلاَّ مَتاع﴾2‏ و]لى آنان‏[ به زندگى دنیا ◊	 نْیا وَ مَا الْحَیاةُ الدُّ ﴿وَ فَرِحُوا بِالْحَیاةِ الدُّ

شاد شده‏اند و زندگى دنیا در ]برابر[ آخرت جز بهره‏اى ]ناچیز[ نیست.

وى﴾3‏  و اما کسى ◊	
ْ
ةَ هِیَ الْمَأ فْسَ عَنِ الْهَوى‏ فَإِنَّ الْجَنَّ هِ وَ نَهَى النَّ بِّ ا مَنْ خافَ مَقامَ رَ مَّ

َ
﴿وَ أ

که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس]خود[ را از هوس بازداشت پس جایگاه 
او همان بهشت است.

نیا نَظَرَ الزّاهِدِ المُفارِقِ، ولا تَنظُر إلَیها نَظَرَ العاشِقِ الوامِقِ«4 ◊	 امام علىA: »اُنظُر إلَى الدُّ
به دنیا چون زاهدِ دنیاگریز بنگر و به آن چونان عاشق شیدا منگر.

استعاره
مستعار: بیع

مستعار منه: تسلیم دنیا شدن
مستعار له: کسی که خود را فروخته است 

از آن جهت استعاره  امام کلمۀ »بیع« را براى کسى که خود را فروخته است  جامع: 
به‌جاى  و  شده  گرفتار  اخرو‏ى  هلاکت  به  و  کرده  دنیا  تسلیم  را  خود  که  است  آورده 

خویشتن خویش، آنچه از لذات دنیوى را که بدان دست یافته، پذیرفته است.

استعاره
مستعار: ابتاع

						     مستعار منه: چشم‌پوشی از لذات دنیا

1. همان.

2. رعد، 26.

3. نازعات، 40.

4. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص138.
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مستعار له: کسی که خود را خریده است 
جامع: کلمۀ »ابتاع« )خریدن( را از آن جهت براى کسى که خود را خریده، استعاره 
و  حاضر  لذات  از  است  داشته  اختیار  در  آنچه  صرف  با  را  خود  وى  که  است  آورده 

چشم‌پوشى از آن‌ها، از نابودى و هلاکت رها ساخته است. 

حکمت 134

دوست واقعی 
خَاهُ فِی ثَلََاثٍ: فِی نَکْبَتِهِ وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهِ«1‏

َ
ى یَحْفَظَ أ دِیقُ صَدِیقاً حَتَّ »لََا یَکُونُ الصَّ

دوست آنگاه دوست ]حقیقى[ است که برادر خود را در سه موقعیت بپاید: گرفتارى، 

پشت سر، پس از مردن.

نکته
منظور از »نَکْبَتِ« حوادث ناگوار و مشکلات و سختی‌هایی است که دامن‌گیر انسان ●	

می‌شود و دوست واقعی کسی است که در چنین شرایطی هوای دوست خودش را داشته 
باشد.2 

مشابه
و ◊	 غَیبِکَ،  فی  حَفِظَکَ  و  عَیبِکَ،  فی  نَصَحَکَ  مَن  دوقُ  الصَّ دیقُ  »الصَّ  :Aامام على

آثـرَکَ عَلى نَفسِهِ«3‏ دوستِ راستین کسى است که از سرِ صدق، عیبت را به تو گوشزد کند 
و در نبودت، تو را پاس بدارد و تو را بر خویشتن برگزیند.

1. یَحْفَظَ: حفظ می‌کند. 
نَکْبَتِهِ: گرفتاری؛ انحراف از مسیر؛ ج: نکبات: المصیبة.

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص461.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص423.
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إلیکَ ◊	 إنِ احتاجَ  کَفاکَ، و  مِنه مَن  إخْوانِکَ مَن و اساکَ، و خیرٌ  »خیرُ   :Aامام على
أعْفاکَ«1 بهترین برادران تو کسى است که به تو یارى دهد و بهتر از او کسى است که تو را 

بسنده باشد و اگر به تو نیازمند شد از تو بگذرد.

حکمت 135
عْطِیَ 

ُ
جَابَةَ، وَ مَنْ أ عَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْْإِ عْطِیَ الدُّ

ُ
رْبَعاً؛ مَنْ أ

َ
رْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أ

َ
عْطِیَ أ

ُ
»مَنْ أ

عْطِیَ 
ُ
أ مَنْ  وَ  الْمَغْفِرَةَ،  یُحْرَمِ  لَمْ  الِِاسْتِغْفَارَ  عْطِیَ 

ُ
أ مَنْ  وَ  الْقَبُولَ،  یُحْرَمِ  لَمْ  وْبَةَ  التَّ

یَادَةَ« کْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّ الشُّ
دعا  که  را  نسازند. کسى  محرومش  از چهار چیز  کنند  عطایش  را چهار چیز  هرکه 

بخشند از اجابت محروم نسازند. کسى را که توبه دهند، از پذیرش محروم نکنند. 

کسى را که استغفار عطا کنند، از آمرزیدن ب‌ىبهره نکنند و کسى را که شکر بخشند از 

اضافه شدن نعمت محروم ننمایند. 

الله  قال  تعالى  الله  کتاب  ]فی[  ذلک  تصدیق  و  تعالى  الله  رحمه  الرضی  ]قال 
وْ 

َ
سْتَجِبْ لَکُمْ﴾ و قال فی الاستغفار ﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أ

َ
فی الدعاء ﴿ادْعُونِی أ

هَ غَفُوراً رَحِیماً﴾ و قال فی الشکر ﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ  هَ یَجِدِ اللَّ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّ
وءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ  ذِینَ یَعْمَلُونَ السُّ هِ لِلَّ وْبَةُ عَلَى اللَّ مَا التَّ کُمْ﴾ و قال فی التوبة ﴿إِنَّ زِیدَنَّ

َ
لََأ

هُ عَلِیماً حَکِیماً﴾[ هُ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اللَّ ولئِکَ یَتُوبُ اللَّ
ُ
یبٍ فَأ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِ

دربارۀ  عزّوجل  خداى  است،  متعال  خداى  کتاب  در  مدعا  این  شاهد  رضى:  سید 

دعا فرمود: »مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم«. ]غافر، 50[ دربارۀ استغفار فرمود: 

»هرکس بد کند یا بر خودش ستم نماید آنگاه از خداوند آمرزش بخواهد، خداوند 

را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.« ]نساء، 110[ و دربارۀ شکر فرمود: »اگر شاکر 

باشید ]نعمت‌هاى[ شما را م‌ىافزایم«. ]ابراهیم، 7[ و دربارۀ توبه فرمود: »بازگشت 

به خدا براى کسانى است که از روى جهالت عمل نادرستى انجام م‌ىدهند سپس 

1. غرر الحکم، ح 4988.
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به‌زودى توبه م‌ىکنند، خداوند توبۀ ایشان را م‌ىپذیرد و خداوند دانا و حکیم است«. 

]نساء، 17[.

مواهب چهارگانه 
رْبَعاً« 

َ
رْبَعاً لَمْ یُحْرَمْ أ

َ
عْطِیَ أ

ُ
»مَنْ أ

هرکه را چهار چیز عطایش کنند از چهار چیز محرومش نسازند.

1. دعا
جَابَةَ«  عَاءَ لَمْ یُحْرَمِ الْْإِ عْطِیَ الدُّ

ُ
»مَنْ أ

کسى را که دعا بخشند از اجابت محروم نسازند.

مشابه
مَ ◊	 جَهَنَّ سَیَدْخُلُونَ  عِبَادَتِی  عَنْ  یَسْتَکْبِرُونَ  ذِینَ  الَّ إِنَّ  لَکُمْۚ  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونِی  کُمُ  بُّ رَ ﴿وَقَالَ 

ینَ﴾1 و پروردگارتان فرمود: »مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. در حقیقت، کسانى  دَاخِرِ
که از پرستش من کبر م‌ىورزند به‌زودى خوار در دوزخ درم‌ىآیند.«

لِی ◊	 فَلْیَسْتَجِیبُوا    ۖ دَعَانِ  إِذَا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جِیبُ 
ُ
أ   ۖ یبٌ  قَرِ ی  فَإِنِّ ی  عَنِّ عِبَادِی  لَکَ 

َ
سَأ ﴿وَإِذَا 

هُمْ یَرْشُدُونَ﴾2 و هرگاه بندگان من از تو دربارۀ من بپرسند، ]بگو[ من نزدیکم  وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّ
و دعاى دعاکننده را به‌هنگامى که مرا بخواند، اجابت م‌ىکنم پس ]آنان‌[ باید فرمان مرا 

گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند.

2. توفیق توبه
وْبَةَ لَمْ یُحْرَمِ الْقَبُولَ«  عْطِیَ التَّ

ُ
»وَ مَنْ أ

کسى را که توبه دهند، از پذیرش محروم نکنند.

مشابه 
ذِی فَتَحْتَ لِعِبَادِک بَاباً إِلَى عَفْوِک ◊	 نْتَ الَّ

َ
در دعای ۴۵ صحیفه سجادیه چنین می‌خوانیم: »أ

وا عَنْهُ، فَقُلْتَ -تَبَارَک  وْبَةَ، وَ جَعَلْتَ عَلَى ذَلِک الْبَابِ دَلِیلًًا مِنْ وَحْیک لِئَلََّاّ یضِلُّ یتَهُ التَّ وَ سَمَّ
اتٍ  رَ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ وَ یدْخِلَکمْ جَنَّ نْ یکفِّ

َ
کمْ أ بُّ هِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَس‏ى رَ اسْمُک-: ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّ

1. غافر، 60.

2. بقره، 186.
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یدِیهِمْ 
َ
ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ، نُورُهُمْ یسْع‏ى بَینَ أ بِی وَ الَّ هُ النَّ نْهارُ یوْمَ لا یخْزِی اللَّ

َ
تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْْأ

تْمِمْ لَنا نُورَنا، وَ اغْفِرْ لَنا، إِنَّک عَل‏ى کلِّ شَی‏ءٍ قَدِیرٌ﴾1؛ فَمَا عُذْرُ مَنْ 
َ
نا أ بَّ یمانِهِمْ، یقُولُونَ رَ

َ
وَ بِأ

درِ‌ عفو  که‌  تویى  اى خداوند،  لِیلِ«  الدَّ إِقَامَةِ  وَ  الْبَابِ  فَتْحِ  بَعْدَ  الْمَنْزِلِ  ذَلِک  دُخُولَ  غْفَلَ 
َ
أ

را‌ که‌  آیاتى  این در،  به‌  براى رسیدن  نامیده‌اى ‌و‌  توبه  را‌  بندگانت گشوده‌اى ‌و‌ ‌آن  به‌ روى 
تا‌ کسى ‌آن در‌ گم نکند که‌ تو‌ اى خداوندى  پیامبرت وحى کرده‌اى راهنما ساخته‌اى  بر‌ 
که‌ بزرگ ‌و‌ متعالى است نام تو، خود گفته‌اى: »به‌ درگاه خدا توبه کنید، توبه‌اى از‌ روى 
اخلاص. باشد که‌ پروردگارتان، گناهانتان را‌ محو کند ‌و‌ شما را‌ به‌ بهشت‌هایى داخل کند 
که‌ در‌ ‌آن نهرها جارى است. در ‌آن روز، خدا پیامبر ‌و‌ کسانى را‌ که‌ به‌ او‌ ایمان آورده‌اند 
خوار نم‌ىگرداند ‌و‌ نورشان پیشاپیش ‌و‌ در‌ سمت راستشان در‌ حرکت باشد. م‌ىگویند: اى 
پروردگار ما، نور ما‌ را‌ براى ما‌ به‌ کمال رسان ‌و‌ ما‌ را‌ بیامرز که‌ تو‌ بر‌ هر‌ کارى توانایى.« 
پس‌ کسى که‌ از‌ ورود به‌ چنین سرایى ]سراى توبه[ پس‌ از‌ گشودن در‌ ‌و‌ بر‌گماشتن راهنما 

غفلت ورزد، چه عذر تواند آورد؟

ولئِکَ یَتُوبُ ◊	
ُ
وءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَریبٍ فَأ یَعْمَلُونَ السُّ ذینَ  لِلَّ هِ  وْبَةُ عَلَى اللَّ مَا التَّ ﴿إِنَّ

هُ عَلیماً حَکیماً﴾2 توبه، نزد خداوند، تنها براى کسانى است که از روى  هُ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اللَّ اللَّ
اینان‌اند که خدا توبه‏شان را  به‌زودى توبه م‏ىکنند؛  نادانى مرتکب گناه م‏ىشوند، سپس 

م‏ىپذیرد و خداوند داناى حکیم است.

3. استغفار
عْطِیَ الِِاسْتِغْفَارَ لَمْ یُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ« 

ُ
»وَ مَنْ أ

کسى را که استغفار عطا کنند، از آمرزیدن ب‌ىبهره نکنند.

نکته
»توبه« ندامت از گذشته و بازگشت به‌سوى خداست و »استغفار« یکى از شرایط آن ●	

است و در واقع ذکر استغفار بعد از توبه در کلام امامA از قبیل ذکر خاص بعد از عام 
است؛ البته گاه استغفار و توبه به یک معنا نیز استعمال م‌ىشوند.3

1. تحریم، 8.

2. نساء، 17.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص126.
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مشابه
هَ غَفُوراً رَحیماً﴾1 و هرکس کار ◊	 هَ یَجِدِ اللَّ وْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّ

َ
﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أ

بدى کند یا بر خویشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را آمرزندۀ مهربان 
خواهد یافت.

مْوَالٍ ◊	
َ
بِأ یُمْدِدْکُمْ  وَ  مِدْرَارًا عَلَیْکُمْ  مَاءَ  السَّ یُرْسِلِ   ارًا غَفَّ کَانَ  هُ  إِنَّ کُمْ  بَّ رَ اسْتَغْفِرُوا  ﴿فَقُلْتُ 

نْهَارًا﴾2 و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید 
َ
یَجْعَلْ لَکُمْ أ اتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّ وَبَنِینَ وَ

که او همواره آمرزنده است. ]تا[ بر شما از آسمان باران پ‌ىدرپى فرستد و شما را به اموال و 
پسران، یارى کند و برایتان باغ‌ها قرار دهد و نهرها براى شما پدید آورد.

4. شکر 
یَادَةَ«3 کْرَ لَمْ یُحْرَمِ الزِّ عْطِیَ الشُّ

ُ
»وَ مَنْ أ

و کسى را که شکر بخشند، از اضافه شدن نعمت محروم ننمایند.

مشابه
 سپاسگزارى کنید، ]نعمت‏[ شما را افزون خواهم کرد.◊	

ً
کُمْ﴾4  اگر واقعا زیدَنَّ

َ
﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ لََأ

فَإِنَّ ◊	 کَفَرَ  مَنْ  وَ  لِنَفْسِهِ  یَشْکُرُ  ما  فَإِنَّ یَشْکُرْ  مَنْ  وَ  هِ  لِلَّ اشْکُرْ  نِ 
َ
أ الْحِکْمَةَ  لُقْمانَ  آتَیْنا  لَقَدْ  ﴿وَ 

هَ غَنِیٌّ حَمید﴾5 هر آینه به لقمان حکمت دادیم و گفتیم: خدا را سپاس گوى؛ زیرا هرکه  اللَّ
سپاس گوید به سود خود سپاس گفته‏ و هرکه ناسپاسى کند، خدا ب‏ىنیاز و ستودنى است. 

1. نساء، 110.

2. نوح، 10تا 12.

عْطِیَ: عطا داده شد. 
ُ
3. أ

لَمْ یُحْرَمِ: محروم نشد.
4. ابراهیم، 7.

5. لقمان، 12.
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حکمت 136
، وَ الْحَجُّ جِهَادُ کُلِّ ضَعِیفٍ، وَ لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْبَدَنِ  لََاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ »الصَّ

لِ« بَعُّ ةِ حُسْنُ التَّ
َ
یَامُ، وَ جِهَادُ الْمَرْأ الصِّ

نماز مایۀ تقربِ ]یا: قربانىِ‌[ پرهیزکاران است. حج، جهاد ناتوان است. براى هرچیز 

زکاتى است و زکات بدن، روزه است. جهاد زن، خوب شوهردارى کردن است.

نماز، وسیلۀ تقرب اهل تقوا 
1» لََاةُ قُرْبَانُ کُلِّ تَقِیٍّ »الصَّ

نماز مایۀ تقربِ ]یا: قربانىِ‌[ پرهیزکاران است.

نکته
»قربان« به چیزى گفته م‌ىشود که به‌وسیلۀ آن تقرب م‌ىجویند؛ خواه این وسیله، عبادتى ●	

از عبادات مانند نماز و روزه و حج باشد یا گوسفندان و سایر حیوانات قربانى یا صدقه‌اى در 
رب« است ولى با توجه به اینکه در محل 

ُ
راه خدا. بعضى گفته‌اند »قربان« مصدر از ماده »ق

کلام ما معناى وصفى دارد، یعنی چیزى که مایۀ قرب م‌ىشود، باید پذیرفت که مصدرى 
است که به‌معناى وصفى به کار رفته است.2

حج، جهاد ضعیفان
»وَ الْحَجُّ جِهَادُ کُلِّ ضَعِیفٍ« 

حج، جهاد ناتوان است.

روزه، زکات بدن 
یَامُ«  »وَ لِکُلِّ شَیْءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْبَدَنِ الصِّ

براى هرچیز زکاتى است و زکات بدن روزه است.

1. قُرْبَانُ: مایۀ تقرب؛ قربانی؛ قرب: قربانا من الشی‏ء: دنا منه.
تَقِیٍ‏: پرهیزکار.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص128.
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نکته
هرچیزی زکاتی دارد و زکات بدن آدمی که پالایش جسم و جان را تضمین می‌کند، روزه ●	

است که از عبادات خالص خداوندی است.1

جهاد زنان
لِ«2 بَعُّ ةِ حُسْنُ التَّ

َ
»وَ جِهَادُ الْمَرْأ

جهاد زن، خوب شوهردارى کردن است‏.

نکته
منظور از جهاد زنان، ادارۀ امور منزل و پرورش فرزندان است و امامA جهاد زنان را ●	

حُسن سلوک در خانواده توصیف می‌کند.3

مشابه
یمَانُ ◊	 الْْإِ تَعَالَى:  وَ  سُبْحَانَهُ  هِ  اللَّ إِلَى  لُونَ  الْمُتَوَسِّ بِهِ  لَ  تَوَسَّ مَا  فْضَلَ 

َ
أ »إِنَّ   :Aعلى امام 

إِقَامُ  هَا الْفِطْرَةُ، وَ  فَإِنَّ خْلََاصِ  سْلََامِ، وَ کَلِمَةُ الْْإِ هُ ذِرْوَةُ الْْإِ فَإِنَّ بِرَسُولِهِ، وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِهِ  بِهِ وَ 
مِنَ  ةٌ  جُنَّ هُ  فَإِنَّ رَمَضَانَ  شَهْرِ  صَوْمُ  وَ  وَاجِبَةٌ،  یضَةٌ  فَرِ هَا  فَإِنَّ کَاةِ  الزَّ إِیتَاءُ  وَ  ةُ،  الْمِلَّ هَا  فَإِنَّ لََاةِ  الصَّ
الْعِقَابِ، وَ حَجُّ الْبَیْتِ...«4‏ برترین چیزى که توسل‌جویندگان به خداى سبحان، بدان توسل 
م‌ىجویند، ایمان به او و به پیامبر اوست و جهاد است در راه او، زیرا جهاد رکن اعلاى 
اسلام است و کلمۀ توحید است که در فطرت و جبلت هر انسانى است و برپاى داشتن 
نماز است که نشان ملت اسلام است و دادن زکات است که فریضه‌اى است واجب و روزه 

ماه رمضان است که نگهدارندۀ آدمى است از عذاب خداى و حج خانۀ خداست.

جُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ ◊	 سَاءِ فَجِهَادُ الرَّ جَالِ‏ وَ النِّ هُ الْجِهَادَ عَلَ‏ى الرِّ امام علىA: ‏»کَتَبَ اللَّ
غَیْرَتِهِ«5  وَ  زَوْجِهَا  ذَى 

َ
أ مِنْ  تَرَى  مَا  عَلَى  تَصْبِرَ  نْ 

َ
أ ةِ 

َ
الْمَرْأ جِهَادُ  وَ  هِ  اللَّ سَبِیلِ  فِی  یُقْتَلَ  ى  حَتَّ

خداوند، جهاد را بر مردان و زنان، واجب کرده است؛ پس جهاد مرد، گذشتن از مال و 

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها (، ج1، ص474.

ل: اطاعت از شوهر، خوب شوهردارى کردن. ل: شوهرداری؛ معاشرة البعل و صحبته؛ حُسْنُ التَبَعُّ بَعُّ 2. التَّ
3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها (، ج1، ص475.

4. نهج البلاغه، خطبۀ110.

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏5، ص9.
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جانش تا حد کشته شدن در راه خداست و جهاد زن، این است که بر آزار و اذیت‌هاى 
همسرش و نیز غیرت ورزیدن همسرش نسبت به او صبر کند. 

حکمت 137

راه وسعت روزی 
دَقَةِ«1 زْقَ بِالصَّ »اسْتَنْزِلُوا الرِّ

روزى را با صدقه دادن فرود آورید.

نکته‌ها
و ●	 نیاز دارد  آن  به  انسان در زندگی  الهی است که  از رزق‌وروزی، تمام مواهب  منظور 

بدون  که  است  مادی  موهبت  هرگونه  و صدقه  می‌شود  اطلاق  مادی  مواهب  بر   
ً
معمولا

عوض و با انگیزۀ الهی در اختیار دیگری قرار داده شود.2

صدقه در منطق آیات قرآن و روایات اسلامی، معنای گسترده‌ای دارد. نه‌تنها کمک مالی ●	
بلکه رفتار  انفاق‌ها را شامل می‌شود،  بر می‌گیرد و عموم  نیازمندان و دردمندان را در  به 
شایسته با دیگران، گذشت و بزرگواری، نگاه رأفت و رحمت به بیماران و افتادگان، همدلی 
و مشورت دادن به افرادی که احتیاج دارند، یاری رساندن به همسران در محیط خانه و 

خانواده، همه را پوشش می‌دهد.

مشابه
دَقات﴾3‏ آیا ندانسته‏اند که تنها ◊	 خُذُ الصَّ

ْ
وْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأ هَ هُوَ یَقْبَلُ التَّ نَّ اللَّ

َ
 لَمْ یَعْلَمُوا أ

َ
﴿أ

خداست که از بندگانش توبه را م‏ىپذیرد و صدقات را م‏ىگیرد.

1. اسْتَنْزِلُوا: طلب نزول کنید؛ فرود آورید.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص131.

3. توبه، 104.
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دَقَة«1 آیا نمی‌دانی ◊	 زْقِ‏ الصَّ نَّ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحُ‏ الرِّ
َ
 مَا عَلِمْتَ أ

َ
امام صادقA: »أ

هرچیزی کلیدی دارد و کلید رزق، صدقه است؟

]پاداش‌[ ◊	 آن  ده ‌برابر  بیاورد،  نیکى  مْثَالِهَا﴾2 هرکس کار 
َ
أ عَشْرُ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جَاءَ  ﴿مَنْ 

خواهد داشت.

یَغْفِرْ لَکُمْ﴾3 اگر خدا را وامى نیکو دهید، آن ◊	 هَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَ ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّ
را براى شما دو چندان م‌ىگرداند و بر شما م‌ىبخشاید

ةِ«4 و کسى که به عوض یقین داشته باشد ◊	 یْقَنَ بِالْخَلَفِ، جَادَ بِالْعَطِیَّ
َ
امام علیA: »مَنْ أ

در بخشش جوانمردى کند.

یْنَ، وَ تَخْلُفُ‏ بِالْبَرَکَةِ«5 صدقه دادن، بدهى را ادا ◊	 دَقَةَ تَقْضِی الدَّ امام صادقA: »إِنَّ الصَّ
م‌ىکند و برکت م‌ىآورد.

حکمت 138
انگیزۀ انفاق

ةِ«6 یْقَنَ بِالْخَلَفِ، جَادَ بِالْعَطِیَّ
َ
»مَنْ أ

کسى که یقین به عوض ]و پاداش[ دارد با سخاوت خواهد شد.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏4، ص9.

2. انعام، 160.

3. تغابن، 17.

4. نهج البلاغه، حکمت 138.

5. کافی )ط - دارالحدیث(، ج‏7، ص226.

یْقَنَ: یقین کرد. 
َ
6. أ

خَلَفِ: جایگزین؛ مراد عوض و پاداش است؛ »خلف« بر وزن شرف به‌معنای جانشین خوب، نتیجۀ خوب. 
ة: دست به بخشش گشود.  جَادَ: از ریشۀ »جود« به‌معنای بذل مال؛ جَادَ بِالْعَطِیَّ
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نکته
منظور کسی است  که به پاداش اخروی و عالم پس از مرگ اعتقاد راسخ دارد و به‌خاطر ●	

اعتقادش نه‌تنها از مال بلکه از جان و فرزند خود نیز می‌گذرد.1 

مشابه
ازِقین﴾2‏ و هرچه را انفاق کردید، عوضش ◊	 نْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّ

َ
﴿وَ ما أ

را او م‏ىدهد و او بهترین روز‌ىدهندگان است.

حکمت 139

رابطۀ مواهب الهی با نیازها 
»تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ«3 

یارى خدا ]یا: روزى[ آن اندازه رسد که بدان نیاز افتد.

نکته
ین« به‌معنای رنج و سختى است. مقصود آن ●	

َ
واژۀ »الْمَئُونَةِ« بر وزن مفعله از ریشۀ »ا

است که سختى و سنگینى بر خانواده و امثال آن‌ها زمینه است براى فرارسیدن کمک الهى 
به‌صورت روزى و نیروى الهى براى رسیدگى به حالات آنان و رفع رنج و زحمت از ایشان.4 

1. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی، ج11، ص257.

2. سبأ، 39.

3. تَنْزِلُ: نازل می‌شود.

الْمَعُونَةُ: یاری؛ کمک.
ة و یقال: مفعلة من 

ّ
الْمَئُونَة: نیاز؛ تهمز و لا تهمز و هی فعولة، و قال الفرّاء: هی مفعلة من الأین و هو التعب و الشد

الأون و هو الخروج عن العدل لأنّه ثقل على الإنسان.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص538.
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مشابه
هُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾1 خدا هیچ‌کس را جز به‌اندازۀ طاقتش مکلف نم‏ىکند.◊	 فُ اللَّ ﴿لا یُکَلِّ

کُمْ ◊	 نَّ
َ
أ ما  مِثْلَ  لَحَقٌّ  هُ  إِنَّ رْضِ 

َ
الْْأ وَ  ماءِ  السَّ رَبِّ  تُوعَدُونَفَوَ  ما  وَ  رِزْقُکُمْ  ماءِ  السَّ فِی  ﴿وَ 

تَنْطِقُونَ﴾2 و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. پس سوگند به پروردگار 
آسمان‌ها و زمین که این سخن، آن‌چنان که سخن م‌ىگویید، حتمى است.

بْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِیبَةِ«3 صبر به‌اندازۀ مصیبت فرود آید.◊	 امام علیA: »یَنْزِلُ الصَّ

حکمت 140

آثار میانه‌روی 
»مَا عَالَ مَنِ اقْتَصد«4

کسى که میانه‌روى پیشه سازد، فقیر نگردد.

نکته
»اقتصاد« یعنى خرج و صرف مال به‌اندازۀ نیاز متعارف که این خود باعث ب‏ىنیازى است؛ ●	

زیرا به‌مقدار حاجت از مال و مکنت را خداوند بر عهده گرفته است که به‌طور مستمر تا 
زمانى که انسان زنده است، مرحمت کند و لازمه‏اش رعایت اقتصاد و میانه‏روى است.5

1. بقره، 286.

2. ذاریات، 22و23.

3. نهج البلاغه، حکمت ۱۴۴.

4. مَا عَالَ: فقیر و نیازمند نشد؛ از ریشۀ »عَیل« در اصل به‌معنای فقر و احتیاج؛ عیال به‌معنای نان‌خورها که نیازمند  

به تأمین هستند؛ عیلا و عیلة: افتقر.

اقْتَصَد: میانه‌روی کرد. 
5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص539.
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مشابه
ةً وَسَطاً﴾1 و بدین‌گونه شما را امتى میانه قرار دادیم‏.◊	 مَّ

ُ
﴿وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أ

زندگی، ◊	 مخارج  در  میانه‌روی  الْعَیْش«2‏  نِصْفُ  فَقَةِ  النَّ فِی‏  »الِِاقْتِصَادُ   :Jخدا رسول 
نیمی از معیشت انسان را تأمین می‌کند. 

﴿وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ﴾3 در رفتارت راه میانه را برگزین.◊	

﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾4 بعضى بر خود ستم کردند و بعضى راه میانه را ◊	
برگزیدند.

میانه‌رو ◊	 مردمى  ایشان  از  بعضى  یَعْمَلُونَ﴾5  مَا  سَاءَ  مِنْهُمْ  وَکَثِیرٌ   ۖ مُقْتَصِدَةٌ  ةٌ  مَّ
ُ
أ ﴿مِنْهُمْ 

هستند و بسیارشان بدکردارند.

بِیلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾6 و نمودن راه راست بر عهدۀ خداست و برخى ◊	 هِ قَصْدُ السَّ ﴿وَعَلَى اللَّ
از آن ]راه‌ها[ کژ است.

حکمت 141

کمی عائله 
یْنِ‏‏«7 حَدُ الْیَسَارَ

َ
ةُ الْعِیَالِ، أ »قِلَّ

کمى عائله ]نان‌خور[ یکى از دو راحتى است‏.

1. بقره، 143.

2. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص32.

3. لقمان، 19.

4. فاطر، 32.

5. مائده، 66.

6. نحل، 9.

7. الْیَسَارَ: آسایش؛ السهولة و الغنى.



299

حکمت‌ها

نکته
توان ●	 از  کم‌عائله  آدم  طبیعی  به‌طور  بفرماید  می‌خواهد  و  است  مقایسه  مقام  در  امام 

بیشتری برخوردار است و کسی که نان‌خور بیشتری دارد، باید تلاش بیشتری در کسب 
روزی و مسئلۀ فرهنگی و تربیتی آن‌ها بکند.1

حکمت 142

محبت و دوستی 
دُ نِصْفُ الْعَقْلِ‏«2 وَدُّ »التَّ

دوستى ورزیدن نیمى از عقل است‏.

نکته‌ها
تعبیر به »نیمى از عقل« اشاره به این است که کارى است فوق‌العاده عاقلانه و منظور از ●	

»تودد« این است که کارهایى انجام دهد که نشانۀ کمال محبت و دوستى باشد.3
 درمورد تصرفات عقل ●	

ً
مقصود از خرد، عقل عملى است و کلمۀ عقل در اینجا مجازا

اطلاق شده است، از باب اطلاق نام سبب بر مسبب و از جمله تصرفات عقل در تدبیر 
امور، محبت به دیگر مردم است.4

مشابه
وکَ«5 با مردم دوستى کن تا مردم تو را دوست ◊	 یُحِبُّ اسِ‏  إِلَ‏ى النَّ بْ‏  »تَحَبَّ  :Aامام باقر

بدارند.

1. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص234.

د: از ریشۀ »ودّ« به‌معنای دوستی. وَدُّ 2. التَّ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص159.

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج8، ص540.

5. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص642.
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عُ لَهُ ◊	 خِیهِ الْمُسْلِمِ یَلْقَاهُ بِالْبِشْرِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یُوَسِّ
َ
رسول اکرمJ: »ثَلََاثٌ‏ یُصْفِینَ‏ وُدَّ الْمَرْءِ لِِأ

سْمَاءِ إِلَیْهِ«1 سه چیز دوستى برادر مسلمان را 
َ
حَبِّ الْْأ

َ
فِی الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَیْهِ وَ یَدْعُوهُ بِأ

به برادرش ثابت م‏ىکند: او را با چهره گشاده ملاقات کند؛ در مجلس که م‌ىنشیند براى او 
جا باز کند؛ وى را به بهترین نام‌هایش خطاب نماید.

ا﴾2  کسانى که ایمان آورده و ◊	 حْمنُ وُدًّ الِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ﴿إِنَّ الَّ
کارهاى شایسته کرده‏اند، به‌زودى ]خدا‏ى[ رحمان براى آنان محبتى ]در دل‌ها[ قرار م‏ىدهد.

حکمت 143

پیری زودرس
»الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ«3

غصه خوردن نیمى از پیرى ]و فرسودگى است[.

نکته
منظور امام این است که انسان تا می‌تواند غم و اندوه به خود راه ندهد؛ چراکه گاهی با ●	

وجود سن کم، غم و اندوه موجب پیری زودرس می‌شود.4 

مشابه
بعضى به سال‌خوردگى ◊	 بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا﴾5  یَعْلَمَ  الْعُمُرِ لِکَیْ لا  رْذَلِ 

َ
أ یُرَدُّ إِلَى  ﴿وَمِنْکُمْ مَنْ 

برده م‌ىشوند تا آنگاه که هرچه آموخته‌اند، فراموش کنند.

1. مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص204.

2. مریم، 96.

: غم و غصه. 3. الْهَمُّ
الْهَرَم‏: ناتوان شدن و به انتهاى پیرى رسیدن؛ هرم الرجل هرما: ضعف و بلغ اقصى الکبر. 

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص165.

5. حج، 5.
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حکمت 144
بْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِیبَةِ، وَ مَنْ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِیبَتِهِ حَبِطَ  »یَنْزِلُ الصَّ

جْرُهُ[ عَمَلُهُ«
َ
]أ

شکیبایى به‌مقدار گرفتارى و مصیبت م‌ىرسد. کسى که هنگام مصیبت دست بر پا 

کوبد ]و ناله و فغان سر دهد[ عملش ]یا: پاداشش[ تباه م‌ىگردد.

توازن صبر و مصیبت
بْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِیبَةِ« »یَنْزِلُ الصَّ

شکیبایى به‌مقدار گرفتارى و مصیبت م‌ىرسد.

نکوهش بی‌تابی در هنگام مصیبت 
جْرُهُ[ عَمَلُهُ«1

َ
»وَ مَنْ ضَرَبَ یَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِیبَتِهِ حَبِطَ ]أ

کسى که هنگام مصیبت دست بر پا کوبد ]و ناله و فغان سر دهد[ عملش ]یا: پاداشش[ تباه 
م‌ىگردد.

مشابه
جُورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى‏ عَلَیْکَ‏ ◊	

ْ
نْتَ مَأ

َ
امام علىA: »إِنْ صَبَرْتَ جَرَى‏ عَلَیْکَ‏ الْقَدَرُ وَ أ

زُور«2 اگر صبر کنى تقدیر الهى بر تو جارى شده و اجر خواهى برد و اگر 
ْ
نْتَ مَأ

َ
الْقَدَرُ وَ أ

ب‏ىتابى کنى تقدیر الهى بر تو جارى شده و گناهکار خواهى شد.

ا إِلَیْهِ راجِعُون‏﴾3 کسانى که چون مصیبتى به ◊	 هِ وَ إِنَّ ا لِلَّ صابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنَّ
َ
ذینَ إِذا أ ﴿الَّ

آن‌ها رسید گفتند: ما از آن خدا هستیم و به او باز م‏ىگردیم.

1. فَخِذ: به فتح اول و کسر دوم به‌معنای ران.
حَبِطَ: باطل و تباه شد؛ بطلان، پوچ شدن. حبط العمل حبطا، بطل و نیز: حبط العمل حبطا: فسد و هدر.

2. نهج البلاغه، حکمت 291.

3. بقره، 156.
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حکمت 145
، وَ کَمْ مِنْ قَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ 

ُ
مَأ »کَمْ مِنْ صَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ صِیَامِهِ إِلَّاَّ الْجُوعُ وَ الظَّ

کْیَاسِ وَ إِفْطَارُهُمْ«
َ
ذَا نَوْمُ الْْأ هَرُ وَ الْعَنَاءُ؛ حَبَّ قِیَامِهِ إِلَّاَّ السَّ

بسا روزه‌دارى که از روزه‌اش جز گرسنگى و تشنه‌کامى بهره‌اى نبرد و بسا نمازگزارى 

که از نمازش جز بیدارى و رنج، حظى نبرد! خوشا خواب زیرکان و خوشا افطار آنان!

عبادت بی‌ثمر 
روزه بی‌حاصل 

1»
ُ
مَأ »کَمْ مِنْ صَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ صِیَامِهِ إِلَّاَّ الْجُوعُ وَ الظَّ

بسا روزه‌دارى که از روزه‌اش جز گرسنگى و تشنه‌کامى بهره‌اى نبرد!

نکته‌ها
ولی چنین ●	 مقبولی صحیح است  آن. هر عمل  قبولی  و  میان صحت عمل  فرق است 

نیست که هر عمل صحیحی مقبول باشد. روزه صحیح عبارت است از امساک از مبطلات 
و مفطرات روزه ولی روزه مقبول نیازمند امساک زبان و چشم و گوش و سایر اعضا از هر 

گناهی است.2

بزرگ‌ترین پشتوانۀ عبادات از جمله روزه و نماز، اخلاص و توجه به معبود است. در ●	
اعتبار  و  ارزش  به‌خودی‌خود  گردد،  تهی  ارزشی  چنین  از  ما  عبادی  اعمال  که  صورتی 

معنوی و مقبول خود را از دست می‌دهد.

1. صَائِمٍ: روزه‌دار.

مَأ: عطش. الظَّ
الْجُوع: گرسنگی.

2. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی، ج11، ص273.
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شب‌زنده‌داری بی‌فایده 
کْیَاسِ وَ إِفْطَارُهُمْ«1

َ
ذَا نَوْمُ الْْأ هَرُ وَ الْعَنَاءُ؛ حَبَّ »وَ کَمْ مِنْ قَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ قِیَامِهِ إِلَّاَّ السَّ

و بسا نمازگزارى که از نمازش جز بیدارى و رنج حظى نبرد! خوشا خواب زیرکان و خوشا 
افطار آنان!

نکته
امامA قیام را کنایه از نماز آورده است و اینکه خواب زیرکان را ستوده است به‌خاطر ●	

به  شارع  رضاى  طریق‏  به  و  خیر  راه  در  را  خود  زیرکى  و  هوش  زیرک،  آدم  که  است  آن 
کار م‏ىگیرد و هرچیزى را در جاى خود به کار م‏ىبرد و هرکس این‌طور باشد، خواب و 
افطارش و تمام دخل و تصرف در عباداتش را در جاى خود، یعنى در جهت رضا و محبت 

خدا به کار م‏ىبرد.2

مشابه
کَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾3 و  پاسى از شب را ◊	 نْ یَبْعَثَکَ رَبُّ

َ
دْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ عَسَىٰ أ یْلِ فَتَهَجَّ ﴿وَمِنَ اللَّ

زنده بدار تا براى تو ]به‌منزلۀ‌[ نافله‌اى باشد. امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند.

هَرُ: بیدار ماندن در شب؛ لم ینم لیلا.  1. السَّ
الْعَنَا: تلاش، رنج، مشقت. 

ذَا: خوشا؛ این لفظ مرکب است از »حبّ‌« فعل مدح و »ذا« که اسم اشاره است.  حَبَّ
کیاس  کْیَاسِ: جمع »کیّس«، عاقل، هوشمند، زیرک؛ الکیاسة: تمکین النفس من استنباط ما هو أنفع فهو کیس ج: أ

َ
الْْأ

و کیس‏ى.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص541.

3. اسراء، 79.
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 حکمت 146
الْبَلََاءِ  مْوَاجَ 

َ
أ ادْفَعُوا  وَ  کَاةِ،  بِالزَّ مْوَالَکُمْ 

َ
أ نُوا  حَصِّ وَ  دَقَةِ،  بِالصَّ إِیمَانَکُمْ  »سُوسُوا 

عَاءِ« بِالدُّ
ایمان خود را با صدقه نگاه دارید، دارای‌ىهایتان را با زکات محفوظ سازید و امواج بلا 

و گرفتارى را با دعا از خود دور نمایید.

حفظ ایمان 
دَقَةِ«1  »سُوسُوا إِیمَانَکُمْ بِالصَّ

ایمان خود را با صدقه نگاه دارید. 

مشابه
دَقَةِ«2 صدقه، بلای ◊	 الْمُبْرَمَ فَدَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّ الْبَلََاءَ  تَدْفَعُ‏  دَقَةُ  رسول خداJ: »الصَّ

مبرم را دفع کند، با صدقه بیمارانتان را درمان کنید.

نگهداری اموال 
کَاةِ«3  مْوَالَکُمْ بِالزَّ

َ
نُوا أ »وَ حَصِّ

دارای‌ىهایتان را با زکات محفوظ سازید.

دعا، دفع‌کنندۀ بلا 
عَاءِ«4  مْوَاجَ الْبَلََاءِ بِالدُّ

َ
»وَ ادْفَعُوا أ

و امواج بلا و گرفتارى را با دعا از خود دور نمایید.

1. سُوسُوا: فعل امر از »ساسَ، یسوس«، حفظ کنید، نگاه دارید، اداره کنید؛ از ریشۀ سیاست به‌معنای تدبیر و حفظ 
و اصلاح است؛ ساس القوم: دبّرهم، ساس الأمر: قام به‏.

2. وسائل الشیعه، ج‏2، ص433.

نُوا: از ریشۀ »حِصن« به‌معنای قلعه و هر محل حمایت و حفظ شده. سپس در تحفظ و نگه داشتن به کار  3. حَصِّ

رفته است.

4. ادْفَعُوا: دفع کنید.
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نکته‌ها
هدف امامA از این بیان، وادارسازى به دادن صدقه، زکات و دعا کردن است.1●	

تأثیر صدقه در حفظ ایمان از این نظر است که علاقۀ انسان به مال بیش از هرچیز است؛ ●	
بنابراین پرداخت صدقه در راه خدا برای حفظ ایمان بسیار مؤثر است.2

مشابه
اعِ إِذَا دَعَانِ‏﴾3 و هرگاه بندگان من، ◊	 جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
یبٌۖ  أ ی قَرِ ی فَإِنِّ لَکَ عِبَادِی عَنِّ

َ
﴿وَإِذَا سَأ

از تو دربارۀ من بپرسند، ]بگو[ من نزدیکم و دعاى دعاکننده را به‌هنگامى که مرا بخواند 
اجابت م‌ىکنم. 

احِمین﴾4‏ هنگامى که پروردگارش را ندا ◊	 رْحَمُ الرَّ
َ
أ نْتَ 

َ
أ رُّ وَ  نِیَ الضُّ ی مَسَّ نِّ

َ
هُ أ بَّ رَ ﴿إِذْ نادى‏ 

داد: »به من آسیب رسیده است و تویى مهربان‌ترین مهربانان.«

حکمت 147
مِیرُ 

َ
خَذَ بِیَدِی أ

َ
یَادٍ أ . قَالَ کُمَیْلُ بْنُ زِ خَعِیِّ یَادٍ النَّ وَ مِنْ کَلََامٍ لَهAُ لِکُمَیْلِ بْنِ زِ

سَ  تَنَفَّ صْحَرَ 
َ
أ ا  فَلَمَّ انِ  الْجَبَّ إِلَى  خْرَجَنِی 

َ
فَأ  Aٍطَالِب بِی 

َ
أ بْنُ  عَلِیُّ  الْمُؤْمِنِینَ 

وْعَاهَا، فَاحْفَظْ 
َ
وْعِیَةٌ فَخَیْرُهَا أ

َ
یَادٍ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أ عَدَاءَ ثُمَّ قَالَ: یَا کُمَیْلَ بْنَ زِ الصُّ

مٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ  انِیٌّ وَ مُتَعَلِّ بَّ اسُ ثَلََاثَةٌ: فَعَالِمٌ رَ قُولُ لَکَ. النَّ
َ
ی مَا أ عَنِّ

یحٍ، لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجَئُوا  تْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِ
َ
رَعَاعٌ، أ

إِلَى رُکْنٍ وَثِیقٍ.
نْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ، وَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ 

َ
یَا کُمَیْلُ، الْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الْمَالِ، الْعِلْمُ یَحْرُسُکَ وَ أ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص542.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص183.

3. بقره، 186.

4. انبیاء، 83.



306

کلام امیر

یَادٍ  زِ بْنَ  کُمَیْلَ  یَا  بِزَوَالِهِ.  یَزُولُ  الْمَالِ  صَنِیعُ  وَ  نْفَاقِ  الْْإِ عَلَى  یَزْکُوا  الْعِلْمُ  وَ  فَقَةُ  النَّ
حْدُوثَةِ 

ُ
اعَةَ فِی حَیَاتِهِ وَ جَمِیلَ الْْأ نْسَانُ الطَّ مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ دِینٌ یُدَانُ بِهِ، بِهِ یَکْسِبُ الْْإِ

بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَ الْعِلْمُ حَاکِمٌ وَ الْمَالُ مَحْکُومٌ عَلَیْهِ.
عْیَانُهُمْ 

َ
هْرُ، أ حْیَاءٌ وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّ

َ
مْوَالِ وَ هُمْ أ

َ
انُ الْْأ یَا کُمَیْلُ هَلَکَ خُزَّ

مْثَالُهُمْ فِی الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ.
َ
مَفْقُودَةٌ وَ أ

صِیبُ[ 
ُ
صَبْتُ لَهُ حَمَلَةً؛ بَلَى ]أ

َ
شَارَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ- لَوْ أ

َ
هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمّاً -وَ أ

هِ  اللَّ بِنِعَمِ  مُسْتَظْهِراً  وَ  نْیَا  لِلدُّ ینِ  الدِّ آلَةَ  مُسْتَعْمِلًًا  عَلَیْهِ،  مُونٍ 
ْ
مَأ غَیْرَ  لَقِناً  صَبْتُ 

َ
أ

حْنَائِهِ 
َ
، لََا بَصِیرَةَ لَهُ فِی أ وْ مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْحَقِّ

َ
وْلِیَائِهِ؛ أ

َ
عَلَى عِبَادِهِ وَ بِحُجَجِهِ عَلَى أ

مَنْهُوماً  وْ 
َ
أ ذَاکَ؛  وَ لََا  ذَا  لََا لََا 

َ
أ لِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ،  وَّ

َ
لِِأ قَلْبِهِ  کُّ فِی  یَنْقَدِحُ الشَّ

ینِ فِی  خَارِ. لَیْسَا مِنْ رُعَاةِ الدِّ وْ مُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَ الِِادِّ
َ
هْوَةِ أ ةِ سَلِسَ الْقِیَادِ لِلشَّ ذَّ بِاللَّ

ائِمَةُ؛ کَذَلِکَ یَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِیهِ نْعَامُ السَّ
َ
قْرَبُ شَیْءٍ شَبَهاً بِهِمَا الْْأ

َ
شَیْءٍ، أ

ا خَائِفاً مَغْمُوراً،  ا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّ ةٍ إِمَّ هِ بِحُجَّ رْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّ
َ
هُمَّ بَلَى لََا تَخْلُو الْْأ اللَّ

ونَ عَدَداً وَ  قَلُّ
َ
هِ الْْأ ولَئِکَ وَ اللَّ

ُ
ولَئِکَ؟ أ

ُ
یْنَ أ

َ
نَاتُهُ، وَ کَمْ ذَا وَ أ هِ وَ بَیِّ لِئَلَّاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّ

ى یُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ  نَاتِهِ، حَتَّ هُ بِهِمْ حُجَجَهُ وَ بَیِّ هِ قَدْراً، یَحْفَظُ اللَّ عْظَمُونَ عِنْدَ اللَّ
َ
الْْأ

شْبَاهِهِمْ؛ هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِیقَةِ الْبَصِیرَةِ وَ بَاشَرُوا رُوحَ 
َ
وَ یَزْرَعُوهَا فِی قُلُوبِ أ

نِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، وَ 
َ
الْیَقِینِ وَ اسْتَلََانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ وَ أ

رْضِهِ 
َ
هِ فِی أ ولَئِکَ خُلَفَاءُ اللَّ

ُ
عْلَى؛ أ

َ
قَةٌ بِالْمَحَلِّ الْْأ رْوَاحُهَا مُعَلَّ

َ
بْدَانٍ أ

َ
نْیَا بِأ صَحِبُوا الدُّ

یَتِهِمْ. انْصَرِفْ یَا کُمَیْلُ إِذَا شِئْتَ« عَاةُ إِلَى دِینِهِ؛ آهِ آهِ، شَوْقاً إِلَى رُؤْ وَ الدُّ
سخنى از آن حضرت است خطاب به کمیل پسر زیاد نخعى. کمیل پسر زیاد گفت: 

امیرمؤمنان عل‌ىبن‌ابیطالبA دستم را گرفت و مرا به بیابان برد، چون به صحرا 

رسید آهى دراز ]حاکى از غمى جان‌کاه[ کشید، آنگاه فرمود: اى کمیل، این قلوب، 

ظرف‌هایى است و بهترین آن‌ها نگهدارنده‌ترین آن‌هاست، پس آنچه برایت م‌ىگویم 

به خاطر سپار. مردم سه دسته‌اند: داناى خداشناس، آموزندۀ بر راه نجات، مگسانى 

]یا: فرومایگانى[ سرگردان در هوا که در پى هر صدایى روند و با هر باد به سویى 
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گرایند، نه از نور دانش روشنى گرفته‌اند و نه به پایه‌اى استوار پناه برده‌اند.

اى کمیل، دانش بهتر از مال است. دانش تو را حفظ م‌ىکند و تو ثروت را. مال را 

هزینه کردن م‌ىکاهد و دانش را مصرف کردن ]و منتشر ساختن[ م‌ىافزاید. پروردۀ 

مال ]آنچه با بذل مال به دست م‌ىآید[ با زوال مال از بین م‌ىرود.

اى کمیل، پسر زیاد، شناختِ ]فضیلتِ‌[ دانش، دین است که براى آن پاداش دهند 

فراهم  زندگان‌ىاش طاعت  در  انسان  که  است  دانش  با  نهاد[.  باید  گردن  بدان  ]یا: 

مال  و  است  فرمانده  دانش  م‌ىگذارد.  جاى  به  نیک  نام  مرگش  از  پس  و  م‌ىکند، 

فرمان‌بردار.

اى کمیل، پسر زیاد، مال‌اندوزان در همان حال که زنده‌اند، مرده‌اند و عالمان تا وقتى 

که روزگار باقى است، پاینده‌اند. بدن‌هاشان ]پس از مرگشان[ ناپیداست و آثارشان 

]یا: شخصیتشان[ در قلب‌ها موجود است.

بدان که در اینجا ]و به سینۀ خود اشاره فرمود[ دانش فراوانى است، اگر حاملانى 

براى آن م‌ىیافتم ]به آنان م‌ىآموختم.[ آرى، فرد تیزهوش براى آن یافتم، محل اعتماد 

نبود، کسى بود که دین را وسیله‌اى براى دنیا ساخته و با نعمت‌هاى خدا بر بندگانش 

بزرگى نموده، با حجت‌هاى او بر اولیایش فخر م‌ىفروخت یا دیگرى را م‌ىبینم که 

فرمان‌بردار حاملانِ ]پیام[ حق است، اما به اطراف و جوانب حق بصیرت ندارد، با 

اولین شبهه‌اى که مواجه م‌ىشود شک در دلش پدیدار م‌ىگردد. بدان، نه این ]سزاوار 

زمام  و  است  لذت  پى  در  که سخت  م‌ىیابم  را  فردى  یا  آن.  نه  و  است[  دانش  آن 

خویش را در اختیار شهوت نهاده یا کسى که شیفتۀ گِرد آوردن و انباشتن ثروت گشته. 

این دو تن هیچ اندازه پاسدارى از دین نکنند. شبیه‌ترین موجود به اینان چهارپایان 

چرنده در علفزارند. این‌گونه دانش با مرگ حاملان آن م‌ىمیرد. آرى، زمین از کسى 

که براى خدا با حجت به پا خیزد، خالى نم‌ىماند، او یا نمایان و شناخته شده است، 

یا ترسان و پنهان، ]او هست[ تا حجت‌ها و نشانه‌هاى روشن خدا باطل نگردد. اینان 

چند تن‌اند؟ و کجایند؟ به خدا سوگند که عددشان اندک، اما منزلتشان نزد خداوند 

بسیار بزرگ است.

به  را  آن  تا زمانى که  نگاه م‌ىدارد  را  نشانه‌هایش  و  ایشان حجت‌ها  خداوند توسط 
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بصیرت  با  علم  بکارند.  قلب‌هایشان  در  را  بذرش  و  سپارند  خود  همچون  کسانى 

آنچه  ساخته‌اند،  همراه  خود  با  را  یقین  روح  و  آورده  هجوم  ایشان  به‌سوى  حقیقى 

و  خشن  لباس  و  ساده  ]طعام  م‌ىشمارند  دشوار  و  سخت  برخوردار،  نازپروردگان 

نس گرفته‌اند، با تن‌هایى 
ُ
مانند آن[ آسان یافته‌اند و به آنچه نادانان از آن در هراس‌اند، ا

اینان جانشینان خداوند  آویخته است.  اعلى  به ملأ  ارواحشان  دنیایند که  هم‌نشین 

در زمین و دعوت‌کنندگان مردم به دین خداوند هستند. آه، آه، که چه آرزومند دیدار 

آنانم! اى کمیل، هرگاه که خواستى بازگرد.

گفتاری دربارۀ عالمان ربانی 
بهترین دل 

خْرَجَنِی إِلَى 
َ
بِی طَالِبAٍ فَأ

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أ

َ
خَذَ بِیَدِی أ

َ
یَادٍ أ »قَالَ کُمَیْلُ بْنُ زِ

وْعِیَةٌ 
َ
أ الْقُلُوبَ  هَذِهِ  إِنَّ  یَادٍ  زِ بْنَ  کُمَیْلَ  یَا  قَالَ:  ثُمَّ  عَدَاءَ  الصُّ سَ  تَنَفَّ صْحَرَ 

َ
أ ا  فَلَمَّ انِ  الْجَبَّ

قُولُ لَکَ«1
َ
ی مَا أ وْعَاهَا، فَاحْفَظْ عَنِّ

َ
فَخَیْرُهَا أ

گفت:  زیاد  پسر  کمیل  نخعى.  زیاد  پسر  کمیل  به  خطاب  است  حضرت  آن  از  سخنى 
امیرمؤمنان عل‌ىبن‌ابیطالبA دستم را گرفت و مرا به بیابان برد، چون به صحرا رسید آهى 
دراز ]حاکى از غمى جان‌کاه[ کشید، آنگاه فرمود: اى کمیل، این قلوب، ظرف‌هایى است و 

بهترین آن‌ها نگهدارنده‌ترین آن‌هاست، پس آنچه برایت م‌ىگویم به خاطر سپار.

مشابه
اللّهِ، ◊	 إلَى  ها  فَأحَبُّ القُلوبُ،  وهِی  أوانِیَ،ألا  الأرضِ  فی  تعالى  اللّهِ  »إنَّ   :Jخدا رسول 

هستند؛  شهر  بیرون  در  قبرستان‌ها   
ً
معمولا چون  است  شده  اطلاق  »جبان«  قبرستان  به  گاهی  صحرا؛  انِ:  الْجَبَّ  .1

نها تکون فی الصحراء تسمیة للشیء بموضعه.
َ
الجبان: الصحراء و تسمى به المقابر لأ

صْحَرَ: به صحرا رفت. 
َ
أ

س یصعده المتلهّف 
ّ

سَ الصُعَداءَ: نفس عمیقى کشید؛ الصعداء: نوع من التنف
ّ

نَف
َ
عَدَاءَ: نفس بلند و همراه با غصه؛ ت الصُّ
و مع توجع. 

َ
 أ

ً
 ممدودا

ً
سا

َ
و الحزین؛ نف

وْعِیَةٌ: جمع »وعاء«، ظرف و مانند آن، آنچه در آن چیزى گذاشته می‌شود یا چیزى در آن نگهدارى می‌شود؛ أوْعا: 
َ
أ

نگهدارنده‌تر؛ وعیت: العلم إذا حفظته، و الوعاء بالفتح و قد یضمّ و الأوعاء بالهمز واحد الأوعیة و هو الظرف. 
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اللّه«1  ذاتِ  فی  وأصلَبُها  نوبِ،  الذُّ مِن  وأصفاها  للإخوانِ،  ها  أرقُّ وأصلَبُها؛  وأصفاها  ها  أرَقُّ
همانا خداوند متعال در زمین ظرف‌هایى دارد. بدانید که آن ظرف‌ها، همان دل‌هایند. پس 
نازک‌ترین و صاف‌ترین و سخت‌ترین آن‌هاست:  نزد خداوند،  دوست‌داشتن‌ىترین دل‌ها 

نازک‌ترین آن‌ها براى برادران و صاف‌ترین آن‌ها از گناهان و سخت‌ترین آن‌ها در راه خدا.

مَلَکوتِ ◊	 لَنَظَروا إلى  آدمَ  بَنی  قُلوبِ  یَحُومونَ على  یاطینَ  الشَّ أنَّ  »لولا   :Jرسول خدا
آینه آنان ملکوت  ماءِ«2 اگر نبود که شیطان‌ها بر گرد دل‌هاى آدمیان م‌ىچرخند، هر  السَّ

آسمان‌ها را م‌ىدیدند.

مردم‌شناسی امام 
نَاعِقٍ  کُلِّ  تْبَاعُ 

َ
أ رَعَاعٌ،  هَمَجٌ  وَ  نَجَاةٍ  سَبِیلِ  عَلَى  مٌ  مُتَعَلِّ وَ  انِیٌّ  بَّ رَ فَعَالِمٌ  ثَلََاثَةٌ:  اسُ  »النَّ

یحٍ، لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجَئُوا إِلَى رُکْنٍ وَثِیقٍ«3‏ یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِ
فرومایگانى[  ]یا:  مگسانى  نجات،  راه  بر  آموزندۀ  خداشناس،  داناى  دسته‌اند:  سه  مردم 
سرگردان در هوا که در پى هر صدایى روند و با هر باد به سویى گرایند، نه از نور دانش روشنى 

گرفته‌اند و نه به پایه‌اى استوار پناه برده‌اند.

1. محجة البیضاء، ج5، ص17.

2. بحار الانوار، ج۶۷، ص۱۶۱.

بانِىّ: منسوب به »ربّ«، عارف به خدا، خداشناس. 3. الرَّ
هَمَجٌ: مگس کوچک؛ جمع »هَمَجة« که اشاره به حقارت و بی‌ارزشی آن‌هاست؛ ذباب صغیرة کالبعوض.

رَعَاعٌ: افراد بی‌سروپا و اوباش؛ کسی که عقل و مغز ندارد، جمع »رعاعه«. الرعاع: کسحاب العوام و السفلة و أمثالهم 
الواحد رعاعة.

نَاعِقٍ: از مادۀ »نَعیق« صدایی که چوپان برای راندن و نهیب زدن گوسفندان سر می‌دهد؛ بانگ‌زننده، کنایه از دعوت‌کننده 
به‌سوى باطل یا حق است؛ نعق الراعى بغنمه: صاح بها و زجرها.

یَمِیلُون: گرایش پیدا می‌کنند. 
لَمْ یَسْتَضِیئُوا: روشنایی نگرفتند. 

لَمْ یَلْجَئُوا: پناه نبردند. 
رُکْنٍ وَثِیقٍ: پایۀ استوار. 
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نکته‌ها
انِیّ« انسان‌هایی هستند که علم و تقوا و معرفت الهی را در بر دارند ●	 بَّ منظور از »عَالِمٌ رَ

و آنچه می‌گویند از سخنان پروردگار و اولیایش می‌گویند و کار آن‌ها تربیت شاگردان و 
پرورش روح و فکر آن‌هاست.1

با این توصیف که آنان با هر بادى روان‌اند، از ناتوانى ایشان در ثبات و پایبندى به یک ●	
مذهب و مرام کنایه آورده است.2

»آنان به پایۀ استوارى پناه نجسته‌اند« پایۀ استوار، کنایه از عقاید بر حق یا دلیل و برهانى ●	
است که در دفع گرفتاری‌هاى آخرت بشود بر آن‌ها تکیه کرد.3 

تشبیه
مشبه: انسان‌های نادان 

مشبه‌به: موجودات سبک و بی‌ریشه 
ــبَه: امامA انسان‌های جاهل به موجوات ســبک و بی‌ریشه  مانند برگ‌های 

َ
وجه ش

خشــکیده و پشه‌ها تشبیه کرده اســت که همراه باد به هر سویی می‌روند و این دلیل بر 
بی‌وزنی و بی‌هدفی آن‌هاست که با هر نسیمی به سویی می‌روند.

دانش برتر از ثروت 
تَنْقُصُهُ  الْمَالُ  وَ  الْمَالَ،  تَحْرُسُ  نْتَ 

َ
أ وَ  یَحْرُسُکَ  الْعِلْمُ  الْمَالِ،  مِنَ  خَیْرٌ  الْعِلْمُ  کُمَیْلُ،  »یَا 

نْفَاقِ وَ صَنِیعُ الْمَالِ یَزُولُ بِزَوَالِهِ«4  فَقَةُ وَ الْعِلْمُ یَزْکُوا عَلَى الْْإِ النَّ
اى کمیل، دانش بهتر از ثروت است. دانش تو را حفظ م‌ىکند و تو ثروت را. مال را هزینه 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص191.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص546.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص547.

4. یَحْرُسُکَ: تو را حفظ می‌کند. 
تَنْقُصُهُ: آن را ناقص می‌کند. 

یَزْکُوا: زیاد می‌شود؛ رشد می‌کند. از ریشۀ »زکاء« به‌معنای نمو و رشد است. 
صَنِیعُ الْمَالِ: پروردۀ مال. صنیع بر وزن فعیل به معنى مفعول است.
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کردن م‌ىکاهد و دانش را مصرف کردن ]و منتشر ساختن[ م‌ىافزاید. پروردۀ مال ]آنچه با بذل 
مال به دست م‌ىآید[ با زوال مال از بین م‌ىرود.

مشابه
حْمَةَ وَ هَتَفَتْ ◊	 وْ یَرُوحُ‏ إِلَّاَّ خَاضَ‏ الرَّ

َ
امام باقرA: »قَالَ‏ مَا مِنْ عَبْدٍ یَغْدُو فِی طَلَبِ الْعِلْمِ أ

در  بنده‏اى  هیچ  الْمَسْلَک«1‏  ذَلِکَ  مِثْلَ  ةِ  الْجَنَّ مِنَ  سَلَکَ  وَ  هِ  اللَّ بِزَائِرِ  مَرْحَباً  الْمَلََائِکَةُ  بِهِ 
جست‌وجوى دانش، شام را به صبح و صبح را به شام نرساند، جز آنکه در مهر و رحمت 
خدا غوطه خورد و فرشتگان بر او ندا برآورند: آفرین بر زیارتگر خدا! و از همان راهى که 

در جست‌وجوى دانش پیموده به بهشت رود.

سِعُ بِهِ«2 هر ظرفى ◊	 هُ یَتَّ امام علىA: »کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیهِ إلّا وِعاءَ العِلمِ؛ فإنَّ
با  که  دانش  از دست م‌ىدهد، مگر ظرف  را  آن گذارند، گنجایش خود  در  وقتى چیزى 

افزودن آن گنجایشش بیشتر م‌ىشود.

الخامِسَ ◊	 تَکُنِ  لا  و  لَهُم،  مُحِبّا  أو  مُستَمِعا،  أو  ما،  مُتَعَلِّ أو  عالِما،  »اُغدُ   :Jخدا رسول 
هلاک  که  مباش  پنجمین  آنان.  دوستدار  یا  شنونده  یا  آموزنده  یا  باش  عالم  فَتَهلِکَ«3 

م‌ىشوى.

امام باقرA: »اغد عالما او متعلما و ایاک ان تکون لاهیا متلذذا«4 صبح کن در حالی ◊	
که یا عالم باشی یا علم‌آموز و بپرهیز از اینکه عمرت در لذایذ غفلت‌زا و کام‌جویی‌های 

زیان‌بخش سپری گردد.

کسب معرفت 
وَ  حَیَاتِهِ  فِی  اعَةَ  الطَّ نْسَانُ  الْْإِ یَکْسِبُ  بِهِ  بِهِ،  یُدَانُ  دِینٌ  الْعِلْمِ  مَعْرِفَةُ  یَادٍ  زِ بْنَ  کُمَیْلَ  »یَا 

1. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص131.

2. نهج البلاغه، حکمت 205.

3. بحار الانوار، ج1، ص196؛ الحیات، ج1، ص40.

4. الحیات، ج1، ص40.
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حْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَ الْعِلْمُ حَاکِمٌ وَ الْمَالُ مَحْکُومٌ عَلَیْهِ«1
ُ
جَمِیلَ الْْأ

اى کمیل، پسر زیاد، شناختِ ]فضیلتِ‌[ دانش، دین است که براى آن پاداش دهند ]یا: بدان 
گردن باید نهاد[. با دانش است که انسان در زندگان‌ىاش طاعت فراهم م‌ىکند و پس از مرگش 

نام نیک به جاى م‌ىگذارد. دانش فرمانده است و مال فرمان‌بردار. 

نکته
تعبیر به »مَعْرِفَةُ الْعِلْم« به معناى آشنایى با علوم و دانش هاست نه آشنایى به اهمیت ●	

علم.2

مشابه
هَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ﴾3 هر آینه از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او ◊	 ما یَخْشَى اللَّ ﴿إِنَّ

م‏ىترسند.

هُ بِهِ وَ طَاعَتَهُ مَکْسَبَةٌ ◊	 بَاعَهُ دِینٌ یُدَانُ اللَّ نَّ صُحْبَةَ الْعَالِمِ‏ وَ اتِّ
َ
امیرالمؤمنینA: »اعْلَمُوا أ

ئَاتِ وَ ذَخِیرَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ رِفْعَةٌ فِیهِمْ فِی حَیَاتِهِمْ وَ جَمِیلٌ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ«4  یِّ لِلْحَسَنَاتِ مَمْحَاةٌ لِلسَّ
هم‌نشینى با عالم )امام باشد یا دانشمند ربانى( و پیروى از او دینى ا‏ست که خدا به‌وسیلۀ 
آن دین‌دارى و پرستش شود و اطاعت عالم موجب به دست آمدن حسنات و محو گناهان 
است و براى مؤمنین ذخیره‏اى است و در زمان حیات مایۀ سربلندى و پس از مرگ موجب 

ذکر خیر است.

امتیاز دانشمند بر ثروتمند 
عْیَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ 

َ
هْرُ، أ حْیَاءٌ وَ الْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِیَ الدَّ

َ
مْوَالِ وَ هُمْ أ

َ
انُ الْْأ »یَا کُمَیْلُ هَلَکَ خُزَّ

1. یُدَانُ: پاداش داده می‌شود. 
ة: 

َ
وث

ُ
حْد

ُْ
 الا

َ
حْدُوثَةِ: به‌معناى چیزى است که مردم دربارۀ آن سخن م‌ىگویند و در اینجا به‌معناى نام و نشان؛ جَمیل

ُ
الْْأ

به‌معناى نام نیک است.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص192.

3. فاطر، 28.

4. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص185.
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مْثَالُهُمْ فِی الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ«1
َ
وَ أ

اى کمیل، پسر زیاد، مال‌اندوزان در همان حال که زنده‌اند، مرده‌اند و عالمان تا وقتى که روزگار 
باقى است، پاینده‌اند. بدن‌هاشان ]پس از مرگشان[ ناپیداست و آثارشان ]یا: شخصیتشان[ 

در قلب‌ها موجود است.

مشابه
یَوْمَ ◊	  ٍلِیم

َ
أ بِعَذَابٍ  رْهُمْ  فَبَشِّ هِ  اللَّ یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ  وَلََا  ةَ  وَالْفِضَّ هَبَ  الذَّ یَکْنِزُونَ  ذِینَ  وَالَّ  ﴿

نْفُسِکُمْ 
َ
ذَا مَا کَنَزْتُمْ لِِأ مَ فَتُکْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰ یُحْمَىٰ عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّ

انفاقش  خدا  راه  در  و  م‌ىاندوزند  سیم  و  زر  که  را  کسانى  و  تَکْنِزُونَ﴾2  کُنْتُمْ  مَا  فَذُوقُوا 
نم‌ىکنند، به عذابى دردآور بشارت ده. روزى که در آتش جهنم گداخته شود و پیشانى و 
پهلو و پشتشان را با آن داغ کنند. این است آن چیزى که براى خود اندوخته بودید. حال 

طعم اندوختۀ خویش را بچشید.

وْا مُدْبِرین﴾3‏ تو نم‏ىتوانى مردگان ◊	 عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ کَ لا تُسْمِعُ الْمَوْت‏ى وَ لا تُسْمِعُ الصُّ ﴿إِنَّ
را شنوا سازى و آواز خود را به گوش کرانى که از تو روى م‏ىگردانند، برسان‏ى.

علم امام 
صَبْتُ لَهُ حَمَلَةً«4 

َ
شَارَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ لَوْ أ

َ
»هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْماً جَمّاً وَ أ

بدان که در اینجا ]و به سینۀ خود اشاره فرمود[ دانش فراوانى است، اگر حاملانى براى آن 
م‌ىیافتم ]به آنان م‌ىآموختم[.

تیزهوشان بی‌تقوا 
نْیَا وَ مُسْتَظْهِراً بِنِعَمِ  ینِ لِلدُّ مُونٍ عَلَیْهِ، مُسْتَعْمِلًًا آلَةَ الدِّ

ْ
صَبْتُ لَقِناً غَیْرَ مَأ

َ
صِیبُ[ أ

ُ
»بَلَى ]أ

مْثَالُهُمْ: آثارشان.
َ
1. أ

2. توبه، 34 و 35.

3. روم، 52.

4. جَمّاً: فراوان. 

صَبْتُ: یافتم. 
َ
أ

حمَلَةً: جمع »حامل«، حمل‌کنندگان. 
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وْلِیَائِهِ«1
َ
هِ عَلَى عِبَادِهِ وَ بِحُجَجِهِ عَلَى أ اللَّ

آرى، فرد تیزهوش براى آن یافتم، محل اعتماد نبود، کسى بود که دین را وسیله‌اى براى دنیا ساخته 
و با نعمت‌هاى خدا بر بندگانش بزرگى نموده، با حجت‌هاى او بر اولیایش فخر م‌ىفروخت.

مشابه
ینَارُ ◊	 »الدِّ فرمود:  که  م‌ىخوانیم   Aاز حضرت مسیح  Aامیرمؤمنان از  در حدیثى 

هُ  نَّ
َ
أ وَاعْلَمُوا  هِمُوهُ  فَاتَّ نَفْسِهِ  إِلَى  اءَ  الدَّ یَجُرُّ  بِیبَ  الطَّ یْتُمُ 

َ
رَأ فَإِذَا  ینِ  الدِّ طَبِیبُ  وَالْعَالِمُ  ینِ  الدِّ دَاءُ 

غَیْرُ نَاصِح لِغَیْرِهِ«2 دینار موجب بیمارى دین است و عالِم، طبیب دین است. هرگاه دیدید 
طبیب عوامل بیمارى را به‌سوى خود م‌ىکشد او را در طبش متهم سازید و بدانید )کسى 

که به خودش رحم نم‌ىکند( خیرخواه دیگران نیست. 

وْ یَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ ◊	
َ
فَهَاءَ أ وْ یُمَارِیَ‏ بِهِ‏ السُّ

َ
امام باقرA: »مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِیُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أ

هْلِهَا«3 هرکه علم جوید براى 
َ
ئَاسَةَ لََا تَصْلُحُ إِلَّاَّ لِِأ ارِ إِنَّ الرِّ  مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ

ْ
أ إِلَیْهِ فَلْیَتَبَوَّ اسِ  النَّ

اینکه بر علما ببالد یا بر سفها ستیزد یا مردم را متوجه خود کند، باید آتش دوزخ را جاى 
نشستن خود گیرد. همانا ریاست جز براى اهلش شایسته نیست.

سرسپردگی بدون بصیرت 
لِ عَارِضٍ مِنْ  وَّ

َ
کُّ فِی قَلْبِهِ لِِأ حْنَائِهِ یَنْقَدِحُ الشَّ

َ
، لََا بَصِیرَةَ لَهُ فِی أ وْ مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْحَقِّ

َ
»أ

1. لَقِناً: تیزهوش؛ زیرک و باهوش؛ کسى که به‌سرعت چیزى را م‌ىفهمد؛ لقن: سریع الفهم.
مُونٍ: مورد اطمینان؛ الموثوق به. 

ْ
مَأ

مُسْتَعْمِلًًا: به‌کاربرنده؛ آنچه مورد استفاده قرار گرفته است؛ ما عُمِل به و مُهِن.
مُسْتَظْهِراً: کسی که دنبال تکیه‌گاه است. 

حْنَاء: جوانب؛ اطراف؛ جمع »حنو« در اصل به هرچیزی گفته می‌شود که پیچ‌وخمی داشته باشد؛ الأحناء: الجوانب. 
َ
أ

یَنْقَدِحُ: ایجاد می‌شود.
2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏2، ص105.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏1، ص46.
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لََا لََا ذَا وَ لََا ذَاکَ«1
َ
شُبْهَةٍ، أ

حق  جوانب  و  اطراف  به  اما  است  حق  ]پیام[  حاملانِ  فرمان‌بردار  که  م‌ىبینم  را  دیگرى  یا 
بصیرت ندارد، با اولین شبهه‌اى که مواجه م‌ىشود شک در دلش پدیدار م‌ىگردد. بدان، نه 

این ]سزاوار آن دانش است[ و نه آن.

نکته
در عبارت »و منقادا... شبهة« »منقادا« عطف بر »لقنا« است و مقصود امامA از ●	

انقیاد به حق، باور داشتن و تسلیم شدن به نحو اجمال است و با دو دلیل بر ناشایستگى 
گاهى نسبت به همۀ جوانب و جزئیات دانش؛ 2.  اینان اشاره نموده است: 1. نداشتن آ
این  اولین شبهه‏اى که روبه‌رو م‏ىشود، شعله م‏ىکشد و  با  آتش شک و تردید در دلش 

گاهى و ثابت نشدن ایمان در باطن او با دلیل و برهان روشن است.2  به‌دلیل ناآ

سرسپردگان لذت و شهوت 
خَارِ«3 وْ مُغْرَماً بِالْجَمْعِ وَ الِِادِّ

َ
هْوَةِ أ ةِ سَلِسَ الْقِیَادِ لِلشَّ ذَّ وْ مَنْهُوماً بِاللَّ

َ
‏»أ

یا فردى را م‌ىیابم که سخت در پى لذت است و زمام خویش را در اختیار شهوت نهاده یا 
کسى که شیفتۀ گِرد آوردن و انباشتن ثروت گشته.

گاهى و بصیرت( از حق پیروى می‌کند. حَقّ: کسى که تقلیدوار )نه براساس آ
ْ
ةِ ال

َ
 لِحَمَل

ً
1. مُنْقَاد: مطیع؛ مُنْقادا

آمده  نیز  به‌معناى جوانب  باشد سپس  پیچ‌وخمى داشته  به هرچیزى گفته م‌ىشود که  جمع »حِنْو« در اصل  اَحْناء: 
 انحنایى دارد.

ً
است؛ چراکه جوانب و اطراف اشیا غالبا

یَنقَدِح: روشن م‌ىشود.
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص549.

المنهوم  حریص؛  و  شکم‌پرست  پرخور،  طعام،  شهوت  در  افراط  گرسنگى،  به‌معنای  »نهم«  ریشۀ  از  مَنْهُوم:   .3

ذة: الحریص علیها.
ّ
بالشیء: المولع به، المنهوم بالل

سَلِسَ: آسان، رام، مطیع.
قِیَادِ: دارای افسار آرام؛ به کسی گفته می‌شود که به‌آسانی در برابر چیزی تسلیم می‌شود. 

ْ
الْقِیَاد: افسار، زمام؛ سَلِسَ ال

: حریص در جمع مال؛ المغرم 
ِ

جَمْع
ْ
 بِال

ً
رَما

ْ
مُغْرَماً: شیفته و آزمند به چیزى؛ کسی که عاشق و دل‌باختۀ چیزی است؛ مُغ

بالجمع: شدید المحبّة له.

خَارِ: ذخیره کردن. الِِادِّ
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ناشایستگی در پاسداری دین 
ائِمَةُ؛ کَذَلِکَ یَمُوتُ  نْعَامُ السَّ

َ
قْرَبُ شَیْءٍ شَبَهاً بِهِمَا الْْأ

َ
ینِ فِی شَیْءٍ، أ »لَیْسَا مِنْ رُعَاةِ الدِّ

الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِیهِ«1 
این دو تن هیچ اندازه پاسدارى از دین نکنند. شبیه‌ترین موجود به اینان چهارپایان چرنده در 

علفزارند. این‌گونه دانش با مرگ حاملان آن م‌ىمیرد.

نکته
امام علیA چهارپایان را به آن دو گروه تشبیه کرده نه آن‌ها را به چهارپایان و این نوع ●	

تشبیه از آن نوع جذاب‌تر است؛ چراکه اصالت را به‌لحاظ ضدارزش بودن اوصاف به آن‌ها 
داده است و حیوانات را پیرو آن‌ها می‌داند.2

خالی نماندن زمین از حجت 
ا خَائِفاً مَغْمُوراً، لِئَلَّاَّ  ا ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّ ةٍ إِمَّ هِ بِحُجَّ رْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّ

َ
هُمَّ بَلَى لََا تَخْلُو الْْأ ‏»اللَّ

نَاتُهُ«3 هِ وَ بَیِّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّ
آرى، زمین از کسى که براى خدا با حجت به پا خیزد، خالى نم‌ىماند. او یا نمایان و شناخته 

شده است یا ترسان و پنهان، ]او هست[ تا حجت‌ها و نشانه‌هاى روشن خدا باطل نگردد. 

پاسداران حقیقت 
هِ قَدْراً، یَحْفَظُ  عْظَمُونَ عِنْدَ اللَّ

َ
ونَ عَدَداً وَ الْْأ قَلُّ

َ
هِ الْْأ ولَئِکَ وَ اللَّ

ُ
ولَئِکَ؟ أ

ُ
یْنَ أ

َ
»وَ کَمْ ذَا وَ أ

نَاتِهِ«  هُ بِهِمْ حُجَجَهُ وَ بَیِّ اللَّ
اینان چند تن‌اند؟ و کجایند؟ به خدا سوگند که عددشان اندک اما منزلتشان نزد خداوند بسیار 

بزرگ است. خداوند توسط ایشان حجت‌ها و نشانه‌هایش را نگاه م‌ىدارد.

1. رُعَاةِ: جمع »راعى« به‌معنای پاسداران، شبانان و نگهدارندگان.

ائِمَةُ: چهارپایان چرنده؛ سائِمَة: حیوانى است که در چراگاه رها شود.  نْعَامُ السَّ
َ
الْْأ

2. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی، ج11، ص310.

3. لََا تَخْلُو: خالی نمی‌شود.
: ترسان و پنهان؛ 

ً
مُورا

ْ
 مَغ

ً
ائِفا

َ
مَغْمُوراً: مجهول، گمنام، یعنى ظلم باعث شده است که آن‌ها از انظار پنهان بمانند؛ خ

کر.
ّ

مغمور: غیر معروف،خامل الذ
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نکته
عبارت »و کم ذا« اظهار ناراحتى از طول مدت غیبت صاحب الامر و بیزارى از ادامۀ ●	

دولت دشمنان اوست و عبارت »أین...« هم اظهار اندک بودن شمار امامان دین است.1

تعیین جانشین 
شْبَاهِهِمْ«2 

َ
ى یُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ وَ یَزْرَعُوهَا فِی قُلُوبِ أ »حَتَّ

تا زمانى که آن را به کسانى همچون خود سپارند و بذرش را در قلب‌هایشان بکارند.

نکته
تعبیر به »یُودِعُوا« اشاره به علوم و اسرار آماده‌اى است که همچون امانتى از صندوقى به ●	

صندوق دیگر منتقل م‌ىشود و تعبیر به »یَزْرَعُوا« اشاره به علومى که باید بذر آن افشانده 
 در دل آن‌ها پرورش یابد تا زمانى که به ثمر نشیند و این نشان م‌ىدهد که 

ً
شود و تدریجا

علوم آن‌ها در واقع دو گونه است.3

حقیقت علم و بصیرت 
اسْتَوْعَرَهُ  مَا  اسْتَلََانُوا  وَ  الْیَقِینِ  رُوحَ  بَاشَرُوا  وَ  الْبَصِیرَةِ  حَقِیقَةِ  عَلَى  الْعِلْمُ  بِهِمُ  »هَجَمَ 

نِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ«4
َ
الْمُتْرَفُونَ وَ أ

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص551.

2. یودِعُو: به ودیعت می‌گذارند. 
نُظَرَاءَهُمْ: نظایر؛ شبیه‌ها.
یَزْرَعُوهَا: آن را می‌کارند. 

شْبَاهِهِمْ‏: شبیهان آن‌ها.
َ
أ

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص208.

4. هجم: هجوم: حمله کردن، رسیدن به کسی در غفلت او؛ هجم: دخل بغتة.
بَاشَرُوا: همراه کردند. 

ین« به‌معنای نرمی؛ استلان: الشیء وجده لیّنا.
َ
اسْتَلََانُوا: آسان یافتند؛ استلان: نرم پنداشتن، نرم یافتن؛ از ریشۀ »ل

رَف« به‌معنای در ناز و نعمت زیستن. 
َ
الْمُتْرَفُونَ: نازپروردگان؛ از ریشۀ »ت

اسْتَوْعَرَهُ: سخت و دشوار شمرد؛ از ریشۀ »وَعر« به‌معنای سختی؛ استوعر: المکان أو الطریق: وجده وعرا. 
نِسُوا: انس گرفتند. 

َ
أ

اسْتَوْحَشَ: به وحشت انداخت. 
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علم با بصیرت حقیقى به‌سوى ایشان هجوم آورده و روح یقین را با خود همراه ساخته‌اند، 
آنچه نازپروردگانِ برخوردار سخت و دشوار م‌ىشمارند ]طعام ساده و لباس خشن و مانند 

نس گرفته‌اند.
ُ
آن[ آسان یافته‌اند و به آنچه نادانان از آن در هراس‌اند، ا

بدن خاکی و روح آسمانی 
عْلَ‏ى«1 

َ
قَةٌ بِالْمَحَلِّ الْْأ رْوَاحُهَا مُعَلَّ

َ
بْدَانٍ أ

َ
نْیَا بِأ »وَ صَحِبُوا الدُّ

با تن‌هایى هم‌نشین دنیایند که ارواحشان به ملأ اعلى آویخته است.

جانشینان خدا و داعیان دین 
یَا  یَتِهِمْ. انْصَرِفْ  رُؤْ إِلَى  دِینِهِ؛ آهِ آهِ، شَوْقاً  إِلَى  عَاةُ  وَ الدُّ رْضِهِ 

َ
أ هِ فِی  ولَئِکَ خُلَفَاءُ اللَّ

ُ
»أ

کُمَیْلُ إِذَا شِئْتَ«2
اینان جانشینان خداوند در زمین و دعوت‌کنندگان مردم به دین خداوند هستند. آه، آه، که چه 

آرزومند دیدار آنانم! اى کمیل، هرگاه که خواستى بازگرد.

کمیل کیست؟
او از اصحاب سرّ و خواص امیرالمؤمنینA است و از شیعیان برجسته و برگزیدۀ حضرت 
 Aعلی خود  مقتدای  و  مولا  نظر  از  که  ممتازی  موقعیت  به‌دلیل  وی  می‌آید.  حساب  به 
داشت، از طرف حجاج‌بن‌یوسف تحت تعقیب قرار گرفت، ناچار به فرار شده، زندگی مخفی 
را در پیش گرفت اما به‌زودی خبردار گردید که خانواده و خویشان او را در محاصرۀ اقتصادی 
برای کمیل که مرد  بریده‌اند. چنین وضعیتی  بیت‌المال  از  را  آن‌ها  بهرۀ  و  گذاشته‌اند و سهم 
خدا و از تربیت‌یافتگان علیA است، قابل تحمل نبود که به قیمت آزادی و حتی زندگانی 
خودش دیگران را در تنگنا ببیند یا متوجه شود که به بهانۀ خویشی با او، تحت فشار و شکنجۀ 
حجاج و مزدوران او قرار بگیرند لذا از مخفیگاه خود بیرون آمد و خودش را به دست‌اندرکاران 

حکومت معرفی کرد.

1. صَحِبُوا: مصاحبت کردند.

عَاةُ: دعوت‌کنندگان.  2. الدُّ
انْصَرِفْ: منصرف شو.

شِئْت: خواستی.
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ندارد  دلیل  نیستم،  بیش  پیرمردی  را کرده‌ام، حال  بود که من عمر خود  این  منطق کمیل 
که به‌خاطر من، دیگران به زحمت بیفتند یا سلب امنیت شوند یا اینکه از حقوق خودشان 
محروم گردند. با چنین انگیزه‌ای خود را معرفی کرد. وقتی او را نزد حجاج بردند، با خشم 
بزرگی می‌دانست و تسلیم شدن کمیل را  فاتح  را  و خروش دیوسیرتی روبه‌رو شد که خود 
موفقیت چشمگیری برای حکومت خودش تلقی می‌کرد؛ لذا وقتی چشم او به کمیل افتاد 
این  به  پیدا کنم که خوشبختانه  تو  پیدا کردن و دستگیری  برای  بودم راهی  گفت: علاقه‌مند 

آرزوی خود رسیدم!

کمیل سخن او را قطع کرد و گفت نیازی به این حرف‌ها نیست، من از تو واهمه‌ای ندارم، 
خداوند  ارادۀ  جز  من  که  باش  آسوده‌خاطر  مفشار.  هم  بر  شتر  چون  را  دندان‌هایت  بیخود 
روی چیز دیگری حساب نمی‌کنم. اگر به دست تو کشته شوم بالاخره فردایی در پیش است 
توان تحمل  که  دید. حجاج  را خواهیم  دوباره همدیگر  ما  و  دارد  کتابی وجود  و  و حساب 
درشت‌گویی‌های کمیل را نداشت، دستور داد او را گردن زدند. جالب توجه است که حجاج 
این‌بار نه محبت و دوستی علیA بلکه قتل عثمان را بهانه کرد و به انگیزۀ حضور وی در 

جمع شورشیان، حکم اعدام او را صادر نمود.

مقام ربانی خلفای الهی
بر اساس آیۀ 79 سورۀ آل‌عمران، انسان ربانی به‌جای اینکه مردم را به خود دعوت کند، داعی 
الی‌الله می‌شود و به‌عنوان واسطۀ فیض ربوبی مظهر در ربوبیت دیگران می‌گردد. به‌گونه‌ای که 

وجود چنین برجستگانی نشانه و آیت ربوبیت رب العالمین می‌شود خداوند می‌فرماید:

اسِ کُونُوا عِبَادًا لِی مِنْ دُونِ  ةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّ بُوَّ هُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّ نْ یُؤْتِیَهُ اللَّ
َ
﴿مَا کَانَ لِبَشَرٍ أ

مُونَ الْکِتَابَ وَبِمَا کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾1 هیچ بشرى را نسزد که  ینَ بِمَا کُنْتُمْ تُعَلِّ انِیِّ بَّ کِنْ کُونُوا رَ هِ وَلَٰ اللَّ
خدا به او کتاب و حکم و پیامبرى بدهد سپس او به مردم بگوید: »به‌جاى خدا، بندگان من 
باشید.« بلکه ]باید بگوید:[ »به‌سبب آنکه کتاب ]آسمان‌ى[ تعلیم م‌ىدادید و ازآن‌رو که درس 

م‌ىخواندید، علماى دین باشید.«

»ربّانی«  می‌نویسد:  »ربّانی«  اصطلاح  دربارۀ  آیه  ذیل  البیان  مجمع  در  طبرسی  شیخ 
منسوب به ربّ است و منظور کسی است که تدبیر امور و تنظیم شئون فرد یا گروهی را به 
عهده دارد، البته در مفهوم واژۀ »ربّانیّین« دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارند که در این مقال 

1. آل‌عمران، 79.
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و مَملُوکٍ 
َ
نثى حُرٍّ أ

ُ
و أ

َ
نمی‌گنجد. از پیامبر گرامیJ آورده‌اند که فرمود: »مَا مِن مُؤمِنٍ ذَکَرٍ أ

ینَ  انِیِّ بَّ کِنْ کُونُوا رَ هَ فِیهِ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْْایَهَ ﴿وَلَٰ یَتَفَقَّ مَ مِنَ القُرآنِ وَ ن یَتَعَلَّ
َ
إِلّا وَللّهِعَلَیهِ حَقٌّ واجِبٌ أ

مُونَ الْکِتَابَ﴾ الایَهَ«1 نیست بر مؤمن مرد یا زن، آزاد یا برده مگر اینکه برای خدا  بِمَا کُنْتُمْ تُعَلِّ
حقی واجب برگردن آن‌هاست و آن حق این است که قرآن را یاد بگیرند و فقه آن بدانند؛ سپس 

مُونَ الْکِتَابَ﴾. ینَ بِمَا کُنْتُمْ تُعَلِّ انِیِّ بَّ کِنْ کُونُوا رَ این آیه را قرائت فرمود: ﴿وَلَٰ

علم و عالم در نگاه وحی و نبوت
در آن داستان معروف که رسول اکرمJ وارد مسجد شدند و دو حلقه جمعیت‌ دیدند که 
در یکی مردم مشغول عبادت بودند و در دیگری مشغول تعلیم و تعلم‌، فرمود: »کلاهما علی 

خیر« هر دو کار خوب می‌کنند »ولکن بالتعلیم‌ ارسلت«2 من فرستاده شدم‌ برای تعلیم.
• رسول اکرمJ: »بِاْلعِلْمِ یُطاعُ اللّهُ وَ یُعْبَدُ«3 به‌وسیلۀ علم، خداوند اطاعت و پرستیده 	

م‌ىشود.

• نْیا وَ الآخِْرَةِ مَعَ الْجَهْلِ«4 خیر 	 نْیا وَ الآخِْرَةِ مَعَ الْعِلْمِ وَ شَرُّ الدُّ رسول اکرمJ: »خَیْرُ الدُّ
دنیا و آخرت، با دانش و شرّ دنیا و آخرت، با نادانى است.

• امام صادقA: »العِلمُ أصلُ کُلِّ حالٍ سَنِیٍّ ، و مُنتَهى کُلِّ مَنزِلَةٍ رَفیعَةٍ«5 ریشۀ هر 	
رفعتى و اوج هر منزلت والایى، دانایى است.

• رسول اکرمJ: »طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ«6 تحصیلِ دانش بر هر 	
مرد و زن مسلمانى واجب است.

• حْمَةَ وَ هَتَفَتْ بِهِ 	 وْ یَرُوحُ إِلاَّ خَاضَ اَلرَّ
َ
امام باقرA: »مَا مِنْ عَبْدٍ یَغْدُو فِی طَلَبِ اَلْعِلْمِ أ

ةِ مِثْلَ ذَلِکَ اَلْمَسْلَکِ«7 هیچ بنده‌ای در جست‌وجوی  هِ وَ سَلَکَ مِنَ اَلْجَنَّ اَلْمَلَائِکَةُ مَرْحَباً بِزَائِرِ اَللَّ

1. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج4، ص233.

2. الحیات، ج1، ص35.

3. تحف العقول، ص28.

4. بحار الانوار، ج1، ص204.

5. تنبیه الخواطر، ج2، ص176.

6. الحیات، ج1، ص35.

7. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ج2، ص131.
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دانش، شام را به صبح و صبح را به شام نرساند جز آنکه در مهر و رحمت خدا غوطه خورد و 
فرشتگان بر او ندا برآورند: آفرین بر زیارتگر خدا و از همان راهی که در جست‌وجوی دانش 

پیموده به بهشت رود.

• بْدانِمِنَ 	 الَاْ ةُ  قُوَّ وَ  الْعَمى  مِنَ  بْصارِ  الَاْ نورُ  وَ  الْقُلوبِ  حَیاةُ  الْعِلْمَ  »اِنَّ   :Aعلی امام 
نیروبخش  و  کور  دیدگان  روشن‌کنندۀ  دل‌ها،  حیات  مایۀ  دانش،  که  به‌راستى  عْفِ«1  الضَّ

بدن‌هاى ناتوان است.

• رسول خداJ: »فی التّرغِیبِ إلى طَلَبِ العِلْمِ: یَرفَعُ اللّه ُ بِهِ أقوَامَا یَجعَلَهُم فی الخَیرِ 	
یَمسَحونَهُم  تِهم،  خِلَّ فی  المَلائِکَةُ  تَرغَبُ  و  آثارُهُم،  تُقتَبسُ  و  أعمَالُهم،  تُرمَقُ  بِهِم،  یُقتدَى  ةً  أئِمَّ
فِی صَلاتِهم بأجْنِحَتِهم«2 در ترغیب به دانش‌جویى فرمود: خداوند اقوامى را با دانش برترى 
بخشید و آنان را پیشوایان در نیکى قرار داد تا بدانان اقتدا شود و به اعمالشان چشم بدوزند و 
از آثارشان برگیرند و فرشتگان به دوستى با آنان مشتاق شوند و در نمازشان بال بر آنان بسایند.

حکمت 148

انسان‌شناسی به‌واسطۀ بیان 
»الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ«3

]شخصیت[ آدمى زیر زبان او نهفته است.

نکته
انسان با گفتار خود شخصیت خویش را آشکار می‌سازد و مراتب وجودی خویش را ●	

ظاهر می‌کند.4

1. امالى )صدوق(، ص493

2. الخصال، ج2، ص522.

. اهُ مَرْآنِ و النسبة الیهِ مَرْئیٌّ 3. الْمَرْءُ: انسان؛ منظور شخصیت و ارزش انسانی است؛ الانسان او الرجل مثنَّ
مخْبُوءٌ: نهفته بودن؛ خبأ الشی‏ء: ستره و أخفاه‏.

4. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص566.
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مشابه
مَهُ الْبَیان﴾1 انسان را بیافرید. به او بیان آموخت‏.◊	 نْسانَ عَلَّ ﴿خَلَقَ الْْإِ

الْقَوْلِ﴾2  تو آن‌ها را به سیمایشان یا از شیوۀ ◊	 لَحْنِ  هُمْ فِی  وَلَتَعْرِفَنَّ  ۚ بِسِیمَاهُمْ  ﴿فَلَعَرَفْتَهُمْ 
سخنشان خواهى شناخت.

حکمت 149

اهمیت شناخت منزلت 
»هَلَکَ امْرُؤٌ لَمْ یَعْرِفْ قَدْرَهُ« 

آن‌که اندازۀ خویش ندانست به هلاکت رسید.

نکته
پیام این حکمت: 1. عرفان و شناخت جایگاه رفیع آدمی در نظام آفرینش؛ 2. تقوا و ●	

خویشتن‌داری از ورود به مهالک است وگرنه راهی جز سقوط و نابودی نخواهد داشت.3

که ●	 آن‌چنان  است،  انسان  ارزش‌های وجودی  پاسداشت  در جهت  گامی  خودشناسی 
غفلت یا خودفراموشی مقدمۀ انهدام کرامت انسان خواهد بود.

مشابه
بْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَکَ ]عِنْدَ ◊	

َ
عَى وَ خابَ مَنِ افْتَرى‏؛ مَنْ أ امام علىA: »هَلَکَ مَنِ ادَّ

لَّاَّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ«4 هرکس که ادعا کند، هلاک شود و هرکه 
َ
اسِ‏[؛ وَ کَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًًا أ جَهَلَةِ النَّ

دروغ بندد به مقصود نرسد و هرکه با حق ستیزد، خود تباه شود. نادان را در نادانى همین 
بس که مقدار خویش نم‌ىشناسد.

1. الرحمن، 3و4.

2. محمد، 30.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص16.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 16.
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نْسَانِ‏ بِنَفْسِهِ«1 ◊	 فْضَلُ الْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْْإِ
َ
، وَ أ فْضَلُ الْمَالِ مَا قُضِیَ بِهِ الْحَقُّ

َ
امام علىA: »أ

افزون‌ترین دانایى، شناسایى آدمى است نفس خود را، پس هرکه شناخت نفس خود را دانا 
شد و هرکه ندانست گمراه شد.

هر آینه نفسهاى شما را بهایى ◊	 ةَ«2  ثَمَنٌ إِلَّاَّ الْجَنَّ نْفُسِکُمْ 
َ
لَیْسَ لِِأ هُ  »إِنَّ  :Aامیرالمؤمنین

جز بهشت نیست.

ظلمتیممجموعه جمیع صفات است ذات ما◊	 و  نور  هم  و  فرشته  هم  و  دیویم 

باطنا فقیریم  و  گدا  ار  ظاهر  صورتیم3 در  و  معنی  کشور  تخت  سلطان 

حکمت 150
نْ یَرْجُو الْآخِْرَةَ بِغَیْرِ عَمَلٍ، وَ ]یَرْجُو[  نْ یَعِظَهُ: لََا تَکُنْ مِمَّ

َ
لَهُ أ

َ
»وَ قَالAَ لِرَجُلٍ سَأ

بِعَمَلِ  فِیهَا  یَعْمَلُ  وَ  اهِدِینَ،  الزَّ بِقَوْلِ  نْیَا  الدُّ فِی  یَقُولُ  مَلِ؛ 
َ
الْْأ بِطُولِ  وْبَةَ  التَّ ی  یُرَجِّ

مَا  یَعْجِزُ عَنْ شُکْرِ  یَقْنَعْ؛  لَمْ  مِنْهَا  مُنِعَ  إِنْ  وَ  یَشْبَعْ،  لَمْ  مِنْهَا  عْطِیَ 
ُ
أ إِنْ  اغِبِینَ؛  الرَّ

تِ[ بِمَا 
ْ
اسَ بِمَا لَمْ یَأ مُرُ ]النَّ

ْ
یَادَةَ فِیمَا بَقِیَ؛ یَنْهَى وَ لََا یَنْتَهِی، وَ یَأ وتِیَ، وَ یَبْتَغِی الزِّ

ُ
أ

حَدُهُمْ؛ یَکْرَهُ 
َ
الِحِینَ وَ لََا یَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، وَ یُبْغِضُ الْمُذْنِبِینَ وَ هُوَ أ تِی؛ یُحِبُّ الصَّ

ْ
لََا یَأ

جْلِهِ؛ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً، وَ 
َ
الْمَوْتَ لِکَثْرَةِ ذُنُوبِهِ، وَ یُقِیمُ عَلَى مَا یَکْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أ

صَابَهُ بَلََاءٌ دَعَا 
َ
مِنَ لََاهِیاً؛ یُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِیَ، وَ یَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِیَ؛ إِنْ أ

َ
إِنْ صَحَّ أ

، وَ لََا یَغْلِبُهَا عَلَى  عْرَضَ مُغْتَرّاً؛ تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا یَظُنُّ
َ
مُضْطَرّاً، وَ إِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أ

عَمَلِهِ؛  مِنْ  کْثَرَ 
َ
بِأ لِنَفْسِهِ  یَرْجُو  وَ  ذَنْبِهِ،  مِنْ  دْنَى 

َ
بِأ غَیْرِهِ  عَلَى  یَخَافُ  یَسْتَیْقِنُ؛  مَا 

لَ؛ 
َ
رُ إِذَا عَمِلَ، وَ یُبَالِغُ إِذَا سَأ إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ، وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ؛ یُقَصِّ

وْبَةَ، وَ إِنْ عَرَتْهُ مِحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ  فَ التَّ سْلَفَ الْمَعْصِیَةَ وَ سَوَّ
َ
إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أ

عِظُ، فَهُوَ بِالْقَوْلِ  ةِ؛ یَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لََا یَعْتَبِرُ، وَ یُبَالِغُ فِی الْمَوْعِظَةِ وَ لََا یَتَّ شَرَائِطِ الْمِلَّ
؛ یُنَافِسُ فِیمَا یَفْنَى، وَ یُسَامِحُ فِیمَا یَبْقَى؛ یَرَى الْغُنْمَ مَغْرَماً،  مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ

1. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص52.

2. نهج البلاغه، حکمت 456.

3. اسیری لاهیجی، دیوان اشعار، غزلیات.
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وَ الْغُرْمَ مَغْنَماً؛ یَخْشَى الْمَوْتَ، وَ لََا یُبَادِرُ الْفَوْتَ؛ یَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِیَةِ غَیْرِهِ، مَا 
کْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ وَ یَسْتَکْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ، مَا یَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَیْرِهِ، فَهُوَ 

َ
یَسْتَقِلُّ أ

کْرِ  حَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الذِّ
َ
غْنِیَاءِ أ

َ
هْوُ مَعَ الْْأ غْوُ[ اللَّ اسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ؛ ]اللَّ عَلَى النَّ

مَعَ الْفُقَرَاءِ؛ یَحْکُمُ عَلَى غَیْرِهِ لِنَفْسِهِ، وَ لََا یَحْکُمُ عَلَیْهَا لِغَیْرِهِ؛ یُرْشِدُ غَیْرَهُ، وَ یُغْوِی 
هِ، وَ  بِّ نَفْسَهُ، فَهُوَ یُطَاعُ وَ یَعْصِی، وَ یَسْتَوْفِی وَ لََا یُوفِی؛ وَ یَخْشَى الْخَلْقَ فِی غَیْرِ رَ

هُ فِی خَلْقِهِ« بَّ لََا یَخْشَى رَ
على به کسى که از او موعظه خواست، فرمود: از کسانى نباش که بدون عمل دل 
به آخرت بسته و به‌واسطۀ آرزوى طولانى توبه را به تأخیر انداخته، دربارۀ دنیا سخن 
زاهدان را م‌ىگوید اما همچون دنیادوستان عمل م‌ىکند. اگر از دنیا به او دهند، سیر 
نگردد و اگر از آن محرومش کنند، قانع نگردد. از شکر آنچه به او داده شده، ناتوان 
است و در آنچه باقی‌مانده، زیاده‌خواه است. از بدى بازم‌ىدارد و خود باز نم‌ىایستد 
و به آنچه خود نم‌ىکند فرمان م‌ىدهد. صالحان را دوست دارد اما مانند آنان عمل 
نم‌ىکند و گناهکاران را دشمن دارد در حالى که خود از ایشان است. دراثر زیادى 
گناهان مرگ را ناخوش دارد و بر کارى که به‌خاطر آن از مرگ م‌ىهراسد، م‌ىایستد ]و 
آن را ترک نم‌ىکند[. اگر بیمار شود ]از کارهاى بدش[ نادم م‌ىگردد، و اگر سلامت 

یابد با احساس امنیت به لهو پردازد.
هرگاه در عافیت باشد دچار خودپسندى شود و هرگاه به بلا گرفتار آید ناامید گردد. 
اگر مصیبتى به او رسد با اضطرار خدا را خواند و اگر در آسایش باشد با غرور از خدا 
روى بگرداند. هواى نفس در انجام آنچه به آن گمان دارد، بر ایشان چیره شود اما او 
در انجام آنچه به آن یقین دارد بر هواى نفس غالب نشود. بر دیگران به کمتر از گناه 
خویش بترسد و به پاداشى بیش از مقدار عملش امید بندد. اگر ب‌ىنیاز شود، سرکشى 
ناامید و سست گردد. هنگام عمل کوتاهى  نیازمند شود،  اگر  و  فریفته گردد  و  کند 
م م‌ىدارد 

ّ
کند و هنگام تقاضا زیاده خواهد. اگر با شهوتى رویارو شود، گناه را مقد

دور م‌ىگردد.  دینى خود  از وظایف  افتد  رنج  به  اگر  و  تأخیر م‌ىاندازد  به  را  توبه  و 
عبرت‌آموزى را ]براى دیگران[ وصف م‌ىکند و خود عبرت نم‌ىگیرد. در اندرز دادن 
]یا: در سخن،  اندرز نم‌ىپذیرد. به سخن گفتن خود م‌ىنازد  مبالغه م‌ىکند و خود 
ناپایدار است تمایل  آنچه  به  به کار نیک کمتر م‌ىپردازد.  برتر م‌ىپندارد[ و  خود را 
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را  راه خدا[  در  ]انفاق  غنیمت  م‌ىورزد.  است، سهل‌انگارى  پایدار  آنچه  در  و  دارد 
و  م‌ىترسد،  مرگ  از  م‌ىشمارد.  غنیمت  را  انفاق[  از  ]امساک  خسارت  و  خسارت 
پیش از فوت فرصت به کار نم‌ىپردازد. گناه دیگران را بزرگ م‌ىشمارد و در حالى که 
خود بزرگ‌تر از آن را مرتکب م‌ىشود و کوچک به حساب م‌ىآورد و طاعت خویش 
را بزرگ م‌ىشمارد در حالى که همان را از دیگران ناچیز م‌ىانگارد. در نتیجه، مردم 
را سرزنش م‌ىکند و در حق خویش آسان م‌ىگیرد. به لهو پرداختن با توانگران نزد او 
شیرین‌تر از یاد خدا کردن با تنگ‌دستان است. به زیان دیگران و به سود خود داورى 
م‌ىکند، دیگران را راهنمایى و خود را گمراه م‌ىسازد. پس دیگران از او فرمان برند و او 
خدا را نافرمانى م‌ىکند. حق خود را کامل م‌ىستاند و حق دیگران را کامل نم‌ىدهد. 

در غیر راه خدا از مردم بیم دارد اما در حق مردم از خدا بیم ندارد. 
سید رضى: اگر در این کتاب جز این گفتار نبود براى اندرز سودمند و حکمت رسا و 

بصیرت انسان بصیر و عبرت‌آموزى براى نگرندۀ اندیشنده کافى بود.

پیشگفتار حکمت 
سازد،  برخوردارش  دل‌نشین  و  ناب  مواعظ  از  که  کرد  تقاضا   Aعلی امام  از  شخصی 

حضرت به تقاضای او پاسخ مثبت داد و چهل نکتۀ لطیف اخلاقی بیان فرمود. 

اهمیت موعظه
ی  نْ یَرْجُو الْآخِْرَةَ بِغَیْرِ عَمَلٍ، وَ ]یَرْجُو[ یُرَجِّ نْ یَعِظَهُ: لََا تَکُنْ مِمَّ

َ
لَهُ أ

َ
‏ »وَ قَالAَ لِرَجُلٍ سَأ
مَلِ«1 

َ
وْبَةَ بِطُولِ الْْأ التَّ

به  نباش که بدون عمل دل  از کسانى  او موعظه خواست، فرمود:  از  علىA به کسى که 
آخرت بسته و به‌واسطۀ آرزوى طولانى توبه را به تأخیر م‏ىاندازد.

مشابه
حَدا﴾2 هرکس ◊	

َ
أ هِ  بِّ رَ بِعِبادَةِ  یُشْرِکْ  وَ لا  عَمَلًا صالِحاً  فَلْیَعْمَلْ  هِ  بِّ رَ لِقاءَ  یَرْجُوا  کانَ  ﴿فَمَنْ 

1. یَعِظَ: موعظه می‌کند. 
لََا تَکُنْ: نباش.

یَرْجُو: امید دارد.
ره.

ّ
وبَة: توبه را به تأخیر م‌ىاندازد؛ ارجى: الأمر: أخ ى التَّ یُرَجِّ

2. کهف، 110.
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باشد و در پرستش  باید کردارى شایسته داشته  امید م‏ىبندد،  دیدار پروردگار خویش را 
پروردگارش هیچ‌کس را شریک نسازد.

وْنَ فیها ◊	 نْهارُ یُحَلَّ
َ
اتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْْأ الِحاتِ جَنَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ هَ یُدْخِلُ الَّ ﴿إِنَّ اللَّ

ساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فیها حَریر﴾1 خدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى 
َ
مِنْ أ

شایسته کرده‏اند در باغ‌هایى که از زیر ]درختان‏[ آن نهرها روان است درم‏ىآورد. در آنجا 
با دست‌بندهایى از طلا و مروارید آراسته م‏ىشوند و لباسشان در آنجا از پرنیان است.

ی تُبْتُ الْآْنَ ◊	 حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ
َ
ىٰ إِذَا حَضَرَ أ ئَاتِ حَتَّ یِّ ذِینَ یَعْمَلُونَ السَّ وْبَةُ لِلَّ ﴿وَلَیْسَتِ التَّ

ارٌ﴾2‏ توبۀ کسانى که کارهاى زشت م‌ىکنند و چون مرگشان فرا  ذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّ وَلََا الَّ
م‌ىرسد م‌ىگویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند، پذیرفته نخواهد شد.

سْوِیفَ ◊	 اکَ وَالتَّ در حدیثى از رسول خداJ م‌ىخوانیم که خطاب به اباذر فرمود: »إِیَّ
کَ بِیَوْمِکَ وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَه«3 از تأخیر توبه به‌سبب تکیه بر آرزوها برحذر باش؛   مَلِکَ فَإِنَّ

َ
بِأ

زیرا تو به امروز تعلق دارى نه به فردا.

زهد ریاکارانه 
اغِبِینَ‏«  اهِدِینَ، وَ یَعْمَلُ فِیهَا بِعَمَلِ الرَّ نْیَا بِقَوْلِ الزَّ »یَقُولُ فِی الدُّ

دربارۀ دنیا سخن زاهدان را م‌ىگوید اما همچون دنیادوستان عمل م‌ىکند.

مشابه
نْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ﴾4  ◊	

َ
هِ أ ذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یا أ

اى کسانى که ایمان آورده‏اید، چرا سخنانى م‏ىگویید که به کارشان نم‏ىبندید؟ خداوند 
سخت به خشم م‏ىآید که چیزى بگویید و به جاى نیاورید.

1. حج، 23.

2. نساء، 18.

3. بحار الانوار، ج74، ص75.

4. صف، 2و3.
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سیری‌ناپذیری دنیاپرست 
عْطِیَ مِنْهَا لَمْ یَشْبَعْ، وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ یَقْنَعْ«1

ُ
»إِنْ أ

اگر از دنیا به او دهند، سیر نگردد و اگر از آن محرومش کنند، قانع نگردد.

مشابه
ى ◊	 مَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّ نْیَا کَمَثَلِ مَاءِ الْبَحْرِ کُلَّ امام صادقA: »مَثَلُ الدُّ

یَقْتُلَهُ«2 دنیا مانند آب دریاست که هرچه شخص تشنه از آن بیشتر بیاشامد، تشنگی‌اش 
بیشتر شود تا او را بکشد.

ناسپاسی 
اسَ  مُرُ ]النَّ

ْ
یَادَةَ فِیمَا بَقِیَ؛ یَنْهَى وَ لََا یَنْتَهِی، وَ یَأ وتِیَ، وَ یَبْتَغِی الزِّ

ُ
‏»یَعْجِزُ عَنْ شُکْرِ مَا أ

تِی«3
ْ
تِ[ بِمَا لََا یَأ

ْ
بِمَا لَمْ یَأ

بدى  از  است.  زیاده‌خواه  باقی‌مانده  آنچه  در  و  است  ناتوان  شده  داده  او  به  آنچه  شکر  از 
بازم‌ىدارد و خود بازنم‌ىایستد و به آنچه خود نم‌ىکند، فرمان م‌ىدهد. 

مشابه
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾4 و آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن ◊	 ﴿ما آتاکُمُ الرَّ

را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، بازایستید. 

عْطِیَ: عطا شد. 
ُ
1. أ

لَمْ یَشْبَعْ: سیر نشد. 
لَمْ یَقْنَعْ: قانع نشد. 

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص 128.

3. یَعْجِزُ: عاجز می‌شود.
وتِیَ: آنچه داده شده است. 

ُ
مَا أ

یَبْتَغِی: می‌طلبد. 
لََا یَنْتَهِی: بازنمی‌ایستد. 

تِی: آنچه انجام نمی‌دهد.
ْ
بِمَا لََا یَأ

4. حشر، 7.
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تناقض در فکر و عمل 
حَدُهُمْ؛ یَکْرَهُ الْمَوْتَ لِکَثْرَةِ 

َ
الِحِینَ وَ لََا یَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، وَ یُبْغِضُ الْمُذْنِبِینَ وَ هُوَ أ »یُحِبُّ الصَّ

ذُنُوبِهِ« 
صالحان را دوست دارد اما مانند آنان عمل نم‌ىکند و گناهکاران را دشمن دارد در حالى که 

خود از ایشان است. دراثر زیادى گناهان مرگ را ناخوش دارد.

مشابه
از جانب خود ◊	 اگر  و  کَفُورٌ﴾1  لَیَؤُسٌ  هُ  إِنَّ مِنْهُ  نَزَعْناها  ثُمَّ  رَحْمَةً  ا  مِنَّ نْسانَ  الْْإِ ذَقْنَا 

َ
أ لَئِنْ  ﴿وَ 

 نومید و ناسپاس خواهد بود.
ً
رحمتى به انسان بچشانیم، سپس آن را از وى سلب کنیم، قطعا

پشیمانی در حالت بیماری 
مِنَ لََاهِیاً؛ یُعْجَبُ 

َ
جْلِهِ؛ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً، وَ إِنْ صَحَّ أ

َ
»وَ یُقِیمُ عَلَى مَا یَکْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أ

بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِیَ، وَ یَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِی«2 
و بر کارى که به‌خاطر آن از مرگ م‌ىهراسد، م‌ىایستد ]و آن را ترک نم‌ىکند[. اگر بیمار شود 
]از کارهاى بدش[ نادم م‌ىگردد و اگر سلامت یابد با احساس امنیت به لهو پردازد. هرگاه در 

عافیت باشد دچار خودپسندى شود و هرگاه به بلا گرفتار آید، ناامید گردد.

1. هود، 9.

لٰاةَ‌﴾. 2. یُقِیمُ: ادامه م‌ىدهد؛ أی أدامه من قوله تعالى: ﴿وَ یُقِیمُونَ اَلصَّ
سَقِمَ: مریض شد؛ السقم: المرض المختص بالبدن، و المرض قد یکون فی البدن، و فی النفس.

یُعْجَبُ: دچار عجب می‌شود؛ خودبین می‌گردد. 
ه من المکروه: وهب له العافیة من العلل... 

ّ
عُوفِیَ: در عافیت قرار گرفت؛ عافیة و معافاة: سلامت از هر بدى »عافاه الل

 سوء«.
ّ

و دفع عنه کل

این  لعب«  بالشىء:  الرجل  »لها  و غفلت، چیزی که مشغول م‌ىکند:  به‌معنی مشغول شدن  از ریشۀ »لهو«  لاهیاً: 
به دردش م‌ىخورد  و  آنچه مهم است  از  را  انسان  آن است که  لهو  با غفلت است. راغب گوید:  توأم  مشغول شدن 

مشغول نماید.

یَقْنَطُ: ناامید می‌شود.
ابْتُلِیَ: گرفتار شد.
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مشابه
یْدیهِم﴾1‏ ولى به‌سبب اعمالى که مرتکب شده‏اند، هرگز ◊	

َ
أ مَتْ  بِما قَدَّ بَداً 

َ
أ وْهُ  یَتَمَنَّ لَنْ  ﴿وَ 

آرزوى مرگ نخواهند کرد. 

رَ﴾2 بعضى از کافران ◊	 نْ یُعَمَّ
َ
لْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أ

َ
رُ أ حَدُهُمْ لَوْ یُعَمَّ

َ
﴿یَوَدُّ أ

دوست دارند که هزار سال در این دنیا زندگی کنند و این عمر دراز، عذاب خدا را از آنان 
دور نخواهد ساخت.

دعا در حال اضطرار 
عْرَضَ مُغْتَرّاً«3

َ
صَابَهُ بَلََاءٌ دَعَا مُضْطَرّاً، وَ إِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أ

َ
»إِنْ أ

اگر مصیبتى به او رسد با اضطرار خدا را خواند و اگر به آسایشى رسد، چون مغروران، رخ 
برم‌ىتابد.

مشابه
اهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ یُشْرِکُون﴾4‏ ◊	 ا نَجَّ ینَ فَلَمَّ هَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّ ﴿فَإِذا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّ

به  با اخلاص در دین او خواندند و چون نجاتشان داد و  چون به کشتى نشستند خدا را 
خشکى آورد، شرک آوردند.

نْ لَمْ ◊	
َ
هُ مَرَّ کَأ ا کَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّ وْ قائِماً فَلَمَّ

َ
وْ قاعِداً أ

َ
رُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أ نْسانَ الضُّ ﴿وَ إِذا مَسَّ الْْإِ

نَ لِلْمُسْرِفینَ ما کانُوا یَعْمَلُون﴾5‏ و چون انسان را آسیبى رسد،  یِّ هُ کَذلِکَ زُ یَدْعُنا إِل‏ى ضُرٍّ مَسَّ
یا ایستاده م‏ىخواند و چون گرفتاری‌اش را برطرف کنیم  یا نشسته  ما را به پهلو خوابیده 
چنان م‏ىرود که گویى ما را براى گرفتارى که به او رسیده، نخوانده است. این‌گونه براى 

اسراف‌کاران آنچه انجام م‏ىدادند، زینت داده شده است.

1. بقره، 95.

2. بقره، 96.

3. رَخَاءٌ: آسایش.
مُغْتَرّاً: در حال غرور.

4. عنکبوت، 65.

5. یونس، 12.
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ناتوانی در غلبه بر نفس
، وَ لََا یَغْلِبُهَا عَلَى مَا یَسْتَیْقِنُ«1 »تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا یَظُنُّ

هواى نفس در انجام آنچه به آن گمان دارد، بر ایشان چیره شود، اما او در انجام آنچه به آن 
یقین دارد بر هواى نفس غالب نشود.

مشابه
نْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُون﴾2‏ شما، تنها از گمان خویش پیروى م‏ىکنید ◊	

َ
نَّ وَ إِنْ أ بِعُونَ إِلاَّ الظَّ ﴿إِنْ تَتَّ
و گزافه‏گویانى بیش نیستند. 

 نافرمانی در هنگام بی‌نیازی
کْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ؛ إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ، 

َ
دْنَى مِنْ ذَنْبِهِ، وَ یَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأ

َ
»خَافُ عَلَى غَیْرِهِ بِأ

وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ«3 
بر دیگران به کمتر از گناه خویش بترسد و به پاداشى بیش از مقدار عملش امید بندد. اگر 

ب‌ىنیاز شود سرکشى کند و فریفته گردد و اگر نیازمند شود، ناامید و سست گردد.

مشابه
رَآهُ اسْتَغْنى﴾4‏ حقا که آدمى نافرمانى م‏ىکند هرگاه که ◊	 نْ 

َ
أ لَیَطْغ‏ى  نْسانَ  الْْإِ إِنَّ  ﴿کَلاَّ 

خویشتن را ب‏ىنیاز بیند.

1. تَغْلِبُ: بر او غالب می‌شود. 
یَسْتَیْقِنُ‏: یقین می‌کند؛ یکون على ثقة و یقین. 

2. انعام، 148.

3. اسْتَغْنَى: بی‌نیاز شد. 
بَطِرَ: ناسپاسی کرد، سرکشی کرد؛ آن‌که کفران نعمت کند و آن را سبک شمارد؛ بطرا: أخذته دهشة عند هجوم النعمة. 

فُتِنَ: فریفته شد. 
افْتَقَرَ: نیازمند شد.

قَنِطَ: ناامید شد. 
وَهَنَ‏: سست شد. 

4. علق، 6 و 7.
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کوته‌عملِ زیاده‌خواه 
لَ«1 

َ
رُ إِذَا عَمِلَ، وَ یُبَالِغُ إِذَا سَأ »یُقَصِّ

هنگام عمل کوتاهى کند و هنگام تقاضا زیاده خواهد.

تقدم گناه و تأخیر توبه 
وْبَةَ«2  فَ التَّ سْلَفَ الْمَعْصِیَةَ وَ سَوَّ

َ
»إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أ

اگر با شهوتى رویارو شود، گناه را مقدم م‌ىدارد و توبه را به تأخیر م‌ىاندازد.

عبرت‌ناپذیری 
ةِ؛ یَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لََا یَعْتَبِرُ، وَ یُبَالِغُ فِی الْمَوْعِظَةِ  »وَ إِنْ عَرَتْهُ مِحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّ

عِظُ«3  وَ لََا یَتَّ
و اگر به رنج افتد از وظایف دینى خود دور م‌ىگردد. عبرت‌آموزى را ]براى دیگران[ وصف 

م‌ىکند و خود عبرت نم‌ىگیرد. در اندرز دادن مبالغه م‌ىکند و خود اندرز نم‌ىپذیرد.

ناهماهنگی در گفتار و کردار 
4» »فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ

به سخن گفتن خود م‌ىنازد ]یا: در سخن، خود را برتر م‌ىپندارد[ و به کار نیک کمتر م‌ىپردازد.

رُ: کوتاهی می‌کند. 1. یُقَصِّ
 یُبَالِغُ: زیاده‌روی می‌کند.

2. أسْلَفَ: مقدم داشت.
فَ: به تأخیر انداخت. سَوَّ

3. عَرَتْهُ مِحْنَةٌ: بر او مصیبتى عارض شد؛ عرته: عرضت له.

انْفَرَجَ عَنْها: از جا برخاست و دور شد.
و  مصائب  برابر  در  خداوند  از  استعانت  و  صبر  مقصود  اینجا  در  دین،  شرط‌هاى  »شریطة«،  جمع  الْمِلّة:  شَرائِطُ 

سختی‌هاست.

الْعِبْرَة: پندگیرى از حوادثى که براى دیگران رخ داده.
تهِ.

َّ
: برتری‌جوینده؛ الواثق بنفسهِ و بآلاتهِ و عد 4. مُدِلٌّ

: کوتاهی‌کننده. مُقِلٌّ
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سهل‌انگاری اخروی 
»یُنَافِسُ فِیمَا یَفْنَى، وَ یُسَامِحُ فِیمَا یَبْقَى«1 

به آنچه ناپایدار است تمایل دارد و در آنچه پایدار است سهل‌انگارى م‌ىورزد.

نکته
تعبیر به »ما یَفنى« اشاره به دنیاى فانى است، همان‌گونه که »ما یَبقى« اشاره به سراى ●	

انسان  که  است  غیرعاقلانه  کارى  و  بزرگ  اشتباهى  این  حال  هر  به  است.  آخرت  باقى 
درمورد چیز فانى تلاش و کوشش کند و تمام نیروهاى خود را به کار گیرد؛ اما از آنچه باقى 

است و زندگى جاویدان او را تشکیل م‌ىدهد، غافل شود.2

تشخیص نادرست سود و زیان 
»یَرَى الْغُنْمَ مَغْرَماً، وَ الْغُرْمَ مَغْنَماً؛ یَخْشَى الْمَوْتَ، وَ لََا یُبَادِرُ الْفَوْتَ«3

غنیمت ]انفاق در راه خدا[ را خسارت و خسارت ]امساک از انفاق[ را غنیمت م‌ىشمارد. از 
مرگ م‌ىترسد و پیش از فوت فرصت به کار نم‌ىپردازد.

بزرگ‌انگاری و هیچ‌انگاری 
کْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ وَ یَسْتَکْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ، مَا 

َ
»یَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِیَةِ غَیْرِهِ، مَا یَسْتَقِلُّ أ

یَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَیْرِهِ«4
گناه دیگران را بزرگ م‌ىشمارد، در حالى که خود بزرگ‌تر از آن را مرتکب م‌ىشود و کوچک 

1. یُنَافِسُ: تمایل نشان می‌دهد؛ پیشی گرفتن بر دیگران؛ ینافس: یباری.
یُسَامِحُ: سهل‌انگاری می‌کند. 

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص258.

3. مَغْنَماً: غنیمت؛ چیزی که در راه خدا و برای خدا صرف شود. 

مَغْرَماً: تاوان؛ خسارت؛ اموالی که در راه شهوات و هواوهوس‌ها هزینه گردد. 
: قبل از گذشت فرصت، نم‌ىشتابد.

َ
وْت

َ
ف

ْ
لََا یُبَادِرُ: اقدام نمی‌کند؛ مبادرت نمی‌ورزد؛ لا یُبادِرُ ال

الْفَوْت: گذشتن، سپرى شدن، مقصود در اینجا از دست رفتن فرصت است.
4. یَسْتَعْظِمُ: بزرگ می‌شمارد.

: کوچک می‌شمارد.  یَسْتَقِلُّ
یَسْتَکْثِرُ: زیاد می‌شمارد.
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به حساب م‌ىآورد و طاعت خویش را بزرگ م‌ىشمارد، در حالى که همان را از دیگران ناچیز 
م‌ىانگارد.

مشابه
درست به‌عکسِ مؤمنان راستین که در روایتى از امام باقرA از رسول خداJ آمده ◊	

خوب  اعمال  او  نَفْسِه«1  مِنْ  الْخَیْرِ  کَثِیرَ  یَسْتَقِلُّ  وَ غَیْرِهِ  مِنْ  الْخَیْرِ  قَلِیلَ  »یَسْتَکْثِرُ  است: 
بزرگ  را  دیگران  اندک  خیر  اعمال  اما  م‌ىشمارد  ناچیز  زده  سر  خودش  از  که  را  زیادى 

م‌ىبیند. 

سخت‌گیری و تسامح بیجا 
اسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ«2 »فَهُوَ عَلَى النَّ

در نتیجه، مردم را سرزنش م‌ىکند و در حق خویش آسان م‌ىگیرد. 

گرایش به لهو و گریز از ذکر 
کْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ؛ یَحْکُمُ عَلَى غَیْرِهِ لِنَفْسِهِ وَ  حَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الذِّ

َ
غْنِیَاءِ أ

َ
هْوُ مَعَ الْْأ غْوُ[ اللَّ »]اللَّ

لََا یَحْکُمُ عَلَیْهَا لِغَیْرِهِ«
زیان  به  است.  تنگ‌دستان  با  کردن  یاد خدا  از  شیرین‌تر  او  نزد  توانگران  با  پرداختن  لهو  به 

دیگران و سود خود داورى کند ولى براى سود دیگرى به ضرر خود حکم نم‏ىراند.

ارشاد دیگران و اغوای خویش 
»یُرْشِدُ غَیْرَهُ، وَ یُغْوِی نَفْسَهُ، فَهُوَ یُطَاعُ وَ یَعْصِی«3

دیگران را راهنمایى و خود را گمراه م‌ىسازد. پس دیگران از او فرمان برند و او خدا را نافرمانى 

1. الخصال، ج‏2، ص433.

2. طَاعِنٌ: سرزنش‌کننده؛ اسم فاعل از »طعن«.

مُدَاهِنٌ: سستی‌کننده.
3. یُرْشِدُ: ارشاد می‌کند. 

یُغْوِی: گمراه می‌کند. 
یُطَاعُ: فرمان برده می‌شود. 
یَعْصِی: معصیت می‌کند. 
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م‌ىکند.

مشابه
ارِ نَدَامَةً وَحَسْرَةً رَجُلٌ ◊	 هْلِ النَّ

َ
شَدَّ أ

َ
امیرمؤمنانA از پیغمبر اکرمJ نقل م‌ىکند: »إِنَّ أ

ارَ  اعِیَ النَّ دْخَلَ الدَّ
َ
ةَ وَأ هُ الْجَنَّ دْخَلَهُ اللَّ

َ
هَ فَأ طَاعَ اللَّ

َ
هِ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ فَأ دَعَا عَبْداً إِلَى اللَّ

مَلِ«1 شدیدترین ندامت و حسرت دوزخیان ندامت  الْاَ الْهَوَى وَطُولِ  بَاعِهِ  وَاتِّ عِلْمَهُ  بِتَرْکِهِ 
کسى است که یکى از بندگان را به‌سوى خدا فراخوانده و او دعوتش را اجابت نموده و 
قبول کرده پس اطاعت خدا نموده و خداوند وى را وارد بهشت کرده است، در حالى که 
دعوت‌کننده به‌سبب ترک علم و پیروى از هواى نفس و آرزوهاى دورودرازش وارد دوزخ 

شده است.

بر ◊	 آنچه  لَها«2  تَکْرَهُ  لَهُم ما  تَکْرَهَ  لنَفْسِکَ، و  تُحِبُّ  للنّاسِ ما  تُحِبَّ  »أنْ   :Aامام على
خود م‌ىپسندى براى مردم نیز بپسند و آنچه براى خود نم‌ىپسندى براى آن‌ها نیز نپسند.

ترس از مردم نه خدا 
هُ فِی خَلْقِهِ«3 بَّ هِ، وَ لََا یَخْشَى رَ بِّ »وَ یَسْتَوْفِی وَ لََا یُوفِی؛ وَ یَخْشَى الْخَلْقَ فِی غَیْرِ رَ

حق خود را کامل م‌ىستاند و حق دیگران را کامل نم‌ىدهد. در غیر راه خدا از مردم بیم دارد 
اما در حق مردم از خدا بیم ندارد.

اهمیت موعظه
انسان در هر سن و در هر شرایطی از نظر علمی و فهم اجتماعی، سیاسی، اعتقادی باشد 
به پند و اندرز و موعظه نیازمند است؛ زیرا اگر جاهل باشد به حکم جهل خویش محتاج 
موعظه است و اگر عالم هم باشد به‌دلیل غفلت‌ها و بی‌انگیزگی‌ها محتاج موعظه است تا 

واعظ او را بیدار و باانگیزه کند.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج1، ص44.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج2، ص169.

3. یَسْتَوْفِی: کامل اخذ می‌کند. 
لََا یُوفِی: کامل پرداخت نمی‌کند. 

لََا یَخْشَى: نمی‌ترسد. 
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دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾1  کُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّ بِّ اسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَ هَا النَّ یُّ
َ
﴿یَا أ

اى مردم، براى شما از جانب پروردگارتان موعظه‌اى آمد و شفایى براى آن بیماریى که در دل 
دارید و راهنمایى و رحمتى براى مؤمنان.

کَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾2 مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه  بِّ ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَ
پروردگارت بخوان.

ابن‌میثم بحرانی می‌گوید: خلاصۀ این بخش از سخنان امامA بازداشتن طالب پند و 
موعظه از 34 صفت ناپسند است.3

حکمت 151

توجه به عاقبت کارها 
ةٌ«4 وْ مُرَّ

َ
»لِکُلِّ امْرِئٍ عَاقِبَةٌ، حُلْوَةٌ أ

هر انسانى سرانجامى شیرین یا تلخ دارد‏.

نکته
امامA به دو نوع پایان کار و نتیجۀ عمل خوب و بد انسان اشاره کرده است؛ پایان ●	

خوب، بهشت و لذات بهشتى است که سرانجامى شیرین است و پایان شر و بد، آتش و 
عذاب آتش است که سرانجامى تلخ است. دو کلمۀ شیرین و تلخ را استعاره از لذت‏بخش 

و ناپسند آورده است. 5‏

1. یونس، 57.

2. نحل، 125.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص555.

4. حُلْوَةٌ: شیرین. 

ة: تلخ. مُرَّ
5. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص560.
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مشابه
رْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ یَکُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ ◊	 مْرٍ فَتَدَبَّ

َ
نْتَ‏ هَمَمْتَ‏ بِأ

َ
وصِیکَ إِذَا أ

ُ
ی أ پیامبر J: »فَإِنِّ

یَکُ غَیّاً فَانْتَهِ عَنْهُ«1 هنگامی که تصمیم بر کاری گرفتی در عاقبت آن بیندیش اگر عاقبت 
آن را نیک دیدی، انجام بده و اگر عاقبت آن زشت و تاریک است از آن بپرهیز. 

]مخالفان ◊	 آیا  قَبْلِهِم﴾2‏  مِنْ  ذینَ  الَّ عاقِبَةُ  کانَ  کَیْفَ  فَیَنْظُرُوا  رْضِ 
َ
الْْأ فِی  یَسیرُوا  فَلَمْ   

َ
﴿أ

حق‏[ در زمین گردش نکردند تا با تأمل بنگرند که عاقبت کسانى که پیش از آنان بودند، 
چگونه بود؟

مُ نَفْسٌ إِلََّاّ بِإِذْنِهِۚ  فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ﴾3 روزى که چون بیاید، هیچ‌کس ◊	 تِ لََا تَکَلَّ
ْ
﴿یَوْمَ یَأ

جز به فرمان او سخن نگوید و مردمان بعضى بدبخت باشند و بعضى نیک‌بخت.

ا مَنْ طَغَىٰ  وَآثَرَ الْحَیَاةَ ◊	 مَّ
َ
زَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ  فَأ نْسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّ رُ الْْإِ یَتَذَکَّ ﴿یَوْمَ 

وَىٰ﴾4 روزى که آدمى همۀ اعمال خود را به یاد آورد و جهنم را 
ْ
نْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأ الدُّ

به هرکه م‌ىبیند، نشان دهند پس هرکه طغیان کرده و زندگى این‌جهانى را برگزیده، جهنم 
جایگاه اوست.

حکمت 152

زوال نعمت‌ها 
نْ لَمْ یَکُنْ«5 

َ
دْبَرَ کَأ

َ
»لِکُلِّ مُقْبِلٍ إِدْبَارٌ، وَ مَا أ

هر نعمتى که روى آورد، برگشتى دارد و آنچه برم‌ىگردد گویى نبوده است‏.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏8، ص148.

2. یوسف، 109.

3. هود، 105.

4. نازعات، 35 تا 39.

5. مُقْبِل: روی‌آورنده.

إِدْبَار: پشت کردن.
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 نکته
وقتی نعمت‌ها به انسان پشت می‌کنند آثارشان را نیز با خود می‌برند؛ به‌گونه‌ای که انسان ●	

تصور می‌کند این‌ها هرگز وجود نداشته‌اند؛ زیرا اگر آثارشان باقی می‌ماند باز هم ادامۀ 
حیات آن‌ها محسوب می‌شد.1

مشابه
رفته، ◊	 شما  دست  از  آنچه  بر  تا  آتاکُم‏﴾2  بِما  تَفْرَحُوا  لا  وَ  فاتَکُمْ  ما  عَل‏ى  سَوْا 

ْ
تَأ ﴿لِکَیْلا 

اندوهگین نشوید و به]سبب‏[ آنچه به شما داده است، شادمانى نکنید.

هِ باق﴾3‏ آنچه ]از ثروت و مال‏[ نزد شماست، فانى م‏ىشود ◊	 ﴿ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ
و آنچه ]از پاداش و ثواب‏[ نزد خداست، باقى م‏ىماند.

شاعر عرب می‏گوید:◊	

الهبوط یکون  و 
ّ
العل العالیه4بقدر  الرّتب  و  ایاک  و 

به‌اندازۀ ارتفاع، مقام سقوط وجود دارد. بپرهیز از مقامات عالی!

صائب تبریزی می‌گوید:◊	

در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کنای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن

خورد می  هم  بر  ایام  دفتر  نسیمی  کناز  اندیشه  نهار  و  لیل  گردانی  ورق  از 

وهب فرزند منبّه گوید: در بعضی از کتاب‌های آسمانی دیدم موکبِ سلطنتِ یوسف در ◊	
مسیر خودش به خرابه‌ای گذر می‌کرد که همسر عزیز مصر را دید  بر سر زباله‌گاهى نشسته 
ه الذی جَعَلَ  بود. هنگامی که حشمت و جلال پادشاهی یوسف را دید، گفت: »الحمد للَّ
بِمَعصِیَتِهِ اصابتنا فاقه فتصّدق علینا«5 حمد  العَبیدَ مُلُوکا بِطاعَتِه و جَعَلَ المُلُوکَ عَبِیدا 
به‌خاطر  را  پادشاهان  و  پادشاه ساخت  به‌خاطر اطاعت فرمانش،  را  بردگان  خدای را که 

گناه، برده گردانید. ما دچار تنگ‌دستى شده‌ایم به ما تصدق فرما.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص268.

2. حدید، 23.

3. نحل، 96.

4. شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج 18، ص363.

5. الأمالی )الشیخ الصدوق(، ج1، ص52.
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حکمت 153

شکیبایی 
مَانُ‏«‏1 فَرَ، وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّ بُورُ الظَّ »لََا یَعْدَمُ الصَّ

انسان شکیبا سرانجام به مقصود برسد، هرچند زمانى دراز بگذرد.

مشابه
جْرَ ◊	

َ
أ یُضیعُ  لا  هَ  اللَّ فَإِنَّ  یَصْبِرْ  وَ  قِ  یَتَّ مَنْ  هُ  إِنَّ عَلَیْنا  هُ  اللَّ مَنَّ  قَدْ  خی‏ 

َ
أ هذا  وَ  یُوسُفُ  نَا 

َ
﴿أ

الْمُحْسِنینَ﴾2  گفت: من یوسفم و این برادر من است. همانا خدا بر ما منت نهاده است. 
خدا  زیرا  م‏ىیابد[؛  شایسته  ]پاداش  ورزد،  شکیبایى  و  کند  پرهیزکارى  هرکس  ب‏ىتردید 

پاداش نیکوکاران را تباه نم‏ىکند. 

تْ ◊	 تی‏ بارَکْنا فیها وَ تَمَّ بَهَا الَّ رْضِ وَ مَغارِ
َ
ذینَ کانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْْأ وْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ

َ
﴿وَ أ

و  ناتوان  به آن گروهى که همواره  و  صَبَرُوا﴾3  بِما  إِسْرائیلَ  بَنی‏  الْحُسْن‏ى عَل‏ى  کَ  رَبِّ کَلِمَتُ 
زبونشان شمرده بودند، نواحى شرقى و غربى آن سرزمین را که در آن ]از جهت فراوانى 
نعمت، ارزانى و حاصل‏خیز‏ى[ برکت قرار داده بودیم، بخشیدیم و وعدۀ نیکوتر و زیباتر 
پروردگارت بر بن‏ىاسرائیل به ]پاداش‏[ صبرى که ]بر سخت‏ىها و بلاها[ کردند، تحقق یافت‏.

سْقَیْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾4 و اگر بر طریقۀ راست، پایدارى ◊	
َ
یقَةِ لََأ رِ نْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّ

َ
﴿وَأ

کنند، از آبى فراوان سیرابشان کنیم.

حافظ شیرازی: ◊	

آیدصبر و ظفر هر دو دوستان قدیم‌اند ظفر  نوبت  صبر،  براثر 

حافظ شیرازی:◊	

1. لََا یَعْدَمُ: از بین نمی‌رود.

فَرَ: پیروزی. الظَّ
2. یوسف، 90.

3. اعراف، 137.

4. جن، 16.
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اجرِ صبری‌ست کز آن شاخِ نباتم دادنداین همه شهد و شِکر کز سخنم می‌ریزد

گویا صبر و ظفر دوقلوهای جداناشدنی از یکدیگرند، اگرچه در درازمدت به هم رسند.

حکمت 154

خشنودی از گناه 
إِثْمُ  إِثْمَانِ،  بَاطِلٍ  فِی  دَاخِلٍ  کُلِّ  عَلَى  وَ  مَعَهُمْ؛  فِیهِ  اخِلِ  کَالدَّ قَوْمٍ  بِفِعْلِ  اضِی  »‏الرَّ

ضَى بِه« ‏ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ الرِّ
آن‌که از کار قومى خشنود است مانند کسى است که در انجام آن کار همراه ایشان 

بوده است و هرکسى در کار باطلى شرکت جوید، دو گناه دارد: گناه انجام دادن آن، 

و گناه خشنودى از آن‏.

مشابه
ثْمِ وَ الْعُدْوان﴾1‏ در نیکوکارى و پرهیزکارى ◊	 قْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْْإِ ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّ

با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید.

ضَا«2 ◊	 وهُ بِالرِّ ا عَمُّ هُ بِالْعَذَابِ لَمَّ هُمُ اللَّ مَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَعَمَّ امام علىA: »وَإِنَّ
ناقه ثمود را یک نفر کشت و چون دیگران به آن رضایت دادند، خداوند همگى را عذاب 

کرد.

صْبَحُوا نَادِمِینَ﴾3 یعنی قوم ثمود ناقه را پی کردند و بامدادان پشیمان شدند؛ ◊	
َ
﴿فَعَقَرُوهَا فَأ

بنابراین راضی بودن به فعل قومی، چونان فاعل آن فعل بودن است، با این توضیح که دو 
گناه مشخص را مرتکب شده است: گناه اول، رضایت و خشنودی به انجام آن عمل و گناه 

دوم، حضور عملی در تحقق آن می‌باشد.

1. مائده، 2.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 201.

3. شعراء، 157.



340

کلام امیر

حکمت 155

پایبندی به پیمان 
وْتَادِهَا«1 

َ
مَمِ فِی أ »اعْتَصِمُوا بِالذِّ

با کسانى عهد و پیمان بندید که به عهد و پیمان خود وفا م‌ىکنند.

پیشگفتار حکمت 
فرمودند.  بیان  جمل  جنگ  در   Aامام که  است  خطبه‌ای  از  بخشی  قصار  کلام  این 
که  بودند  آمده  از طلقا  و جمعی  پایان رسید  به  باطل  بر  پیروزی حق  با  هنگامی که جنگ 
کنم  تو چه  بیعت  با  من  فرمود:  او  به  امام  که  بود  مروان‌بن‌حکم  آن‌ها  از  یکی  کنند.  بیعت 
مگر دیروز، در گذشته، با من بیعت نکردى؟ در همین جریان بود که امام درمورد پیمان‌های 
عربی و اسلامی توضیحاتی داد و اعلام کرد: کسى که دین ندارد او را عهد و پیمانى نیست. 
ضمن همان سخنان این سخن را هم گفت: یعنى عهد و پیمان اگر از سوى افراد متدین باشد، 

ارزشمند است.2

مشابه 
پیمان ◊	 از  که  زیرا  کنید؛  وفا  ]خود[  پیمان  به  و  مَسْؤُلا﴾3  کانَ  الْعَهْدَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  وْفُوا 

َ
﴿أ

پرسش خواهد شد.

وْفُوا بِالْعُقُودِ﴾4 اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به پیمان‌ها وفا کنید.◊	
َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
﴿یَا أ

1. اعْتَصِمُوا: پناه ببرید.
مَمِ: عهدها، پیمان‌ها؛ العهد و قیل: ما یجب أن یحفظ و یحمى، و عن أبی عبیدة: الذمّة التذمّم ممّن لا عهد له، و  الذِّ
مام 

ّ
هو أن یلزم الانسان نفسه ذماما أی حقا یوجّه إلیه یجری مجرى المعاهدة من غیر معاهدة، و فی النهایة: الذمّة و الذ

مان، و الحرمة، و الحق‏.
ّ

بمعنى العهد، و الأمان و الض

وْتَادِ: میخ‌ها؛ جمع »وتد«؛ مراد در اینجا راسخان در پیمان؛ پایه‌های استوار پیمان.
َ
أ

2. شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج18، ص372.

3. اسراء، 34.

4. مائده، 1.
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استعاره
مستعار: اوتاد

مستعارمنه: پایه‌های نگهدارنده
مستعارله: شرایط و اسباب احکام قراردادها

جامع: کلمۀ »اوتاد« براى شرایط و اسباب احکام قراردادها استعاره آورده شده است، 
گویا این‌ها میخ‌ها و پایه‏هاى نگهدارندۀ پیمان‌ها هستند و مقصود امامA آن است 
که از خشم خدا و عذاب او پرهیز کنید به‌وسیلۀ پایبندى به شرایط و اساس پیمان‌ها، 

گویا پرهیز از خشم و عذاب در گرو شرایط نگهدارندۀ پیمان است‏.

حکمت 156

تبعیت از پیشوایان حق
»عَلَیْکُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لََا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ«‏1

بر شما باد اطاعت از کسانى که در نشناختنشان معذور نیستید.

نکته ها
منظور از کسی که باید او را شناخت و از برکات رهبری و هدایتش استفاده کرد، خود ●	

امام است.2

و ●	 نکنند  اطاعتش سرپیچی  از  به مردم هشدار دهد  این است که  اینجا  در  امام  هدف 
بدانند که هرگونه سرپیچی در قیامت مایۀ سرافکندگی است.3

1. لََا تُعْذَرُونَ: معذور نیستید. 

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص38.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص287.
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مشابه
مْرِ مِنْکُم‏﴾1  از خدا اطاعت کنید و از رسول و ◊	

َ
ولِی الْْأ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طیعُوا اللَّ

َ
﴿أ

اولی‌الامر خویش فرمان برید.

نَتْ ◊	 تَمَکَّ وَ  تِهِ  مَحَبَّ مِنْ  ةِ  یَّ وِ الرَّ سِ 
ْ
بِالْکَأ شَرِبُوا  وَ  مَعْرِفَتِهِ  حَلََاوَةَ  ذَاقُوا  »قَدْ   :Aعلی امام 

لَمْ  وَ  اعَةِ اعْتِدَالَ ظُهُورِهِمْ  فَحَنَوْا بِطُولِ الطَّ قُلُوبِهِمْ وَشِیجَةُ خِیفَتِهِ  مِنْ ]سُوَیْدَاوَاتِ‏[ سُوَیْدَاءِ 
عِهِمْ«2 حلاوت معرفت او را چشیده‌اند و از جام محبت  ةَ تَضَرُّ إِلَیْهِ مَادَّ غْبَةِ  یُنْفِدْ طُولُ الرَّ
او نوشیده‌اند و خوف خدا در اعماق دلشان ریشه دوانیده و دراثر عبادت بسیار، پشتشان 
خمیده شده است. شوق و رغبتشان به ذات احدیت، سبب نقصان در تضرع و زاری‌شان 

نشده است. 

سْوَةِ«3 براى تو کافى است که ◊	
ُ
هِ کَافٍ لَکَ فِی الْْأ امام علیA: »وَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّ

رسول خداJ سرمشق تو باشد.

امام سجادA: »هَلَکَ مَن لَیسَ لَهُ حکیمٌ یُرشِدُهُ«4 هرکس خردمندى نداشته باشد که ◊	
ارشادش کند، تباه شود.

حکمت 157
سْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُم«

ُ
بْصَرْتُمْ، وَ قَدْ هُدِیتُمْ إِنِ اهْتَدَیْتُمْ، وَ أ

َ
رْتُمْ إِنْ أ »قَدْ بُصِّ

حقیقت به شما نشان داده شد، اگر ببینید و هدایت شدید اگر پذیراى آن باشید و به 

شما شنواندند، اگر بشنوید.

بصیرت و راهنمایی 
بْصَرْتُمْ« 

َ
رْتُمْ إِنْ أ »قَدْ بُصِّ

حقیقت به شما نشان داده شد، اگر ببینید.

1. نساء، 59.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 91.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 160.

4. بحار الانوار، ج87، ص159.
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فراهم بودن اسباب هدایت 
»وَ قَدْ هُدِیتُمْ إِنِ اهْتَدَیْتُمْ«‏1 

و هدایت شدید، اگر پذیراى آن باشید.

فراهم بودن اسباب شنوایی
سْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُم« 

ُ
»وَ أ

و به شما شنواندند، اگر بشنوید.

نکته 
تا متعهدانه زندگی کنند و در فکر عذر و ●	 اتمام حجتی است برای بشر  امام  این کلام 

بهانه‌های واهی برای گریز از مسئولیت‌های الهی نباشد.2

مشابه
لا ◊	 عْیُنٌ 

َ
أ لَهُمْ  وَ  بِها  یَفْقَهُونَ  لا  قُلُوبٌ  لَهُمْ  نْسِ  الْْإِ وَ  الْجِنِّ  مِنَ  کَثیراً  مَ  لِجَهَنَّ نا 

ْ
ذَرَأ لَقَدْ  ﴿وَ 

ولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ﴾3 
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعامِ بَلْ هُمْ أ

َ
ولئِکَ کَالْْأ

ُ
یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها أ

براى جهنم بسیارى از جن و انس را بیافریدیم. ایشان را دل‌هایى است که بدان نم‌ىفهمند 
و چشم‌هایى است که بدان نم‌ىبینند و گوش‌هایى است که بدان نم‌ىشنوند. اینان همانند 

چهارپایان‌اند حتى گمراه‌تر از آن‌ها. اینان خود غافلان‌اند.

بْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها﴾4 از سوى پروردگارتان ◊	
َ
کُمْ فَمَنْ أ بِّ ﴿قَدْ جاءَکُمْ بَصائِرُ مِنْ رَ

براى شما نشانه‌هاى روشن آمد. هر که از روى بصیرت م‌ىنگرد به سود اوست و هر که 
چشم بصیرت برهم نهد به زیان اوست. 

ما یَهْتَدی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ ◊	 کُمْ فَمَنِ اهْتَدى‏ فَإِنَّ بِّ اسُ قَدْ جاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَ هَا النَّ یُّ
َ
﴿قُلْ یا أ

رْتُمْ: بصیرت داده شدید.  1. بُصِّ
هُدِیتُمْ: هدایت شدید. 

سْمِعْتُمْ: شنوانده شدید. 
ُ
أ

اسْتَمَعْتُم‏: با میل گوش دادید. 
2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص39.

3. اعراف، 179.

4. انعام، 104.
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نَا عَلَیْکُمْ بِوَکیلٍ﴾1 بگو: اى مردم، پیام راستین از جانب پروردگارتان 
َ
ما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ما أ فَإِنَّ

برایتان فرا رسید. پس هرکس که به راه راست هدایت یابد، هدایت به سود اوست و هرکه 
گمراه گردد، به زیان خویش به گمراهى افتاده است و من عهده‌دار شما نیستم.

ولئِکَ ◊	
ُ
هُ وَ أ ذینَ هَداهُمُ اللَّ ولئِکَ الَّ

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
بِعُونَ أ ذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ رْ عِبادِالَّ ﴿فَبَشِّ

م‏ىدهند  گوش  سخن  به  که  کسانى  آن  ده؛  بشارت  مرا  بندگان  پس  لْباب‏﴾2 
َ
الْْأ ولُوا 

ُ
أ هُمْ 

اینان  و  کرده  هدایتشان  خدا  که  هستند  کسانى  ایشان  م‏ىکنند،  پیروى  آن  بهترین  از  و 
خردمندان‌اند.

کُمْ تَشْکُرُونَ﴾3 و برایتان چشم و گوش و دل ◊	 فْئِدَةَ ۙ لَعَلَّ
َ
بْصَارَ وَالْْأ

َ
مْعَ وَالْْأ ﴿وَجَعَلَ لَکُمُ السَّ

بیافرید. شاید سپاس گویید.

ولَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًًا﴾4 زیرا گوش و چشم و دل، همه ◊	
ُ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أ ﴿إِنَّ السَّ

را، بدان بازخواست کنند.

نَاظِرٍ ◊	 ]ذِی[  کُلُّ  لََا  وَ  بِسَمِیعٍ  سَمْعٍ  ذِی  کُلُّ  لََا  وَ  بِلَبِیبٍ  قَلْبٍ  ذِی  کُلُّ  »مَا   :Aامام علی
براى شنیدن دارد،  نه هرکه گوشى  و  نه هرکه دلى در سینه دارد، خردمند است  بِبَصِیرٍ«5 

شنواست و نه هرکه چشمى براى دیدن دارد، بیناست.

1. یونس، 108.

2. زمر، 17و 18.

3. نحل، 78.

4. اسرا، 36.

5. نهج البلاغه، خطبۀ 88.
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حکمت 158

بهترین راه دفع شر 
نْعَامِ عَلَیْهِ«‏1 هُ بِالْْإِ حْسَانِ إِلَیْهِ، وَ ارْدُدْ شَرَّ خَاکَ بِالْْإِ

َ
»عَاتِبْ أ

برادرت را با احسان به او نکوهش کن و با بخشش به او شرّش را به خودش بازگردان‏.

مشابه
عْلَمُ بِما یَصِفُون﴾‏2 بدى را به شیوه‏اى نیکو دفع کن. ◊	

َ
ئَةَ نَحْنُ أ یِّ حْسَنُ السَّ

َ
تی‏ هِیَ أ ﴿ادْفَعْ بِالَّ

ما به آنچه وصف م‏ىکنند داناتریم.

نْفُسِکُم‏﴾3 اگر نیکى کنید، به خود نیکى کرده‏اید.◊	
َ
حْسَنْتُمْ لِِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
﴿إِنْ أ

هُ إِلَیْکَ﴾4 همچنان که خدا به تو نیکى کرده نیکى کن.◊	 حْسَنَ اللَّ
َ
حْسِنْ کَمَا أ

َ
﴿أ
هُ ◊	 نَّ

َ
ذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأ حْسَنُ فَإِذَا الَّ

َ
تِی هِیَ أ ئَةُۚ ادْفَعْ بِالَّ یِّ ﴿وَلََا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلََا السَّ

وَلِیٌّ حَمِیمٌ﴾5 خوبى و بدى برابر نیستند. همواره به نیکوترین وجهى پاسخ ده تا کسى که 
میان تو و او دشمنى است چون دوست مهربان تو گردد.

◊ جزا	 باشد  سهل  بدی  را  أساء6 بدی  مَن  إلی  حسِن 
َ
أ مردی  اگر 

1. عَاتِبْ: عتاب کن.
ارْدُدْ: رد کن.

2. مؤمنون، 96.

3. اسراء، 7.

4. قصص، 77.

5. فصلت، 34.

6. بوستان سعدی، باب احسان.
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حکمت 159

پرهیز از مواضع تهمت 
نَ‏«  سَاءَ بِهِ الظَّ

َ
هَمَةِ، فَلََا یَلُومَنَّ مَنْ أ »مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّ

هرکه در مواضع تهمت ]جاهایى که موجب بدگمانى است[ حضور یافت، حق ندارد 

کسى را که به او گمان بد برده است، نکوهش کند.

مشابه
ایمان ◊	 إِثْم﴾‏1 اى کسانى که  نِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ مِنَ  کَثیراً  اجْتَنِبُوا  آمَنُوا  ذینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

آورده‏اید، از گمان فراوان بپرهیزید؛ زیرا پاره‏اى از گمان‌ها در حد گناه است‏.

یَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَت‏﴾2 و هرکسى ]نتیجۀ‌[ آنچه انجام داده است به تمام بیابد.◊	 ﴿وَ وُفِّ

وءِ ◊	 هْمةِ و المجلسَ المَظْنونَ بهِ السّوءُ، فإنَّ قَرینَ السُّ امام علىA: »إیّاکَ و مَواطِنَ التُّ
برده  به آن‌ها  بد  به جاهاى تهمت‌برانگیز و مجالسى که گمان  از رفت‌وآمد  جَلِیسَهُ«  یَغُرُّ 

م‌ىشود بپرهیز؛ زیرا دوست بد هم‌نشین خود را م‌ىفریبد.

﴿کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ﴾3 هرکس در گرو کارى است که کرده است.◊	
﴿الْیَوْمَ تُجْزَىٰ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْۚ لََا ظُلْمَ الْیَوْمَ﴾4 آن روز هرکس را همانند عملش جزا ◊	

م‌ىدهند و به کسی ستمى نم‌ىرود.

مَتْ لِغَدٍ﴾5 و هرکس باید بنگرد که براى فردایش چه فرستاده است.◊	 ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

حکایتی از پیامبر
یکى از صحابه، رسول خداJ را در کنار کوچه‌اى از کوچه‌هاى مدینه مشاهده کرد که 
زنى با اوست. او به رسول خداJ سلام کرد و رسول خداJ پاسخش را گفت. هنگامى 

1. حجرات، 12.

2. زمر، 70.

3. مدثر، 38.

4. غافر، 17.

5. حشر، 18.
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که آن شخص عبور کرد، پیغمبر اکرمJ وى را صدا زد و فرمود: »هذِهِ زَوْجَتی فُلانَةٌ؛ این زن 
را که دیدى فلانى همسرم است« آن مرد گفت: اى رسول خدا، مگر ممکن است کسى دربارۀ 
م؛ شیطان در  یْطَانَ یَجْرِی مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ شما سوءظنى ببرد؟ حضرت فرمود: »إِنَّ الشَّ
وجود انسان‌ها همچون خونى که در رگ‌هاست جریان دارد )اشاره به اینکه ب‌ىسروصدا در 

همه جاى بدن انسان نفوذ م‌ىکند؛ در فکر و چشم و گوش و دست و زبان و قلب او(«.1

حکمت 160

خودرأیی و استبداد 
ثَرَ«2

ْ
»مَنْ مَلَکَ اسْتَأ

هرکس سیطره یافت، خودرأى م‌ىشود.

نکته
تک‌روى ●	 و  خودرأیى  علاقه‏شان،  مورد  امور  در  پادشاهان  روش  که  است  این  مقصود 

نفسانى خود،  به خواهش‌هاى  بر دیگران مسلط هستند و نسبت  از آن جهت که  است، 
بلامنازع‌اند و این سخن مانند ضرب‌المثلى است که آن را درمورد کسانى به کار م‏ىبرند 

که به کارى دست یابند و بعد آن را به خود اختصاص دهند و دیگران را مانع شوند. 3

مشابه
ةً وَ کَذلِکَ یَفْعَلُون﴾‏4 ◊	 ذِلَّ

َ
هْلِها أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
فْسَدُوها وَ جَعَلُوا أ

َ
یَةً أ ﴿قالَتْ إِنَّ الْمُلُوکَ إِذا دَخَلُوا قَرْ

زن گفت: پادشاهان چون به قریه‏اى درآیند، تباهش م‏ىکنند و عزیزانش را ذلیل م‏ىسازند. 
آرى چنین کنند.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌اب‌ىالحدید، ج18، ص380.

رَ« از ریشۀ »اسْتئْثار« به‌معناى استبداد و خودکامگى و انحصارطلبى است؛ بالشی‏ء 
َ
ث
ْ
ثَر: استبداد ورزید؛ »اسْتَأ

ْ
2. اسْتَأ

 به و خصّ به نفسه.
ّ

علی الغیر: استبد

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص564.

4. نمل، 34.
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هِ دُوَلًًا وَ عِبَادَهُ ◊	 خِذُوا مَالَ اللَّ امام علیA در توصیف حاکمان خودکامه می‌فرماید: »فَیَتَّ
الِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً«1 مال خدا را میان خود دست به دست گردانند و  خَوَلًًا وَ الصَّ

بندگان خدا را به خدمت گیرند و با نیکان در پیکار شوند و فاسقان را یاران خود سازند.

نکته
ذِینَ ●	 آن حضرت در تبیین روان‌شناختی قاسطین و دیکتاتور شامی می‌فرماید: »هَؤُلَاءِ اَلَّ

بَعُوا اَلْهَوَى  ةٍ وَ اِتَّ یَّ طَ بِجَبْرِ سَلُّ ظْهَرُوا فِیکُمُ اَلْکُفْرَ وَ اَلْفَسَادَ وَ اَلْفُجُورَ وَ اَلتَّ
َ
وا عَلَیْکُمْ فَأ ذَکَرْتُ لَوْ وُلُّ

«2 این گروهى که گفتم دوست م‌ىدارند بر شما والى شوند و میان شما  وَ حَکَمُوا بِغَیْرِ اَلْحَقِّ
کفر و تباهى و گناهان و چیرگى با زور را آشکار کنند، در پى هوس باشند و به ناحق حکم 
کنند. امام خطاب به مالک می‌فرماید: »ایاک و الاستئثار«3 از خودکامگی در حکومت بر 

حذرباش.

»استئثار« که بیماری قدرت و مقدمه و زیرساخت استبداد برای حاکمان است، نه‌تنها ●	
استعدادهای عمومی را نابود ساخته، زمینۀ تحقق اندیشه‌های انسانی را از بین برده، آزادگی 

و بالندگی آحاد جامعه را به خطر می‌اندازد.

حکمت 161

نتیجۀ استبداد و مشورت 
جَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا«4 یِهِ هَلَکَ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّ

ْ
»مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأ

آن‌که خودرأى شد هلاک گشت و آن‌که با مردان شایسته مشورت کرد خود را در خِرَد 

ایشان شریک ساخت.

1. نهج البلاغه، نامۀ 62.

2. شرح ابن‌ابی‌الحدید، ج6، ص99.

3. نهج البلاغه، نامۀ 53.

4. شَاوَرَ: مشورت کرد.
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مشابه
مْر﴾1 و در کارها با ایشان مشورت کن. ◊	

َ
﴿وَ شاوِرْهُمْ‏ فِی الْْأ

دعوت ◊	 که  آنان  و  بَیْنَهُمْ﴾2  شُورَى  مْرُهُمْ 
َ
وَأ لََاةَ  الصَّ قَامُوا 

َ
وَأ هِمْ  لِرَبِّ اسْتَجَابُوا  ذِینَ  ﴿وَالَّ

با یکدیگر  پایۀ مشورت  بر  نماز م‌ىگزارند و کارشان  و  پاسخ م‌ىگویند  را  پروردگارشان 
است.

حکمت 162

لزوم حفظ اسرار 
هُ، کَانَتِ الْخِیَرَةُ بِیَدِهِ«‏3  »‏مَنْ کَتَمَ سِرَّ

آن‌که راز خود را نهان ساخت، اختیار را در دست خود گذاشت‏.

نکته
این سخن دربارۀ وادارسازى به پنهان داشتن راز است؛ یعنى اختیار فاش ساختن و پنهان ●	

پنهان  داشتن راز در اختیار خود اوست برخلاف کسى که راز خود را فاش سازد، دیگر 
داشتن آن ممکن نخواهد بود.4

مشابه
گاه ◊	 حَداً﴾5 داناى نهان است و کسى را بر غیب خود آ

َ
﴿عالِمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَل‏ى غَیْبِهِ أ

نم‏ىکند.

وْدَاجِکَ«6 راز تو از خون توست ◊	
َ
یهِ فِی غَیْرِ أ کَ مِنْ دَمِکَ فَلَا تُجْرِ امام صادقA: »سِرُّ

1. آل‌عمران، 159.

2. شوری، 38.

3. الْخِیَرَةُ: اختیار؛ انتخاب؛ بالکسر فالسکون من الاختیار.
4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص565.

5. جن، 26.

6. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص112.
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و مبادا جز در رگ‌هایت روان شود.

هِ«1 سینۀ عاقل صندوقچۀ راز اوست.◊	 امام علیA فرمود: »صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّ

مفتاح ◊	 امرئ  کل  فلیحفظ  مفاتیحها  الألسن  و  أقفالها  الشفاه  و  الأسرار  أوعیة  »القلوب 
سره«2 عمربن‌عبدالعزیز گفته است: دل‌ها گنجینۀ اسرار است و لب‌ها قفل آن و زبان کلید 

آن و باید هرکس کلید راز خود را حفظ کند.

»و قال بعض الحکماء من أفشى سره کثر علیه المتآمرون«3 برخی از حکیمان گفته‌اند: ◊	
هرکه راز خود را فاش کند مورد هجوم دسیسه‌گران قرار می‌گیرد.

حکمت 163

فقر؛ مرگ بزرگ‌تر
کْبَرُ« 

َ
»الْفَقْرُ، الْمَوْتُ الْْأ

تنگ‌دستى، مرگِ بزرگ‌تر است.

نکته
این ●	 از مشکلات  به‌هنگام مرگ حداقل  انسان  که  است  این  به  اشاره  کْبَر« 

َ
الْْأ »الْمَوْتُ 

جهان آسوده می‌شود در حالی که فقیری که با فقر دست و پنجه نرم می‌کند، گویی پیوسته 
در حال جان دادن است.4

مشابه
به خدا ◊	 اى مردم، شما  الْحَمیدُ﴾5  الْغَنِیُّ  هُوَ  هُ  اللَّ وَ  هِ  اللَّ إِلَى  الْفُقَراءُ  نْتُمُ 

َ
أ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

نیازمندید و خداست که ب‏ىنیازِ ستوده است.

1. نهج البلاغه، حکمت 6.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج 18، ص384.

3. همان، ص385.

4. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص332.

5. فاطر، 15.
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خَافُ عَلَیْکَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ ◊	
َ
ی أ ، إِنِّ امامA به فرزند خود، محمدبن‌حنفیه فرمود: »یَا بُنَیَّ

ینِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِیَةٌ لِلْمَقْتِ«1 اى فرزند بیم دارم که تو  هِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّ بِاللَّ
فقیر شوى، پس به خدا پناه ببر از فقر؛ زیرا فقر سبب نقص در دین است و سرگردانى عقل 

و ایجادکنندۀ دشمنى است.

تِهِ، ◊	 امام علیA: »الْبُخْلُ عَارٌ، وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، وَ الْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ ]حَاجَتِهِ[ حُجَّ
یبٌ فِی بَلْدَتِهِ«2 بخل، ننگ است و ترس، نقص است و تنگدستى، زبان زیرک  وَ الْمُقِلُّ غَرِ

را از بیان حجتش بر بندد و بینوا در شهر خود غریب است.

الآخِرَةِ«3 ◊	 عَذابُ  و  الدنیا  فَقرُ  علَیهِ  اجتَمَعَ  مَنِ  الأشقیاءِ  أشقَى  »إنَّ   :Jخدا رسول 
بدبخت‌ترین بدبختان، کسى است که فقر دنیا و عذاب آخرت در او جمع شود.

حکمت 164

ادای حق ناسپاس 
دَهُ[ عَبَدَهُ« هُ، فَقَدْ ]عَبَّ »مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لََا یَقْضِی حَقَّ

هرکه حق کسى را ادا کند که او حقش را ادا نکرده، خود را بنده او ساخته.

نکته‌ها
مهرورزی و احسان رسول خداJ به بی‌ادبان و حق‌ناشناسان، بخش بزرگی از سیره و ●	

روش اخلاقی آن حضرت است.

ضبط ●	 »عبّده«  »عبده«،  به‌جای  ابن‌ابی‌الحدید  مانند  البلاغه  نهج  شارحان  از  برخی 
چشمداشت  بدون  رفتاری  چنین  که  کسی  یعنی  است؛  مناسب‌تر  معنی  در  که  کرده‌اند 

بکند، طرف را بندۀ خود ساخته است.

 »عبّده« با تشدید یعنى او را به بندگى گرفت و معنى آن همان استعباد است و این سخن ●	

1. نهج البلاغه، حکمت 319.

2. نهج البلاغه، حکمت 3.

3. إرشاد القلوب، ج۱، ص۱۹.
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ستایش کسى است که حق او گزارده نشده است؛ یعنى کسى که نسبت به کسى که حق او 
را نگزارده است، حق را به جا م‌ىآورد، او را به بندگى خود در آورده که بدون چشمداشت 

و فقط براى عرضۀ نعمت بر او چنین کرده است.1

مقصود امامA اداى حق در بین دوستان است. به‌راستى که چنین است؛ زیرا اداى ●	
زیان  دفع  به‌دلیل  نه  و  سودجویى  به‌خاطر  نه  نم‌ىکند،  را  حقش  رعایت  که  کسى  حق 
اوست، بلکه به‌خاطر خود او یا ترس از او یا به امید طمعى از اوست که همۀ این‌ها شکلى 

از بندگى است.2

مشابه
با ◊	 را[  ]بدى  حَمیمٌ﴾3  وَلِیٌّ  هُ  نَّ

َ
کَأ عَداوَةٌ  بَیْنَهُ  وَ  بَیْنَکَ  ذی  الَّ فَإِذَا  حْسَنُ 

َ
أ هِیَ  تی‏  بِالَّ ﴿ادْفَعْ 

بهترین شیوه دفع کن؛ ]با این برخورد متین و نیک‏[ ناگاه کسى که میان تو و او دشمنى 
است ]چنان شود[ که گویى دوستى نزدیک و صمیمى است‏.

حکمت 165
نافرمانی در برابر خالق

»لََا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ‏« 
فرمان‌بُردارى از مخلوق در راه معصیت خالق روا نیست.‏

نکته
قانون ●	 این  از  می‌فرماید  کریم  قرآن  که   Jپیامبر از  فرمان‌بُرداری  است  بدیهی 

مستثناست؛ یعنی اطاعت از پیامبر در راستای اطاعت از خداست نه مخالف آن.

مشابه
﴿وَ إِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بی‏ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما﴾4 و اگر آن دو بکوشند که تو ◊	

1. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج18، ص388.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص566.

3. فصلت، 34.

4. عنکبوت، 8.



353

حکمت‌ها

گاه نیستى شریک من قرار دهى، اطاعتشان مکن‏. چیزى را که بدان آ

بِعُونی‏﴾1 بگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را دوست می‌دارید ◊	 فَاتَّ هَ  اللَّ ونَ  تُحِبُّ کُنْتُمْ  إِنْ  ﴿قُلْ 
مرا پیروی کنید.

مْرِ مِنْکُمْ﴾2 اطاعت کنید پیامبر و فرمانداران )از طرف خدا و 
َ
ولِی الْْأ

ُ
سُولَ وَأ طِیعُوا الرَّ

َ
﴿أ

رسول( را.

حکمت 166
جواز تأخیر در گرفتن حق

خَذَ مَا لَیْسَ لَهُ«3 
َ
مَا یُعَابُ مَنْ أ هِ، إِنَّ خِیرِ حَقِّ

ْ
»لََا یُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأ

که  م‌ىشود  نکوهش  کسى  نکنند،  نکوهش  حقش  گرفتن  در  تأخیر  به‌سبب  را  مرد 
چیزى بگیرد که از آنِ او نباشد.

پیشگفتار حکمت 
به گفتۀ ابن‌اب‌ىالحدید، امام این سخن را در پاسخ به کسى گفت که بر وى خرده گرفت که: 

»چرا حقِ امامت را که از آنِ توست دیر طلب کرد‌ى؟«4 

نکته‌ها
برای سرزنش ●	 و موردی  دارد  انسان سروکار  آزادی  و  اختیار  با  از حق خویش  گذشت 

کسی که از حق خودش صرف‌نظر کرده است، وجود ندارد ولی تعدی و تجاوز به حق 
دیگران هرچند ناچیز باشد، سزاوار سرزنش خواهد بود.5

به تعبیر پیشینیان حق گرفتنی است و هرکسی وظیفه دارد حق یا حقوق خویش را استیفا ●	

1. آل‌عمران، 31.

2. نساء، 59.

3. لََا یُعَابُ: سرزنش نمی‌شود.
الْمَرْءُ: شخص، آدمی.

4. نهج البلاغه، ترجمۀ علی شیروانی ذیل حکمت 166.

5. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص61.
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نماید. گرفتن حق به اعتبار مراتب ارزشیِ حق، متفاوت است گاهی واجب گاهی مستحب 
و گاهی مباح است. گرفتن حقی واجب است که مقدمۀ انجام وظایف و مسئولیت‌های 
دیگر باشد، در صورتی که مستحب باشد، پسندیده است؛ درموردی که مباح باشد، آدمی 
در گرفتن یا نگرفتن آن مختار خواهد بود؛ حال آن‌که مصادره حق دیگران در هر سطحی 
که باشد ظلم و ستم و از زشت‌ترین انگیزه‌های سرزنش است و تعدی و تجاوز به حق 
مردم هرچند کوچک باشد، ناروا و مرتکب آن، مستحق ملامت بوده، به‌طور طبیعی از نظر 
حقوقی و آموزه‌های دینی قابل پیگرد خواهد بود، لذا از نظر امام علیA مظلوم بودن در 

پیشگاه خداوند بهتر از حضور ظالمانه در محضر پروردگار است.

مشابه
هُ سَمیعاً عَلیماً﴾1 خدا افشاى ◊	 وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّ هُ الْجَهْرَ بِالسُّ ﴿لا یُحِبُّ اللَّ

بد‏ىهاى دیگران را دوست ندارد، جز براى کسى که مورد ستم قرار گرفته است و خدا شنوا 
و داناست‏.

حکمت 167

خودپسندی
عْجَابُ یَمْنَعُ ]مِنَ الِِازْدِیَادِ[ الِِازْدِیَادَ«2 »الْْإِ

خودپسندى از فزونى ]و پیشرفت[ باز دارد.

نکته‌ها
خودبینى به‌خاطر فضیلت درونى، مانند علم یا فضیلت بیرونى، مثل ثروت و اندوخته، ●	

تنها سبب تصور کمال آن شخص در این‌ها بوده و اعتقاد بر اینکه نسبت به این‌ها به حد 
نهایى رسیده است، همین اعتقاد او را از زیاده‌جویى و فضیلت‌خواهى باز م‌ىدارد.3

1. نساء، 148.

عْجَاب: خودپسندی؛ خوش آمدن و در عجب انداختن و تکبر کردن؛ »العُجْب« فی اللغة: ابتهاج الإنسان و  2. الْْإِ
سروره بتصوّر الکمال فی نفسه.

3. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص567.
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دادن ●	 پوشش  و  کمال‌جویی  زندگی،  مختلف  زوایای  در  انسان  بالندگی  و  رشد  لازمۀ 
ضعف‌ها و ناتوانی‌ها از جهات مختلف است اما از آن جایی که انسان خودپسند، خود 
و  است  ناتوان  و ضعف‌های خویش  عیوب  درک  از  خودبینی  به‌دلیل  و  می‌بیند  کامل  را 
تعالی  و  راه‌های رشد  نه‌تنها  لذا  و  و خیال‌پردازی‌های خود شناور می‌باشد  توهمات  در 
را به روی خود می‌بندد، بلکه هر روز، بیش از روز گذشته دچار انحطاط و پستی شده و 

موجبات سقوط و نابودی خود را فراهم می‌آورد.

مشابه
نْبَ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ وَ لَوْ لََا ذَلِکَ مَا ابْتُلِیَ‏ ◊	 نَّ الذَّ

َ
هَ عَلِمَ أ امام صادقA: »إِنَّ اللَّ

بَداً«1 همانا خدا دانست که ارتکاب گناه براى مؤمن از خودبینى بهتر است و 
َ
مُؤْمِنٌ‏ بِذَنْبٍ‏ أ

اگر چنین نبود، هرگز مؤمنى به گناهى دچار نمی‌شد.

هرکس ◊	 شَادِ«2  اَلرَّ مَنْهَجِ  عَنْ  ضَلَّ  فَقَدْ  فِعْلِهِ  وَ  بِنَفْسِهِ  عْجِبَ 
ُ
أ »فَمَنْ   :Aصادق امام 

ازخودراضی باشد و کارهاى خود را به رخ مردم بکشد از طریق راست و مستقیم منحرف 
خواهد شد.

حکمت 168

کوتاهی عمر 
یبٌ، وَ الِِاصْطِحَابُ قَلِیلٌ«‏3 مْرُ قَرِ

َ
»الْْأ

مرگ نزدیک است و مدت مصاحبت ]با دنیا[ کوتاه است.

نکته
واژۀ »امر« اشاره به پایان زندگى و فرا رسیدن مرگ است، همان‌گونه که در آیۀ 14 سورۀ ●	

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص313.

2. بحار الانوار )ط - بیروت(، ج‏69، ص306.

مصاحبت؛ همراه و هم‌نشین بودن با مردم دنیا یا با مواهب و نعمت‌های حیات؛ اصطحبه: جعله  3. الِِاصْطِحَابُ: 
فی صحبته‏.
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را  شما  دورودراز  آرزوهاى  و  اللهِ﴾  مْرُ 
َ
أ جَآءَ  ى  حَتَّ مَانِىُّ  الْاَ تْکُمُ  ﴿وَغَرَّ است:  آمده  حدید 

فریب داد تا فرمان خدا رسید.1

مشابه
قْرَبُ﴾2 و کار قیامت جز مانند یک چشم بر هم ◊	

َ
وْ هُوَ أ

َ
اعَةِ إِلاَّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أ مْرُ السَّ

َ
﴿وَ ما أ

زدن یا نزدیک‌تر ]از آن‏[ نیست‏.

نْیا فِی الْآخِْرَةِ إِلاَّ قَلیل﴾‏3 متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندکی بیش ◊	 ﴿فَما مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ
نیست. 

مَلُ ◊	
َ
نْ یَنْقَطِعَ بِهِمُ الْْأ

َ
اسَ یُوشِکُ أ امام علىA: »فَبَادِرُوا الْمَعَادَ وَ سَابِقُوا الْآجَْالَ، فَإِنَّ النَّ

وْبَةِ«4 به‌سوى معاد بشتابید، بر مرگ‌ها پیشى گیرید؛  جَلُ وَ یُسَدَّ عَنْهُمْ بَابُ التَّ
َ
وَ یَرْهَقَهُمُ الْْأ

زیرا بسا مردم که رشتۀ آرزوهایشان گسسته گردد و اجل دریابدشان و در توبه به رویشان 
بسته ماند. 

امام علىA در نامه‌اى به یکى از یاران خود نوشت: »هَلَکَ مَن کانَ قَبلَکَ بِإقامَتِهِم ◊	
سوِیفِ، حتّى أتاهُم أمرُ اللّهِ بَغتةً و هُم غافِلونَ«5 پیشینیان تو به سبب تکیه  على الأمانِیِّ و التَّ
کردن به آرزوها و امروز و فردا کردن هلاک شدند ؛ چرا که فرمان خدا )مرگ( ناگهان این 

غافلان را در رسید.

جَلِهِ«6 نفس‌هاى آدمى، گام‌هاى اوست به‌سوى ◊	
َ
امام علىA: »نَفَسُ الْمَرْءِ، خُطَاهُ إِلَى أ

مرگ.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص366.

2. نحل، 77.

3. توبه، 38.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 182.

5. بحار الانوار، ج73، ص75.

6. نهج البلاغه، حکمت 74.
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حکمت 169

واضح بودن حقیقت 
بْحُ لِذِی عَیْنَیْنِ‏«  ضَاءَ الصُّ

َ
»قَدْ أ

براى کسى که دو چشمِ باز و بینا دارد، صبح روشن است.

نکته‌
ضَاءَ« اشاره به ●	

َ
بْحُ« کنایه از حق و »ذِی عَیْنَیْنِ‏« کنایه از صاحبان بصیرت و »أ واژۀ »الصُّ

ظاهر بودن حق است.1

مشابه
هْوَنُ مِنْ فِقْدانِ الْبَصیرَةِ«2 نابینایى، آسان‌تر و قابل تحمل‌تر ◊	

َ
امام علیA: »فَقْدُ الْبَصَرِ أ

از نداشتن بینش و بصیرت است.

هُ ◊	 نَّ
َ
کَ أ  وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

َ
هُ الْحَقُّ أ نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ ى یَتَبَیَّ نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
﴿سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الْآفْاقِ وَ فی‏ أ

عَل‏ى کُلِّ شَیْ‏ءٍ شَهیدٌ﴾3 به‌زودى نشانه‌هاى خود را در افق‌ها]ى گوناگون‌[ و در دل‌هایشان 
نیست که  آیا کافى  او خود حق است.  برایشان روشن گردد که  تا  نمود  بدیشان خواهیم 

پروردگارت خود شاهد هرچیزى است؟

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص368.

2. غرر الحکم، ج4، ص413.

3. فصلت، 53.
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حکمت 170

ترک گناه
وْبَةِ[ الْمَعُونَةِ«1 هْوَنُ مِنْ طَلَبِ ]التَّ

َ
نْبِ، أ »‏تَرْکُ الذَّ

ترک گناه آسان‌تر از درخواست توبه است.

نکته
گناه رسوباتى در روح انسان از خود به جا م‌ىگذارد که برطرف ساختن آن بسیار مشکل ●	

 Aاست و آثارى از آن باقى م‌ىماند که گاه تا آخر عمر همراه انسان است؛2 لذا امام
در حوزۀ سلامت روح و جان آدمی نیز پیشگیری را که همان ترک گناه و آلوده نشدن به 
معصیت خداوند است، مقدم داشته و آن را از درمان که همان توبه است، آسان‌تر می‌داند.

مشابه
وْبَةِ«3 ترک خطا آسان‌تر از درخواست ◊	 یْسَرُ مِنْ طَلَبِ اَلتَّ

َ
امام علیA: »تَرْکُ اَلْخَطِیئَةِ أ

توبه است.

هَواتِ کانَ حُرّا«4 آن‌که شهوت‌ها را ترک کند، آزاده است.◊	 امام علیA: »مَن تَرَکَ الشَّ

هْوَنُ: آسان‌تر. 
َ
1. أ

مَعُونَةِ« آمده است در حالى که اکثر نسخه‌ها 
ْ
بِ ال

َ
ل

َ
طَلَبِ الْمَعُونَة: یاری خواستن. در متن نسخۀ صبحى صالح »ط

بَة« است و مناسب نیز همین است. وْ بِ التَّ
َ
ل

َ
»ط

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص371.

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص451.

4. تحف العقول، ص99.
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حکمت 171

لقمۀ گلوگیر 
کَلََاتٍ«‏1 

َ
کْلَةٍ ]تَمْنَعُ‏[ مَنَعَتْ أ

َ
»کَمْ مِنْ أ

بسا یک خوردنِ ]نامناسب[ که انسان را از خوردن‌هاى بسیار باز دارد.

نکته‌ها
این عبارت به‌منزلۀ ضرب‌المثل است براى کسى که کارى م‏ىکند که باعث محرومیتش ●	

از خیراتى م‏ىشود که از آن برخوردار بوده است. اصل مطلب از این قرار است همان‌طور 
که شخص، شکم خود را از غذا پر م‏ىکند دچار سوءهاضمه م‏ىشود و بیمار م‏ىگردد و 

در نتیجه نیازمند پرهیز و خوددارى از غذا م‏ىشود.2

همان‌طور که ابن‌میثم در شرح خودش بر نهج البلاغه آورده است این حکمت ضرب‌المثلی ●	
است که قلمرو شمول آن بسی گسترده است:

◂ انجام یک شوخی کوچک که به تیرگی رابطه با دیگران می‌انجامد و نعمت هم‌نشینی با 
دوستان زیادی را از دست می‌دهد؛

◂ انجام عمل حساب‌نشده‌ای که موجب نفی و برکناری آدمی از مسئولیتش برای همیشه 
و  اعمال شایستۀ دیگری ممنوع  انجام  از  برای همیشه  اعتماد،  به‌دلیل سلب  و  می‌گردد 

محروم می‌شود؛

◂ حرف ناپخته‌ای که به انزوای همیشگی آدمی می‌انجامد؛

از انجام دیگر ورزش‌ها  نامتعادلی که منجر به آسیب‌دیدگی شود و  ورزش سنگین و   ◂
جلوگیری کند؛

◂ طمع‌ورزی زودگذر و فزون‌خواهی مقطعی که باعث می‌شود انسان منافع زیادی را از 
دست دهد.

کل.
َ
ةُ‌ من الأ کْلَةٍ: یک بار خوردن؛ المَرَّ

َ
1. أ

مَنَعَتْ: منع کرد. 
ة.

َ
ل

ْ
ک

َ
کَلََات: خوردن‌ها؛ جمع أ

َ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص568.



360

کلام امیر

مشابه
»وَ إذا أکَلتَ فَکُلْ حَلًالا و سَمِّ اللّه« خوراک حلال بخور و در موقع ◊	  :Aامام صادق

خوردن، نام خدا را بگوى. 

حکمت 172

دشمنی با مجهولات 
عْدَاءُ مَا جَهِلُوا« 

َ
اسُ أ »النَّ

مردم، دشمن چیزى هستند که نم‌ىدانند.

نکته‌ها
آدمی در صورت پذیرش محدودیت علمی و معرفتی است که می‌تواند با جهل و نادانی ●	

درگیر شود و ستیز بی‌امان داشته باشد، اما اگر نادانی خود را نپذیرد و جهل خویش را باور 
نداشته باشد، نه‌تنها در جهل مرکب و تاریکی خودساختۀ خود باقی می‌ماند بلکه به انگیزۀ 

خودخواهی به جنگ علم و قلم می‌رود و دانشمندان و اندیشمندان را متهم می‌سازد.

نکتۀ دیگری هم در این حکمت وجود دارد که قابل تأمل است و آن نوعی علم‌زدگی ●	
را  و هرچیزی  می‌کند  معنا  دانش خویش  و  فهم  قلمرو  در  را  که همه‌چیز  است  بشر  در 
که نمی‌فهمد، گرچه واقعیت داشته باشد رد می‌کند، به این بهانه که در ذهنیت علمی و 

تحقیقات چندسالۀ من چنین چیزی وجود نداشته است!
مشابه

بُوا بِما لَمْ یُحیطُوا بِعِلْمِه﴾‏1 چیزى را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نیافته بودند.◊	 ﴿بَلْ کَذَّ
الْکِتابِ ◊	 فِی  اسِ  لِلنَّ اهُ  نَّ بَیَّ ما  بَعْدِ  مِنْ  الْهُدى‏  وَ  ناتِ  الْبَیِّ مِنَ  نْزَلْنا 

َ
أ ما  یَکْتُمُونَ  ذینَ  الَّ ﴿إِنَّ 

یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُون﴾2 کسانى را که دلایل روشن و هدایت‏کنندۀ ما را  وَ  هُ  یَلْعَنُهُمُ اللَّ ولئِکَ 
ُ
أ

پس از آنکه در کتاب براى مردم بیانشان کرده‏ایم، کتمان م‏ىکنند، هم خدا لعنت م‌ىکند 
و هم دیگر لعنت‏کنندگان.

1. یونس، 39.

2. بقره، 159.
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هُ جَهْلُهُ«1 دوست هر انسانى، خرد اوست ◊	 امام رضاA: »صَدِیقُ کُلِّ اِمْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّ
و دشمن او، نابخردی‌اش.

حکمت 173

اهمیت رأی و نظر 
»مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَْاءِ، عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاء«2 

هرکه از آرای دیگران استقبال کند، مواضع خطا را تواند شناخت.

نکته
از ●	 و  گذارده  باز  را  آرا  و  اندیشه‌ها  تبادل  و  رودررو  گفت‌وگوی  و  مذاکره  باب  اسلام 

مسلمانانی که به تمامی آرا و دیدگاه‌ها نظر می‌کنند و می‌شنوند و از بین آن‌ها رأی درست 
را انتخاب می‌کنند، تجلیل می‌کند.3

مشابه
وابِ وَأبْعَدَها ◊	 جالِ بَعْضَها إلى بَعْض ثُمَّ اخْتَرْ أقْرَبَها إلَى الصَّ امام علىA: »اضْمُمْ آراءَ الرِّ

مِنَ الْارْتِیابِ«4 آراى عالمان یکى را در کنار دیگرى قرار ده سپس آن رأى را که به حقیقت 
نزدیک‌تر و از خطا دورتر است، انتخاب کن.

◊ بجوی	 دانایی  یار  برادر  بگویای  او  با  مشورت  ماجرای 

دهد هُشیاری  و  ادراک  دهد5 مشورت  یاری  را  مرعقل  عقل‌ها 

1. بحار الانوار، ج77، ص174.

2. اسْتَقْبَلَ: روی آورد.
وُجُوهَ الْآرَْاءِ: آرای معتبر.

3. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص319.

4. من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص376.

5. مثنوی معنوی، دفتر اول.
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حکمت 174

راه نابود کردن سخت‌ترین دشمن 
اءِ الْبَاطِلِ‏«1 شِدَّ

َ
هِ، قَوِیَ عَلَى قَتْلِ أ حَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّ

َ
»مَنْ أ

هرکه سرنیزۀ خشم خود را به‌خاطر خدا تیز کند، در نابود کردن سخت‌ترین باطل‌ها 

توانا بود.

نکته‌ها
منظور از »غضب« در اینجا خشم‌های زودگذر بی‌دلیل نیست بلکه منظور قوت اراده و ●	

تصمیم جدی برای مبارزه با دشمن، آن هم برای خدا و تقویت آیین و دفاع از بندگان است.

تعبیر به »اَشدّاءِ الْباطل« سردمداران و نیرومندان آن‌هاست. تعبیر به »قَتْلِ« اشاره به هر نوع 
پیروزى بر آن‌ها و خاموش کردن و از بین بردن نفوذ آن‌ها در جوامع بشرى است.2

استفادۀ صحیح، ●	 در صورت  که  است  آدمی  وجود  در  نهفته  غرایز  از  و غضب  خشم 
به  رسیدن  در  را  او  و  نماید  تضمین  را  آدمی  وظایف  و  تعهدات  اجرای  حُسن  می‌تواند 
کمالات لایقش یاری رساند. اگر چنین انگیزه‌ای جنبۀ الهی به خود گیرد، یعنی انسان، 

خداباورانه غضبناک شود، می‌تواند در قلمرو مسئولیت خویش توفیق یابد.

مشابه
 فَطالَ ◊	

َ
أ کُمْ وَعْداً حَسَناً  بُّ رَ یَعِدْکُمْ  لَمْ   

َ
أ قَوْمِ  یا  سِفاً قالَ 

َ
أ قَوْمِهِ غَضْبانَ  إِل‏ى  ﴿فَرَجَعَ مُوس‏ى 

خْلَفْتُمْ مَوْعِدی﴾3 موسى خشمگین 
َ
کُمْ فَأ بِّ نْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَ

َ
رَدْتُمْ أ

َ
مْ أ

َ
عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أ

و پُراندوه نزد قومش بازگشت و گفت: اى قوم من، آیا پروردگارتان شما را وعده‏هاى نیکو 
نداده بود؟ آیا درنگ من به درازا کشید یا خواستید که خشم پروردگارتان به شما فرود آید 

که وعدۀ مرا خلاف کردید؟

ا إذا غضب‏.
ّ

 حد
ّ

 یحد
ّ

ة: ما تعتری الانسان من النزق و الغضب یقال: حد
ّ

: تیز کرد؛ الحد حَدَّ
َ
1. أ

سِنَانَ: سرنیزه.
2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص391.

3. طه، 86.
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استعاره
مستعار: سنان

مستعارمنه: انجام وظایف
مستعارله: شدت خشم

جامع: کلمۀ »سنان« را براى شدت خشم از آن جهت استعاره آورده است که باعث 
شکست دشمن است.

حکمت 175

استقبال از خطر 
ا تَخَافُ مِنه«1  عْظَمُ مِمَّ

َ
یهِ أ ةَ تَوَقِّ مْراً فَقَعْ فِیهِ، فَإِنَّ شِدَّ

َ
»إِذَا هِبْتَ أ

هرگاه از چیزى ترسیدى، خود را درون آن افکن؛ زیرا سختى پرهیز از آن بزرگ‌تر از 

چیزى است که از آن م‌ىترسى.

نکته
این بیان، هشدار به کسانی است که برای کارهای منطقی و اصولی جرئت شروع ندارند ●	

البته منظور کارهایی است که سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین می‌کند.2

مشابه
 دوستان خدا نه ◊	

ً
گاه باشید! یقینا هِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ﴾3 آ وْلِیاءَ اللَّ

َ
لا إِنَّ أ

َ
﴿أ

1. هِبْتَ: بیمناک شدى، ترسیدى؛ یهاب: خاف.

ه. 
َ

ط
َ

سْق
َ
ه و أ

َ
نْزَل

َ
: أ

ً
عَه إِیقاعا

َ
وْق

َ
قَعْ: بینداز، بیفکن، وارد شو؛ أ

ب. جنَّ
َ
قى، احترز مِن، ت

َّ
یهِ: احتراز و اجتناب از آن؛ حَذِر، ات تَوَقِّ

2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص322.

3. یونس، 62.
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بیمى بر آنان است و نه اندوهگین م‏ىشوند.

حکمت 176

توصیه به سعۀ صدر 
دْرِ« یَاسَةِ، سَعَةُ الصَّ »آلَةُ الرِّ

ابزار ریاست ]و مدیریت[ وسعت نظر ]و قدرت تحمل سخت‌ىها[ است.

نکته
»سعۀ صدر« فضیلتى زیر پوشش صفت شجاعت است و آن عبارت از این است که ●	

انسان نیروى تحمل را به‌هنگام رویدادهاى مهم از دست ندهد و چاره‌اندیشى کند و از 
پا در نیاید و بیمناک نشود بلکه تحمل کند و آنچه در راه هدفش لازم است به کار بندد.1

مشابه
نْقَضَ ظَهْرَکَ﴾2  آیا سینه‏ات را ◊	

َ
ذی أ  لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ وَ وَضَعْنا عَنْکَ وِزْرَکَ الَّ

َ
﴿أ

]به نورى از سوى خود[ گشاده نکردیم؟ و بار گرانت را فرو ننهادیم؟ همان بار گرانى که 
پشتت را شکست.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص571.

2. انشراح، 1تا3.
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حکمت 177

راهی برای مبارزه با هنجارشکنی 
»اُزْجُرِ الْمُسِیءَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ«1 

بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار بیازار ]و از کار زشت بازدار[.

نکته
تشویق نیکوکار، تیری است که دو هدف را نشانه می‌رود: 1. شایسته‌کار را به شایسته‌کاری ●	

فراخوانده و انگیزۀ نیکوکاری او را تقویت می‌کند؛ 2. اینکه بدکار را از ادامۀ بدکاری‌اش 
باز می‌دارد.

مشابه
با ◊	 را[  ]بدى  حَمیمٌ﴾2  وَلِیٌّ  هُ  نَّ

َ
کَأ عَداوَةٌ  بَیْنَهُ  وَ  بَیْنَکَ  ذی  الَّ فَإِذَا  حْسَنُ 

َ
أ هِیَ  تی‏  بِالَّ ﴿ادْفَعْ 

بهترین شیوه دفع کن؛ ]با این برخورد متین و نیک‏[ ناگاه کسى که میان تو و او دشمنى 
است ]چنان شود[ که گویى دوستى نزدیک و صمیمى است.

بترسند ◊	 از خداى  و  باشند  نیکوکار  که  آنان  عَظیم﴾3  جْرٌ 
َ
أ قَوْا  اتَّ وَ  مِنْهُمْ  حْسَنُوا 

َ
أ ذینَ  ﴿لِلَّ

مزدى بزرگ دارند. 

امام علىA: »وَلَا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَوَاء، فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً ◊	
و  نیکوکار  نباید که  و  سَاءَةِ«4  الْاِ عَلَى  سَاءَةِ  الْاِ هْلِ  لِاَ یباً  وَتَدْرِ حْسَانِ،  الْاِ فِی  حْسَانِ  الْاِ هْلِ  لِاَ
بدکار در نزد تو برابر باشند؛ زیرا این کار سبب شود که نیکوکاران را به نیکوکارى رغبتى 

نماند ولى بدکاران را به بدکارى رغبت بیفزاید.

ة و انتهار، من زجرته زجرا من باب قتل: منعته.‏
ّ

1. ازْجُرِ: تنبیه کن؛ الزجرة: الصّیحة بشد
الْمُسِی‏ءَ: بدکار.
2. فصلت، 34.

3. آل‌عمران، 172.

4. نهج البلاغه، نامۀ 53.
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حکمت 178

راه زدودن کینه‌ از دل
رَّ مِنْ صَدْرِ غَیْرِکَ، بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِکَ«1 »اُحْصُدِ الشَّ

بیخ کینه را از دل دیگران برکن، با برکندن آن از دل خود.‏

نکته‌ها
امامA توصیه می‌کند که اگر می‌خواهید مردم شما را دوست داشته باشند و در دل ●	

این صورت  در  کنید  تخلیه  دیگران  کینۀ  و  از حقد  را  دل خود  ابتدا  باشند،  نداشته  کینه 
می‌بینید که دل دیگران نسبت به شما صاف می‌شود.2

این کلام رویکرد دیگری از حکمت پیشین است، با این تفاوت که در آن کلام، برای ●	
با بها دادن به  اثرگذاری از شیوه و روش تشویق نیکوکار در مقابل بدکار استفاده شده و 
از  را  پاک‌سازی  و  تهذیب  انسان،  این حکمت  در  ولی  ادب می‌شد  محسن، خلاف‌کار 
خود آغاز می‌کند و در دیگری تأثیر می‌گذارد. واعظ غیرمتعظ و عالم بی‌عمل نمی‌تواند در 

دیگران تأثیر تربیتی داشته باشد.

مشابه
﴿فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فی‏ سُنْبُلِه﴾‏3 پس آنچه درو کردید جز اندکى که خوراک شماست ◊	

در خوشه‏اش باقى گذارید.

امام صادقA: »المؤمنُ یَحقِدُ مادامَ فی مَجلسِهِ، فإذا قامَ ذهبَ عنهُ الحِقدُ«4 کینۀ مؤمن ◊	
تا زمانى است که نشسته است، همین که برخاست کینه نیز از دل او م‌ىرود.

1. احْصُدِ: ریشه‌کن بگردان؛ الحصاد: بالفتح و الکسر قطع الزّرع، و حصدت الزّرع و غیره من باب ضرب و قتل فهو 
محصود و حصید.

قَلْعِهِ: کندن آن.
2. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص325.

3. یوسف، 47.

4. تحف العقول، ص307.
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حکمت 179

نتیجۀ لجاجت 
یَ«1 

ْ
أ جَاجَةُ تَسُلُّ الرَّ »اللَّ

لجاجت و ستیزه‌جویى تدبیر را تباه م‌ىکند.

نکته
منظور امام بازداشتن لجوجان از لجاجت است؛ زیرا لجاجت به انسان اجازۀ درست ●	

 انسان‌های لجوج به راه خطا می‌روند.2
ً
اندیشیدن و فکر صحیح را نمی‌دهد و غالبا

جاجُ یُفسِدُ الرّأیَ«3 ابن‌ابی‌الحدید ●	 امیرالمؤمنینA در حکمت دیگری می‌فرماید: »اللَّ
 Aاشاره می‌کند که در برابر منطق حقِ علی Aبه وضعیت جامعۀ اسلامی معاصر علی
نابه‌جا ایستادگی کردند، بر عناد و دشمنی خویش پای فشردند، لجوجانه اندیشۀ الهی و 
منطق انسانی‌اسلامی علیA را تباه کردند و نتوانستند از برکات رهبری آن امام برحق، 
بهره‌مند شوند و سرانجام شایسته‌ای به دست آورند. در واقع فرمایش امیرالمؤمنینA »لا 
رَأی لِمَن لا یطاع«4 حاصل لجاجت، عناد و پافشاری نابه‌حق اصحاب علیA بر باطل 

بود که با زمینه‌سازی‌های معاویه در آن گرفتار آمده بودند.

مشابه
هُ یُثِیرُ الْحُرُوبَ‏«5 از لجاجت بیجا و نکوهیده ◊	 جَاجِ فَإِنَّ اکَ وَ مَذْمُومَ اللَّ امام علىA: »إِیَّ

بپرهیز که آن جنگ‌ها بر م‌ىافروزد. 

جَاجَةُ: ستیزه‌جویی. 1. للَّ
« در اصل به‌معنای بیرون کشیدن شمشیر از غلاف با نرمش و خارج کردن هرچیزی 

َّ
: تباه می‌کند؛ از ریشۀ »سَل تَسُلُّ

 الشی‏ء من الشی‏ء: انتزعه و أخرجه برفق.‏
ّ

: سلّا
ّ

با مدارا و نرمش است؛ سل

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص421.

3. غرر الحکم، ح1078.

4. نهج البلاغه، خطبۀ 27.

5. عیون الحکم و المواعظ )للیثی(، ص95.
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تْهُ‏ إِلَى حَمْلِ الْآْثَام‏«1 و لجاجت بلایى است ◊	 جَاجَةُ بَلََاءٌ لِمَنِ‏ اضْطَرَّ امام علىA: »وَ اللَّ
که اگر کسى دچار شد، او را به کشیدن بار گناهان وادار می‌سازد.

جاجَةِ«2 زیاده‌روى در سرزنش، آتش ◊	 اللَّ نارَ  امام علیA: »الإفراطُ فی المَلامَةِ یَشُبُّ 
لجاجت را شعله‌ور م‌ىکند.

وا فی‏ عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ﴾3 بلکه در سرکشى و نفرتِ ]از حق سرسختى و[ پافشارى ◊	 ﴿بَلْ لَجُّ
م‏ىکنند.

استعاره
ّ

مستعار: سل
مستعارمنه: از بین بردن

مستعارله: فکر 
به  آن  آورده است و نسبت  استعاره  براى »رأی«  را  بردن(  بین  )از   »

ّ
جامع: واژۀ »سل

لجاجت از باب مجاز، به این لحاظ است که لجاجت به از بین رفتن فکر کمک م‏ىکند 
و گویا آن را گرفته و محو م‏ىسازد.

حکمت 180

بردۀ طمع
دٌ«4 مَعُ رِقٌّ مُؤَبَّ »الطَّ

طمع، بردگىِ همیشگى است‏.

1. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص394.

2. غرر الحکم، ح1768.

3. ملک، 21.

د: بردگی جاودانی؛ الرّق: من لا یملک رزقه و لا یعتمد على نفسه فی معاشه و ینظر فی اموره إلى مولاه. و  4. رِقٌّ مُؤَبَّ

ن الطمع إلى الغیر فی قلبه و یرید أن یعیش من ید غیره‏.
ّ
من تمک
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نکته
اولین بردگی که دائمی هم هست، بردگی نفس و خواهش دل است. آدم حریص غلام ●	

و بندۀ چیزی است که در درونش هست و هیچ‌وقت ارضا نمی‌شود.1

مشابه
اسِ«2 من ◊	 یْدِی النَّ

َ
ا فِی أ مَعِ‏ عَمَّ هُ قَدِ اجْتَمَعَ فِی‏ قَطْعِ‏ الطَّ یْتُ الْخَیْرَ کُلَّ

َ
امام سجادA: »رَأ

همۀ خیر را در این دیدم که باید طمع از هرچه در دست مردم است، برید.

استعاره
َّ

مستعار: رق
مستعارمنه: تسلیم

مستعارله: طمع
« را از آن جهت براى »طمع« استعاره آورده است که لازمۀ طمع، 

ّ
جامع: کلمۀ »رق

تسلیم شدن در برابر آن چیزى است که به آن طمع بسته و فروتنى در برابر آن است، 
مانند بردگى و هم به‌دلیل دوام تسلیم شدن به‌سبب طمع است.

شاعر عرب می‌گوید:◊	

طامعا تک  لا  و  حرا  عش  و  المطامعتعفف  إلا  الأعناق  قطع  فما 
خویشتن‌دار باش و آزاد زندگی کن؛ زیرا گردن‌ها به شمشیر طمع بریده‌اند. 

کْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ، تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ«3 جایى که خردها به سر در ◊	
َ
امام علیA: »أ

آیند، آنجاست که برق آزمندی‌ها بدرخشد.

نیا فَاقطَع طَمَعَکَ مِمّا فی أیدِی النّاسِ ، ◊	 »فَإِن أرَدتَ أن تَجمَعَ عِزَّ الدُّ  :Aامام صادق
دّیقونَ ما بَلَغوا بِقَطعِ طَمَعِهِم«4 اگر خواستى عزت دنیا را گرد آورى،  نبِیاءُ وَالصِّ

َ
ما بَلَغَ الأ فَإِنَّ

طمع خود را از آنچه در دست مردم است، ببُر. همانا پیامبران و صدیقان، به‌اندازۀ قطع 

1. حدیث زندگی )شرح حکمت‌های نهج البلاغه(، ص327.

2. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج‏2، ص320.

3. نهج البلاغه، حکمت 219.

4. بحار الانوار، ج5، ص323.
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طمعشان، به آن مقامات رسیدند.

ذل ◊	 الطمع  فساده  و  الورع  الایمان  صلاح  الطمع  عری  ما  الامور  »خیر   :Aعلی امام 
الرجال فی المطامع ایاک و غرور الطمع فانه وخیم المرتع من لم ینزه نفسه عن دنائة المطامع 
فقد اذل نفسه و هو فی الاخرة اذل و اخزی«1 بهترین امور، امری است که از طمع عاری 
باشد. صلاح ایمان، ورع است و فساد آن طمع است. خواری مردان در مطامع است. از 
فریب طمع بپرهیز که چراگاه آن وخیم است. کسی که نفس خود را از پستی مطامع پاک 

نکرد، خود را ذلیل و خوار کرده است و در آخرت خوارتر و رسواتر است.

حکمت 181

سرانجام دوراندیشی 
لََامَةُ«2 دَامَةُ، وَ ثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّ یطِ النَّ فْرِ »ثَمَرَةُ التَّ

ثمرۀ کوتاهى در امور، ندامت است و ثمرۀ دوراندیشى، سلامت است.

نکته
»تفریط« در این کلام به‌معنای ترک دوراندیشی و تدبیر امور و انحراف از حق است؛ زیرا ●	

تفریط در مقابل حزم آورده شده است.3

مشابه
لا ◊	 نْتُمْ 

َ
أ وَ  بَغْتَةً  الْعَذابُ  تِیَکُمُ 

ْ
یَأ نْ 

َ
أ قَبْلِ  مِنْ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  إِلَیْکُمْ  نْزِلَ 

ُ
أ ما  حْسَنَ 

َ
أ بِعُوا  اتَّ ﴿وَ 

هِ﴾4 و پیش از آنکه به ناگاه  طْتُ فی‏ جَنْبِ اللَّ نْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَت‏ى عَل‏ى ما فَرَّ
َ
تَشْعُرُونَ أ

1. مستدرک الوسائل، ج2،ص337.

2. ثَمَرَةُ: محصول، میوه.
دَامَةُ: پشیمانی. النَّ
حَزْم: دوراندیشی.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص433.

4. زمر، 55 و56.



371

حکمت‌ها

و ب‏ىخبر عذاب بر شما فرود آید، از بهترین چیزى که از جانب پروردگارتان نازل شده 
است، پیروى کنید تا کسى نگوید: اى حسرتا بر من که در کار خدا کوتاهى کردم و از 

مسخره‏کنندگان بودم.

از ◊	 را  تو  از عمل  پیش  تدبیر  دَمِ«1  النَّ مِنَ  یُؤمِنُکَ  الْعَمَلِ  قَبْلَ  دْبیرُ  »التَّ  :Aامام على
پشیمانى )بعد از عمل( ایمن م‌ىسازد.

باشبد نفس مباش و بدگمان باش◊	 امان  در  مکر  و  فتنه  وز 

یا اینکه مولوی در مثنوی می‌فرماید:

بَری◊	 بد  ظن  که  باشد  آن  بُریحزم  بد  از  شوی  و  گریزی  تا 

حکمت 182

ارزش گفتار حکیمانه 
هُ لََا خَیْرَ فِی الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ«2‏  نَّ

َ
مْتِ عَنِ الْحُکْمِ، کَمَا أ »لََا خَیْرَ فِی الصَّ

آن‌که سخنش حکمت‌آمیز است، خاموشی‌اش سود ندارد؛ همان‌گونه که سخن گفتن 

از روى نادانى را فایدتى نیست.

نکته
»حُکم« در این حکمت نه به‌معنای حکم قاضی که فصل خصومات و رسیدگی ●	 واژۀ 

بودن مسئولیت  یعنی عهده‌دار  به‌معنای حکومت  نه  و  منازعات مردم است  و  به دعاوی 
اجرایی می‌باشد، بلکه هدف، حرف و سخن برخاسته از حکمت است که دانایان به اظهار 
هُ  نُنَّ ذینَ أوتُوا الکِتابَ لَتُبَیِّ هُ میثاقَ الَّ خَذَ اللَّ

َ
آن وظیفه‌مند شده‌اند. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿أ

لِلنّاسِ وَلا تَکتُمونَهُ﴾3 خدا از اهل کتاب پیمان گرفت که کتاب خدا را براى مردم آشکار 

1. بحار الانوار، ج68، ص338.

ى إدارة شئونها.
ّ
2. الْحُکْمِ: حکمت؛ حکما قضى، حکم حکما فی البلاد تول

مْتِ: سکوت، خاموشی. الصَّ
3. آل‌عمران، 187.



372

کلام امیر

سازند و پنهانش مکنند.

مشابه
از امام سجادA سؤال شد که سخن گفتن افضل است یا سکوت؟ فرمود: »لِکُلِّ واحِد ◊	

کُوتِ«1 هرکدام از این دو آفاتى  مِنْهُما آفاتٌ فَإذا سَلِما مِنَ الْافاتِ فَالْکَلامُ أفْضَلُ مِنَ السُّ
دارد، هرگاه از آفات سالم باشند سخن گفتن از سکوت افضل است. 

الْکَلََامِ ◊	 فَضْلَ  تَصِفُ  لَسْتَ  وَ  بِالْکَلََامِ  کُوتِ‏  السُّ فَضْلَ‏  تَصِفُ  کَ  »إِنَّ  :Aامام سجاد از 
بیان می‌کنی و هرگز  با کلام  بیان کنی  هرگاه می‌خواهی فضیلت سکوت را  کُوتِ«2  بِالسُّ

فضیلت کلام را با سکوت بیان نخواهی کرد. 

حکمت 183

حق و باطل 
»مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ، إِلَّاَّ کَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلََالَةً« 

دو دعوى خلاف یکدیگر نباشند، مگر آنکه یکى از آن‌ها گمراهى باشد.

نکته
 هرکدام ●	

ً
زندگی به‌مثابۀ آیینه‌ای است که چهرۀ حق و باطل در آن جلوه‌گر است که یقینا

پیروان و طرف‌داران خود را دارند و به تعبیری متاع کفر و دین، بی‌مشتری نیست؛ یکی این 
لََالُ﴾3 بعد از حق  و دیگری آن را می‌پسندد. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلََّاّ الضَّ

چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود دارد؟

مشابه
لال‏﴾4 بعد از حقیقت جز گمراهى چیست؟◊	 ﴿فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

1. وسائل الشیعه، ج‏12، ص188.

2. الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج‏2، ص312.

3. یونس، 32.

4. یونس، 32.
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اغُوتُ ◊	 وْلِیاؤُهُمُ الطَّ
َ
ذینَ کَفَرُوا أ ورِ وَ الَّ لُماتِ إِلَى النُّ ذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِیُّ الَّ ﴿اللَّ

به  تاریکی‌ها  از  را  ایشان  است.  مؤمنان  یاور  خدا  لُمات‏﴾1  الظُّ إِلَى  ورِ  النُّ مِنَ  یُخْرِجُونَهُمْ 
روشنى م‏ىبرد ولى آنان که کافر شده‏اند طاغوت یاور آن‌هاست که آن‌ها را از روشنى به 

تاریکی‌ها م‏ىکشد. 

هْلٌ«2 حقى است و باطلى. گروهى هواداران حق‌اند ◊	
َ
امام علیA: »حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لِکُلٍّ أ

و گروهى پیروان باطل.

حکمت 184

ثبات قدم در راه حق
یتُهُ«3  رِ

ُ
»مَا شَکَکْتُ فِی الْحَقِّ ]مُنْذُ[ مُذْ أ

از آن وقت که حق را به من نمایاندند در آن تردید نکردم.

نکته
کسى که زمینۀ دریافت و درک حق را دارد، همچون علىA و استادى چون پیامبر ●	

خداJ در آماده‌سازى و تربیت او، با مدت طولانى همراهى وى با چنین استادى که 
امامA داشت، محال است در امرى که برهان آن را به چشم م‌ىبیند تردید کند و از 

حق محروم بماند.4

1. بقره، 257.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 16.

3. مَا شَکَکْتُ: شک نکردم.
مُذْ: از آن زمانی که. 

یتُ: نشان داده شدم. رِ
ُ
أ

4. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص576.
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مشابه
اى ◊	 قَلْبی‏﴾1  لِیَطْمَئِنَّ  لکِنْ  وَ  بَل‏ى  قالَ  تُؤْمِنْ  لَمْ  وَ   

َ
أ قالَ  الْمَوْت‏ى  تُحْیِ  کَیْفَ  رِنی‏ 

َ
أ ﴿رَبِّ 

ایمان  هنوز  آیا  زنده م‏ىسازى. گفت:  را چگونه  مردگان  که  بنماى  به من  پروردگار من، 
نیاورده‏اى؟ گفت: بلى، و لکن م‌ىخواهم که دلم آرام گیرد.

رْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنین‏﴾2 بدین‌سان به ◊	
َ
ماواتِ وَ الْْأ ﴿کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّ

ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد.

ةُ الْحَقِّ وَ ◊	 زِمَّ
َ
کُمْ؟ وَ هُمْ أ یْنَ یُتَاهُ بِکُمْ وَ کَیْفَ تَعْمَهُونَ‏ وَ بَیْنَکُمْ عِتْرَةُ نَبِیِّ

َ
امام علىA: »فَأ

دْقِ«3 این گمراهى و حیرانى تا چند و حال آنکه، خاندان پیامبرتان  لْسِنَةُ الصِّ
َ
ینِ وَ أ عْلََامُ الدِّ

َ
أ

که زمامداران حق‌اند و اعلام دین و زبان راستین، در میان شما هستند.

حکمت 185

حقانیت امام
بْتُ وَ لََا ضَلَلْتُ وَ لََا ضُلَّ بِی«4‏ »مَا کَذَبْتُ وَ لََا ]کُذِبْتُ[ کُذِّ

نه من دروغ گفتم و نه به من دروغ گفتند، نه گمراه شدم و نه کسى را گمراه ساختم.

پیشگفتار حکمت 
این کلام را امامA در موقعیت‌های مختلف بر زبان جاری کرده‌اند:

1. در جنگ جمل شخصی به محضر امام عرض کرد این چه فتنه‌ای است که جنگاوران 
بدر در مقابل ما صف‌آرایی کرده‌اند؟ حضرت در پاسخش فرمود: وای بر تو! آیا من امیر و 

1. بقره، 260.

2. انعام، 75.

3. نهج البلاغه، خطبۀ 87.

4. مَا کَذَبْتُ: دروغ نگفتم.

لََا ضَلَلْتُ: گمراه نشدم.
لََا ضُلَّ بِی: گمراهم نکردند.
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رهبر فتنه‌ام؟ و سپس این سخن را فرمودند.

2. در جنگ صفین نیز در ضمن خطبه‌ای این حکمت را بیان فرمودند. 

3. در جنگ نهروان که به امام گزارش دادند که خوارج از پل نهروان گذشتند، حضرت این 
جمله را بیان فرمود.

مشابه 
یمَانِ«1 دروغ ویران‌کنندۀ ایمان است.◊	 امام باقرA: »إِنَّ اَلْکَذِبَ هُوَ خَرَابُ اَلْْإِ

هJِ ... وَ مَا وَجَدَ لِی کَذْبَةً فِی قَوْلٍ ◊	 امام علیA: »وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِی مِنْ رَسُولِ اللَّ
گاه هستید... او هرگز نه  وَ لََا خَطْلَةً فِی فِعْلٍ«2 و شما از منزلت من در نزد رسول خداJ آ

دروغى را از من شنید و نه در رفتارم خطایى دید.

حکمت 186

سرانجام ظالم
ةٌ«3 هِ عَضَّ الِمِ الْبَادِی غَداً بِکَفِّ »لِلظَّ

آن‌که آغاز به ستم م‌ىکند، فردا دستش را به دندان خواهد گزید.

نکته
از ●	 است  کرده  احتراز  کند،  کارى  آشکارا  که  یعنى کسى  »البادى«  کلمۀ  با   Aامام

کسى که ستم را با ستمکارى کیفر دهد و کلمۀ »غَداً« کنایه از روز قیامت آمده است و 
زیدن دست« کنایه از پشیمانى دراثر کوتاهى در برابر امر خداوند است؛ چنان‌که در 

َ
»گ

1. بحار الانوار، ج۶۹، ص۲۴۷.

2. نهج البلاغه، خطبۀ 192.

3. بَادِی: شروع‌کننده.
ا أمسکتها بالأسنان، قال فی المصباح: 

ّ
ة: به دندان گزیدن، گاز گرفتن؛ عضضت: اللقمة و بها و علیها بالاسنان عض عَضَّ

و هو من باب تعب فی الأکثر.



376

کلام امیر

الِمُ عَلَىٰ یَدَیْهِ﴾1 و هدف امامA دور داشتن از  یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ قرآن کریم آمده است: ﴿وَ
ستمکارى است.2 

مشابه
سُولِ سَبیلا﴾3 و روزى است که ◊	 خَذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ عَل‏ى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّ ﴿یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ

زد ]و[ م‏ىگوید: »اى کاش با پیامبر راهى برم‏ىگرفتم.«
َ
ستمکار دست‌هاى خود را م‏ىگ

خْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ ◊	
ُ
ذِینَ أ هَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌالَّ هُمْ ظُلِمُواۚ  وَإِنَّ اللَّ نَّ

َ
ذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأ ذِنَ لِلَّ

ُ
﴿أ

هُ﴾4 به کسانى که به جنگ بر سرشان تاخت آورده‌اند و مورد ستم  نَا اللَّ بُّ نْ یَقُولُوا رَ
َ
حَقٍّ إِلََّاّ أ

قرار گرفته‌اند، رخصت داده شد و خدا بر پیروز گردانیدنشان تواناست. آن‌هایى که به ناحق 
از دیارشان رانده شده‌اند جز آن بود که م‌ىگفتند: پروردگار ما خداى یکتاست؟

ظلم ◊	 از  بپرهیزید  اَلْقِیَامَةِ«5  یَوْمَ  ظُلُمَاتٌ  لْمَ  اَلظُّ فَإِنَّ  لْمَ  اَلظُّ وَ  اکُمْ  »إِیَّ  :Jخدا رسول 
به‌درستى که ظلم، ظلمات و تاریکی‌هاى روز قیامت است.

حکمت 187

نزدیکی مرگ
حِیلُ وَشِیکٌ‏«6 »الرَّ

کوچ کردن ]از دنیا به‌سوى آخرت[ نزدیک است‏.

1. فرقان، 27.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص577.

3. فرقان، 27.

4. حج، 39 و40.

5. الکافی )ط-الاسلامیه(، ج2، ص332.

وْمِ‌ أو اسم الارتحال للمسیر.
َ

حِیلُ: فریاد کردن چاوش به هنگام کوچ کردن کاروان؛ کوچ کردن اسْمُ‌ ارْتِحَالِ‌ الق 6. الرَّ
وَشِیک: نزدیک؛ یوشک بضم الشین فیهما و شکا أی سرع فهو و شیک أی سریع‏.
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نکته‌ها
مقصود امامA کوچ کردن از دنیا به آخرت است، سخن در باب موعظه و پند دادن و ●	

ترساندن از مرگ است.1

»رحیل« به‌معناى هرگونه کوچ کردن است ولى در اینجا با قرائن حالیه به کوچ کردن از ●	
دنیاى زودگذر اشاره دارد. این واژه گاه به‌معناى اسم مصدر آمده است؛ مانند کلام بالا 
 شترى را به‌عنوان رحیل توصیف م‌ىکنند، 

ً
و گاه معناى صفت مشبهه را مى رساند؛ مثلا

یعنى شتابنده و »وشیک« از مادۀ »وشک« )بر وزن اشک( به‌معناى سرعت گرفتن در سیر 
است. بعضى از شارحان گفته‌اند »وشیک« آن است که سرعتش بسیار شدید و عجیب 

باشد.2

مشابه
»رُوِیَ أنّ جَبرئیلAَ قالَ لِنوحAٍ: یا أطوَلَ الأنبیاءِ عُمراً، کیفَ وَجَدتَ الدنیا؟ قال: ◊	

 Aکَدارٍ لَها بابانِ دَخَلتُ مِن أحَدِهما و خَرَجتُ مِنَ الآخَرِ«3 روایت شده است که جبرئیل
به نوحA گفت: اى کهن‌سال‌ترین پیامبران! دنیا را چگونه دیدى؟ نوح گفت: همچون 

خانه‌اى دو در که از یک در وارد شدم و از درِ دیگر بیرون رفتم.

هِ الْمَوْتَ وَ قُرْبَهُ«4 اى بندگان خدا، از مرگ و نزدیکى ◊	 امام علىA: »فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّ
آن بترسید.

کُم و أملَکُ بِکُم مِن أنفُسِکُم«5 مرگ از سایه‌تان ◊	 امام علىA: »المَوتُ ألزَمُ لَکُم مِن ظِلِّ
به شما چسبیده‌تر است و بیشتر از خودتان اختیاردار شماست.

تِی بَغْتَةً«6 ◊	
ْ
امٍ مَعْدُودَةٍ وَ اَلْمَوْتُ یَأ یَّ

َ
کُمْ فِی آجَالٍ مَنْقُوصَةٍ وَ أ امام حسن عسکریA: »إِنَّ

شماها عمر کاهنده و روزهاى برشمرده‌اى دارید و مرگ ناگهانی است.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص577.

2. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص469.

3. مصباح الشریعة، ص114.

4. نهج البلاغه، نامۀ 27.

5. غرر الحکم، ج۱، ص۱۰۸.

6. تحف العقول، ج۱، ص۵۱۹.



378

کلام امیر

حکمت 188

نتیجۀ ایستادن در برابر حق
، هَلَکَ‏«1 بْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ

َ
»‏مَنْ أ

هرکه در برابر حق قد علم کند، نابود گردد. 

پیشگفتار حکمت 
این کلام نورانى جزئى از خطبۀ شانزدهم نهج البلاغه است که امام بعد از قتل عثمان و به 

حکومت رسیدن خود در مدینه ایراد فرمود.

نکته‌ها
جملۀ »و ابدى صفحته« کنایه از خود را در معرض قرار دادن و قیام کردن به چنین کارى ●	

است.2

بعضى از شارحان نهج البلاغه تفسیر دیگرى براى این کلام برگزیده‌اند و آن اینکه هرگاه ●	
کسى در میان مردم نادان به دفاع از حق برخیزد، جان خود را به خطر انداخته است؛ چراکه 

افراد جاهل و متعصب و لجوج با این‌گونه افراد مخالف‌اند.3

مشابه
﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾4‏ بلکه حق را بر سر باطل م‏ىزنیم ◊	

تا آن را در هم کوبد و باطل نابودشونده است. 

ناچیز ◊	 را  باطل  و  ثابت  را  تا حق  الْمُجْرِمُون‏﴾5  کَرِهَ  لَوْ  وَ  الْباطِلَ  یُبْطِلَ  وَ  الْحَقَّ  ﴿لِیُحِقَّ 
گرداند، هرچند گناهکاران ناخشنود باشند.

لََالُ﴾6 بعد از حقیقت جز گمراهى چیست؟◊	 ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلََّاّ الضَّ

 شی‏ء وجهه و ناحیته، و کذلک الصفحة.
ّ

: رودَررُوی حق ایستاد؛ صفح: کل 1. أبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ
2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص577.

3. پیام امام امیرالمؤمنین، ج13، ص475.

4. انبیاء، 18.

5. انفال، 8.

6. یونس، 32.
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بر ◊	 او را  افکند، حق  با حق پنجه در  ، صَرَعَهُ«1 هرکه  الْحَقَّ »مَنْ صَارَعَ   :Aامام على
زمین زند.

حکمت 189

نتیجۀ صبر و بی‌تابی
هْلَکَهُ الْجَزَعُ«2‏

َ
بْرُ، أ »مَنْ لَمْ یُنْجِهِ الصَّ

آن را که شکیبایى نجات ندهد، ب‌ىتابى هلاکش سازد.

نکته
منظور این است که هرکس در زندگی دنیا در برابر طاعات و معاصی و به‌هنگام نزول ●	

مصائب و بلاهای آسمانی صبور نباشد باید منتظر جزع و هلاکت اخروی باشد.3

مشابه
ا[ هَلََاکُهُ ◊	 مَّ

َ
مَا ]أ هْلَکَهُ‏ الْجَزَعُ وَ إِنَّ

َ
هُ مَنْ لَمْ‏ یَصْبِرْ أ هَ وَ اصْبِرُوا فَإِنَّ قُوا اللَّ امام صادقA: »اتَّ

هُ إِذَا جَزِعَ لَمْ یُؤْجَر«4 از خداوند بترسید و شکیبا باشید و بدانید هرکس صبر  نَّ
َ
فِی الْجَزَعِ أ

نکند، ب‏ىتابى او را از پا در م‏ىآورد و اگر در ب‏ىتابى هلاک شود، پاداشى نخواهد یافت.

إن ◊	 أشعَثُ  »یا  فرمود:  فرزندش  در مرگ  قیس  بن  اشعث  به  دلدارى  در   Aامام على
حِمُ، و إن تَصبِرْ ففِی اللّهِ مِن کُلِّ مُصیبَةٍ خَلَفٌ،  تْ مِنکَ ذلکَ الرَّ تَحزَنْ على ابنِکَ فَقدِ استَحَقَّ
یا أشعَثُ إن صَبَرتَ جَرَى علَیکَ القَدَرُ و أنتَ مَأجُورٌ، و إن جَزِعتَ جَرَى علَیکَ القَدَرُ و أنتَ 
کَ و هُو بَلاءٌ و فِتنَةٌ، و حَزَنَکَ و هُو ثَوابٌ و رَحمَةٌ«5 اى اشعث،  مَأزُورٌ. یا أشعَثُ، ابنُکَ سَرَّ

1. نهج البلاغه، حکمت 408.

2. لَمْ یُنْجِهِ: او را نجات نداد.
الْجَزَعُ: ناشکیبا، ب‌ىصبر، مضطرب؛ نقیض الصبور.

3. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار نهج البلاغه، ج11، ص510.

4. التمحیص، ص64.

5. نهج البلاغه، حکمت 291.
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اگر براى از دست دادن فرزندت اندوهگین باشى البته حق پدرى را به جا آورده‌اى و اگر 
صبر کنى، خدا هر مصیبتى را عوض م‌ىدهد. اى اشعث، اگر صبر کنى، قضاوقدر الهى 
بر تو جارى گشته و اجر بُرده‌اى و اگر بی‌تابى ورزى، باز هم قضاوقدر بر تو جارى شده و 
تو گناه کرده‌اى. اى اشعث، آمدن فرزندت که مایۀ آزمایش و گرفتارى است، تو را شاد کرد 

و رفتنش که مایۀ ثواب و رحمت ]براى توست[ اندوهگینت ساخت.

حکمت 190

همراهی با پیامبر 
حَابَةِ[ وَ الْقَرَابَةِ؟« حَابَةِ ]وَ لََا تَکُونَ بِالصَّ  تَکُونُ الْخِلََافَةُ بِالصَّ

َ
»وَا عَجَبَاهْ! أ

شگفتا! آیا مصاحبت با پیامبر موجب خلافت م‌ىگردد اما مصاحبت و خویشاوندى 

]هر دو با هم[ موجب آن نم‌ىشود؟!

پیشگفتار حکمت 
پاسخ  این عبارت  و  نقل شده است  با عثمان  بیعت مردم  از  امامA پس  از  این سخن 
بار  بار به‌دلیل شورا و  سخنى است که امامA دربارۀ استحقاق عثمان براى خلافت یک 

دیگر به‌دلیل اینکه او از اصحاب پیامبرJ است، شنیده شده است. 

سید رضی در بیان این مطلب شعری هم از آن حضرت روایت کرده است:

بٌفَاِنْ کُنْتَ بالشور یمَلَکْتَ اُمُورَهُمْ غُیَّ المُشِیرونَ  و  بهذا  فَکَیْفَ 
اَقْرَبُوَاِنْ کُنْتَ بالْقُربی حَجَجْتَ خَصِیمَهُم وَ  بِیِّ  بِالنَّ اَوْلی  فَغَیْرُکَ 

اگر به شورا کار آنان را به دست گرفته‌اى، چگونه شورایى بود که صاحبان رأى و مشورت در 
آن حاضر نبودند و اگر به دستاویز خویشاوندى بر خصمان خود حجت آورده‌اى، دیگران به 

پیامبرJ از تو نزدیک‌تر بوده‌اند.
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حکمت 191
نْیَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِیهِ الْمَنَایَا وَ نَهْبٌ تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ، وَ مَعَ کُلِّ  مَا الْمَرْءُ فِی الدُّ إِنَّ
لََا  وَ  خْرَى، 

ُ
أ بِفِرَاقِ  إِلَّاَّ  نِعْمَةً  الْعَبْدُ  یَنَالُ  لََا  وَ  کْلَةٍ غَصَصٌ؛ 

َ
أ وَ فِی کُلِّ  جُرْعَةٍ شَرَقٌ 

نْفُسُنَا 
َ
أ وَ  الْمَنُونِ  عْوَانُ 

َ
أ فَنَحْنُ  جَلِهِ؛ 

َ
أ مِنْ  آخَرَ  بِفِرَاقِ  إِلَّاَّ  عُمُرِهِ  مِنْ  یَوْماً  یَسْتَقْبِلُ 

هَارُ لَمْ یَرْفَعَا مِنْ شَیْءٍ شَرَفاً  یْلُ وَ النَّ یْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ، وَ هَذَا اللَّ
َ
نَصْبُ الْحُتُوفِ؛ فَمِنْ أ

یقِ مَا جَمَعَا. ةَ فِی هَدْمِ مَا بَنَیَا وَ تَفْرِ سْرَعَا الْکَرَّ
َ
إِلَّاَّ أ

آدمى در دنیا چون هدفى است که تیرهاى مرگ به‌سویش م‌ىآیند یا چون غارت‌شده‌اى 

است که بلاها ]براى ربودن اموالش[ به‌سویش م‌ىشتابند. با هر جرعه ]که م‌ىنوشد[ 

قطره‌اى در گلو جهد و با هر لقمه‌اش گلوگرفتنى باشد. بنده به نعمتى دست نم‌ىیابد 

جز به قیمت از کف دادن نعمتى دیگر. به استقبال روزى تازه از عمرش نرود مگر 

به بهاى جدا شدن از روزى دیگر از مدت عمرش. پس ما یاوران مرگیم، جان‌هامان 

هدف مردن‌ها.

پس از کدام سو به پایدارى امید بندیم‌؟ و این شب و روز بنایى را بالا نبردند جز آنکه 

در ویران کردن آنچه ساخته و پراکندنِ آنچه گرد آورده بودند، به‌سرعت تاختند.

انسان، هدف تیرهای بلا
نْیَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِیهِ الْمَنَایَا وَ نَهْبٌ تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ«1 مَا الْمَرْءُ فِی الدُّ »‏إِنَّ

آدمى در دنیا چون هدفى است که تیرهاى مرگ به‌سویش م‌ىآیند یا چون غارت‌شده‌اى است 
که بلاها ]براى ربودن اموالش[ به‌سویش م‌ىشتابند.

1. غَرَضٌ: هدف؛ هدفى است که به آن تیر م‌ىاندازند. 

المنایا أی  انتضلت: سهما من  به‌معنای غلبه در مبارزه است؛  از ریشۀ »نَضل«  او اصابت می‌کند؛  به  فِیهِ:  تَنْتَضِلُ 
اخترت. 

الْمَنَایَا: جمع »منیّة«، مرگ‌ها.
النَهْب: آنچه به تاراج م‌ىرود.
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مشابه
در ◊	 ولو  باشید  که  هرجا  دَةٍ﴾1  مُشَیَّ بُرُوجٍ  فی‏  کُنْتُمْ  لَوْ  وَ  الْمَوْتُ  یُدْرِکْکُمُ  تَکُونُوا  یْنَما 

َ
﴿أ

حصارهاى سخت استوار، مرگ شما را درم‌ىیابد.

ارَ الْآخِْرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ﴾2 اگر بدانند سراى آخرت، سراى زندگانى ◊	 ﴿إِنَّ الدَّ
است. 

دْخِلَ ◊	
ُ
أ وَ  ارِ  النَّ عَنِ  زُحْزِحَ  فَمَنْ  الْقِیامَةِ  یَوْمَ  جُورَکُمْ 

ُ
أ وْنَ  تُوَفَّ ما  إِنَّ وَ  الْمَوْتِ  نَفْسٍ ذائِقَةُ  ﴿کُلُّ 

نْفُسِکُم‏﴾3 همه 
َ
أ وَ  مْوالِکُمْ 

َ
أ لَتُبْلَوُنَّ فی‏  الْغُرُورِ  مَتاعُ  إِلاَّ  نْیا  الدُّ الْحَیاةُ  مَا  وَ  فَقَدْ فازَ  ةَ  الْجَنَّ

کس مرگ را م‏ىچشد و به تحقیق در روز قیامت مزد اعمال شما را به کمال خواهند داد. و 
هرکس را از آتش دور سازند و به بهشت درآورند به پیروزى رسیده است و این زندگى دنیا 

جز متاعى فریبنده نیست. شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد.

تشبیه
مشبه: انسان 

مشبه‌به: سرمایه‌ای که غارتگران آن را چپاول می‌کنند

بَه: وجود انسان و استعدادهای فراوان او همان سرمایۀ عظیمی است که مصائب 
َ

وجه ش

مختلف به غارت آن می‌پردازند به همین دلیل آرامش واقعی هرگز در این زندگی دیده 

نمی‌شود.

جرعه‌ها و لقمه‌های گلوگیر
کْلَةٍ غَصَصٌ«4 

َ
»وَ مَعَ کُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِی کُلِّ أ

با هر جرعه ]که م‌ىنوشد[ قطره‌اى در گلو جهد و با هر لقمه‌اش گلوگرفتنى باشد.

1. نساء، 78.

2. عنکبوت، 64.

3. آل‌عمران، 185و186.

4. شَرَقٌ: گیر کردن آب در گلو؛ بریقه إذا غصّ به من باب تعب و الشرق: الغصّة.

غَصَصٌ‏: غذایی که گلوگیر می‌شود؛ الغصّة: الشجى فی الحلق و الجمع غصص.
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نکته
به‌وسیلۀ ●	 دنیا  لذایذ  از در هم شکستن  عبارت »مع کل جرعة... غصص« کنایه است 

رویدادها و بیماری‌هایى که با آن‌ها آمیخته و مخلوط م‏ىشود.1

وصال توأم با فراق 
بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ  یَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّاَّ  یَسْتَقْبِلُ  خْرَى، وَ لََا 

ُ
أ بِفِرَاقِ  نِعْمَةً إِلَّاَّ  الْعَبْدُ  یَنَالُ  »وَ لََا 

جَلِهِ«2 
َ
أ

بنده به نعمتى دست نم‌ىیابد جز به قیمت از کف دادن نعمتى دیگر. به استقبال روزى تازه از 
عمرش نرود مگر به بهاى جدا شدن از روزى دیگر از مدت عمرش.

نکته
قربانی ●	 و  ندهد  قرار  تأثیر  تحت  را  او  آن  فریبندگی  و  دنیا  باشد  مراقب  باید  انسان 

زروزیور‌های دنیا نشود.3 

مشابه
حْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُون‏﴾4 ◊	

َ
جْرَهُمْ بِأ

َ
ذینَ صَبَرُوا أ یَنَّ الَّ هِ باقٍ وَ لَنَجْزِ ﴿ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ

که شکیبایى  را  آنان  و  م‏ىماند  باقى  نزد خداست  آنچه  و  فنا م‏ىشود  نزد شماست  آنچه 
ورزیدند، پاداشى بهتر از کردارشان خواهیم داد.

به‌سوى ◊	 اوست  گام  نفس کشیدن مرد،  جَلِه‏«5 
َ
أ إِلَى  خُطَاهُ  الْمَرْءِ  »نَفَسُ‏   :Aامام على

مرگ خود.

1. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص580.

2.لََا یَسْتَقْبِلُ: روبه‌رو نمی‌شود.

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص121.

4. نحل، 96.

5. نهج البلاغه، حکمت 74.
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یاران نگون‌بخت مرگ
یْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ«1 

َ
نْفُسُنَا نَصْبُ الْحُتُوفِ؛ فَمِنْ أ

َ
عْوَانُ الْمَنُونِ وَ أ

َ
»فَنَحْنُ أ

پس ما یاوران مرگیم، جان‌هامان هدف مردن‌ها. پس از کدام سو به پایدارى امید بندیم‌؟ 

نکته
استفهام درمورد جاودانگى، استفهام انکارى است. انکار وجود بقا با وجود زمان که ●	

روشش آن است که چیزى را بالا نم‌ىبرد و هیچ پراکنده‌اى را جمع نم‌ىکند، مگر اینکه 
بر خرابى آن ساخته و پراکندن آن جمع، دوباره اقدام فورى م‌ىکند؛ یعنى براى حالت دوم 

نیز مثل اولى زمینه‌ساز است.2

شب و روز ویرانگر 
یقِ  ةَ فِی هَدْمِ مَا بَنَیَا وَ تَفْرِ سْرَعَا الْکَرَّ

َ
هَارُ لَمْ یَرْفَعَا مِنْ شَیْءٍ شَرَفاً إِلَّاَّ أ یْلُ وَ النَّ »وَ هَذَا اللَّ

مَا جَمَعَا«3
و این شب و روز بنایى را بالا نبردند جز آنکه در ویران کردن آنچه ساخته و پراکندنِ آنچه گرد 

آورده بودند، به‌سرعت تاختند.

انسان را قطع می‌کند مایۀ نقصان  آنجا که مرگ عمر  از  و  به‌معنای قطع و نقصان   » از ریشۀ »مَنَّ الْمَنُونِ: مرگ،   .1

انسان‌ها می‌گردد؛ المنیّة لأنها تقطع المدد و تنقص العدد.

الْحُتُوفِ: مرگ‌ها؛ جمع »حَتف« به‌معنای مرگ و در اینجا اشاره به این است که حوادث ناگوار هرکدام جان انسان را 
نشانه گرفته‌اند و سرانجام یکی تیر خود را به هدف می‌زند؛ الموت، و الجمع حتوف.‏

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص581.

3. الشَرَف: مکان بلند، مجد و بزرگى.
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حکمت 192

سرانجام مال‌اندوزی 
نْتَ فِیهِ خَازِنٌ لِغَیْرِکَ« 

َ
»یَا ابْنَ آدَمَ، مَا کَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِکَ، فَأ

پسر آدم! آنچه بیش از نیازت به دست آوردى براى دیگران ذخیره ساختى.

نکته
امامA در این حکمت انسان را از زندانی شدن در نفسانیت خود برحذر می‌دارد.1●	

مشابه
کُلَّ ◊	 نَّ 

َ
أ »اعْلَمْ  او شِکوه کرد، فرمود:  نزد  نیازمندى خود  از  به مردى که   Aامام على

نْتَ فِیهِ خَازِنٌ لِغَیْرِکَ«2 بدان که هرچه از دنیا بیش 
َ
مَا أ نْیَا فَوْقَ قُوتِکَ فَإِنَّ شَیْ‏ءٍ تُصِیبُهُ‏ مِنَ‏ الدُّ

از قوت و نیازت به تو رسد، تو خزانه‌دار آن براى دیگران هستى.

و ◊	 لیم﴾‏3 
َ
أ بِعَذابٍ  رْهُمْ  فَبَشِّ هِ  اللَّ سَبیلِ  فی‏  یُنْفِقُونَها  لا  وَ  ةَ  الْفِضَّ وَ  هَبَ  الذَّ یَکْنِزُونَ  ذینَ  الَّ ﴿وَ 

کسانى را که زروسیم م‏ىاندوزند و در راه خدا انفاقش نم‏ىکنند، به عذابى دردآور بشارت ده‏.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص123.

2. الخصال، ج‏1، ص16.

3. توبه، 34.
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حکمت 193

اقبال و ادبار قلوب 
تُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَ إِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ 

ْ
»إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَ إِقْبَالًًا وَ إِدْبَاراً، فَأ

کْرِهَ عَمِیَ«‏1
ُ
إِذَا أ

از جانب  را  آن  پس  پشت‌کردنى.  و  است  رو‌ىآوردنى  و  میلى[  ]و  را شهوتى  دل‌ها 

کارى  به  اکراه  با  چون  دل  که  زیرا  گیرید؛  کار  به  رو‌ىآوری‌اش  به‌وقت  و  شهوتش 

واداشته شود، کور م‌ىگردد.

نکته
مقصود امامA از »اقبال« مایل بودن و از »ادبار« ب‏ىمیلى به‌دلیل افسردگى و امثال ●	

آن است. امامA دستور داده است تا نفوس را در راه شایسته از نظر فکر و اندیشه به کار 
ببرند و موقع تمایل و علاقه به کارى از آن‌ها استفاده کنند؛ زیرا این استفاده به‌موقع باعث 

نشاط قواى نفسانى و کمک و همکارى با نفس م‏ىگردد.2

مشابه 
دْبَرَتْ ◊	

َ
وَافِلِ وَ إِذَا أ قْبَلَتْ‏ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّ

َ
امام علیA: »إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًًا وَ إِدْبَاراً  فَإِذَا أ

فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِض«‏3 دل‌ها را نشاطى و ملالى است. اگر نشاط روى آورد، آن‌ها را 
به مستحبات وادارید و اگر ملالت دست داد به برگزارى واجبات اکتفا کنید.

ایمان ◊	 که  آنان  الْقُلُوب﴾4  تَطْمَئِنُّ  هِ  اللَّ بِذِکْرِ  لا 
َ
أ هِ  اللَّ بِذِکْرِ  قُلُوبُهُمْ  تَطْمَئِنُّ  وَ  آمَنُوا  ذینَ  ﴿الَّ

گاه باشید که دل‌ها به یاد خدا آرامش  آورده‏اند و دل‌هایشان به یاد خدا آرامش م‏ىیابد. آ
م‏ىیابد.

1. شَهْوَةً: درخواست؛ میل. 

تُوهَا: پس آن را به کار گیرید.
ْ
فَأ

کْرِهَ: مجبور شد.
ُ
أ

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص582.

3. نهج البلاغه، حکمت 312.

4. رعد، 28.
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ضَلُّ سَبیلا﴾1 و هرکه در این دنیا نابینا ◊	
َ
عْم‏ى وَ أ

َ
عْم‏ى فَهُوَ فِی الْآخِْرَةِ أ

َ
﴿وَ مَنْ کانَ فی‏ هذِهِ أ

باشد، در آخرت نیز نابینا و گمراه‏تر است.

حکمت 194

پرهیز از انتقام‌جویی
عْجِزُ عَنِ الِِانْتِقَامِ، فَیُقَالُ لِی لَوْ صَبَرْتَ؟ 

َ
 حِینَ أ

َ
شْفِی غَیْظِی إِذَا غَضِبْتُ؟ أ

َ
»مَتَى أ

قْدِرُ عَلَیْهِ، فَیُقَالُ لِی لَوْ عَفَوْتَ؟«2
َ
مْ حِینَ أ

َ
أ

وقتى خشمناک شوم، کى خشم خویش را فرو نشانم‌؟ آیا هنگامى که قدرت بر انتقام 

ندارم تا به من گویند: اگر شکیبایى م‌ىنمودى بهتر بود؟ یا وقتى که بر انتقام توانایم تا 

به من گویند: اگر در م‌ىگذشتى نیکوتر بود؟

نکته
پیام این حکمت ارزش والای کظم غیظ  و فروخوردن خشم است که امری پسندیده و ●	

گران‌سنگ است.3

مشابه
ةُ اللّهِ على مَن اُغضِبَ فَحَلُم«4 محبت خدا بر کسى که به ◊	 پیامبر اکرمJ: »وَجَبتْ محَبَّ

خشم آید ولى خویشتن‌دارى ورزد، واجب آمده است.

1. اسراء، 72.

شْفِی غَیْظِی: خشمم را فرو می‌نشانم. 
َ
2. أ

یُقَالُ: گفته می‌شود.
قْدِرُ: توانا هستم.

َ
أ

3. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص129.

4. کنز العمّال، 5826.
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حکمت 195

عبرت از زباله‌دان 
هُ قَالَ[:  نَّ

َ
»وَ قَدْ مَرَّ بِقَذَرٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ: هَذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ. ]وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أ

مْسِ«‏1
َ
هَذَا مَا کُنْتُمْ تَتَنَافَسُونَ فِیهِ بِالْْأ

علىA وقتى از کنار نجاستى که در مزبله‌اى بود گذشت، فرمود: این چیزى است 

که بخیلان در آن بخل م‌ىورزیدند. در روایت دیگرى آمده است: این چیزى است 

که دیروز در ]به دست آوردنِ‌[ آن از یکدیگر پیشى م‌ىگرفتید.

مشابه
قُونَ ◊	 هُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّ ذینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّ ﴿وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّ

هُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ﴾2 آنان که  رْضِ وَ اللَّ
َ
ماواتِ وَ الْْأ هِ میراثُ السَّ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لِلَّ

در نعمتى که خدا به آن‌ها عطا کرده است، بخل م‏ىورزند، مپندارند که در بخل ورزیدن 
برایشان خیر است. نه، شر است. در روز قیامت آنچه در بخشیدنش بخل م‏ىورزیدند 
چون طوقى به گردنشان خواهند آویخت و از آن خداست میراث آسمان‌ها و زمین و او به 

گاه است‏. هر کارى که م‏ىکنید آ

خوراکی‌های ◊	 به  دیگری  نگاه  عبرت  انگیزۀ  به  آدمی  طَعَامِهِ﴾3  إِلَى  نْسَانُ  الْْإِ ﴿فَلْیَنْظُرِ 
خودش داشته باشد؟!

می‌کنم! ◊	 شرم  احساس  ولی  بکنم  سؤالی  دارم  دوست  گفت:  عبدالله‌بن‌عمر  به  مردی 
عبدالله گفت: شرم نکن، بپرس. پرسید: هنگامی که آدمی قضای حاجت می‌کند، تمایل 
گویا  است،  طور  همین  گفت:  عبدالله  باشد؟  داشته  خودش  فضولات  به  نگاهی  دارد 

1. قَذَرٍ: نجاست. 
مَزْبَلَةٍ: زباله‌دان.

بَاخِلُونَ: بخل‌کنندگان. 
تَتَنَافَسُونَ: از یکدیگر سبقت بگیرید. 

2. آل‌عمران، 180.

3. عبس، 24.
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فرشته‌ای به او می‌گوید: نگاه کن، این همان چیزی است که نسبت به آن بخل ورزیدی، 
ببین به کجا انجامیده است؛ بنابراین لازمۀ انسانیت، بلندنظری و آزادی از اسارت شکم 

و شهوت است.

امامA در توصیف یکی از کمال‌یافتگان می‌فرماید: »کانَ خارِجاً مِن سُلطانِ بَطنِهِ«1 ◊	
هرگز بندۀ شکم نبود.

حکمت 196

مصرف درست مال 
»لَمْ یَذْهَبْ مِنْ مَالِکَ مَا وَعَظَکَ« 

آنچه از مالت ]رفت و[ تو را پند آموخت، از دستت نرفته است‏.

نکته
آن مقدار از مال تو که در راه آزمایش الهى و گرفتارى آن از بین برود اما با رفتن آن در ●	

تو پندى حاصل شود، آن را مال از دست رفته به حساب نیاور، بلکه به‌دلیل بقاى سود و 
نفعش و ارزش نتیجه‏اش، یعنى موعظه و پند، گویى مالى باقى است.2 

مشابه
هِ باق﴾‏3 آنچه نزد شماست فنا م‏ىشود و آنچه نزد خداست ◊	 ﴿ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّ

باقى م‏ىماند.

کَ ◊	 حْسَنُ إِنَّ رَبَّ
َ
تی‏ هِیَ أ کَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّ ﴿ادْعُ إِل‏ى سَبیلِ رَبِّ

عْلَمُ بِالْمُهْتَدین﴾‏4 مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه 
َ
عْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أ

َ
هُوَ أ

پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله کن؛ زیرا پروردگار تو به کسانى که از 

1. نهج البلاغه، حکمت 289.

2. شرح نهج البلاغه ابن‌میثم، ج5، ص584.

3. نحل، 96.

4. نحل، 125.
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گاه‏تر است و هدایت‏یافتگان را بهتر م‏ىشناسد. راه او منحرف شده‏اند آ

حکمت 197)1(

درمان خستگی دل 
بْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکْمَةِ«2 

َ
»إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْْأ

همان گونه که بدن‌ها خسته م‌ىشوند، دل‌ها نیز ملول م‌ىگردند، در این هنگام لطایف 

حکمت را براى ]آسایش[ آن‌ها بجویید.

نکته‌ها
با ●	 تنگ‌نظری‌ها  مهار  از  اندیشه  کردن  خارج  تازه،  حکمت‌های  یا  الْحِکمة«  »طَرائِفَ 

هدف بهره‌برداری بهینه از همۀ امکاناتی است که آفت ایستایی و میرایی را از قلمرو فکر و 
اندیشه دور می‌کنند و زمینۀ نوآوری و ابتکارات فکری و فرهنگی را فراهم می‌آورند.

اهتمام ●	 فرموده است، مورد  آن عنایت  به   Aامام علی محمدجواد مغنیه: چیزی که 
روان‌شناسان و روان‌کاوان عصر جدید می‌باشد که بیماران خسته و افسرده‌حال خودشان را 

با بهره‌گیری از چنین نسخه‌ای درمان کرده‌اند.

مشابه
رَحْمَةٌ ◊	 وَ  هُدىً  وَ  دُورِ  الصُّ فِی  لِما  شِفاءٌ  وَ  کُمْ  بِّ رَ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْکُمْ  قَدْ  اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
أ ﴿یا 

لِلْمُؤْمِنین‏﴾3 اى مردم، براى شما از جانب پروردگارتان موعظه‏اى آمد و شفایى براى آن 

در کلمات قصار حکمت 91  بسیار مختصرى  تفاوت  و  عبارت  با همین  نیز  این  از  پیش  این کلام حکمت‌آمیز   .1

گذشت.

 ملالة عن الشیء: سئمه و ضجر منه.
ّ

: ملول می‌شود؛ یمل 2. تَمَلُّ
ابْتَغُوا: بجویید.

طَرائِف: چیزهاى عجیب و غریب؛ الطریف: ج: طرف: الغریب النادر من الثمر و نحوه ... الحدیث النادر المستحسن، 
إلى أن قال: الطریفة ج: طرائف مؤنث الطریف.

3. یونس، 57.
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بیمار‌ىای که در دل دارید و راهنمایى و رحمتى براى مؤمنان‏.

شاطَ«1 شادى، انبساط روح م‌ىآورد و ◊	 فسَ و یُثِیرُ النَّ رُورُ یَبسُطُ النَّ امام علیA: »السُّ
نشاط‌انگیز است.

على ◊	 بالإلحاحِ  فَهْمَکَ  تَجُبَّ  فلا  مَجّاجَةٌ،  الُاذنَ  و  حَمِضةٌ  فسَ  النَّ »إنّ   :Aعلی امام 
س، بدعُنق است و گوش، حرف ناشنو. پس 

ْ
قَلبِکَ فإنَّ لکُلِّ عُضوٍ مِن البَدَنِ استِراحَةً«2 نَف

با فشار آوردن بر دلت، ]توانایى[ فهم خود را از بین مَبَر؛ زیرا هر عضوى از بدن نیاز به 
استراحت دارد.

امام کاظمA: »إجعَلوا لِِأنفُسِکُم حظّاً مِن الدنیا بِإعطائها ما تَشتَهی مِن الحلالِ و ما لا ◊	
ینِ«3 با برآوردن خواهش‌هاى  یَثلِمُ المُروّةَ وما لا سَرَفَ فیهِ، واستَعِینوا بذلکَ على اُمورِ الدِّ
نفسانى خود از حلال، تا آنجا که به مروت لطمه‌اى نزند و به اسراف نینجامد، به نفس‌هاى 

خویش از دنیا بهره‌اى دهید و از این طریق براى انجام امور دین خود کمک بگیرید.

1. غرر الحکم، ص157.

2. غرر الحکم، ص60.

3. بحار الانوار، ج78، ص321.
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حکمت 198

سخن حق و ارادۀ باطل
، یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ‏« هِ﴾: کَلِمَةُ حَقٍّ ا سَمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجِ ﴿لََا حُکْمَ إِلَّاَّ لِلَّ »لَمَّ

وقتى سخن خوارج را شنید که »حکم جز براى خدا نیست« فرمود: سخن حقى است 

که با آن باطلى قصد شده.

نکته
این شعار از آیۀ 67 سورۀ یوسف گرفته شده است که ارادۀ خداوند را عین فعل او معرفی ●	

می‌باشد،  به خداوند  نسبت  درستی  باور  و  ندارد  وجود  آن  از  گریزی  راه  که  است  کرده 
آن سود  از  انحرافی  و یک شعار  به‌صورت چماق  بلکه  اعتبار،  این  به  نه  ولیکن خوارج 
جسته‌اند تا تمرد و نافرمانی خودشان را از حکومت‌علوی توجیه کنند، حرف درستی که از 

آن استفادۀ نادرست سیاسی شده است.

مشابه
هِ وَ لَکِنَّ هَؤُلََاءِ یَقُولُونَ لََا ◊	 هُ لََا حُکْمَ إِلَّاَّ لِلَّ امام علیA: »کَلِمَةُ حَقٍ‏ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّ

فِیهَا  یَسْتَمْتِعُ  وَ  الْمُؤْمِنُ  إِمْرَتِهِ  یَعْمَلُ فِی  فَاجِرٍ  وْ 
َ
أ بَرٍّ  مِیرٍ 

َ
أ اسِ مِنْ  لِلنَّ بُدَّ  هُ لََا  إِنَّ وَ  هِ  لِلَّ إِمْرَةَ إِلَّاَّ 

بُلُ وَ یُؤْخَذُ بِهِ  مَنُ بِهِ السُّ
ْ
جَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ‏ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأ

َ
هُ فِیهَا الْْأ غُ اللَّ الْکَافِرُ وَ یُبَلِّ

آرى حکمى نیست مگر براى  فَاجِر«1  مِنْ  یُسْتَرَاحَ  وَ  بَرٌّ  یحَ  یَسْتَرِ ى  الْقَوِیِّ حَتَّ مِنَ  عِیفِ  لِلضَّ
خدا، ولى اینان م‏ىگویند: زمامدارى مخصوص خداست. در حالى که براى مردم حاکمى 
لازم است چه نیکوکار و چه بدکار که مؤمن در عرصۀ حکومت او به راه حقش ادامه دهد 
و کافر، بهره‏مند از زندگى گردد و خدا هم روزگار مؤمن و کافر را در آن حکومت به سر آرد 
و نیز به‌وسیلۀ آن حاکم، غنائم جمع گردد و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راه‌ها 
به‌سبب او امن گردد و در امارت وى حق ناتوان از قوى گرفته شود تا مؤمن نیکوکار، راحت 

شود و مردم از شرّ بدکار در امان بمانند.

1. نهج البلاغه، خطبۀ 40.
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حکمت 199

توصیف اوباش 
قُوا لَمْ یُعْرَفُوا. ذِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا، وَ إِذَا تَفَرَّ »وَ قَالAَ فِی صِفَةِ الْغَوْغَاءِ: هُمُ الَّ
قُوا نَفَعُوا. فَقِیلَ قَدْ عَرَفْنَا  وا وَ إِذَا تَفَرَّ ذِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّ وَ قِیلَ بَلْ قَالAَ: هُمُ الَّ
هْلُ[ 

َ
]أ صْحَابُ 

َ
أ یَرْجِعُ   Aَفَقَال افْتِرَاقِهِمْ؟  مَنْفَعَةُ  فَمَا  اجْتِمَاعِهِمْ،  ةَ  ]عَلِمْنَا[ مَضَرَّ

اجِ  سَّ اءِ إِلَى بِنَائِهِ وَ النَّ اسُ بِهِمْ، کَرُجُوعِ الْبَنَّ الْمِهَنِ إِلَى مِهْنَتِهِمْ ]مِهَنِهِمْ[، فَیَنْتَفِعُ النَّ
ازِ إِلَى مَخْبَزِه«1  إِلَى مَنْسَجِهِ وَ الْخَبَّ

در وصف اوباش و فرومایگان فرمود: آنان کسانى هستند که هرگاه جمع شوند پیروز 

نقل  این‌گونه  را   Aامام برخى سخن  نگردند.  شناخته  متفرق شوند  هرگاه  و  گردند 

کرده‌اند: آنان کسانى هستند که هرگاه جمع شوند زیان رسانند و هرگاه متفرق گردند، 

مفید باشند. سؤال شد: زیانِ اجتماع آنان را دانستیم، اما فایدۀ متفرق بودنشان چیست؟ 

فرمود: هریک از آنان که پیشۀ خاصى دارد به کار خویش باز م‌ىگردد و مردم را سود 

م‌ىرساند، مانند بنّا که به کار ساختمان و بافنده که به کارگاه نساجى و نانوا که به نانوایى 

خویش باز م‌ىگردد.

نکته ها
»الْغَوْغَاءِ« به ملخ‌هایی گفته می‌شود که این سو و آن سو پرواز می‌کنند و از باب استعاره ●	

و بی‌سروپا که مزاحم مردم می‌شوند، »غوغا« گفته می‌شود که در هر  به مردمان پست 

1. الْغَوْغَاء: اوباش و اشرار؛ الغوغاء: الجراد حین یخف للطیران أو بعد ما ینبت جناحه، الکثیر المختلط من النّاس، 
فِلة من الناس و  السفلة من النّاس و المتسرّعین إلى الشرّ و العامّة تستعمل الغوغاء للجلبة و اللغط؛ تعنی کذلک السَّ

المتسرعین إلى الشر.

الْمِهَنِ: پیشه، صنعت، خدمت؛ ج المهتة الحرفة و الصناعة.
اج: بافندۀ پارچه؛ الذی ینسج الثیابَ و الکلام. سَّ النَّ

مَنْسَجِ: کارگاه بافندگی؛ موضع النسج.
المَخْبَزَة: دکان نانوایى یا جاى فروش نان.
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جامعه‌ای که باشند از لحاظ کم‌مغزی شبیه یکدیگر هستند.1 

اوباش ●	 و  اراذل  اگر حرکات جمعی  و  افراد اصلاح شوند جامعه اصلاح می‌شود  اگر 
مهار شود، حوادث تلخ و ناگوار پدید نمی‌آید البته اگر هدایت شوند اجتماع آن‌ها نتیجۀ 

مثبت دارد.2

بیان علیA ارائۀ طریقی به حاکمان حق و صاحبان عقلانیت است که زمینۀ روانی ●	
سوءاستفاده از اوباش را با تدبیر صحیح پیشگیری کنند و با اشتغال آن‌ها و تأمین زندگی 
بر محور فرصت‌طلبان  اتحاد  و  انگیزۀ اجتماع شرربار  راه‌های مشروع،  از  نیازهایشان  و 

حاکم را بگیرند.

مشابه
نْسَان‏«3 برای انجام ◊	 رَّ مَطْبُوعٌ عَلَیْهِ الْْإِ فُوا فِعْلَ الْخَیْرِ وَ جَاهِدُوا نُفُوسَکُمْ‏ عَلَیْهِ فَإِنَّ الشَّ »تَکَلَّ

کار خوب، خود را مکلف کنید و در این راه با نفس‌هایتان بجنگید زیرا انسان به شرّ تمایل 
دارد.

1. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص142.

2. اندیشۀ سیاسی‌تربیتی علوی در کلمات قصار نهج البلاغه، ج2، ص562.

3. مجموعۀ ورام، ج‏2، ص120.
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نکوهش اوباش 
ةٍ«1

َ
تِیَ بِجَانٍ وَ مَعَهُ غَوْغَاءُ، فَقَالَ: لََا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لََا تُرَى إِلَّاَّ عِنْدَ کُلِّ سَوْأ

ُ
»وَ ]قَدْ[ أ

وقتى جنایت‌کارى را در حالى که جماعتى از اوباش با او بودند، نزد امامA آوردند، 

امام فرمود: خوش مباد چهره‌هایى که جز در کار زشت دیده نم‌ىشوند.

نکته
بدترین افراد کسانی هستند که هرجا حضور پیدا می‌کنند، کانون فساد می‌شوند و نه‌تنها ●	

منشأ خیر و صلاح نیستند بلکه خاستگاه ضلالت و گمراهی هستند.2

1. جَانٍ: جانی؛ جنایت‌کار. 

 موقعی که مهمان وارد می‌شود عرب 
ً
لََا مَرْحَباً: خوش مباد؛ از مادۀ »رَحب« به‌معنای وسعت مکان است و معمولا

به آن مرحبا می‌گوید. 

ة: کار زشت؛ فعلة من السّوء.
َ
سَوْأ

2. قطره‌ای از دریا )شرح حکمت‌ها(، ج1، ص145.
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